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فصل اول 

رقص انھا و ماه بقدری جلوی .ستاره ھا چشمک زنان در اسمان می درخشیدند .اسمان پر از ستاره بود

می شھدلم برات تنگ : اھستھ زمزمھ کرد.دیدش را گرفتھ بود کھ متوجھ حضور او نشد !

.صدای او را شنید مثل ھمیشھ امیختھ ای از طنز و نرمش در صدایش موج می زد

نھ سال مثل برق و باد می گذره.خیلی زود.من زود برمی گردم _ . 

.قطره اشکی جلوی چشمش را گرفت

پس من چھ کارکنم ؟....پس! چند سال دور از من .تو می خوای بری ایتالیا _ .

مگھ نھ؟.تو منتظر می مونی .ھمیشھ برای.من برمی گردم  _

اگھ بگم نھ ، چی می گی؟: نگاه قھرالودی بھ سویش کرد و موذیانھ گفت 

اون قدر اینجا می شینم کھ بگی اره ، مگھ من چند تا شیدا دارم کھ بخوان بھم . پوزخند او را حس کردم

جواب منفی بدن؟

ت داشتی ترکش نمی کردیاگھ شیدا رو دوس: سرش را بھ طرف دیگر چرخاند و گفت  .

.صدای او را شنید صدایش واقعا خوش اھنگ و گوش نواز بود



.........مگھ می خوام برای ھمیشھ برم؟ فقط چند سال _

چقدر جذاب و .پرتوقع بھ نیمرخ مغرور و پرشکوه او نگاه کرد.نگذاشت بیشتر از ان ادامھ بدھد

.خواستنی بود

گار فقط یکی دوروزهجوری از چند سال حرف می زنی ان _ .

.نگاه او را چون ھمیشھ با مھرو عطوفت دید

من فقز یکی دو روز دیگھ ایرانم ، دوست داری کھ این چند روزه رو با ناراحتی و غصھ ... شیدا _

سپری کنم؟این طور می خوای؟

بدون تو: گفت .ھیچ ابری در اسمان پیدا نبود.غمگین بھ اسمان زل زد .اینجاخیلی سختھ ....

صدایش را لحظاتی بعد ، پراز شورو ھیجان .او ھم بھ اسمان خیره شده بود.زیر چشمی نگاھش کرد

.شنید

.بیا ھمدیگھ را فراموش کنیم _

من ھیچ وقت تو را فراموش نمی کنم: خیلی نرم گفت  .

.انگار او ھم بھ این نکتھ می اندیشید

یھ پیوند جاودانھ بین ما و ستاره ھا.پس بیا ھروقت دلتنگ ھم شدیم ستاره ھا رو نگاه کنیم _ .

مطمئنی؟: باکمی تردید پرسید

.صدای او برای دلگرم کردنش کافی بود

چی می گی؟ قبول می کنی؟.البتھ کھ مطمئنم  _

جلوی روی او ، حق اعتراض نمی یافت.لبخندی بی اراده برلبانش نقش بست .

باشھ ، قبولھ _ !



محکم تکانش داد با لذت بھ اسمان می نگریست کھ کسی : 

دیرت می شھ ھا.شیدا پاشو ...شیدا  _ .

ھما خانم کنار تختش نشستھ .بسختی پلکاھیش را گشود.دستش را روی چشمھاکشید و انھا را مالید

سلام: باصدایی خواب الود گفت .بود !

چقدر می خوابی دخترجون ؟ پاشو کھ مدرسھ ات دیر می شھ.سلام بھ روی ماه نشستھ ات _

مگھ ساعت چنده ؟: تخت نیم خیز شد و پرسیدروی 

حدودا ھفت: ھما خانم از کنار تخت او بلند شد و گفت 

؟ھفت ؟...چی: خواب از سرش پرید

مگھ من بھ شما نگفتم شیش و نیم بیدارم .دیرم شده!وای خدا جون: از روی تخت پایین پرید و گفت 

کنید؟

اگھ بھت می گفتم الان شیش و نیمھ کھ بلند : دی گفت سپس بالبخن.ھما خانم کنار درگاه کمی مکث کرد

.نمی شدی

از ترس نزدیک بود از حال برم: معترض نگاھش کرد و گفت.نگاھش بھ عقربھ ھای ساعت افتاد .

تا تو لباس بپوشی و حاضر بشی، منم یھ صبحانھ مختصر برات درست : ھما خانم بھ جای جواب گفت

.می کنم

ھمھ .بعد از مرتب کردن تخت و شستن سرو رویش بھ اشپزخانھ رفت.رفتقبول کرد و بھ طرف تختش 

ھما خانم استکانی چای مقابلش .صندلی کنار برادرش را بھ عقب کشید و نشست.سر میز نشستھ بودند

این اخرین امتحانھ؟: گذاشت و پرسید

.لقمھ ای را کھ درست کرده بود بھ دھان گذاشت

اون می شینم خونھ ور دل شما نھ ، دوتای دیگھ مونده، بعد از _ .



پس من اینجا چھ کاره ام؟: ھنوز ھمان شیطنت بچگانھ در صدایش موج می زد.صدای سینا را شنید

.چشم غره ای بھ او رفت و از زیر میز محکم بھ پای او کوبید، طوری کھ صدای سینا در امد

فراموش کردی سینا؟ _

می زنی؟ فھمیدم دیگھحالا چرا : سینا باصدایی نالھ مانند پرسید !

موضوع چیھ ؟: علی اقا ، روزنامھ را کنار گذاشت و رو بھ ان دو باکنجکاوی پرسید

چھ موضوعی پدرجون؟: شیدا خود را بھ نادانی زد

.ھمون موضوعی کھ شما خواھر و برادر رو این قدر بھ ھیجان اورده _

چیزی نیست :سپس با لبخند تصنعی گفت .با تھدید بھ صورت سینا نگریست  .

منظورش اینھ کھ چیز مھمی نیست: سینا در ادامھ گفت  .

حالا این چیز ، چی ھست؟ شیدا صبحانھ اش را نیمھ کاره : سعید لیوان شیرش را سرکشید و پرسید 

بزودی می گیم: رھا کرد و گفت  .

ادر ، پشت سر طوری بھ سینا نگاه کرد کھ او متوجھ شد و متعاقبش از جابرخاست و بعد از تشکر از م

با دیدن او ، .شیدا پشت در اشپزخانھ ایستاده بود و بھ دیوار تکیھ داده بود.او اشپزخانھ را ترک کرد

غضب الود و ناراحت گفت مگھ جنابعالی قول نداده بودی تا وقتی مطمئن نشدی بھ کسی !جناب جارچی :

چیزی نگی؟چی شد؟ چرا این قدر زود زدی یزر قولت؟

بھ جان خودت از دھنم پرید: گفت سینا ملتمسانھ  .

فقط یھ بار ازت خواستم کھ رازداری کنی، اگھ تونستی... یھ بار سینا _ .

حالا لطفا خنجرتون رو از بیخ گلوم .اشتباه کردم.ببخشید: سینا دستھایش را بھ علامت تسلیم بھ ھوا برد

.بردارید



جلوی در اصلی کیفش را از چوب لباسی .بی اعتنا بھ عذرخواھی او بھ طرف اتاقش رفت تا حاضر شود

برداشت و ھمان طور کھ بندھای کفشش زا می بست، صدای زنگ در را برای چندین بار پیاپی 

نگاه کوتاھی بھ اینھ کرد و باصدای بلند گفت.شنید .او مدم :

، در با بانگی نسبتا بلند خداحافظی کرد و دوان دوان طولحیاط را طی کرد و بعد از کشیدن نفس عمیق

سلام: را گشود .

سلام ، ھیچ می دونی چند دقیقھ است دارم زنگ می زنم؟ _

مروز دیر از خواب بیدار شدم.معذرت می خوام: پوزش خواھانھ گفت  _ .

مطابق معمول ، بھانھ ھمیشگی: صدای معترض او را شنید .

و امروز با راننده تون خب عزیزم، من کھ علم غیب ندارم کھ بدونم ت: بالبخندی ھمراه با شیطنت گفت 

.می ری دبیرستان یا می ایی دنبال من

می بینم کھ از قرار معلوم امروز ھم سر راننده ات رو شیره مالیدی: نگاھی بھ سرکوچھ کرد و گفت  .

تو چطوری؟ درسات رو خوندی؟.فرستادمش پی نخود سیاه: لیلی لبخندی تحویلش داد و گفت 

اره اما بھ یک مشکل برخوردم : دست فشردبند کیفش را محکمتر از قبل در  ھرکاری کردم نتوانستم .

.حلش کنم

.رسیدیم مدرسھ نشونم بده، شاید بتوانم حلش کنم _

.باشھ حتما _

امتحانات کھ تموم بشھ خونھ نشینی ھم شروع می شھ: لیلی نفس عمیقی کشید و گفت  .

پس ارشیا چھ کاره است؟ پسر عمویی .مونی توکھ بیکار نمی: شانھ اش کمی بھ بالا تمایل کشید و گفت 

تورو ھر روز توی شھر می گردونھ.بھ اون نازنینی .



خواھشا دیگھ اسم این پسره لات اسمون جل رو جلوی من : لیلی پوزخند تمسخرامیزی زد و گفت 

ھروقت کھ می بینمش باورکن دلم می خواد زمین دھن بازبکنھ و ببلعدش تا دیگھ نبینمش.نیار .

چرا این قدر خودتو عذاب .اگھ دوست نداری باھاش مراوده کنی، خب نکن: بی اراده خندید و گفت شیدا 

می دی؟

توھم حرفایی می زنی، حالا خوبھ کھ : لیلی اه کوتاھی کشید، سپس بانگاھی عاقل اندرسفیھ بھ او گفت 

روقت دلم خواست من معاشرینم رو خودم انتخاب نمی کنم کھ ھ.تو وضع منو بھتر از خودم می دونی

.باھاشون قطع رابطھ کنم

تا حدودی بھت حق می دم کھ از خانواده ات بترسی، ولی تو دیگھ شورشو : بی اختیار از دھانش پرید

کمی .شدی عین عروسک کوکی کھ ھرکاری رو کھ پدرو مادرت ازت می خوان انجام می دی.دراوردی

.ھم شھامت داشتھ باش

ت نداشت ھمھ مکونات قلبیش را یکباره بیرون بریزدانگار دوس.لیلی لب برھم فشرد .

خیالش ھم کھ بھ سرم می زنھ حس می کنم موھای تنم سیخ ... فکرش.من نمی تونم... من  _

اون شب او قدر کتک خوردم کھ حد .ھمون یھ باری کھ توی روشون وایستادم برای ھفت پشتم بسھ.شده

چھ شکلی شده بودمتو کھ روز بعد اومدی دیدنم ، دیدی کھ .نداشت .

شیدا بنرمی دست او را فشرد و با مھربانی .چشمان لیلی از یاداوری مجدد ان ماجرا ، پر از اشک شدند

 :گفت

اصلا دوست نداشتم با حرفام ناراحتت کنم ، ولی بعضی اوقات بدون این کھ بخوام بعضی .منو ببخش _

.چیزھا از دھنم می پره

باصدای بغض الودی گفت .شک را از چشمانش گرفتلیلی با دستمال کاغذی، رطوبت ا تو تقصیری  :

چھ کنم کھ جرات ابراز وجود ... من ھم با حرفات موافقم، ولی.نداری کھ بھ خاطرش عذرخواھی کنی



چون کوچکترین حرف یا حرکتی از جانب من، باعکس العمل شدید پدر و مادرم مواجھ می . ندارم

وختن و ساختنس... بنابراین چاره ای نیست جز.شھ .

دلش نمی خواست بیشتر از ان ، اسباب رنجش لیلی را فراھم اورد، بنابراین سعی کرد .شیدا ساکت ماند

.... راستی: با تغییر موضوع گفتگو، لیلی را از ان حال و ھوا خارج کند، بھ ھمین خاطر با ھیجان گفت 

قضیھ خودم رو بھت گفتم ؟ 

کدوم قضیھ؟  :لیلی سری تکان داد و متعجب پرسید

بزودی توی بیمارستان مشغول بھ کار می شم: با اشتیاق دست لیلی را محکمتر از قبل فشرد و گفت  .

جدی؟  _

سرش را با ھیجان خاصی چندبار بھ بالا و پایین حرکت داد و گفت دیشب با سینا راجع بھ شغل ..!اره :

ھ باشم می تونھ توی بیمارستان محل اینده ام صحبت می کردم، سینا بھم گفت اگھ دوست داری داشت

دیشب از .باورت می شھ لیلی؟در این صورت می شم خانم پرستار شیدا صارمی.کارش پارتی من بشھ

سینای بیچاره رو ھم وادارکردم پابھ پام در شب زنده داریم .شدت ھیجان تا دم دمای صبح بیدار بودم

عاینھ دراز کشیده باشھفکر می کنم الان بھ جای مریضا روی تخت م.شریک باشھ .

شیدا ابدا متوجھ نبود کھ ھروقت اسم سینا را جلوی لیلی می اورد ، سرخی خوشرنگی گونھ ھای چال 

بردارت می تونھ پارتی من ھم بشھ؟راستش : لیلی نگاھی بھ او کرد و پرسید.افتاده او را می پوشاند

.خیلی دلم می خواد توی بیمارستان بھ عنوان پرستار کار کنم

ولی تو کھ.البتھ کھ می تونھ: شیدا با شادی گفت  .......

من نمی تونم.اره حق با توئھ: سکوتش موجب شد لیلی اھی بکشد و بگوید .یعنی اجازه شو ندارم .....

کاش می تونستی یھ جوری بابا و مامانت رو راضی کنی تابا ھمدیگھ بریم : شیدا با حسرت گفت 

باھمدیگھ ھستیم ، ھمیشھ ھم کاری کردیم کھ با ھمدیگھ بمونیمما از اولین روز مدرسھ .سرکار



در ھرحال برات خوشحالم.می دونی کھ نمی شھ: لیلی اه دیگری کشید و بالبخند تلخی گفت  .

بعد از پایان امتحان، لیلی خود را .شیدا اھستھ تشکر کرد، سپس درکنار او از دربزرگ دبیرستان گذشت

چطور امتحان دادی؟: اده و منتظرش امدنش بود، رساند و پرسید بھ شیدا کھ بھ دیوار تکیھ د

خیلی خوب ، فکر می کنم نمره کامل رو بگیرم: شیدا با رضایت گفت  .

بعد از نوشیدن جرعھ ای اب، لیلی .کیفشان را بھ دوش انداختند و بھ طرف شیر اب خوری پیش رفتند

ید تنھا برگردی خونھامروز با: کھ ناراخت و شرمزده بھ نظر می رسید گفت  !

چرا؟: باتعجب بھ او نگریست و پرسید !

باید برم خرید: لیلی مغذب و عصبی بود و گفت  .

یکی دیگھ؟: لبخند از لبان شیدا پرید 

.لیلی با ناراحتی سرش را تکان داد

این دیگھ کیھ لیلی؟از قوم تاتاره یا مغول، نکنھ رئیس جمھور امریکاست؟ _

بھتر از نادرن.ارو ببرهمرده شور ھمھ این _ .

!نادر؟ _

ھمون پیرمردی کھ شریک کاری پدرمھ: لیلی با اکراه گفت  .

درست شنیدم؟ خواستگار جدید تو یھ .... یھ پیرمرد؟ لیلی....چی؟: شیدا متحیر و بھت زده تکرارکرد

پیرمرده؟

.اره _

اره؟: لیلی شرمگین سر بھ زیر انداخت و گفت 

چطور پدرت راضی شده کھ اون : اصورتی گلگون پابھ زمین کوبید و پرسیدشیدا خشمگین و ناراحت ب



مردک بیاد خواستگاری تو ؟ 

اون شریک پدرمھ و صاحب .مثل اینکھ تو نشنیدی چی گفتم: لیلی پوزحند تمسخر امیزی زد و گفت 

فکر می کنی .میلیونھا تومن پول

درم من رو بھ اون ترجیح می ده؟

می فھمی؟.این یعنی بدبخت کردن خودت.یونھد.تو دیوانھ ای لیلی _

شیدا چی می گی؟ اصلا می فھمی؟ مگھ من بھ یھ زبون دیگھ دارم باتو : لیلی منفعل و پریشان پرسید

حرف می زنم؟ 

می گی تو جرات مبارزه با سرنوشت رو نداری؟ : شیدا عصبانی پرسید

سرنوشت من ، دست خودم نیست: لیلی ناراحت و سربھ زیر گفت  .

ھمیشھ از تسلیم محض بودن بیزار بود.شیدا بھ سختی خودش را کنترل می کرد  .

منظورت از این حرف چی بود؟ پس فکر کردی سرنوشت ماروکی رقم .جدی جدی تو دیوانھ ای لیلی _

می زنھ؟ ارواح؟

تو نمی فھمی چی داری می گی: لیلی باصدایی بغض الود گفت .

ن نفھم ھم بودم و خودم خبر نداشتمپس بفرمایید م: شیدا خشمگین گفت  .

.راننده لیلی جلوی در دبیرستان منتظرش بود

نھ من ، نھ تو و نھ ھیچ کس دیگھ نمی تونھ کاری بکنھ، ھیچ کاری: لیلی با ناراحتی گفت  .

می خوای خودت رو تسلیم کنی؟ _

فکر می کنی چاره دیگری ھم دارم؟: لیلی با لحنی دردالود گفت 

واستگار داری، چرا این؟ این ھمھ خ _



خوبھ اینو تو بھتر از من می دونی.دست من نیست  _ .

سوار نمی شین ؟ اقا فرمودند زود ! می بخشید خانم: صدای راننده رشتھ کلامشان را از ھم گسست

.تشریف بیارید خونھ

منتظر باش: لیلی بی ان کھ حتی نیم نگاه بھ او بیندازد گفت  !

او را ھم ھم چنان ناباور می دید.شیدا نگریست باچشمانی پر از اشک بھ .

چیھ ؟ چرا این جوری نگاھم می کنی؟ مگھ تا حالا منو ندیدی؟  _

حالا فرصت کردم اون طرف .ھمیشھ این روتو می دیدم: شیدا لبانش را باپوزخند استھزاامیزی کج کرد

.سکھ رو ھم می بینم

من دوطرف یک رو ھستم.عینکی می شی.ر نیارزیاد بھ چشمات فشا: لیلی ھم پوزخندی زد و گفت  .

لیلی تو.... خدای من : زمزمھ کزد  .....

زیادی معطل کردم.می بخشی، ولی دیگھ باید برم: لیلی سر بھ زیر انداخت و گفت  .

.دوست داشتم مثمر ثمر واقع باشم _

.سعی کرد با شوخی ذھن او را بھ سوی دیگری معطوف کند

ر، مثمر ثمر بودن پیشکشتتو نیش نزن حضرت ما _ .

بھ جای لبخند ، زھر خندی برلبان شیدا شکفت .

.چقدر بامزه شدی لیلی _

.بھ قول خودت اون روی سکھ ام _

فردا می ایی دنبالم یا نھ؟: بھ سردی گفت 

اگھ سر ساعت نیومدیم بدون کھ دیگھ پیدایم نمی شھ.نمی دونم ، ولی منتظر باش _ .



خداحافظ...باشھ ، پس تا فردا:  دست او را فشرد و گفت

ماشین پدر لیلی از مقابل پایش پرواز کرد ، در حالی کھ شیدا میان بھت و حیرت با خود می اندیشید 

.چگونھ این خبر را بھ سینا بدھد

شیدا سعی می کرد بدون ناراحت کردن خودش و سینا قضیھ را بھ او بگوید، اما این امکان نداشت 

سینا با .ا سینا، تن صدایش بالا می رفت و ھمین او را حسابی ناراحت می کردمعمولا در صحبت ب.

تو مطمئنی کھ اونھا مجبورش می کنن؟: نگرانی پرسید

فکر می کنی دیوانھ شده ام این وقت روز بدون ھیچ دلیل خاصی باھات تماس بگیرم، اونم فقط بھ  _

خاطر نگران کردنت؟

شیدا تو یھ روز بھم گفتی کھ محرم اسرار لیلی ....ولی نھ،: صدای سینا گرفتھ بھ گوش رسید

راست گفتی؟.ھستی

مگھ تا بھ حال از من دروغ شنیدی؟ _

.نھ نھ فقط می خواستم مطمئن بشم کھ عین ھمینھ _

بالاخره نمی خوای بگی چرا این .من تنھا دوست صمیمی و نزدیک لیلی ھستم.خب معلومھ کھ ھستم _

سوال رو پرسیدی؟

باشھ؟.قول بدی راستش رو بھم بگیباید  _

بابی حوصلگی گفت باشھ بھت قول می دم.می دونی کھ بلد نیستم دروغ ببافم : .

فکر می کنی بھ کسی علاقھ داشتھ باشھ؟....یعنی منظورم لیلیھ ...اون  _

سکوتش سینا را نگران .ھیچ جوابی برای گفتن نداشت.حرفش شیدا را بھ فکر فرو برد

شیدا گوشی دستتھ؟...الو:پرسید.کرد

باحواس پرتی گفت اره دستمھ...!ھان : .



نگفتی، تا بھ حال در این مورد باھات صحبت کرده یا نھ؟  _

اون دختر عفیف و پاکدامنیھ و تا بھ حال در این مورد چیزی بھ من نگفتھ _ .

بتونی باھاش صحبت کنی؟پ...فکر می کنی  _

توی قلب سنگی لیلی نفوذ کنم و علاقھ تو رو توش تزریق کنم؟ فکر نمی کنم بتونم ..راجع بھ تو  _ .

.تو کھ عوض امیدواری فقط ناامیدم می کنی _

اگھ جای من بودی بغیر از این کار کھ من .حالا کھ اینطوره خودت قضاوت کن.خیلی خب اقا داداش _

دارم می کنم، چھ کار می کردی؟

ی من بذار ببین چھ کار می کردیچرا من خودم رو جای تو بذارم؟ تو خودتو جا _ .

ببین ، نھ من نمی تونم خودمو جای تو بذارم نھ تو می تونی جای من باشی، ولی یھ کار می تونم  _

خب معلومھ ولی اگھ .... اگھ جوابش مثبت بود تکلیف تو.برات بکنم، اونم اینکھ با لیلی صحبت کنم

ا فراموش کنیباید عشق لیلی خانم ر.... جوابش منفی بود، شرمنده .

چقدر بھ فکر منی....تو ھم با این کمکت : سینا خنده ای عصبی کرد و گفت  .

می دونی کھ بھ غیر از این .درمورد پیشنھادم فکرکن: باعجلھ گفت.ھما خانم با ظروف وارد سالن شد

.ھیچ کاری از دستم برنمیاد

تونستم فکرش رو می کنم.باشھ  _ .

ید قطع کنمباھام کاری نداری؟ دیگھ با _ .

شیدا، فکر نمی کنی اگھ زودتر از این اقدام می کردم موفق تر بودم؟.نھ  _

نمی دونم، ولی شاید اگھ اون بلاھا رو سرش نمی اوردی قضیھ راحت تر : شیدا با محبت خواھرانھ گفت

......حل می شد، اما حالا



ھ لیلی مربوط می شھ بھ تاکی می خوای ھر موضوعی رو کھ ب: سینا حرفش را قطع کرد و پرسید

کارای من ربط بدی؟ من کھ ھمھ چیز رو

اون ھم بی تقصیر نبود.بر ات تعریف کردم .

......می دونم ، ولی _

پس کی این مکالمھ شماھا تموم می شھ ؟ !شیدا: صدای ھما خانم رشتھ کلام را از دستش خارج کرد

.غذا از دھن افتاد

الان میام.شما بخورید و منتظر نشید .دیگھ تموم شد: فت دست روی گوشی مقابل دھانش گذاشت و گ .

.تو بھتره حرفات رو تموم کنی، تا اون موقع غذاھا رو دوباره گرم می کنم _

الان میام.دیگھ تموم شد. واقعا شرمنده ام _ .

کاری نداری؟.من دیگھ باید برم : سپس خطاب بھ سینا گفت 

مھم ھست کھ وقتی اومدم خونھ یادم بنداز بھت بگمنھ ، راستی تا یادم نرفتھ یھ موضوع  _ .

فعلا.مواظب خودت باش. باشھ _ .....

از .تقریبا یازده بود و او لباسھایش را ھنوز بھ تن داشت.بعد از پایان مکالمھ اش متوجھ ساعت شد

.جابرخاست و بھ اتاقش رفت تا لباسھای مدرسھ اش را عوض کند

ظاھرت خیلی خستھ نشون می : ستھ و افسرده سینا کرد و گفتشیدا با دلسوزی نگاھی بھ ظاھر خ

باید کمی ھم بھ فکر سلامتیت باشی.نباید تا این حد بھ خودت فشار بیاری.ده .

تا وقتی این ماجرا ھمچنان : سینا صندلی میز مطالعھ را عقب کشید و برعکس روی ان نشست و گفت

.ادامھ داره، توھم منو این جوری خواھی دید

چرا ؟ چرا این قدر بھ خودت ریاضت می دی؟ تو مثلا داری پزشکی می خونی، ولی بھ نظر من  اخھ _



.خودت از ھمھ مریض تری

......جدی فکر می کنی بعمد این کارا رو می کنم؟ واقعا کھ _

اینو دارم جدی بھت می گم.توی این راه از بین می ری سینا _ .

و محبت امیزتر از سابق کرد و گفت  شیدا لحنش را نرمتر.سینا اھی کوتاه کشید من می خوام توی این  :

خوشبختانھ امتحانا تمون .جمعھ ھمین ھفتھ می خوام برم خونھ شون. یک ھفتھ تکلیفت رو روشن کنم

.ھم تا اون موقع تموم شده و برای لیلی ھم مشکلی پیش نمیاد

دیگھبذار برای یھ وقت .نھ ، نھ الان خیلی زوده: سینا با وحشت گفت  .

پس می شھ بفرمایید اگھ الان وقتش نیست، کی : شیدا ناراحت وجدی از کنار تختش بلند شد و گفت 

اصلا بھ اینھ نگاه کردی قیافھ ات رو ببینی؟ .وقتشھ؟ تو توی این یک سال خودت رو از بین بردی

.درست مثل میت شدی

ھرچی تو بگی، فقط داد نزن : گفت  بلند شد و با نرمش.صدایش بلند بود و ھمین سینا را پریشان کرد

این جوری ابرومو می بری. .

سینا مطمئن باش اون قدر زیبا ھستی : برلبان شیدا لبخند موفقیت امیزی نقش بست و بی اختیار گفت

گمون نکنم لیلی ھم از این قاعده مستثنی باشھ.کھ دل ھمھ دخترا رو ببری .

ینو جدی گفتی یا فقط برای دلخوش کردن من؟ا: صورت سینا رنگ گرفت و با صدایی زیر پرسید

کاملا جدی گفتم! نھ .می دونی کھ اھل الکی دلخوش کردن کسی نیستم _ .

از حواس پرتی اش شکایت کرد و .سینا یکباره یاد موضوعی افتاد کھ می خواست با او درمیان بگذارد

: شان داد و با شیطنت پرسیددست بھ جیب کتش برد و پاکت نامھ ای را از ان خارج کرد و بھ شیدا ن

حدس بزن این از طرف کیھ؟



سیاوش: شیدا از جابرخاست و نامھ را از دست او قاپید و با خوشحالی گفت !

حالا چرا داد می زنی؟.فھمیدم: سینا دست روی دھان او گذاشت و پرسید

کی بھ دستت رسید؟: شیدا بی توجھ بھ حرف او نامھ را از پاکت خارج کرد و پرسید

حسن اقا با خوشحالی نامھ رو نشونم .امروز صبح بعد از رفتنت بھ مدرسھ: سینا بھ او نگاه کرد و گفت

من ھم دیرم شده بود، بردمش بیمارستان، بھ ھیچ کس ھم نگفتم تا روز قبل از ) از خارجھ( داد و گفت،

.ورودش ھمھ رو حسابی ذوق زده کنیم

برمی گرده ایران؟ مگھ داره: چشمان شیدا از خوشحالی برق زد

چھارشنبھ.اره، سھ روز دیگھ اینجاست _ .

.پس تا رسیدنش فرصت کافی برای یھ خونھ تکونی مفصل داریم _

مگھ غریبھ اس؟ : سینا متعجب پرسید

فکر نمی .اون داره بعد از نھ سال برمی گرده.مثل اینکھ حواست نیست: با تغییر نگاھش کرد و گفت

رفتار توھین امیزی داریم؟کنی اگھ این کارو نکنیم 

خانمھا واردترن.من کھ از این چیزا خبر ندارم: سینا شانھ ھایش را بالا انداخت و گفت .

نمی دونی سینا چھ ... وای: شیدا با خوشحالی انگشتانش را بھ حالت دعا درھم فرو برد و گفت

با ھمسن و سال حالای من وقتی کھ می رفت تقری.نزدیکھ از خوشحالی بھ پرواز دربیارم.احساسی دارم

وای.مسلما موقع دیدنش از ھیجان غش کنم.الان دیگھ باید یھ مرد حسابی شده باشھ.بود ...............

از روی صندلی بلند شد و گفت. لحن ھیجان زده شیدا، سینا را بھ خنده اند اخت : 

.فعلا غش نکن تا خبر دوم رو ھم بشنوی، بعدش ھرچقدر دلت خواست غش کن _

!خبر دوم؟ _

.تو در بیمارستان استخدام می شی _



اما: قبل از ان کھ شیدا از خوشحالی فریاد بزند با عجلھ گفت ........

؟.....اما چی: چشمان شیدا بازتر از حد معمول بھ او خیره ماند

.باید یھ دوره اموزشی سھ ماھھ رو سپری کنی _

برای انکھ مطمئن شود .نت در نگاھش بیداد می کردشیط.بھ چشمان کشیده و سبز رنگ سینا خیره ماند

:سر بھ سرش نمی گذارد گفت

جدی می گی یا شوخی می کنی؟پ _

شوخیم چیھ؟ _

سربھ سرم کھ نمی ذاری؟: با قاطعیت پرسید

برای چی باید این کار رو بکنم؟ ھنوز اثار کتکھایی کھ دفعھ قبل بھم زدی : سینا خنده ای کرد و گفت

باوجود این فکر می کنی جرات می کنم سربھ سرت بذارم؟ .دهروی بدنم مشھو

تو ....خیلی دوستت دارم داداش سینا، تو: شیدا با خوشحالی خودش را در بغل سینا انداخت و گفت

.بھترینی

من کھ از خدامھ. خداکنھ: سینا با خنده او را از خود جدا کرد و با شیطنت گفت .

صدای ھما خانم متعاقب درزدنش شنیده شد.بی پاسخ گذاشتان قدر سرحال بود کھ حرف سینا را  .

بقیھ منتظرتونن.شما دوتا چقدر حرف برای گفتن دارید؟ تموم کنید بیایید سر میز _ .

اومدیم: ھردو با نگاھی بھ ھم ھمزمان گفتند .

و شاد خوشحال از اتاق خارج شدند



فصل دوم 

حالا مگھ چی شده؟ یھ زنگ : در ھمان حال گفتشیدا با لجاجت ، سبزیھای پاک شده را می شست 

.بزنید داداش سیامک و مینا رو دعوت کنید شب بیان اینجا

اونا کھ ھمین دیروز اینجا .بس کن شیدا: ھما خانم کھ از اصرار او کلافھ شده بود با بی حوصلگی گفت 

.بودن

ت و بھ کابینت تکیھ کرد و انھا را درون ابکش روی ظرفشویی گذاش.اب کشیدن سبزیھا تمام شده بود

:گفت

.خب حالا مگھ چی شده ؟ دلم واسھ شون تنگ شده _

بھ ھمین زودی؟ ... جدا؟ : ھما خانم با تمسخر پوزخندی زد و گفت 

.اگھ بھشون بگین بیان یھ خبر خوب و دست اول بھتون می دم ھا _

بس کن شیدا، اصلا تو چھ اصراری داری کھ اونا امشب بیان اینجا؟ _

برای اینکھ اومدن اونھا باخبر من در ارتباطھ: شیدا با عجلھ گفت  .

حالا یھ ! قبول کنید دیگھ مامان: بعد دستھایش را دورکمر ھما حلقھ کرد و ملتمسانھ کنار گوشش گفت 

.بار کھ ھزار بار نمی شھ

ولم کن شیدا: ھما گفت  !

تا قبول نکنید ولتون نمی کنم: کرد و گفت  شیدا کھ ملایمت او را دید ، محکمتر فشاری بھ کمرش وارد .

خیلی خوب قبولھ، حالا ولم می کنی؟  _

تافی می کنم.مرسی مامان: شیدا گونھ او را بوسید و با شادمانی گفت  .



شیدا او را رھا کرد و تا درگاه اشپزخانھ پیش .ھما سربرگرداند تا شیدا لبخند گوشھ لبش را نبیند

راستی : ھ ای مکث کرد و دوباره بھ عقب برگشت و با لحن پر محبتی گفت پشت در اشپزخانھ لحظ.رفت

مامان !

دیگھ چیھ ؟ : ھما نارضی بھ طرفش برگشت

ھیچی ، فقط می خواستم ببینمت: با خنده گفت  .

منو دست میندازی ورپریده؟: ھما ابرویش را در ھم گره کرد و گفت 

الھی فدات بشم..... فقط می خواستم بگمنھ بھ خدا : شیدا با لبخند نگاھش کرد و گفت  .

لوس نشو: ھما زیر لب لعنتی را نثار شیطان کرد و پشت بھ او گفت  .

راست گفتم ھا: باشیطنت گفت  .

.برو بچھ، برو این اداھا رو برای یکی دربیار کھ تو زبون دراز رو نشناسھ _

بلھ ؟.یھ دفعھ بگید افتاب پرست دیگھ _

حریم من برو بیرونتا پشیمون نشدم از  _ .

پس با عرض پوزش از سرکار عالیھ، مامان خانم محترم، حریم : شیدا با لحن کشداری بھ شوخی گفت 

.کبریایی ایشون رو ترک می کنم

ھما بھ عقب برگشت و چون او را ندید، .و منتظر نشد تا ھما جوابش را بدھد و از اشپزخانھ خارج شد

بانش جای گرفتلبخندی محبت امیز ، ناخواستھ برل یاد جوانیھای خودش افتاد و بی اختیار اه کشید و  .

انگار ھمین دیروز بود. چقدر زود گذشت.. حیف ( زمزمھ کرد، بوی سوختنی باعث شد بھ خود اید، با  (.

.عجلھ بھ سراغ سیب زمینی ھا رفت تا انھا را از ماھی تابھ خارج کند

دلم واسھ : شیدا گونھ مینا رابا محبت بوسید و گفت.دسیامک بھ ھمراه ھمسرش مینا، وارد حیاط شدن



خوب شد کھ اومدید.ات تنگ شده بود .

ما کھ جای پامون ھنوز روی زمین مونده: مینا بھ حیاط اشاره کرد و با خنده گفت  .

قبل از این کھ تو زنگ بزنی، .می گن دل بھ دل راه داره: سیامک دست دورگردن شیدا انداخت و گفت 

می گفت بیام خونھ وسایلی رو کھ دیروز جاگذاشتھ بودم بردارم مینا داشت .

یعنی می گی سرم کلاه رفتھ؟: گوشھ حیاط کنار حوض روی فرش نشستند و شیدا بھ شوخی گفت

یھ چیزایی توی ھمین ردیف: مینا نگاھی بھ سیامک کرد و گفت  .

نگاه داشت کھ صدای ھما را  شیدا سینی محتوی چند لیوان شربت را بھ دست گرفت و جلوی ھرکدام

ھما با حالتی بامزه رو بھ انھا گفت.شنید : 

من کھ دیگھ چیزی برام .امروز از صبح، شیدا دم گرفتھ بود کھ باید از شما دعوت کنیم بیایید اینجا _

شیدا امروز مخم رو خورده.اگھ از سرم عکس بگیرن، توش مغز نمی بینن.نمونده .

مامان _ !

اتفاقا : سپس گفت .سیامک کمی جا بھ جا شد تا جا را برای او بازکند.بھ خنده انداخت لحن شیدا ھمھ را

.شیدا بموقع این کار را کرد ، چون امشب من باید شام درست می کردم

نباید اینو می گفتی داداش، حالا شام رو افتادی: شیدا با بدجنسی و شیطنت گفت  .

تو ھم کھ منتظری از اب گل الود ماھی بگیری:  سیامک لبخندی زد و گونھ او را کشید و گفت .

ورود سینا بھ حیاط کھ با حولھ کوچکی مشغول خشک کردن رطوبت موھایش بود، راه را برای جواب 

باورود او ھمھ با ھم گفتند.شیدا بست : 

.عافیت باشھ _

رکشید کھ صدای سینا با گفتن سلامت باسید، کنار سعید نشست و لیوان شربت جلوی او را برداشت و س



 :شیدا را شنید

اون مال سعید بود! شکمو  _ .

شاه : بالحن بامزه ای رو بھ شیدا گفت.محجوبتر از انی بود کھ اعتراض کند.سینا بھ سعید نگاه کرد

در ضمن از تو کھ چیزی کم نشده ، جلوی روت دوتاداری. ببخشید، شاه قلی نبخشید .

سیامک نگاھی بھ حاضرین کرد و گفت.شوخی سینا بستنگاه معترض شیدا ، راه را برای ادامھ  : 

نمی خواھید بھمون بگید کھ برای چی ما رو احضار فرمودید؟.ما حاضریم  _

بالبخندی کنترل شده برلب بھ سینا نگریست و او گفت.شیدا با لحن بی پرده او بھ خنده افتاد :

مگھ نمی شھ دا ادم برای برادر و زن برادرش تنگ بشھ؟ _

این خواھر ما خیلی دل سنگھ! نھ ....تو شاید ، ولی شیدا: مک با شیطنت گفت سیا .

نیست؟ .تو کھ می دونی قضیھ چیھ: مینا رو بھ سینا کرد و پرسید 

یھ کم، این ور و اون ور جیزایی می دونم... ای: سینا با شیطنت خاصی گفت  .

امشب می خواین یھ موضوعی رو پس درستھ کھ : ھما باکنجکاوی بھ شیدا نگریست و بعد پرسید

بھمون بگین؟

تقریبا: شیدا بالبخندی موذیانھ گفت  .

چھ موضوعی؟ _

بعد از شام بھتون می گیم: شیدا دومرتبھ گفت .سعید نگاھش کرد .

من ھم .وقتی شیدا می گھ بعد از شام یعنی قبلش امکان نداره چیزی بروز بده: سیامک بھ شوخی گفت 

سعید تو با شطرنج موافقی؟ .حوصلھ اصرار و التماس رو ندارم

سینا ھم بھ عنوان داور بھ  .سعید با سر موافقت کرد و ان دو از جابرخاستند تا بھ داخل ساختمان بروند



مینا رو بھ .اقا برای حساب کتابھای تولیدیھایش رھسپار اتاق شد و ان سھ تنھا ماندندعلی .انھا پیوست 

بھ من کھ می گی قضیھ چیھ، مگھ نھ ؟: شیدا پرسید

مگھ تو با بقیھ فرق داری؟: شیدا شانھ اش را بالا انداخت و با شیطنت، ولی خونسرد گفت 

دست شما درد نکنھ: مینا با ناراحتی گفت  .

سر شما درد نکنھ: متوجھ منظور او شده بود، با این حال موذیانھ گفت با اینکھ  .

شما ھمین جا می مونید؟.من می رم پیش بقیھ: ھما از جابرخاست و رو بھ ان دو گفت 

تو کھ میای مینا؟.نھ ، ما ھم می ریم شامو بکشیم: شیدا گفت 

.بھ شرط این کھ توی اشپزخونھ بگی قضیھ چیھ _

ھ تا غذا تھ نگرفتھ زیرگاز رو خاموش کنمسریعتر بیا ک _ .

شیدا ظرفھای شام را از کابینت خارج کرد و روی میز کنار .مینا زودتر از او خود را بھ اشپزخانھ رساند

از کجا می .غذای مورد علاقھ سیامک رو درست کردید: مینا خورشت را ھم زد و گفت.گاز گذاشت

دونستید قبول می کنیم بیاییم؟

برای این کھ توی اون یک ھفتھ ای کھ خونھ تون مھمون بودم، فھمیدم کھ سھ شنبھ : گفت با شیطنت 

.ھا نوبت کیھ کھ شام بپزه، و البتھ این رو ھم می دونستم کھ تو تا چھ حد از کنسرو لوبیا متنفری

یھ روز در میون مجبوریم کنسرو لوبیا بخوریم.دست رو دلم نزار کھ خونھ: مینا بھ شوخی گفت  .

تو چرا بیرون از خونھ کار می کنی؟ شما دوتا کھ بھ پول ... می بخشی کھ دخالت می کنم ، ولی _

.احتیاج ندارین

من عاشق کارم .مسالھ اصلا پول نیست: مینا کفگیر را بھ دست گرفت و برنج را زیر و رو کرد و گفت 

.ھستم، برام لذت بخشھ

.پس گشنگی تون ھم باید لذت بخش باشھ _



روزھایی کھ نوبت منھ می ریم رستوران یا نیمرو و .ما گرسنھ نمی مونیم: ندید و در جواب گفت مینا خ

املت می خوریم، روزھایی کھ نوبت سیامکھ ، غذا یا کنسرو لوبیاست یا کنسرو اسفناج یا کنسرو ماھی 

.........یا

کنسرو پشت کنسرو.تو رو خدا بس دیگھ: می خواست ادامھ بدھد کھ شیدا گفت  چھ خبرتھ، دشمن  ...

جونتونید؟ 

اینو بھتره از برادر محترمتون بپرسید کھ اون قدر خسیسھ کھ یھ بار ھم نوبت خودش منو بھ  _

.رستوران نبرده

سیامک خسیس نیست، : شیدا بھ شوخی او لبخندی زد و سالاد را از یخچال خارج کرد و گفت 

رشتھ اش اقتصاد بوده.تقصیری ھم نداره.مقتصده .

.اگھ می دونستم سیامک اقتصاد رو توی کنسرو می بینھ ، ھیچ وقت زنش نمی شدم _

پشیمونی؟: لحنش طنزامیز بود، ولی شیدا متوجھ نشد و با کنجکاوی پرسید !

برای پشیمونی دیگھ خیلی : مینا دیس برنج را با روغن داغ و زعفران تزئین کرد و پشت بھ او گفت 

یونھحالا کھ پای یھ بچھ در م. دیره ....

بچھ ؟: شیدا نگذاشت او حرفش را تمام کند و با عجلھ پرسید !

جواب ازمایش رو فردا می .فکرکنم: سرش را بھ طرف دیگری چرخاند و گفت .صورت مینا گل انداخت

پ.گیرم

سیامک خبر داره؟  _

فرصت نشده بھش بگم.ھنوز نھ: مینا سرختر شد و با صدایی مرتعش گفت  .

یعنی من دارم عمھ شیدا می شم؟.باورم نمی شھ  _



ھنوز کھ خبری نیست: مینا با لبخندی گفت  .

چی چی رو خبری نیست؟ فکر کنم اگھ بھ مادر بگم قراره بزودی مادربزرگ بشھ از خوشحالی گریھ  _

.اش بگیره

من خجالت می کشم.... من .... تو رو خدا نگی ھا : مینا با شرم و خجالت گفت  .

مینا تصور کن سیامک بابا شده باشھ و بچھ ھا ھم دارن از سرو کولش بالا می ... یول. باشھ نمی گم _

خواھش می کنم ساکت باشید! رن و ان ھم مدام شیشھ بچھ رو بھ ھم می زنھ و می گھ ، بچھ ھای من  .

بھ  مینا رو.نگاھشان بھ ھم افتاد و ھر دو پقی زدند زیر خنده.با تصور این صحنھ، ھردو بھ خنده افتادند

شیدا گفت :

با این حرفھای تو ، با دیدن سیامک سر میز غذا از خنده روده بر می شم.بگم چی نشی شیدا _ .

شیدا بھ جای جواب او ، دست روی دلش گذاشت و در حالی کھ بسختی خودش را کنترل می کرد تا 

صدای خنده اش بلند نشود گفت : 

ھراستی راستی سیامک بابا بشھ چی می ش... ولی _ .

سپس رو بھ شیدا .مینا لیوانی شربت برای خودش ریخت و میان خنده بسختی جرعھ ای از ان را نوشید

گفت : 

من کھ اصلا نمی تونم جلوی اون .بعدش خنده مون بگیره.دعا کن شام رو بدون حادثھ سپری کنیم _

.خودمو کنترل کنم

ا بھ دھان انداخت ، سپس رو بھ مینا شیدا دیس پلو را بھ دست گرفت و در ھمان حال تربچھ قرمزی ر

گفت : 

امشب می خوایم یھ خبر .بعدا بیا.تو بھتره خودت رو یھ جوری کنترل کنی نھ اینکھ منو نصیحت کنی _



مینا قبول کرد و بعد از چند نفس .. خوب بھت بدم کھ خنده بیجا باعث می شھ کسی از اون لذت نبره

.عمیق با ظرفھا بھ سالن غذاخوری برگشت

کی اون خبر دست اولت رو می خوای بدی : سیامک استکان چای را برداشت و رو بھ شیدا پرسید

خواھر کوچولو؟

ھردو کنار ھم . شیدا دست سینا را گرفت و از او کمک خواست.پذیرایی از دیگران پایان یافتھ بود

توجھ ! حضار گرامی: در ھمان حال صدای سینا بھ گوش رسید. مینا شیرینی کوچکی برداشت.ایستادند

.فرمایید

مینا بھ سرفھ افتاده بود و سیامک ارام .لحن و سخنش کھ با طمطراق زیاد ادا شد، باعث خنده بقیھ شد

سینا نگاھی شوخ و شیطنت امیز بھ شیدا انداخت و با ھمان بذلھ گویی ذاتیش رو بھ .برپشتش می زد

حاضرین کرد و گفت : 

رادر فراری از ایران و پیدا شده در ایتالیا دریافت کردیم بدین مضمون یعنی ما ، نامھ ای از ب... من _

 .......کھ بھ ایران

برمی گردم: شیدا و سینا با ھم گفتند.ھمھ نگاھا بردھان او قفل شده بودند .

ھما با حیرت نگاھی بھ او کرد و برای انکھ از چیزی .و متعاقب ان، شلیک خنده شان بھ ھوا برخاست

د اطمینان حاصل کند، با صدای لرزانی پرسیدکھ شنیده بو داره برمی گرده ؟ اره؟ .... سیاوش :

دروغمون چیھ ؟.... پس چی کھ برمی گرده : سینا با شیطنت خاص خود گفت 

پس چرا زودتر نگفتید؟ : شادی بھ چھره ھما دوید و با صدایی مرتعشی پرسید

مثلا داداش داره برمی .بخندین....اه مادر.کنیم مس خواستیم ذوق زده تون: شیدا مداخلھ کرد و گفت 

.گرده

ولی این دفعھ اخرتون باشھ: ھنوز ھم رگھ ھایی از رنجش در صدای ھما بھ گوش می رسید .



ھورا... پس بھ افتخار مامان: سینا و شیدا با ھم گفتند ...........

کنایھ گفتھما با .لحن شاد و سرحال ان دو بھ جمع، شور و نشاط تازه ای بخشید :

پس بھ خاطره ھمین بود کھ این دو سھ روزه این قدر وسواسی شده بودی و ھمھ خونھ رو زیر و رو  _

می کردی؟

یعنی می گین من قبلا دختر تمیزی نبودم؟: شیدا با ناراحتی نگاھی بھ او کرد و پرسید 

سواسی شده بودینشنیدی مادر چی گفت؟ گفت و: سینا شیرینی کوچکی بھ دھان فرو برد و گفت  .

تو اونو ندیدی، ولی من مطمئنم کھ اگھ مدتی باھاش مراوده داشتھ : سیامک رو بھ مینا با ھیجان گفت 

شیدا دنبالھ حرف او را گرفت و . اخلاق سیاوش منحصر بھ فرده. باشی مثل ما بھش علاقمند می شی

اریمما ھمگی سیاوش رو فوق العاده دوست د.سیامک راست می گھ.بلھ: گفت  .

وقتی اون می رفت تازه ھشت سالت شده بود، بنابراین چیز زیادی .تو از ھمھ ما کوچکتری: سینا گفت 

.ازش بھ یاد نداری

اشتباه می کنی، من خیلی چیزا رو از سیاوش بھ یاد دارم و : شیدا با خشونت بھ طرفش برگشت و گفت 

..........بھ جرات می تونم بگم از ھمھ شماھا بیشتر دوستش دارم و 

اولی رو ممکنھ قبول کنم، اما دومی رو نھ، ... ا...ا: پرتوقع گفت . سینا حرف او را قطع کرد و مغرور 

!مگھ من اینحا برگ چغندرم

مثل این کھ سیاوش خان توی جمع خانواده طرفدارای زیادی دارن کھ : مینا با نگاھی بھ ان دو گفت 

.این طور براشون سر و دست می شکنید

بھ قول سیامک، .دقیقا ھمین طوریھ کھ گفتید زن داداش: ید روی صندلی کنار پیانو نشست و گفت سع

کلا ھمھ صفاتی .صبور، مھربون، شوخ و بذلھ گو و از ھمھ مھمتر یھ مرد واقعیھ.اون منحصر بھ فرده

.رو کھ می شھ اسم خوب روشون گذاشت توی سیاوش یک جاجمعھ



پس بھ خاطر این صفات ، لطف کن و اون قطعھ جدیدی رو : و گفت  شیدا دست روی شانھ سعید گذاشت

.کھ می نوشتی برامون بزان

سعید فقط سی دقیقھ.یھ امشب خسیس بازی در نیار: قبل از ان کھ سعید مخالفتی بکند گفت  .

سعید کھ چاره ای ندید با بی میلی از جابرخاست و بھ اتاقش رفت تا قطعھ .مینا ھم اصرار کرد

ھمھ در کمال سکوت و حفظ ارامش بھ نوای جادویی پیانو کھ با انگشتان . تی را بیاورددرخواس

با پایان یافتن قطعھ، ھمھ شروع بھ کف زدن  .سحرامیز سعید نواختھ می شد، گوش می کردند

چھره سعید گل انداخت و با شرم . تو بی نظیری سعید، بھت افتخار می کنم: شیدا با محبت گفت .کردند

ھمھ براین عقیده بودند کھ سعید پسر .صورت او را گلگون ترکرد) عالی زدی( مینا با گفتن .ردتشکر ک

خجالتی و کم حرفی است و این خصیصھ با گلگون شدن چھره اش ھنگام محبت کاملا نمودار می 

مینا نگاھی بھ ساعت انداخت و سپس با اشاره چشم و ابرو، سیامک را وادار بھ برخاستن .شد

از جابلند شدند ھردو.کرد .

کجا ؟ تازه سر شبھ: ھما پرسید .

فردا صبح باید سرکار باشیم.دیگھ باید بریم خونھ: مینا گونھ او را برای خداحافظی بوسید و گفت  .

برای استقبال از سیاوش، فرودگاه نمیاین؟ : شیدا پرسید

رد می شھ؟مگھ چھ ساعتی وا: مینا با تعجب نگاھی بھ سیامک کرد و بعد از او پرسید

اره سینا؟ .گمونم یک بعد از ظھر: شیدا کنارش رسید و رو بھ سینا با نگاھی بھ مینا گفت 

تا اون موقع ما از سرکار : مینا نفس راحتی کشید و گفت .سینا سرش را بھ نشانھ تایید تکان داد

اون موقع می  تا.یھ جوری خودمو بھ فرودگاه می رسونم. کار من ساعت دوازده تموم می شھ.برگشتیم

.رسم

خیلی خوش گذشت.از بابت امشب متشکرم: سیامک گونھ شیدا را فشرد و گفت  .



دعا بھ جون سیاوش کن کھ ھنوز نیامده این قدر خوش قدمھ: شیدا بھ شوخی گفت  .

پس شیدا چی؟ : سیامک کفشھایش را بھ پا کرد رو بھ او پرسید

رو شاخشھ اون کھ: شیدا دست دور بازوی او انداخت و گفت  .

شما دیگھ : رو بھ سایرین کھ دنبالشان می امدند کرد و گفت .سیامک با صدای مینا بھ حرکت در امد

خودمون می ریم.زحمت نکشید .

من بھ جای ھمھ تون باھاشون می رم.داداش راست می گھ: شیدا زودتر از او خارج شد و گفت  .

ر نبود چند روزی رو استراحت می کردی؟ این بھت: وقیل از سیامک خودش را بھ مینا رساند و گفت 

.جوری بھ خودت فشار میاری

من کاملا سرحالم.تو زیادی نگرانی: مینا با محبت نگاھش کرد و گفت  .

.ولی سر میز دیدم کھ بی اشتھا بودی و با غذات بازی می کردی _

ردم،ولی اون گفت کھ این منم در مورد خواھرم میترا ھمین طور فکر می ک: مینا با لبخندی زد و گفت 

.از عوارض بارداریھ و چیز معمولی و پیش پا افتاده ایھ

نقشھ قتل منو می کشید؟... شما دوتا خانم جوان چی در گوش ھم پچ پچ می کنین؟ نکنھ _

.... فضولی توی کار خانمھا: شیدا با اخم ظریفی بھ او نگریست و بالحنی امیختھ با شوخی گفت 

 !ممنوع

یعنی می گی من غریبھ شدم؟! ؟...بلھ _

حالا اجازه می فرمایید صحبتمون رو تموم کنیم؟.اره.... اگھ ناراحت نشی باید بگم _

گمونم ناراحتش کردم: شیدا رو بھ مینا گفت .سیامک با ناراحتی در ماشین را گشود و نشست .

خوب می دونھ شوخی کردی.نھ ، سیامک نمی رنجھ _ .



ماشین را دور زد و بھ طرف در سمت راننده .ندارم ناراحت از خونھ بره بیرونبا این حال دوست  _

ھنوز اخم روی پیشانیش .ضربھ ای بھ شیشھ زد کھ باعث شد سیامک ، شیشھ را کمی پایین بکشد.رفت

اخم سیامک . این جوری اصلا نمی پسندیمت ھا.داداش جون، لبخند بزن: زمزمھ کرد.بھ چشم می خورد

داداش جون: بالحن نافذی گفت .ی خوردھنوز بھ چشم م ............

مینا کنارش .با گفتن این جملھ لبخندی بی اراده برلبان سیامک نشست.این جملھ ھمیشھ راه گشا بود _

تسلیم: نشست و سیامک بالبخندی بھ روی شیدا، گفت  .می دونم کھ از پس تو شیطون برنمیام !

مواظب این زن داداش خوشگل منم باش.می شی می تونی بریحالا اگھ ناراحت ن.خیلی خوب، خوبھ _ .

خداحافظ.بھ روی چشم خواھر کوچولو _ .

سیامک ماشین را بھ حرکت دراورد و لحظاتی بعد در خم . از ماشین فاصلھ گرفت و خداحافظی کرد

.کوچھ ناپدید شد

.محو اسمان بود کھ صدای سینا متوجھ اش کرد

نمی خوای بخوابی شیدا؟ _

خوابم نمیاد: موی بافتھ اش را عقب انداخت و گفت .از اسمان برداشت چشم .

درست نمی گم؟.حتما از ھیجانھ _

ارام .نیم نگاھی بھ او کرد کھ باموھای از فرق وسط بازشده و خرمایی رنگش از ھمیشھ زیباتر شده بود

تقریبا.... ای: گفت  .

ھنوز ھم بھ : کھ روبروی او قرار گرفتھ پرسیدسینا بھ نرده ھای اھنی بالکن تکیھ کرد و ھمان طور 

ستاره ھا نگاه می کنی؟ 

اره : اه بی صدایی کشید و گفت .می دانست سینا از قراری کھ ان شب با سیاوش گذاشتھ بود اگاه است



بعضی اوقات!  .

فردا چند شنبھ است؟ : سینا با کمی من من پرسید 

چطور مگھ ؟.رشنبھ استاره چھا...گمونم چھارشنبھ: مکثی کرد و گفت 

ھمین طوری پرسیدم.ھیچی _ .

مطمئنی کھ بی منظور بود؟: شیدا بالبخند زیرکانھ ای برلب اورد و پرسید

تو ادمو بھ شک می اندازی.... تو .معلومھ کھ مطمئنم...خب: سینا با دستپاچگی گفت  .

چطور مگھ؟ : زیرکانھ پرسید

سینا را بیشتر کردسوالش با خونسردی اداشد و ھمین دستپاچگی  .

.ھیچی ، ھمین جوری یھ چیزی گفتم _

.لبخندھای مکررش سینا را عصبی می کرد

معذرت می خوام، فکر کردم می خوای از قرار روز جمعھ ام مطمئن بشی..!ھان _ .

حالا واقعا می خوای روز جمعھ ھمھ چیز رو .اشکالی نداره... ا: سینا خجل نگاه از او برگرفت و گفت 

گی؟بھش ب

تو ناراحتی ؟ : ارام و جدی پرسید 

کھ ناامیدم کنھ... نگرانم کھ.راستش کمی اضطراب دارم.ولی می ترسم...نھ: سینا اھی کشید و گفت  .

ناراحت می شی؟ ....اگھ این کارو بکننھ: شیدا دستش را دور بازوی او حلقھ کرد و پرسید

کھ در چشمش حلقھ بستھ بود از نگاه تیزبین و سینا سعی کرد قطره اشکی را .لحنش بانرمی ھمراه بود

دوباره اه کشید و شیدا با محبت گفت .دقیق او پنھان کند نمی تونم بگم احساست رو کاملا درک می کنم  :

حالت رو درک می کنم.... چون تا بھ حال چنین حسی رو تجربھ نکرده ام ، ولی خوب .



.ھیچ کس نمی تونھ حال منو درک کنھ _

مسلما اونقدری می تونم بفھممت کھ بدونم چھ .زیادم مطمدن نباش: طنت بھ شوخی گفت شیدا با شی

حالی داری و دوست داری الان بھ جای صحبت با این واھر کسل کننده ات ، با اون معشوقھ خوش 

.رنگ و لعاب چشم ابیت گپ بزنی

تو  :سینا با صورتی قرمز شده، نگاھش را از او دزدید و با صدای لرزانی گفت  من .اشتباه می کنی ...

از صحبت با تو ھیچ وقت خستھ نمی شم، چون تو تنھا کسی ھستی کھ می تونم این قدر راحت حرف 

.دلم رو بھش بزنم

اما لیلی رو بھ من ترجیح می دی، مگھ نھ؟ _

بازویش را از دست او .لحنش امیختھ ای از طنز و شیطنت بود و سینا ھیچ جوابی برای ان نیافت

ن کشید و گفتبیرو : 

.ھرکی ھرطور کھ دلش خواست می تونھ از حرف دیگران نتیجھ گیری کنھ _

من ھم ھمین نتیجھ رو اش گرفتم: شیدا با صدای نسبتا بلندی گفت  .

شیدا دوباره متوجھ .گویا سینا حرف او را نشنید، چون ھمان طور سر بھ زیر از اتاق او خارج شد

ین نزدیک بودند، طوری کھ حس می کرد اگر دستش را بلند کند می ستاره ھا خیلی بھ زم.اسمان شد

( چشمانش را بست و با شادی محسوسی کھ در صدایش موج می زد زمزمھ کرد،. تواند انھا را بچیند

تو رو با تمام اون .باورم نمی شھ سیا کھ تو رو می بینم.برای ھمیشھ برمی گردی.داری برمی گردی

درستھ کھ خیلی دوستت دارم ، با این . زیاد بھ خودت مغرور نشو( امھ داد،لبخندی زد و اد.) جذابیتت

شیر فھم شد؟.حال ابدا مایل نیستم ازت گدایی محبت کنم ) 

چشمک ستاره ھا ، اسمان بی لک و ماه نقره ای رنگ کھ در اسمان ارام حرکت می کرد برای لحظاتی 

روی صندلی ای کھ ھمیشھ روی .داشت برود او را از عالم خاکی جدا کرد و بھ جایی برد کھ دوست



توی نامھ ھام نمی .اگھ بدونی چقدر دلم برات دلتنگم )بالکن بود نشست و بھ عقب تکیھ داد و گفت ،

مطمئنم کھ از لابلای نامھ ھام بھ .تو خوب می فھمی....نویسم چقدر دلم برات تنگ شده، ولی خب

تو .برام باورکردنی نیست کھ بازھم تو رو می بینم این طور نیست؟ سیاوش.مکونات قلبیم واقف می شی

(!با اون ھمھ حرف گفتنی، اون ھمھ لطیفھ و اون ھمھ شعرھای ماندگار

اگر صدای مادرش نبود ھمان طور نشستھ روی صندلی بھھ خواب می رفت، ولی صدای او مانع 

شیدا... شیدا : ھما شانھ اش را فشرد و ارام صدایش کرد.شد

چیزی شده؟. باز شدند پلکھایش ازھم

.چرا اینجا خوابیدی ؟سرما می خوری _

: از روی صندلی بلند شد و کش و قوسی بھ اندامش داد و سپس با محبت بھ او نگریست و گفت 

.ممنون کھ بیدارم کردید

.دیگھ روی صندلی نخوابی، مثل اون دفعھ مریض می شی _

شب بخیر.مادر خانماطاعت می شھ .بھ طرف تختش رفت و روی ان افتاد .

با محبت پاسخش را با بوسھ ای داد و پس از مرتب کردن روانداز .ھما بوسھ او را بی جواب نگذاشت

او از اتاق خارج شد



فصل سوم

با گذاشتھ شدن پلکھای، مسافران پشت سرھم از .ھواپیما با تکانھای ارامی روی باند قرار گرفت

فران مرد جوان و شیک پوشی کھ بیشتر از ھرچیزی ، جذابیت و در بین مسا.ھواپیما پیاده شدند

او با ان قد بلند و اندام موزون در نگاه اول، نظر ھرکسی .برازندگیش جلب توجھ می کرد، دیده می شد

ھمراه بقیھ مسافران بھ اتوبوس سوار و با اشتیاق خاصی بھ در بزرگ .را بھ خود معطوف می کرد

 .سالن فرودگاه خیره شد

اگھ : مینا رو بھ شیدا پرسید.معیت مشتاق خانواده صارمی چشم بھ دیوار شیشھ ای دوختھ بودندج

ببینیش می شناسیش؟

.با اینکھ مطمئنم از نظر ظاھری خیلی عوض شده، اما با یک نظر می شناسمش _

نگاه کنید، داره میاد: صدای ھیجانزده سینا ھمھ را متوجھ در خروجی کرد .

خودشھ؟ : پرسید مینا رو بھ شیدا

اره، خود خودشھ: چشمان زمردین شیدا برقی از خوشحالی داشت .

دستھ گل را در دستش جابھ جا .او ھم با نگاھش ھمھ جا را جستجو می کرد.نگاھش کنوجھ سیاوش شد

چند لحظھ اینو نگھ می : ان را بھ طرف مینا گرفت و گفت .نمی توانست لرزش دستش را پنھان کند.کرد

داری؟

حالت خوب نیست؟  _



مینا دستھ گل را از او گرفت و شانھ اش . می رم اب بخورم.فقط تشنھ ام.چرا، چرا خوبم: با عجلھ گفت 

در دستشویی را کھ .شیدا سریع از کنار انھا فاصلھ گرفت و بھ طرف دستشویی رفت.را بالا انداخت

نفس بلندی کشید و بھ .ودانگار در تمام ان لحظات نفسش را حبس کرده ب.بست، نفسی تازه کرد

چرا این کارو کردی؟ مگھ ! احمق( تصویرش کھ در اینھ افتاده بود نگریست و عصبانی با خود گفت ،

!) بزدل! ترسو  /اون برادرت نیست؟ این چھ طرز رفتار بود؟ الان بقیھ با خودشون چھ فکرایی می کنن

ھنوز ھم .رطوبت صورتش شد با حرص مشتی اب بھ صورتش زد و بعد با دستمال مشغول گرفتن

نفس .گونھ ھایش گل انداختھ بودند و برجستھ تر از ھمیشھ بھ نظر می رسیدند.احساس گرما می کرد

شاید .بھ انھا کھ رسید، سیاوش متوجھ اش نشد.عمیقی کشید و با نھیبی برخود، از دستشویی خارج شد

نفس خود را بھ دست اورد، صدای  درست در لحظھ ای کھ توانست اعتماد بھ.چون پشتش بھ شیدا بود

پس شیدا کجاست؟ : چھ اھنگی داشت طنین صدایش.سیاوش را شنید

مثل نھ سال : می خواست سلام کند کھ سینا متوجھ اش شد و بھ شوخی گفت .) حالا وقتشھ( با خودش، 

.پیش، پشتت سنگر گرفتھ

سلام..س: گفتشیدا بھ سختی .نگاھشان درھم گره خورد.سیاوش ارام بھ عقب برگشت .

تویی؟ !..شیدا کوچولو : صدای سیاوش با ھیجان خاصی در گوشش طنین انداخت

.ان لحظھ بقدری دستپاچھ بود کھ حتی فرصت نیافت بھ حرف او فکر کند

مگھ تو نمی دونی شیدا چقدر بھ کوچولو گفتن حساسیت داره؟ .وای بھ حالت سیاوش: سعید گفت 

فظ کرده؟ باورم نمی شھپس ھنوز اخلاق بچگیش رو ح _ .

باورش نمی شھ؟ منظورش چیھ ؟ حالا کھ ھیچ چیزی رخ نداده( شیدا با خود گفت، بی اھتیار گفت ک  (.

نفھمید چرا . ورودتون رو تبریک می گم.معذرت می خوام کھ کمی دیر رسیدم و اداب رو بھ جا نیاوردم

بھ او نداشتانگار ھیچ احساسی نسبت .تا ان اندازه لحنش سرد و خشک بود .



اھستھ و طوری کھ فقط شیدا .چشمان مشکی و خوش حالت سیاوش از تعجب گردتر از معمول شد

 :بشنود گفت

 .انتظار برخوردی بھتر از این را داشتم _

بھتره خودت اینو بدی: مینا دستھ گل را بھ دست شیدا سپرد و گفت  !

حس و بعد بھ سوی سیاوش دراز کرد و گفت بسختی ان را میان انگشتان دستش .انتظار این را نداشت

برای شماست:  .

متشکرم.گلھای زیبایی ھستند: سیاوش بالبخندی دستھ گل را در دست گرفت و ان را بو کرد و گفت  .

قابلی نداره: زمزمھ کرد  .

ھما دست سیاوش را بھ دست گرفت و با صدایی کھ بھ خاطر دیدار مجدد با فرزند، گیراتر از ھمیشھ 

گفت بود، :

.حتما سفر خستھ کننده ای را داشتی _

.چون بھ دیدن شما می امدم اصلا بعد مسافت رو حس نکردم _

کنارشان رسید و بالحن طنز .سیاوش چمدانھا ی او را تحویل گرفتھ بود و انھا را روی زمین می کشید

الودی گفت : 

با سوالاتشون حسابی خستھ ات می بھتر بود اینو نمی گفتی، چون بھ محض رسیدن بھ خونھ ، بقیھ  _

.کنن

سعی کرد لحنش چون او گرم و شوخ باشد .لبخند دلنشینی برلبان سیاوش نقش بست حاضرم خستگی .

از این گذشتھ برادر عزیزم نکنھ حسادت می کنی؟ . ھای این چنینی رو چند سال تحمل کنم

نداره نمی بینی چقدر قرمز شده؟ با لبو فرقی: ھما بھ جای سیامک گفت  .



.ممنون کھ این قدر از من جانبداری می کنین_

می دونی کھ از پسرای لوس خوشم نمیاد: ھما بازوی او را ارام فشرد و گفت  .

ببینم نکنھ قراره ما تا اخر شب ھمین جا : سیاوش رو بھ ھمگی گفت .سیامک بھ لبخندی اکتفا کرد

.بایستیم و صحبت کنیم

از دستمون فراری شدی؟ نیومده: علی اقا بھ شوخی گفت 

این چھ حرفیھ؟.اختیار دارید پدرجون. حرفش عرق شرم برپیشانی بلند و صاف سیاوش نشاند

حالا کھ ھمھ حاضرید پس پیش بھ سوی خانھ: سینا رو بھ بقیھ گفت  .

اجازه ھست !پوزش می خوام خانم : سیاوش کنار شیدا رسید و با شیطنت گفت .ھمھ کنار بھ راه افتادند

سوالی بپرسم؟  یھ

ببخشید: برای لحظاتی مستقیم چشم بھ او دوخت و گفت .از لحن او جا خورد  !

شما شیدا خانم کوچولو و محبوب منو ندیدین؟ ھمونی کھ از ھر چیزی بھ ھیجان می امد و رفتارش  _

ھم ساده و بی پیرایھ بود؟ 

....... س نھ سال پیشھ باید بگم نھاگھ منظورتون اون دختربچھ کوچولو لو. متوجھ منظور او شده بود

.ندیدمش

از ایشون خبر ندارین؟  _

مدتی پیش خیلی تصادفی دیدمش.اتفاقا چرا  _ .

باھاش صحبت ھم کردین؟  _

خیلی ھم زیاد.البتھ _ .

می شھ بپرسم چی می گفت ؟: سیاوش گفت 



زرگش کھ افتخار خانواده می گفت قراره بزودی برادر ب! چرا کھ نھ : شانھ ای بالا اند اخت و گفت 

وقتی این خبر رو می داد خیلی خوشحال بود.محسوب می شھ برگرده کشور .بھ حالش غبطھ خوردم ...

؟ پس چرا چیزی بروز نداد؟ ...جدا _

انتظار داشتید چھ کار کنھ؟ بعد از نھ سال دوری از شما مثل ادمی کھ فقط نھ دقیقھ از شما دور بوده  _

 باھاتون رفتار کنھ؟

ولی انتظار برخوردی بھ اون سردی رو ھم نداشتم.نھ _ .

نکنھ فکر می کردین کھ اون باید چیزی می گفت ؟ .چقدر بھش لطف دارین: پوزخندی زد و گفت 

اگھ فقط اسمم رو صدا می کرد درست مثل گذشتھ با ھمون لحن برام کفایت .من مرد پرتوقعی نیستم _

.می کرد

؟ چھ کم توقع...جدا _ !

ی دونین نظر اون راجع بھ من چیھ یا نکنھ ازراره؟ م _

شنیدم کھ می گفت دلش خیلی براتون تنگ شده و از خبر :لبخندی شیطنت امیز برلبان شیدا نقش بست

.بازگشتتون بقدری خوشحال شده بود کھ حد نداشت

واقعا؟: سیاوش ھم لبخندی زد و بھ شوخی گفت 

بھ نظرتون من ادم دروغگویی میام؟ _

_ قصد توھین ندارم ، ولی می شھ بگید اگھ اون قدری کھ شما می گین براش مھم ھستم، چرا چیزی 

نگفت ؟ 

خیلی ھم سخت.چون از شما دلگیره: بھ تلافی کنایھ او با سرسختی گفت  .

چرا؟ من کھ دلیلی برای رنجش نمی بینم: سیاوش متعجب پرسید .



وقتی شما رو بی تفاوت دید تصمیم .خواھید داشتفکر می کرد حداقل شما برخورد گرمی با اون  _

.گرفت بھ روش خودتون عمل کنھ

پس اون اھل تلافی و مقابلھ بھ مثل ھم ھست!کھ این طور _ .

فقط وقتی کھ حس کنھ حقش پایمال شده: کنار ماشین سیامک ایستاد و با نگاھی بھ دیگران، ارام گفت .

.یادم نمیاد حق کسی رو پایمال کرده باشم _

عجیب نیست کھ این قدر از خودتون مطمئنی؟ _

عجیب نیست کھ اون این ھمھ با من لجھ؟: با لبخندی گفت.سیاوش متوجھ لحن او و طنز گفتارش بود

فکر نکنم وقتی این حرف رو بشنوه زیاد خوشحال : چشمانش را کمی بازتر از حد معمول کرد و گفت

.بشھ

بگو از دست من دلگیر نباشھ، چون ھنوز ھم مثل گذشتھ بھش : سیاوش نگاھی بھ مادرش کرد و گفت

ھمون قدر نزدیک.ھا بھش نگاه می کنم .

این سیاوش رو ھنوز نیامده ..... شیدا: صدای سینا، قبل از انکھ شیدا حرفی بزند متوجھ شان کرد

!کشیدیش طرف خودت؟بابا بھ فکر دل ما ھم باش

نھ ما ناراحتی؟ از گفتگوی خواھر و برادرا: لبخندی زد و گفت 

خب بابا منم دوست دام با اقا داداش حرف بزنم.... ناراحت کھ نھ ، ولی _ .

مگھ کسی جلوتو گرفتھ؟ _

جلوی زیبارویی چون شما من کجا فرصت عرض اندام دارم؟: سینا با شیطنت گفت  _

م شیدا رو می اقا سیاوش ھمراه شما میان، ما ھ: مینا در ماشین را بازکرد و خطاب بھ ان دو گفت 

چطوره؟.بریم



از این بھتر نمی شھ: سینا با لودگی گفت  .

اگھ مخالفتی نداری سوار شو: مینا سپس رو شیدا کرد و گفت  .

بی اختیار نفس عمیقی .شیدا نگاھی بھ سیاوش کرد داشت ریھ ھایش را از ھوای پاک شھر پر می کرد

.کشید و بعد از گشودن در عقب سوار ماشین شد

نمی خوای بگی اونجا چھ کار می کردی اقای مھندس؟: و بھ سیاوش پرسیدسینا ر

ھرکاری کھ فکرش رو بکنید: سیاوش نگاه از بیرون گرفت و گفت  .

اونجا خوش می گذشت؟ _

مثل گذشتھ ھمان طور مھربان.بھ جلو نگاه کرد ھما نگاھش می کرد .

رو برام سخت می کرد، اما حالا با بودن در  اونجا ھیچ کدومتون کنارم نبودید و ھمین زندگی.نھ زیاد _

.کنار شماھا دوباره احساس نشاط می کنم

ماھھای اول جدائیت .وقتی تو رفتی انگار ھرچی شادابی بود پر کشید و رفت: ھما اھی کشید و گفت 

شیدا کھ بیشتر اوقات با گریھ اش ما رو از خواب بیدار می کرد. خیلی سخت گذشت .

پس ما اینجا چھ کاره ایم؟ اقا سیاوش کھ اومد ھمھ مون از چشمتون : مزه ای گفت سینا با لحن با _

نو کھ اومد بھ : سعید دنبالھ حرف او را گرفت و گفت .... اون کدوم مثل بود کھ می گفت...سعید.افتادیم

اره ھمون: سینا در ادامھ گفت .بازار ، کھنھ می شھ دل ازار .

سینا: ھما با لحن کشداری گفت  !

اصلا من چھ کاره ام؟ شما ھر .بابا تسلیم.تسلیم: سینا دستھایش را بھ نشانھ تسلیم بھ ھوا برد و گفت 

فقط یھ کمی ھم بھ فکر دل من باشید کھ دل .چقدر کھ دلتون می خواد سیاوش رو دوست داشتھ باشید

.من خیلی کوچیکھ و زودی می شکنھ



او تنظیم کرد و با پوزخند تمسخرامیزی برلب گفتسعید کھ پشت فرمان نشستھ بود اینھ را بھ سمت  : 

جدی قلب تو این قدر کوچیکھ کھ اون طور با بی رحمی و شقاوت مریضات رو سلاخی می کنی؟  _

نھ برادر .انتظار داشتی برم رشتھ تو کھ ابم ارگ باشھ و غذام پیانو: سینا با قیافھ حق بھ جانبی گفت 

ھا و توصیھ ھا بھ من نکنیعزیز ، بھتره از این جور پیشنھاد .

شما دوتا کھ ھنوز یاد نگرفتید چطوری با ھم صحبت کنید: سیاوش دخالت کرد و گفت  .

تقصیر من نبود: سعید کمی فرمان را بھ راست چرخاند، سپس با نا رضایتی گفت  .

بلھ دیگھ وقتی تقصیر تو نباشھ، حتما تقصیر منھ: سینا نگاه قھرالودی بھ او کرد و گفت  .

حداقل بھ خاطر من این چند دقیقھ رو تحمل کنید: سیاوش بھ شوخی گفت  .

بھ چشم: سینا با ھمان لحن گفت  !

حالا کھ دوره تخصصی ات تموم شده، خیال داری چھ کار : علی اقا بھ طرف سیاوش برگشت و پرسید

کنی؟ 

انیم در اینجا تماس با یکی از دوستان ایر.قبلا فکرش رو کرده بودم: سیاوش با کمی تعمق گفت 

استخدامم بھ نفعشونھ. چند روز دیگھ مدارکم رو براشون می برم.گرفتم .

اونجا چھ کار می کردی؟ .از خودت بگو _

زبان یاد می گرفتم ، درس می خوندم و البتھ توی این .کار زیادی نداشتم: سیاوش لبخندی زد و گفت 

حداقل پاسخگوی . در امدش ھم بد نبود.دمپنج شش سال اخر توی یک شرکت معتبر ھم کار می کر

.نیازھای شخصی ام بود

............پس اون کادوھای رنگارنگ و گران قیمت رو کھ برامون می فرستادی _

اتفاقا ادی دوستم کھ مدیر عامل شرکت ھم بود خیلی .پولش رو از حقوقم بھ دست اورده بودم.درستھ _



اون غافل از این بود کھ دل من توی ایران پیش ....... ...اصرار داشت ھمون جا بمونم، ولی خب

.شماھاست

این چند سالھ رو توی اپارتمان دوست پدر زندگی می کردی؟  _

البتھ تا چند ماه تونستم اونجا زندگی کنم،ولی بعد از مدت کوتاھی با مشکلات پیاپی ای کھ برام بھ .نھ _

ل مکان کنموجود اومد ترجیح دادم بھ یھ خونھ استیجاری نق .

یعنی تو، یھ مھندس برج سازی توی این چند سال توی خونھ اجاره ای زندگی می : سینا متعجب پرسید

کردی؟

من چھار پنج سال پیش مستقل .البتھ کھ نھ: سعی کرد لبخندش سینا را ناراحت نکند.خنده اش گرفتھ بود

وقتی قرار شد برگردم اپارتمان .تا مدتی پیش ھم توی اپارتمان اختصاصی خودم زندگی می کردم.شدم

.رو بھ یکی از دوستانم اجاره دادم

راست راستکی بود؟...توھین بھ خودت محسوب نکن، ولی .....پس یعنی عکسھایی کھ می فرستادی _

چطور مگھ؟.البتھ: لبخندی زد و با تعجب گفت 

اگھ می دونستم تو یھ : سرش را چندبار تکان داد و گفت .سینا سعی کرد تعجبش را زیاد بروز ندھد

اون ماشین کھ گوشھ یکی از عکسات .ھمچین شغل پر درامدی داری، مسلما قید دکتری رو می زدم

افتاده بود، ھمون ماشین مدل امریکایی ھم مال تو بود؟

این چھ سوالیھ کھ می پرسی؟ .معلومھ کھ بود: سیاوش با خنده گفت 

اخھ پسر تو این ھمھ پول را از .نزدیکھ سکتھ کنم: ت سینا بھ شوخی دست روی سینھ اش گذاشت و گف

کجا می اوردی؟ نھ بھ من کھ از گشنگی رو بخ موتم، نھ بھ تو کھ برادرمی و مثل لردھا زندگی می 

.کردی

شاید این بھ خاطر اون باشھ کھ بایھ ادم مقتصد ھم اتاق بودم کھ ھمھ چیز رو با صرفھ تر و بھتر از  _



.ما مصرف می کرد

کنھ اون ھم از کنسرو استفاده می کرد؟ن _

بھ .سیامک ھم اقتصاد خونده: سیاوش متعجب نگاھش کرد و سعید دنبالھ حرف سینا را گرفت و گفت 

.قول شیدا، اقتصاد از دیدگاه سیامک یعنی کنسرو

نھ، خوشبختانھ پاتریک زیاد : سیاوش در حال کنترل خنده اش گفت .صدای خنده ھمھ بھ ھوا برخاست

کنسرو علاقھ نداشت بھ .

چقدر اینجا عوض : با رسیدن بھ محلھ ای کھ خانھ شان در انجا بود، سیاوش با خوشحالی گفت

اصلا با گذشتھ قابل مقایسھ نیست.شده .

اصل خود خونھ است کھ عوض شده: ھما با مھربانی و طنزی کھ در صدایش حس می شد گفت  .

ھما لبخند زیرکانھ ای زد و گویی متوجھ شده بود .تنگاه سیاوش کنجکاو و جستجوگر بھ طرفش برگش

 :او چھ می خواھد بپرسد، چون گفت

بزودی می فھمی! عجلھ نکن  _ .

باورم نمی شھ اینجا چقدر قشنگھ. صدای سیاوش با ھیجان خاصی گوش را نوازش می کرد .

ک ھای باد شده کھ کاغذھای کشی رنگارنگ، بادکن.او حق داشت تعجب کند خانھ کاملا تغییر کرده بود

بھ چشم می خورد، در و پنجره ھای گشوده شده کھ موج خنکی از ھوای ) خوش امدی( رویشان جملھ

اولین ماه تابستان را وارد اتاق می کردند و طراوت درختان موکھ حالا پر از خوشھ ھای نرسیده انگور 

سیاوش نگاھی بھ مادر و . ندبودند، ھمھ و ھمھ برای بھ ھیجان اوردن و متعجب کردن شخص کافی بود

چرا این قدر بھ خودتون زحمت دادید؟: بعد از ان بھ شیدا کرد و با محبت پرسید

ھما با شادی پرده توری را کنار کشید تا زیبایی ان چھار باغچھ کوچک کھ در اطراف خانھ بودند بیش 

در ھمان حال گفت.از بیش نمایان شود : 



فراموش کردی امروز چھ روزیھ؟ _

امروز دو تا مناسبت فرخنده داره کھ دومیش از اولیش : شیدا بھ اشپزخانھ پا گذاشت و ھما ادامھ داد

.خوشایندتره

اول اینکھ یک غاصب محبت، جای منو توی قلب بقیھ گرفتھ و بعد از نھ سال دوری : سینا با طنز گفت 

.نزول اجلال فرموده

شیدا کیک را روی میز .رگی از اشپزخانھ خارج می شدنگاھش بھ شیدا افتاد کھ داشت با کیک نسبتا بز

و دوم اینکھ روز : چھارگوش زسط سالن گذاشت و باشور و اشتیاقی کھ در صدایش بیداد می کرد گفت 

..........تولد ھمون بھ قول سینا ، غاصب محبت امروزه

ستش با کلید پیانو سعید در پیانو را گشود و با تماس د.سیاوش طوری جا خورد کھ ھمھ متوجھ شدند

تولدت مبارک: ھمھ با خوشحالی گفتند !

سیاوش با ژست خاصی دستش را لای موھای یکدست مشکیش فرو برد و انھا را بھ عقب زد، سپس با 

شما ھمگی تون : رضایت نگاھی بھ بقیھ کرد و با صدایی کھ از شدت ھیجان اندکی لرزش داشت گفت

امروز رو بھ خاطر داشتھ باشیدباورم نمی شھ کھ .منو غافلگیر کردید .

می گی ما این قدر فراموشکاریم داداش؟: شیدا با اشتیاق پرسید !

حالا ھمگی پیش بھ سوی کیک .اگھ این طور بود کھ ما اینجا جمع نمی شدیم: سینا بھ جای سیاوش گفت

!دستپخت شیدا خانم

تره قبلش یھ تماس با اورژانس بگیریم، البتھ بھ: شیدا پوزخندی زد کھ سینا را وادار بھ ادامھ دادن کرد

شیدا نیم نگاھی از سر غیض بھ سینا کرد کھ او حساب . چون احتمالا تلفات جانی زیاد خواھیم داشت

بھ طرف سیاوش رفت و بالحن بامزه ای گفت.کارش را کرد : 

منو در پناه خودت بگیر کھ این شیدا منو ضربھ فنی نکنھ! دستم بھ دامنت سیاوش _ .



از : سیاوش با مھربانی بھ بقیھ نگریست و سپس گفت .نش طوری بود کھ بقیھ را بھ خنده انداختلح

شماھا با این کارتون منو جدا شرمنده محبت خودتون کردید.ھمگی تون متشکرم .

در این صورت این گل رو با : شیدا شاخھ گل رز را از گلدان برداشت و بھ طرف او دراز کرد و گفت

طرف ما بپذیر، شاید اون موقع باورکنی کھ چقدر برامون مھمیمحبت تمام از  .

و من از ھمگی شما بھ خاطر : سیاوش خم شد و گل را از دست او گرفت، سپس با لبخند دلنشینی گفت 

.این ابراز محبتتون متشکرم

و از تو ممنونم، بیشتر از ھمھ: سپس بالحن سکراوری کنار گوش شیدا زمزمھ کرد .

حس کرد لپھایش گل انداختھ اند و از این حس چیزی مثل .چرا گونھ ھایش گر گرفتند شیدا نفھمید 

بھ جای تعارف تیکھ پاره : سیامک روی کاناپھ نشست و گفت .سرب مذاب بھ طرف بدنش سرازیر شد

.کردن، برید سراغ کیک کھ با این شمع ھای روشن اب شد

وبانی تزئین شده بود، بھ دست گرفت و سیاوش با گفتن حق با توئھ چاقوی مخصوص را کھ با ر

ان را دو نصف کرد و نیمھ اش را بھ طرف .اخرین قطعھ متعلق بھ خودش و شیدا بود.مشغول بریدن شد

بھ شیدای کوچولو عزیز: شیدا گرفت و با چشمانی شیطنت بار گفت .

یگھ نباید بھ من این دفعھ رو نادیده می گیرم، ولی د: شیدا صمیمی تر از برخوردش در فرودگاه گفت

.بگید کوچولو

.تا وقتی مثل غریبھ ھا باھام رفتار کنی، با ھمین لحن صدات می کنم _

چقدر بھم لطف دارید: کیک را از دست او گرفت و با پوزخندی گفت  .

صاحب لطفید شیدا خانم: سیاوش با لبخندی روی صندلی نشست و با لحنی نافذ و محکم گفت  .

ناچار لیوانی شربت .ھیچ وقت نمی توانست مقابل او پیروز میدان را ترک کند.ندمثل گذشتھ ھا شده بود



.برای خودش ریخت و نگاھش را متوجھ کیک خامھ ای دستش کرد

اگھ تونستی حدس بزنی چھ چیزی برات درست کردم؟: بعد از خوردن کیک ھمھ رو بھ سیاوش پرسید

محبوب من، قورمھ سبزی غذای: سیاوش نفس عمیقی کشید، سپس با خوشحال گفت  !

از کجا حدس زدی شیطون؟ _

راستش رو بخواید تمام طول راه بھ دلم صابون زده بودم کھ .از این بوی خوبی کھ خونھ رو برداشتھ _

.وقتی رسیدم قورمھ سبزی بخورم

می ترسیدم غذاھای فرنگی بد عادتت کرده باشھ و وقتی رسیدی با .باید خدا رو حسابی تشکر کنم _

دن غذا اخمات توی ھم برهدی .

شما اگھ زھر ھم جلوی من بذارید با اشتھا می : فشار ملایمی بھ دست او وارد کرد و با محبت گفت 

.خورم و خم بھ پیشانی نمیارم

اون .ھنوز اون عادت خوبت رو حفظ کردی و ھمھ رو با زبونت شیفتھ می کنی: ھما خندید و گفت 

دگی می کردن؟ لبخندی مردانھ برلبان خوش فرم سیاوش نقش بستخارحی ھای بیچاره چطور با تو زن .

اخھ تا وقتی کھ من اونجا بودم کسی نفس نمی .اگھ بدونید موقع اومدن من ھوا چقدر زیاد شده بود _

.کشید

ناقلای زبون دراز: ھما ضربھ ای ملایم بھ دست او کھ در دستش بود زد و گفت  !

ران لبخندی شیرین برلب اوردسیاوش با نگاھی بھ جمع پرشور دیگ .

نظرت راجع بھ سیاوش : شیدا و مینا ظروف چینی را روی میز غذاخوری می چیدند کھ شیدا پرسید

چیھ؟ بھ نظرت چھ جور ادمی اومد؟

جای برادرم، باید : مینا لبخندی زد و ھمان طور کھ گلھای گلدان را با ظرافت خاصی مرتب می کرد گفت



بھ نظر ، ادم مجلس گرم کنی ھست و مھمتر از ھمھ قدرشناس و منضبطھ .بگم جذابھ، خیلی جذاب .

پس یعنی بھ ما حق می دی کھ این قدر بھش علاقمند باشیم؟ _

درست مثل یک .نھ تنھا بھ شما حق می دم بلکھ حس می کنم خودم ھم بھ اون علاقھ پیدا کرده ام _

.برادر

جواب ازمایشات رو گرفتی؟راستی : باتردید پرسید.شیدا یاد موضوعی افتاد

اره: صورت مینا رنگ گرفت .

؟ جوابش مثبت بود یا...خب: بابی صبری پرسید ..............

مثبتھ: مینا نگذاشت او بیشتر ادامھ بدھد و با اشتیاق گفت  .

سونوگرافی چی؟ رفتی؟! خدایا چھ خبری _

بعد از جواب ازمایشم رفتم.اره _ .

یا پسر؟جنسیت بچھ چیھ ؟ دختر  _

ھردو: مینا با رضایت گفت  !

یعنی دوقلو؟.ھردو : شیدا متحیر تکرا کرد

یھ پسر و یھ دختر: مینا با ھیجان گفت  .

چی شد کھ این قدر زود جواب رو دادن؟ _

یادت رفتھ میترا خواھرم اونجا کار می کنھ؟ _

وز ھم در بی خبری بھ سر راستی بھ سیامک گفتی یا ھن.بھتر از این نمی شھ: شیدا با خوشحالی گفت

می بره؟

فرصت نشده بھش بگم، ولی دیر یا زود خودش متوجھ می شھ.سیامک از عالم مافیھایش بی خبره _ .



پسرھا دور سیاوش را گرفتھ بودند و با سوالاتشان او را زیر رگبار .شیدا نگاھی بھ جمع مردھا کرد

چیز خنده : مینا متعجب از خنده او پرسید. نگاھش کھ بھ سیامک افتاد زد زی خنده.قرار داده بودند

داری دیدی یا شنیدی؟

نھ ، : در ھمان حین سرش را بھ علامت نفی تکان داد و گفت.شیدا قاشقھا را کنار بشقاب ھا می گذاشت

نمی دونم چرا یکدفعھ یاد اون شبی افتادم کھ سیامک داشت با بابا و مامان حرف می زد بیان 

.خواستگاری تو

از یادم نمی ره اون شب چقدر سرخ شده بود: لبخندی اکتفا کرد و گفت  مینا بھ .

ھنوز بھ .بابا می گفت این پسرچھ عجلھ ای داره.اون قدر اصرار کرد تا پدرم و مادرم موافقت کردن _

تازه سیاوش ھم مونده، ولی سیامک پاشو کرده .بیست و پنج سالگی نرسیده می خواد قاطی مرغا بشھ

مامان ھم کھ خیلی دل نازک بود قبول کرد و یھ جوری ھم بابا .فش کھ یا حالا یا ھیچ وقتبود توی یھ ک

.رو راضی کرد تا بالاخره قبول کردن

بھ نظرم فشارش .یادمھ وقتی داشتم چای می دادم جلوی سیامک کھ وایستادم نزدیک بود غش کنھ _

میترا خواھرم با دیدن این صحنھ .بکیموقع چای برداشتن ھم نصفشو ریخت توی سینی و نعل.افتاده بود

.بسختی خودش را کنترل می کرد تا خنده اش نگیره

یعنی داداش من این قدر خنده دار بود و خودم خبر نداشتم؟  _

خیلی دستپاچھ بھ نظر می .منظورم حرکاتش بود!دلخور نشو: مینا بھ چھره ناراحت او نگاه کرد و گفت 

خب عشقھ و ھزار درد بی درمون: شیدا با شیطنت گفت .بھ نظرم تمرکز کافی نداشت.رسید .

ایناھاش جلوی روت مثل شاخ شمشاد وایستاده.برای داداشت کھ درمون داشت: مینا خندید و گفت  .

باید بھ سیامک بگم چقدر تو رو لوس کرده.بھ خودت غره نشو _ .



مطمئنم.دیاگھ می دونسی اون چقدر از زنای لوس خوشش میاد، این حرف رو نمی ز _ .

پس یعنی عالمی داره لوس بودن، نیست؟ _

تو بقیھ رو صدا کن تا من برم غذاھا رو بیارم.نگاه کن یک ساعتھ داریم حرف می زنیم.دقیقا _ .

سرشام حرفھای حاضرین در .بعد بھ طرف برادرھا و پدر و مادرش رفت تا صدایشان کند.شیدا قبول کرد

سیامک مقداری باقلاپلو در ظرف .ی بنحوی از ان یاد می کردمورد گذشتھ گل انداختھ بود و ھرکس

مقابلش ریخت و قاشقش را پر کرد و گفت من خاطره اون زمین فوتیال رو کھ با مجید و ابراھیم توش  :

یادمھ یھ بار سر فوتبال شلوارامون پاره شد و .سربھ سر بقیھ می گذاشتیم ھیچ وقت از یاد نمی برم

سیاوش تکھ ای مرغ بریان را بھ .ش ھم مادر تا چند روزی باھامون قھر بودبعد.زانوھامون ھم زخمی

دھان گذاشت و گفت : 

.و تو ھم یادتھ کھ ما با چھ التماسی مادر رو راضی کردیم کھ باھامون اشتی کنھ _

راستی از بچھ ھا چھ خبر؟ می دونی کجا ھستن و چھ کار می کنن؟: بعد پرسید

مجید و ابراھیم درسشون رو : خود ریخت و بعد از تکان دادن سرش گفت  سیامک لیوانی نوشابھ برای

فرھاد ھم یھ کتابفروشی بازکرده. ادامھ دادند و حالا برای خودشون کسی ان .

جدی؟: سیاوش با تحیر پرسید !

مغازه اش انگشت نماست.توی خیابون و سر نبشھ.بلھ کاملا جدی _ .

ھ ندیدمشخیلی وقتھ ک.واجب شد یھ سر برم پیشش _ .

سیاوش بھ عقب تکیھ کرد و بالحن غم الودی .شیدا و مینا برای جمع اوری ظروف غذا از جا برخاستند

گفت : 

این خونھ، شماھا حتی مش قنبر کھ وقتی تو زمینش .توی غربت دلم واسھ ھمھ چی تنگ شده بود _



.بازی می کردیم با ترکھ می افتاد دنبالمون

یھ بار ازش .حنی مش قنبر وقتی ما رو دعوا می کرد با تو کاری نداشت.یتو ھمیشھ محبوب بقیھ بود _

می گفت سیاوش حتی توی بچھ گیش .پرسیدم چرا، با خنده گفت برای این کھ وقار سیاوش مانع می شھ

.ھم بزرگھ

راستی حال مش قنبر : سیاوش بھ یا ایام خوش گذشتھ لبخندی برلب اورد و سپس ناگھانی پرسید

ھم توی اون خونھ خرابھ زندگی می کنھ؟ چطوره؟ ھنوز

مش قنبر دو سھ سال پیش فوت کرد: سیامک با تاسف سری تکان داد و گفت  .

ولی چرا؟ اون کھ سن زیادی !خدای من : سیاوش ناباورانھ سرش را چندبار تکان داد و گفت 

چھل پنجاه سالش بیشتر نبود.نداشت .

جون رو می گیره.د نمی پرسھ سنت چقدهعزرائیل وقتی میا: سیامک اھی کشید و گفت  .

از خودت .از این حرفا بگذریم...خب: بعد برای انکھ سیاوش را از ان حال و ھوا در بیاورد گفت 

چرا تا حالا ازدواج نکردی؟.بگو

. بھش فکر نکرده ام: در حال بازی با فندک طلایی دستش گفت .صورت سیاوش تا بناگوش سرخ شد

ھ او دوختھ شدنگاه سیامک با حیرت ب .

یعنی چی؟  _

من اونجا اون قدر مشغلھ .کاملا روشنھ: گفت .در چھره اش ھیچ چیز دیده نمی شد.سیاوش سر بلند کرد

.فکری داشتم کھ فرصت فکر کردن بھ این جور مسائل رو پیدا نکردم

منظورت چیھ؟ یعنی می خوای ھمچنان مجرد بمونی؟  _

پیدا نکنم ازدواج نخواھم کردتا وقتی کھ فرد مورد نظرم را  _ .



 :سیامک پوزخند تمسخرامیزی زد و رو بھ سعید در حالی کھ مخاطبش سیاوش بود پرسید

نکنھ تو ھم می خواھی مثل سعید با عصا و دندون مصنوعی بری حجلھ؟ _

 :سیاوش خنده کوتاھی کرد و در حالی کھ نگاھش روی شیدا بود با بی تفاوتی گفت 

دی؟ شایدخدا رو چی دی _ ......

سینا وسط حرفش دوید و گفت اگھ این جوری بشھ ،تکلیف من چیھ؟ :

سینا کھ تازه متوجھ حرفی کھ زده بود شد با خجالت سرش را . نگاه ان سھ یکباره بھ طرف او چرخید 

نھ بھ شما کھ با شنیدن . یاد بگیرید: سیامک با حالت طنزی نگاه بھ ان دو کرد و گفت . زیر انداخت

سم ازدواج فرار می کنید نھ بھ این بچھ کھ ھنوز سر از تخم درنیاورده ھوس زن گرفتن کردها .

تا پاسی از . سینا معترض از زیر چشم نگاه خشم الودی را حوالھ او کرد کھ بقیھ را بھ خنده انداخت 

تند و شب ھمھ مشغول خنده و شوخی بودند با نزدیک شدن بھ نیمھ شب ،سیامک و مینا از جا برخاس

بعد از رفتن انھا بقیھ ھم بھ ھمدیگر شب بخیر گفتند ھریک بھ . بعد از خداحافظی از خانھ خارج شدند

.اتاقشان رفتند تا دمی بیاسایند

مگھ نمی خواستی بری پیش لیلی؟.شیدا بلند شو.....شیدا 

مگھ نمی بینی خوابم میاد؟! مزاحم نشو: با کلافگی ملافھ را روی سرش کشید و گفت 

دیدی لیلی امروز ھم خونھ نبودھا.خواھش می کنم پاشو: سینا ملتمسانھ گفت  .

تو ھم حوصلھ داری : بھ پھلوی راست غلتید و سرش را زیر متکا فرو برد و گفت مگھ نمی بینی .

خوابم میاد؟

شیدا پاشو.....خواھش می کنم.پاشو دیگھ.افرین خواھر خوبم _ .

.دست از سر کچلم بردار سینا _



مگھ خودت قول نداده بودی امروز بری پیش لیلی.بلند شو دیگھ.ودت رو لوس نکنخ _ .

متکا را از روی سرش برداشت و با تغیر بھ سینا کھ یک طرفھ روی تخت .از خواب بی خواب شده بود

 :نشستھ بود نگاه کرد و گفت

مگھ ساعت چنده؟ _

با دهتقری: سینا خوشحال از این کھ او را بیدار کرده است گفت  .

حالا بیدارم می کنی؟از دست خودش ناراحت بود ولی سر .ده؟ وای نھ: مثل فنر از روی تخت پایین پرید

.او خالی می کرد

پس یھ ساعت بود : سینا با تمسخر بھ او کھ در حال جمع اوری تخت و لباسھایش بود نگریست و گفت

چی کار می کردم؟

صبحانھ خوردید؟ _

البتھ چند بار خودم برای بیدار کردنت اومدم، ولی .دیدیم بیدار نشدی مجبور شدموقتی .اره، خیلی وقتھ _

اون قدر معصومانھ خوابیده بودی کھ بیدار کردنت بی انصافی بود.... خب .

می شھ چند لحظھ بیرون باشی تا لباسم رو عوض .خوب شد معنی انصاف رو ھم فھمیدیم....!اه بلھ _

کنم؟

در ھمان حال از بالای .شیدا بھ سراغ لباسھایش رفت.سپس از اتاق خارج شد سینا با سر موافقت کرد و

سپس .لباسھایش را از چوب برداشت و روی تخت انداخت.یک ربع بھ ده بود.چشم بھ ساعت نگاه کرد

با دیدن ظاھر او متعجب . سینا پشت در ایستاده بود.با برس موھایش را شانھ کرد و از اتاق خارج شد

ی ری پیش لیلی؟مگھ نم: گفت 

اجازه می دی اول صبحانھ ام رو بخورم یا با شکم گرسنھ راھیم می کنید؟ _



.باشھ پس زود _

بقیھ کجا رفتن؟ : در حال درست کردن نیمرو پرسید .پوزخندی زد و جلوتر از سینا وارد اشپزخانھ شد

نیستن؟ 

حالا .خانم رفتھ شاه عبدالعظیم مادر ھم با پری.سیاوش صبح زود رفت پیش پدر و سیامک تولیدی.نھ _

تو راستی راستی می خوای با لیلی صحبت کنی؟

این چندمین باریھ کھ می پرسی سینا؟ ضمنا اگھ نمی خواستم کھ تو اون طور بیرحمانھ منو از رویای  _

.شیرینم جدا نمی کردی

امادگیشو ندارم..... اخھ من  _ .

.اماد گی چی رو نداری؟ بگو تا من ھم بدونم _

ناامیدم کنی......این کھ _ .

این ماجرا نباید تموم بشھ؟ بالاخره باید از : بازوی او را با محبت فشرد و گفت .بھ طرف او برگشت

سینا من ھر بار نگاھت می کنم از اینکھ باعث ازار تو شدم از خودم بدم ... بلاتکلیفی بیای بیرون یا نھ

پارسال سر اون امتحان لعنتی لیلی رو برای درس خوندن ھمیشھ بھ خودم لعنت می فرستم کھ چرا .میاد

.اوردم اینجا

اگھ ھمون دفعھ اول .مقصر اصلی من ھستم.تو ھیچ تقصیری نداری: سینا بزحمت لبخند تلخی زد و گفت

.ازش بھ خاطر ماشین عذرخواھی کرده بودم این داستان ادامھ دار پیش نمی اومد

نی چیھ؟ نمی دونم چرا حس می کنم کھ لیلی دست رد بھ سینھ تو می دو.این قدر نا امید نباش سینا _

تو بھ حس ششم معتقدی؟.نمی زنھ

کمی بو کشید و .پس بھ حرفم اطمینان داشتھ باش: شیدا لبخند گرمی زد و گفت .سینا سرش را تکان داد

راستی این بوی چیھ؟: گفت 



سوخت، سوخت: سینا متوجھ تخم مرغھا شد و با دستپاچگی گفت  ! 

من ھیچ : بعد ماھی تابھ را با غیض گرفت و ان را در ظرفشوی اندخت و بعد با ناراحتی و ناتوان گفت

.وقت اشپز خوبی نمی شم

تو .در عوش ھمیشھ خواھرخوبی می مونی: سینا با محبت چند تخم مرغ از یخچال خارج کرد و گفت

.بشین تا من برات چند تخم مرغ نیمرو کنم

پس ھلب ھول یعنی سکوت: گفتشیدا با شیطنت  .

ھلب ھول.درستھ: سینا ماھی تابھ ای را از کابینت خارج کرد وبھ طنز گفت  .

معذرت می خوام : سینا ھمگام با او تا نزدیک در رفت، سپس گفت.شیدا می خواست از خانھ خارج شود

فردا امتحان دارم باید حسابی درس بخونم.کھ نمی تونم برسونمت .

انھ انداخت و شانھ اش را کمی بالا انداخت و بابی تفاوتی گفت کیفش را روی ش با .اشکالی نداره :

.تاکسی می رم

بگو یھ اقا : یقھ اش را مرتب کرد و گفت . سعی کن تا می توانی ازم تعریف کنی: سینا بھ شوخی گفت

پسر خوش ریخت و قیافھ و خوش تیپ کھ می خواد مدرک پزشکیشو بگیره، می خواد بیاد 

استگاریش وخو ..........

چھ خبرتھ؟ سر .یواشتر...اوه..اوھو :شیدا نگذاشت بیشتر از ان ادامھ بدھد و بالحن طنرالودی گفت

.اوردی؟ معلومھ کھ ھیچ ماست فروشی نمی گھ ماست من ترشھ

اگھ ماست فروش تو باشی ، نھ: سینا با خنده در را باز کرد و گفت  .

من چھ ادم رک و راستی ھستممی دونی کھ .زیاد مطمئن نباش _ .

می دونم کھ تمام طول راه رو بھ این فکر می کنی کھ چھ تعارفی از من : سینا گونھ او را بوسید و گفت



.بکنی، دروغگو

اگھ یھ بار دیگھ: شیدا با تھدید انگشتش را بالا برد و گفت  ......

باز یادم رفت.ی وای ببخشیدا.دیگھ بھ تو نمی گم دروغگو.باشھ، باشھ: سینا تسلیم شد و گفت  .

کمی ھم اب بھ خورشت اضافھ کن.مواظب غذا باش تھ نگیره _ .

ھرکاری رو کھ گفتی انجام می دم.تو برو.باشھ : سینا در را تا نیمھ بست و گفت  .

.مواظب باش _

برو دیگھ. باشھ باشھ: سینا درا بست و گفت  !

لیلی فرار نمی کنھ.این قدر ھول نکن! اقا سینا : پشت در بستھ ایستاد و گفت .خنده اش گرفتھ بود .

.......شیدا تا عصبانیم نکردی برو وگرنھ _

فکر نکن ازت ترسیدم ھا، ولی باشھ می : دوضربھ بھ در زد و گفت .نگذاشت بیشتر از ان ادامھ بدھد

خداحافظ.رم .

یابان اصلی کھ رسید، بھ خ.صدای سینا را نشنید و با قدمھایی ارام در طول کوچھ بھ حرکت در امد

کلافھ از جا حرکت کرد تا پیاده بھ خانھ لیلی برود کھ صدای بوق .ایستاد و منتظر ماشین خالی بود

مسلما کسی با او نبود، بنابراین بی توجھ ھمچنان می رفت کھ صدایی متوجھ .ماشینی متوجھ اش کرد

شیدا: اش کرد  سیاوش، ماشین را .شین پدر دیدمتعجب بھ عقب برگشت و سیاوش را پشت فرمان ما !

سیاوش کمی .ارام ارام بھ ماشین او نزدیک شد و بھ طرف در کنار راننده رفت.کنار خیابان نگھ داشت

جایی می ری؟: سرش را خم کرد و پرسید

.اره، ولی مزاحم شما نمی شم _

نمتسوار شو می رسو.اصلا مزاحم نیستی: سیاوش در کناری را باز کرد و بالبخندی گفت  .



وقتی کنار او نشست سیاوش با خنده گفت ک سلام.با خوشحالی سوار شد !

کجا می ری؟: سیاوش پرسید .بھ نرمی خندید و جوابش را داد.تازه یادش امد کھ سلام نکرد ه است

اما قبلش می خوام باھاتون صحبت کنم.می رم خونھ دوستم _ .

راجع بھ چی؟  _

ھمفکری شما واقعا احتیاج دارمبھ مشورت و .یھ موضوع خیلی مھم _ .

جای خاصی رو در نظر داری، بریم اونجا؟  _

فقط یھ جای دنج و ساکت.محلش زیاد مھم نیست: کمی فکر کرد و گفت  .

موافقید .می برمت اونجا.اتفاقا دیروز کھ تو شھر می گشتم، یھ جای دج و راحت بھ چشمم خورد _

خانم؟

ا اشتیاق کمی سرش را خم کرد و سیاوش پا را بیشتر روی پدال ب.لبخند گرمی برلبان شیدا نقش بست

تا بھ خود امد دید کھ روبھ روی سیاوش، روی صندلیھای راحتی کنار پنجره نشستھ است و .گاز فشرد

لبخند شرمگینی زد کھ سیاوش را بھ خود .سیاوش با نگاھی دقیق او و حرکاتش را یز نظر دارد

اینجا بعد از انقلاب خیلی عوض شده، طوری کھ اصلا باورم : بر گفتسیاوش با نگاھی بھ دور و .اورد

.نمی شھ اینجا ھمون رقاص خانھ ھا و کافھ ھای اون دوره باشن

اینجا با .خود من ھم بعضی اوقات باورم نمی شھ کھ یھ انقلاب رو بھ چشم دیدم باشم.حق با شماست _

مسلما باور نمی کنید کھ بگم اگھ خودم اون .گیزهتمام تفاوتھایی کھ با اون موقع کرده، برام حیرت ان

اتفاقات رو بھ چشم ندیده بودم برام غیرقابل ھضم بود کھ مردمی با اون اطاعت کورکورانھ ای کھ از 

.جوامع غربی داشتند بتونن سرنوشت کشورشون رو این طوذر رقم بزنن

.پیداست یھ پا سیاستمدار شدی _



شما ھم اگھ جای من بودید یا : زیبا و خوش حالت سیاوش گفت  لبخندی زد و با نگاھی بھ چشمان

حضور پیشخدمت، سیاوش را از . حداقل موقع انقلاب ایران حضور داشتید دست کمی از من نداشتید

: بعد از مرخص کردن پیشخدمت، سیاوش پرسید.سیاوش قھوه و شیدا سفارش چای داد.جواب بازداشت

وری سرزنشم می کنی؟ بھ خاطر این چند سال دوری، این ج

اگھ این طور برداشت کردید، .منظورم اصلا این نبود.. نھ! خدای من ..... اه: شیدا تند و با عجلھ گفت 

متاسفم .

خیلی منتظر این لحظھ بودم: سیاوش بھ چشمان خوشرنگ و کشید او خیره شد و گفت  .

عذرخواھی من؟: شیدا پوزخندی زد و گفت 

تو .ھ ای بودم کھ درست مثل گذشتھ ھا ، مثل نھ سال بنشینیم و با ھم صحبت کنیممنتظر لحظ.نھ ، ابدا _

.حتی اون موقعھا ھم حرفامو خوب می فھمیدی

یھ دختر ھشت سالھ چی می فھمید؟ : لبخندی زد و پرسید 

امدن مجدد .برام ھمین مھم بود کھ حرفام رو درک کنی.اون موقعھا فکر نمی کردم تو بچھ ای _

سیاوش مقداری شکر در فنجانش ریخت و در حال ھم زدنش با .باعث سکوت ان دو شدپیشخدمت 

تا امدن پیشخدمت فرصت داریم کمی در مورد موضوعی کھ می : قاشق کوچک سر طلایی گفت 

.خواستی باھام در میون بذاری صحبت کنیم

می پیچیده است و موضوع ک: شیدا اب دھانش را قورت داد و بھ محتویات فنجانش نگاه کرد و گفت 

........ممکنھ شما

صبر کن: لحن جدی سیاوش متعجبش کرد ! 

تا کی خیال داری منو اذیت کنی؟: سیاوش پرسید.شیدا بھ او نگریست 

سھ روزه از امدن من بھ : سیاوش در ادامھ با لحنی قاطع و جدی گفت.شیدا بھ چشمان او خیره شد



فراموش کردی من کیم؟ من سیاوشم، .خودت رو حقظ کردیایران می گذره، ولی تو ھنوز حالت رسمی 

بازی می کردی و با .ھمونی کھ سر ھرکاری باھاش مشورت می کردی.ھمون سیاوش نھ سال پیش

از خودم .نمی فھمم چھ چیزی بین ما روی داده کھ تورا این طور عوض کرده.ھاش صمیمی بودی

تو رو نمی دونماما دلیل .مطمئنم و می دونم کھ باعث رنجش تو نشده  .

دلیل خاصی نداره: شیدا بھ سختی گفت  .

؟ پس می شھ بگی چرا باگذشت این چند روز ھنوز با من رسمی برخورد می کنی؟ نکنھ من !جدا  _

غریبھ شده ام و خودم خبر ندارم؟ 

من چطور بگم شاید بھ خاطر سن و سالتون باشھ.... من ....ابدا این طور نیست _ .

تو فکر نمی کنی من جای بابایزرگت باشم؟ .ل با ھمدیگھ اختلاف سن داریمما فقط ده سا _

ھنوز ھمان طنز در رفتار و گفتار سیاوش بھ چشم می خورد.لبخندی ناخواستھ برلبان شیدا نقش بست .

.معلومھ کھ فکر نمی کنم، ولی خب ھمھ عوض می شن _

من .بچگیھات یکدنده و مغروری ھنوز مثل.ولی تو عوض نمی شی: سیاوش ھم لبخندی زد و گفت 

من ھم ھمون سیاوش ھستم.عوض نشده ام  .

متوجھ شدی؟ یا نکنھ باید برات مجلس بگیرم و خودم خطب و واعظش باشم تا بھ تو شیرفھم کنم کھ 

.عوض نشده ام و نمی شم

بلھ: با کمی شرم گفت  ...!

درست مثل اون وقتا، با ھمون لحن.شیدا اسمم رو صدا کن _ .

ھیچ می دونی چقدر پرتوقعی سیاوش؟. ھمھ خجالت ھایش چون دیوار مخروبھ فروریخت گویی

خب شیدا خانم من حاضرم کھ بھ سخنان .حالا خودت شدی.چشمان سیاوش با برق بخصوصی درخشید



.شما گوش جان فرادھم

سرد می : شیدا لبخندی شیرین بر لب اورد و بھ شوخی تک سرفھ ای کرد و با اشاره بھ فنجان او گفت 

.شھ

بین صحبتھای تو وقت ھست.نگران نباش: سیاوش با محبت گفت .

یک تای .سیاوش فنجانش را بھ دست گرفت و بھ لب نزدیک کرد. موضوع مربوط بھ سیناست _

منظورم سیناست، بھ دوست من علاقمند ... اون:شیدا با شرم گفت .ابرویش خوبھ خود بالا رفتھ بود

.شده

فنجان را روی نعلبکی گذاشت و بی صبرانھ منتظر ماند تا شیدا حرفش .حال مانددست سیاوش بھ ھمان 

شیدا یکباره برای راحت کردن خودش و او گفت.را تمام کند سپس .می خواد کھ با اون ازدواج بکنھ :

فکر می کرد ھمین حالاست کھ صدای متحیر سیاوش را بشنود، ولی بھ جای .بازدمش را بیرون فرستاد

و بعد: با خونسردی تمام پرسیدان سیاوش  .........

مشکل اینجاست کھ اون عملا نمی تونھ ھیچ کاری بکنھ، اونم بھ دلایل : شیدا نفس عمیقی کشید و گفت 

.گوناگون

و اون دلایل؟ _

تاوقتی شما دو تا ازدواج نکنید، سینا بھ خودش اجازه .اولین دلیلیش تو و سعیدین.کاملا مشخصھ _

تازه چھار سالھ کھ داره درس می خونھ .ثانیا سینا الان یھ دانشجوی ساده است.یش بذارهنمی ده کھ پا پ

و باید چھارسال دیگھ ھم بخونھ تا بتونھ تخصصش رو بگیره و بدتر از ھمھ اینکھ اگھ بخواد تا پایان 

.تحصیلاتش و یا ازدواج تو و سعید صبر کنھ، مطمئنا در عشقی کھ بھ دوستم داره شکست می خوره

چرا؟ نکنھ دوست تو شاھزاده ای ، ملكھ ای، پرنسسی، چیزی ھست؟ _



نھ ، ولی ثروت پدرش از شاه و وزیر ھم کمتر نیست، بھ خاطر ھمینھ کھ سینا جرات نداره حرفی  _

.بزنھ

سینا ھم کھ توی بیمارستان و یھ جای دیگھ کار می کنھ، پس چھ .وضعیت پدر کھ بد نیست _

........مشکلی

از طرفی ثروت پدرش ھم .لیلی نھ تنھا تک دختر تک فرزند ھم ھست.اداش، تو کھ نمی دونیاخھ د _

.سر بھ فلک می زنھ

......نکنھ سینا بھ طمع پثروت پدر اون _

اون بھ خود دوستم .نھ، اصلا این طور نیست: حرفش را قطع کرد و گفت .شیدا نگذاشت او ادامھ بدھد

.علاقھ داره

موقتی نیست؟ این دوست داشتن کھ _

خیلی ھم زیاد.سینا راستی راستی بھ لیلی علاقھ داره . البتھ کھ نیست _ .

سپس دو دستش را در ھم قلاب کرد و زیر چانھ خوش ترکیبش قرار .سیاوش ابروھایش را بالا انداخت

گفتی اسمش چی ...... نظر دوستت: داد و ھمان زور کھ مستقیم بھ چشمان شیدا نگاه می کرد پرسید

ود؟ ب

لیلی: شیدا با لبخندی گرم گفت  .

نظر لیلی راجع بھ سینا چیھ؟ ازش پرسیدی؟ اصلا خبر داره یا نھ؟ . بلھ _

ھنوز چیزی نمی دونھ.نھ _ .

ایا خانواده اش بھتون اجازه می دن ازش خواستگاری کنید؟  _

ی حق اظھار نظر نمی داداش، مسالھ اینجاست کھ اونا اصلا بھ لیل: شیدا پوزخندی محزونی زد و گفت 



بھ ھمین خاطر برای انتخاب .بھتون کھ گفتم، اونا از نظر اقتصادی در موقعیت ممتازی قرار دارن.دن

داماد اینده شون کھ مسلما خواه ناخوه وارث میلیونھا ثروتشون می شھ، حساسیت زیادی بھ خرج می 

.دن

کھ این طور: سیاوش متفکرانھ گفت  !

کھ این قدر نگران باشم؟حالا بھ من حق می دی  _

خب می تونی بھم بگی سینا چطوری با.تا ھمھ چیز رو بھم نگی نھ _ .........

لیلی؟: شیدا با لبخند گفت 

چطور با لیلی خانم اشنا شده؟. بلھ: سیاوش ھم بھ روی او لبخند زد و گفت 

.قضیھ خیلی تصادفی بوده و در عین حال خیلی ھم جالب _

ھمھ چیز از اون .تعجب نکن.عین حقیقتھ: انھ و متعجب سیاوش زد و ادامھ دالبخندی بھ صورت مرد

جایی شروع می شھ کھ سینا جزوه ھاش رو بھ دوستی می ده تا از اون کپی بگیره، اما دوست سینا 

از شانس بد، درست نزدیک امتحانھای ترم دانشکده ھم این اتفاق می .جزوه اش رو گم می کنھ

این قضیھ می شھ با عصبانیت سوار ماشین می شھ و برای فروکش کردن عقده سینا وقتی موجھ .افتھ

از طرفی لیلی ھم کھ از یک میھمانی برگشتھ از اون راه بھ .اش یھ جاده دور افتاده رو انتخاب می کنھ

از طرفی جاده حسابی تاریک بوده .ماشین ھردوی اونھا سرعت زیادی داشتھ.طرف خونھ شون می ره

بنابراین اون نمی .چراغ جلویی ماشین سینا شکستھ بود.ھم شروع بھ بارش کرده بودو باران سختی 

سینا کھ از بابت .این بود کھ ماشین لیلی رو ندید و با اون محکم برخورد کرد.تونستھ چیز زیادی ببینھ

لیلی ھم انتظار ھمچین .جزواتش، اعصابش حسابی خرد یوده ھمھ رو سر لیلی بینوا خالی می کنھ

جرو بحث اون دوتا سر چراغ .ردی اونم با اون شدت و لحن بد رو نداشتھ مقابلھ بھ مثل می کنھبرخو

ماشین سینا و لیلی ادامھ پیدا می کنھ تا اینکھ لیلی بالاخره تسلیم سماجت بیش از حد سینا می شھ و 



دوران دبیرستان اتفاقا پلیس راه یکی از دوستان .سینا ھم موافقت می کنھ.می گھ باید بریم پیش پلیس 

لیلی ھم کھ از . سینا بوده و چون طفلکی توی محظورات گیر می کنھ می گھ کھ ھمھ تقصیرھا با لیلیھ

طرفی توی جاده و از طرف دیگھ توی اداره پلیس تا اون اندازه سرخورده می شھ، با نارضایتی تمام 

قضا جزوه ھای سینا پیدا می یکی دو روزی می گذره و از .پول چراغ ماشین سینا رو پرداخت می کنھ

ما داشتیم درس می .از طرف دیگھ، لیلی ھم بھ اصرار من برای درس خواندن بھ خونھ ما اومد.شھ

نمی دونم چرا لیلی یکدفھ بھ عقب برگشت و .خوندیم کھ سینا وارد اتاق من شد و سراغ سوئیچ را گرفت

و مانتوش رو برداشت و بدون ادای ھیچ  لیلی با عصبانیت کیف.بعد اون دوتا تازه متوجھ ھمدیگھ شدن

بعد از رفتن اون بود کھ سینا ھمھ قضیھ رو برای من تعریف کرد و ازم خواست .توضیحی بھ من ، رفت

قصد فردا رو کردم کھ صبح سینا .من ھم ھمین تصمیم رو گرفتم.کھ بھ جوری بھ لیلی توضیح بدم

سینا ھم بھ .م متوجھ می شیم کار کی بودهاگھ منصفانھ قضاوت کنی.متوجھ پنچری چرخ ماشینش شد

فکر می کنی : شیدا ادامھ داد.سیاوش لبخندی زد  .شدت عصبانی شد و شیشھ ماشین اونو شکست

داداش، لیلی دختر کینھ ای بود، این ...... قضیھ بھ ھمین جا ختم شد؟ من کھ این طور فکر می کنم، ولی

روز بعد خیلی تصادفی بھ خونھ ما اومد و بلایی سر سینا  دو.بود کھ تصمیم گرفت کتر سینا را تلافی کنھ

اخلاق .یک عالمھ چسب چوب ریخت کف کفش سینا و توی خود کفش.اورد کھ اون طفلک بھ گریھ افتاد

کفش رو می پوشھ و بعد .سینا رو ھم کھ می دونی، ھمیشھ بھ جای زمین توی اسمون سیر می کنھ

اونم درست جلوی لیلی کھ از شدت خنده کبود شده .می افتھ بھ خاطر سطح لزج کفش روی زمین.......

غرورش اجازه نمی داده کھ جلوی یھ دختر ، اونم غریبھ، تا این حد تحقیر بشھ، این بود کھ نقشھ .بود

تو کھ سینا رو می شناسی و مسلما از ھوسھا و شیطنتھای بچگانھ اش ھم با .ای برای لیلی می کشھ

اون روز لیلی برای بردن کتابش .د می گیره و کنار پنجره اتاقش می ذارهسینا یھ سطل رنگ سفی.خبری

من و اون ھردو بی خبر زیر پنجره اتاق سینا بودیم کھ .کھ توی خونھ ما جا گذاشتھ بود بھ خونھ میاد



سیاوش . حدس بزن بعدش رو کدوم طفلک از ھمھ جا بی خبری افتاد؟ من بلاگردان.سطل واژگون شد

بھ جای لیلی، من مورد ھجوم اون : شیدا ادامھ داد.د کنترل شده ای نگاھش می کردھمچنان با لبخن

کاش فقط رنگ بود، سینا تا تونستھ بود بھش پوست پرتقال و خیار ھمراه تفالھ چای .رنگ قرار گرفتم

بھ نظر من، سینا باید می رفت رشتھ .و مقدار فراوانی ادویھ مثل سبزی خشک شده اضافھ کرده بود

نگاھش .چون صورت و ھیبت من ، کم از دلقک رنگ شده نداشت.ی زیبا یا اشپزی یا کم کم گریمھنرھا

معلم بود کھ بھ سختی خودش را کنترل می کند .بھ سیاوش اغتاد . و : در ادامھ با لحن بامزه ای گفت 

نخند کی بدتر از ھمھ اون دو تا با دیدن ظاھر خنده دار من با نگاھی بھ ھم زدند زیر خنده حالا 

شاید اولین جرقھ ھمون جا زده شد.بخنده .

.ھیچ فکر نمی کردم این قضیھ تا این اندازه جالب و بامزه باشھ _

چون شکل و شمایل از ریخت افتاده من از ھمھ چی بامزه تر و جالب تر .یادت رفت بگی خنده دار _

وقتی .رش راه افتادسیاوش از پشت میز بلند شد و بھ طرف پیشخوان رفت و شیدا پشت س.بود

صورتحساب را پرداخت می کرد رو بھ شیدا گفت : 

.فراموش نکن کھ لجبازی و یکدنگی اونھا، بھ خاطر ھمین موضوع تموم شد _

.چھ فایده؟ برای سینا کھ چیزی جز غم و اندوه نداشتھ _

دیرم شد! وای خدا جون: یکباره متوجھ ساعت شد و گفت  .

! عجلھ کن : شیدا دست او را گرفت و او را دنبال خود کشید و گفت .رفت سیاوش ھمچنان ارام راه می

.دیر شد

.ادرس رو بده تا با سرعت برسونمت _



سیاوش قبول کرد و بعد از !ادرس رو بلد نیستم، ولی ھرجا کھ رسیدیم بھت می گم بپیچی یا نھ  _

.روشن کردن ماشین، بھ راه افتاد

سیاوش پرسید.رنگی، شیدا دستور توقف داد با رسیدن مقابل در بزرگ و سفید ھمین جاست؟  :

.اره _

سیاوش شیشھ ماشین رو کاملا پایین کشید و رو بھ او گفت .واز ماشین پیاده شد من ھمین جا منتظرت  :

.می مونم

.متاسفم سیا کھ امروز این قدر بھ زحمت انداختمت _

را بھ جای سیاوش، سیا خطاب می ھمان قدر صمیمی کھ او .لحنش درست مثل گذشتھ شده بود

سیاوش با مھربانی لبخندی زد و گفت.کرد : 

دوست ندارم علف زیر پام سبز بشھ.فقط سعی کن زودتر برگردی.حرفشم نزن _ .

با نگاھی بھ سیاوش، انگشت کشیده اش را روی شاسی .شیدا قبول کرد و بھ طرف در بھ راه افتاد

لفت مردی در گوشش پیچیدلحظاتی بعد صدای زمخت و ک.زنگ گذاشت کیھ ؟ او را سریع  :

صدایش مثل لوطی ھا بود.شناخت .

صدای اسفندیار جوری بود کھ انگار از امدن او جا خورده .شیدا.دوست لیلی خانمم .منم اقا اسفندیار _

.است

بفرمایید. بفرمایید خانم _ .

ند گامی جلو نرفتھ بود کھ صدای ھنوز چ.در باز شد و شیدا پا بھ درون حیاط یا بھ قوای باغ گذاشت

 .مردانھ ای موجب شد از شدت ترس و شرم بر جا میخکوب شود



شما کی ھستید؟  _

پسر جوان و بلوندی درست در چند قدمیش ایستاده .شیدا اب دھانش را قورت داد و بھ عقب برگشت

پسر کھ سکوت او را دید گفت.توانایی حرف زدن را نداشت.بود ھستید؟ و اینجا چھ  پرسیدم شما کی :

می کنید؟

صاحبخونھ منو می شناسھ:لحنش طوری بود کھ شیدا را وادار بھ جوابگویی می کرد .

پسر ھمراه سگ حنایی بزرگی بھ او نزدیک شد و در حالی کھ سرتا پایش را با تمسخر برانداز می کرد 

 :گفت

پس چطور من شما رو نمی شناسم؟! جدا؟ _

شما نمی بینم دلیلی برای اشنایی با _ .

من باید ھمھ رو بشناسم.این طور فکر می کنید؟ متاسفم طرز فکرتون کاملا اشتباھھ _ .

ولی من کاملا شناختھ شده : مثل این پسرک ، انجا را با داگاه عوضی گرفتھ بود گفت.عصبانی شده بود

.ام، البتھ برای صاحبخانھ

 اگھ ای طوره چرا من تا بھ حال شما رو ندیده ام؟ _

برای این کھ شما صاحبخونھ نیستید: با تمسخر نگاھش کرد، لحن او ھم خالی از تمسخر نبود .

شما منو از کجا می شناسید؟ : پوزخند پسر عصبانی ترش کرد

ایشون رو اذیت نکن....ارشیا : داشت کنترلش را از دست می داد کھ صدای لیلی بھ گوش رسید .

ایشون دوست تو ھستن لیلی؟ : ارشیا با لحن تمسخرالودی گفت 

چرا میھمان منو : لیلی کنار شیدا رسید و با لبخندی بھ روی او با عتاب بھ سوی ارشیا برگشت و گفت 

استنطاق می کردی؟ 



ھمین.فقط نمی خواستم غریبھ ای وارد خونھ بشھ _ !

مطمئن باش دوستان من غریبھ : حکم گفت لیلی خشمگین بھ عمق صورت او خیره شد و خیلی م

متوجھ شدی؟ .از این گذشتھ اصلا دوست ندارم از میھمان من بازجویی کنی.نیستن

..........ولی عزیزم _

بھتر نیست بھ جای اینکھ با من جرو بحث کنی بری با ..... ارشیا: لیلی محکم و از خود مطمئن گفت 

می فھمی ؟. دا شاھد گفتگوی ما باشھسگت بازی کنی؟ دوست من نمی تونھ تا فر

شیدا رو بھ .ارشیا تحقیر شده و عصبانی، نگاه خشم الودی بھ ان دو کرد و بعد از کنارشان دور شد

پس ارشیا اینھ؟: لیلی پرسید

خود ناجنسشھ! اره : لیلی بسختی پوزخندی زد و گفت  .

.پیداست خیلی مغرور و خود پسنده کھ این طوری صحبت می کرد _

من مجبور بھ .می دونم کھ رفتارش تلخ و گزنده است، ولی چاره ای نیست.خطای اونو بھ من ببخش _

.تحمل اون ھستم

با .زیر چشمان یلی گود افتاده بود و سفیدی چشمانش اصلا پیدا نبود.شیدا نگاه دقیقی بھ صورت او کرد

 :نگرانی پرسید

چشمات چی شده؟ چرا قرمز شده ان؟ _

چیز مھمی نیست: خی زد و گفت لیلی لبخند تل .

چی مھم نیست؟: شیدا دست او را گرفت و بر جا نگھ داشت و جدی پرسید

.بیا بریم داخل _

...........نھ، دیگھ مزاحم نمی شم _



راحت باش.بیا، کسی خونھ نیست.مزاحم نیستی: گویی لیلی منتظر ھمین فرصت بود، چون گفت  .

..............ولی اخھ _

لولو خرخره توی خونھ مون نیست.نترس.دیگھبیا  _ .

با رسیدن .برای ان کھ او را ناراحت نکند، قبول کرد و ھمگام با او بھ سوی ساختمان خانھ پیش رفتند

 :بھ اتاق لیلی، شیدا دوباره پرسید

نگفتی چرا این شکلی شدی؟ مشکلی پیش او مده؟  _

، چھ مشکلی ممکن پیش .نھ! مشکل؟: خی گفت لیلی روی لبھ تختش نشست و محزون و غم گرفتھ بتل

.بیاد؟ ھمھ چیز کاملا مرتبھ

بھ من نگاه کن لیلی: کیفش را روی تخت او گذاشت و گفت .بھ طرف او رفت .

بھ من نگاه کن: محکم تر و مھربان تر از قبل گفت .لیلی ھمچنان زیر پایش را می کاوید .

شیدا .لب زیرینش از بغض پنھانی می لرزید.و خیر ه شدلیلی سر بلند کرد و با دیدگان اشک الود بھ ا

کنار او نشست و گفت : 

مشکل چیھ ؟ چی تو رو این قدر ناراحت کرده ؟ نمی خوای حرف بزنی؟  _

در مبان گریھ بسختی گفت.لیلی بھ گریھ افتاد  من دارم ازدواج می کنم......شیدا من : .

چی کار می کنی؟ . اوار بر سر شیدا خراب شد

خیلی زود.... من بزودی شوھر می کنم، شیدا _ .

این مسخره بازیھا یعنی ! شوخی نکن: بازوی او را گرفت و صورتش را بھ طرف خود برگرداند و گفت 

چی؟ مگھ می شھ؟ 

باورم نمی شھ شیدا.حالا می بینی می شھ: لیلی میان گریھ گفت  .



چت شده؟ من چیز بدی گفتم: شیدا پرسید : 

اشکھایی کھ از چشمانش فرو می چکید، .او پناه برد و دوباره گریست اغوشودکی بھ لیلی چون ک

گویی در ان لحظات ھیچ چیز جز گریھ نمی توانست تسلایی برای زخم .اجازه صحبت بھ او را نداد

شیدا با ناراحتی او را از خود جدا کرد و گفت.درونش باشد : 

و یھ حرفی بزنچرا گریھ می کنی؟ خب یھ چیزی بگ.حرف بزن _ .

شیدا با نگرانی .گریھ امانش نداد..... اونا می خوان... اونا....شیدا : لیلی بسختی و بریده بریده گفت 

اونا چی؟ چرا حرفتو تموم نمی کنی؟ : پرسید

چند روز پیش باھات راجع بھ نادر صحبت کرده بودم؟... یادتھ: لیلی لب زیرینش را گاز گرفت و گفت 

یادمھ.... اره: زش را بھ کار انداختشیدا سریع مغ .

اونا : لیلی صورتش را بین دو دست پنھان کرد و با صدای بغض الودی گفت  منو.... می خوان ...... .... 

.منو بدن بھ اون

دھان شیدا از فرط حیرت باز مانده بود ، طوری کھ فکر می کرد یک فایل درستھ را ھم می تواند 

فرو داد و با تردید پرسید اب دھانش را بھ سختی.ببلعد ؟.........چی :

.. اخھ اون.خود من ھم باورم نمی شھ.حق داری باور نکنی، ولی حقیقت داره: لیلی میان گریھ گفت 

اولش فکر کردم یھ شوخی مسخره است کھ پدر و مادرم برای ازار .اون درست سی سال بزرگتر از منھ

اون درست .بقدری ترسیدم کھ حد نداشت.شیدا ترسیدم..دادنم دارن می کنن، ولی اون روز با دیدنش 

. یھ مرد چھل و ھشت سالھ است.گفتم اون بزرگتر از منھ.بزرگ و وحشتناک بھ بابا گفتم...مثل یھ دیوه

مگھ می .مردای پیر قدر زناشون رو بیشتر می دونن.اشکالی نداره( اون وقت، مادربھ جای بابا گفت 

مگھ لولو ( بابا گفت،.) من از اون می ترسم( گفتم ،) عروسی کنی؟ خوای با مو و صورت خوشگل اون

بعدش بھ گفت کھ) خرخره است؟ کھ منو فقط بھ خاطر خودم می .... گفتش کھ نادر تنھا کسیھ کھ ....



فکر می کنھ چون نادر میلیونره ، چشم طمع بھ .....اخھ اون فکر می کنھ...خواد نھ بھ خاطر ثروت پدرم

خصوا بھ .با اون بھ صلاح دو طرف ھم ھست...یا خودش فکر می کنھ ازدواج من ... زهتا.ثروتش نداره

نفع اون و احتمالا بچھ ھای ما و شیدا .دیگر نتوانست خودش را کنترل کند و زد زیر گریھ ..........

تلیلی گف.کشید اغوشدست لیلی را گرفت و بعد اورا بھ .فراموش کرده بود برای چھ بھ انجا امده است

: 

مثل بشکھ نفت ...اون مثل ...اصلا ازش متنفرم...اصلا ..من از نادر می ترسم!کمکم کن .....شیدا _

نمی تونم شیدا....گنده و وحشتناکھ ومن نمی تونم .

خدای من: شیدا بی اختیار زمزمھ کرد ....

لیلی میان گریھ گف لعنت!لعنت بھ بردار تو وغرور لغنتیش : !

از اونم : او از چھ چیزی صحبت می کرد؟ لیلی ادامھ داد .جب گشاد شدندچشمان شیدا از فرط تع

شاید...شاید ...اگھ اون زودتر از نادر اقدام می کرد.متنفرم .

تو از چی داری حرف می زنی لیلی؟ : گیج و منگ سرش را تکان داد و پرسید  _

بھ طرف او برگشت و با خشم وسط اتاق رسید غضب الود .لیلی ناراحت و عصبانی از کنار او بلند شد

گفت : 

اونی کھ تمام علاقھ و عشقو مخفی می کرد.... از اقا سینا..از برادرت _ .

تو خبر داشتی؟ : شیدا متحیر پرسید

اون لرزش دستش با اون حالت .نگو کھ تو متوجھ نشدی: لیلی پوزخندی از سر حرص زد و گفت 

ا ؟ کنار پنجره رفت و پرده ھا را با غیض کنار چرا چیزی نگفت؟ چر.شیدا ازش متنفرم... صورتش

من چقدر بدبختم... خدایا...فقط غرور: با حرص ادامھ داد.لرزش دستش پرده را ھم تکان می داد.زد .



ببینم لیلی، تو کھ ھمھ چیز رو می دونستی، پس چرا چیزی نگفتی؟  _

گذشتھ از این، نمی خواستم بھ .اریمانتظار داشتی چی کار کنم؟ بھ دست و پاش بیفتم کھ بیاد خواستگ _

.دردسر بیفتھ

.اون بھ دردسر نمی افتھ _

می بینی کھ وضع و حالم طوریھ کھ حتی نای خندیدن ھم ندارم.حرفھای مضحک نزن شیدا _ .

اون کھ از علاقھ تو بھ .....می فھمی یا نھ؟ اون.سینا داشت از شدت ناراحتی دیوونھ می شد لیلی _

انتظار داشتی چی کار کنھ؟ .نستخودش چیزی نمی دو

می فھمی؟ بدبخت. اون با غرور لعنتیش منو بدبخت کرد شیدا  _ .....

دوستش داری از خوشحالی غش می کنھ.....اون اگھ بشنوه کھ تو  _ .

قبلش یھ ارام تزریق کنھ ھیچیش نم شھ: لیلی با تمسخر گفت  .

اون می تونھ خیلی کارا بکنھ.تو دیونھ ای لیلی _ .

اون ھیچ کاری نمی تونھ : یلی با یاس دست بھ موھای پریشان روی پیشانیش برد وبعد گفت ل

اگھ زیاد شانس بیاره و سماجت نشون نده، بابا بھ چند تا ناسزا قناعت می کنھ، .مطلقا ھیچ کاری.بکنھ

ی از طرف دیگھ، ماکافات کارھا.ادمھاش رو می فرستھ اش و لاشش کنن........ در غیر این صورت

می فھمی؟ من.من باید پس بدم..... اونو !

. یھ کاری بکن کھ از تو بدش بیاد.با نادر یا خانواده ات، نمی دونم! مقابلھ کن: شیدا ملتمسانھ گفت 

درک می کنی؟ .لیلی، برادر من، اونقدر بھت علاقھ داره کھ حاضره ھمھ ھستی شو بھ پات بریزه

... مثلا چی کار کنم؟ خودم رو بھ دیونگی بزن خوبھ؟ شبدا :لیلی با قلب و روحی زخم خورده پرسید 

اون ...حداقل تو باورکن نادر دیونھ من نیست  دیونھ ثروت باباست و حاضره بھ خاطر بھ دست ....



خانواده ام رو کھ تو بھتر از من .اوردنش شده منو دیونھ کنھ و از این خونھ ببره، این کار رو می کنھ

ھ اشاین یھ نمون.می شناسی  .

اون پدر مستبد و اون .جناب ارشیا خان کھ ھمھ کاره خونھ است : پوزخندی تمسخرامیزی زد و گفت 

........مادر خوش گذرون م

لیلی من: شیدا ارام دست او را فشرد و گفت  ....

سرنوشت من اینھ با مردی کھ جای پدربزرگمھ ازدواج کنم، بچھ دار بشم و : لیلی میان گریھ گفت 

می شھ؟ .با سرنوشت کھ نمی شھ جنگید.یھ بدبخت سر گشتھ، بیچاره تر از حالا....بعد

نمی شھ؟ این سرنوشت نیست کھ بھ زندگی ما سمت و سو .می شھ جلوی حوادث شومش رو گرفت _

اعمال رفتار خود ماست.می ده .

ای و دھن می دونم ادبیاتت خوبھ و خوب ھم می تونی حرفھای کلیشھ .شیدا بھ خاطر خدا بس کن _

با تقدیر نمی شھ .زندگی پیچیده تر و مشکل تر از این حرفاست! پرکن برام ردیف کنی، ولی عزیز من

با این ھمھ ، ھمھ اش سعی می کنی با این .تو خودت این چیزا رو خوب می دونی.اینو درک کن.جنگید

باورکن زندگی از .....باورکن..... حرفھای عبث، منو بھ زندگی بی نتیجھ ام امیدوار کنی، ولی شیدا

من اگھ خیلی شجاع باشم یا حتی بھ اندازه تمام .بیرحم.اون بیرحمھ.اونی کھ تو فکر می کنی سختگیرتره

نمی تونم.مردم دنیا، باز ھم نمی تونم مقاومت کنم یعنی می خوای یھ زندگی :شیدا با نا امیدی گفت  .

سرد و بیروح داشتھ باشی؟ اینو می خوای؟ اره؟

اینو مطمئنم.من خودمو از بین می برم.رگز، ولی زندگی با مھرو محبت ھم نخواھم داشتنھ، ھ _ .

متوجھ نشد در ان لحظھ، چگونھ ان قدرت را پیدا کرد و توانست تا ان .شیدا اصلا متوجھ نبود چھ گفت 

اندازه محکم و بلند فریاد بزند و گفت : 

تو .خودم رو ا بین می برم:رد و با تمسخر گفت تو می فھمی از چی صحبت می کنی؟ ژست او را دراو _



یادم ...یھ دیونھ، می فھمی؟ توی دنیا چیزی با ارزش تر از زندگی ھم پیدا می شھ؟ اه.دیونھ ای لیلی

بھ خاطر .می دونی چیھ؟ دلم بھ حال خودم و سینا بیچاره می سوزه! رفتھ بود بگم مسخره ای لیلی خانم

ل تو دارم کھ بھ جای یھ فکر اساسی، کاسھ شکستھ چھ کنم بھ خودم، چون دوست ضعیف النفسی مث

دختری کھ می .وای بھ حال برادر بیچاره ام کھ فکر می کنھ عاشق چھ دختر محکمی شده.دست گرفتھ

باید بھ سینا بگم کھ معشوقھ افسانھ ایت کھ بھش می .تونھ توی زندگیش مثل یک صخره محکم وایسھ

تھیچ نیس.نازیدی، طبل تو خالیھ .ھیچی .

او در ان .عصبانیتش یکباره علم طغیان برمی داشت بی انکھ متوجھ باشد.ھمیشھ ھمین طوری بود

بدون کوچکترین حرف دیگری، کیفش را برداشت .لحظھ از ھر چیزی کھ بدان اعتقاد داشت گذشتھ بود

و جاری  اشکھایش چون رود از روی گونھ ھایش برای خود شیاری ساختند.و از اتاق لیلی خارج شد

در حیاط بود کھ صدای ارشیا متوجھ اش کرد. شدند .

تشریف می برید؟  _

نکنھ اول باید : گفت .ان قدر عصبانی و ناراحت بود کھ منتظر بھانھ می گشت تا خودش را راحت کند

اجازه بگیرم؟

دیدم تنھا اومدید، کنجکاو شدم: ارشیا شانھ اش را بالا انداخت و گفت  .

لازم باشھ توضیحی بھ شما بدمفکر نمی کنم  _ .

اسم شما چیھ؟: ارشیا پوزخندی زد و بعد خیلی ناگھانی پرسید

گفت.ان قدر خشمگین بود کھ دلش می خواست می توانست یک نفر را تا سر حد مرگ کتک بزند : 

!گمون نکنم موظف بھ پاسخگویی بھ سوالات شما باشم _

من باورم نمی شد.رهلیلی می گفت یھ دوست مغرور و کلھ شق دا _ .

کتاب باورنگردنیھا رو بخونید، باورتون می شھ: با تمسخر گفت  .



نکنھ اسم شما جز عجایب و باورنکردنیھای دنیا ثبت شده؟ _

.نگاھش کرد تمسخر از سر و رویش می بارید

.مثل این کھ دفعھ بعد باید با کارت شناسایی بیام اینجا وگرنھ برگشتم خیلی سخت می شھ _

_ شما بھ من نگفتید اسم شمتون چیھ؟

د حنظل:بی اختیار از دھانش پرید !

صراحت لھجھ اش ، ھمین طور خشم طوفانیش ارشیا را چنان متعجب کرده بود کھ نتوانست حرف 

در حالی کھ ارشیا در .شیدا از کنارش گذشت و با قدمھایی شتاب الود بھ طرف در رفت.دیگری بزند

ایا اون یھ دختر معمولی بود؟( شید،نھایت حیرت، با خود اندی )



فصل چھارم

بھ چشمان خیس .شیدا با چشمان اشک الود بھ طرفش برگشت.سیاوش با دست کمی شانھ شیدا را فشرد

 :از اشک او خیره شد و پرسید

چرا ؟ برای چی مخالفت می کنن؟ _

ان حال گفتشیدا دست بھ کیفش برد تا دستمالی را از ان خارج کند و در ھم من کھ بھت گفتم اونا  :

باز این دستمال یادم رفت...اه....اینھ کھ.دوست ندارن با پایین تر از خودشون وصلت کنن .

باشھ، حالا چرا : سیاوش دستمالی را از جیب خود دراورد و بھ دست او داد و بعد با مھربانی پرسید

گریھ می کنی؟

انتظار داری چی کار کنم؟ مثل ادمھای دیوونھ بشینم : وختبا دیدگانی اشکبار و معترض چشم بھ او د

ازلیلی مطمئن ... تازه.یھ گوشھ و بی خیال بھ ھمھ چی نگاه کنم؟ سینا از غصھ پژمرده می شھ

می دونم کھ . معلوم نیست اون کاری رو کھ تھدید می کرد انجام نده.اون زیادی یکدنده و کلھ شقھ.نیستم

.دارم می گم

این ھمھ چشم دارن .اینجا خوب نیست.بلند شو برگردیم خونھ: نیمکت بلند شد و گفت سیاوش از روی 

.نگاھمون می کنن

من نمیام؟: صدای شیدا بغض الود بھ گوش رسید

برای چی؟ _

دلم نمی .حتما وقتی برسم خونھ، سینا بازجویی رو شروع می کنھ و تا حقیقت رو نگم ول کن نیست _

قاصد بدخبر باشم یعنی دوست ندارم.... خواد .



سیاوش مستقیم بھ چشمان سبز و براق او کھ در حصار مژه ھای بلند و برگشتھ، زیبایی دوچندانی 

یافتھ بود نگریست و گفت : 

ضمنا سینا اگھ اون قدری کھ تو می گی بھ .کاری می کنم کھ از این موضوع ناراحت نشھ.نگران نباش _

نھ از لیلی بلکھ از خانواده اش.اونو رسما خواستگاری کنھلیلی علاقھ داره باید پا پیش بذاره و  .

اون...من کھ قبلا بھت گفتم  _ ...

شاید .این فکر اشتباھیھ کھ ون داره: سیاوش متوجھ منظور او شده بود، حرفش را قطع کرد و گفت 

در مورد .من و سعید نخواھیم ھیچ وقت ازدواج کنیم، این دلیل نمی شھ کھ سینا ھم بھ پای ما بسوزه

.خرج و مخارجش ھم ، نگران نباش، ھمگی کمکش می کنیم و زیر پرو بالش را می گریم

من کھ بھت گفتم نمی شھ.قضیھ اون قدرھا کھ تو فکر می کنی ساده نیست: شیدا گفت  ! 

ھیچ می دونستی  :سیاوش با انگشت نشانھ، ضربھ نرمی بھ شانھ او زد و با لبخند مردانھ ای گفت 

میدی؟ چقدر نا ا

و تو می دونستی کھ چقدر امیدواری؟ _

اگھ این . ادم بھ امید زنده است: سیاوش با خونسردی تمام، دستھایش را روی سینھ جمع کرد و گفت 

گذشتھ از این ھمھ حرف، واقعا : بعد بھ شوخی افزود.موھبت رو نداشت طاقت زنده موندن رو نمی اورد

حتی تو دختر نترس ھم از شون می ترسی؟  پدر و مادر لیلی، اینقدر وحشتناکن کھ

بھ حساب غیبت نذار، ولی .تا دلت بخواد: سوت بلندی زد و گفت.شیدا موقعیتش را فراموش کرده بود

راستش ھروقت چشمم بھ اقای فدایی و رکسانا مادر لیلی می افتھ، یاد اکوان دیو و مادر فولادزره می 

.افتم

ھست؟. م لیلی کھ این قدر وحشتناک نیستببین: سیاوش با لحن بامزه ای گفت 

اون دوتا با ھم صد و .معومھ کھ نیست: شیدا دستش را دور بازوی سیاوش حلقھ کرد و با محبت گفت 



للی مثل فرشتھ ھاست.ھشتاد درجھ فرق دارن .

؟....پس اون حرفھایی کھ بھم زدی: سیاوش قدمھایش را با او تطبیق داد و گفت 

نتونستم بایستم و بھ حرفھای ناامید کننده .بی اختیار از دھنم پرید: گل انداختصورت شیدا از خجالت 

.اش گوش بدم

سپس یک دستش را روی سقف ماشین گذاشت و پرسید.سیاوش در ماشین را بازکرد پس بھ امید  :

معتقدی؟

بھ حرفم شک داری؟ .البتھ کھ معتقدم، ولی بھ اندازه _

نھ، برمنکرش لعنت: رخاند و بعد گفت سیاوش سرش را کمی بھ راست و چپ چ .

.سپس سوار ماشین شد و ان را بھ طرف خانھ بھ حرکت دراورد

سیامک کھ از موضوع خواستگاری سینا کھ توسط سیاوش در جمع مطرح شده بود، ناراضی بھ نظر 

می رسید، رو بھ سینا گفت : 

زی توی چاه؟ تو منو دیدی عبرت نگرفتی کھ می خوای دستی دستی خودتو بندا _

قبل از اینکھ سینا جواب او را بدھد ، شیدا با قیافھ حق بھ جانبی گفت اگھ مینا ھم بود، ھمین حرف رو  :

می زدی؟

مگھ دیونھ ام عزیزم؟ در این صورت حسابم با کرم الکاتبین بود: سیامک تبسمی کرد و گفت  .

و تفریح بقیھ شد و برای لحظاتی چند، لحن او چھره معصومانھ ای کھ بھ خود گرفتھ بود، باعث خنده 

عوض خنده، یھ : سینا جدی شد و گفت  .ھمگی فراموش کردند کھ برای چھ دور ھم جمع شده اند

فکری بھ حال م بکنید، مثلا می خواستیم قبل از اینکھ چیزی بھ پدر و مادر بگیم، قضیھ بین خودون حل 

.بشھ



ھ تا پایان جلسھ، ھیچ حرفی نمی زنم، ولی از ھمین حالا من ک: سیامک شانھ اش را بالا انداخت و گفت 

داداش تو تازه بیست و .بگم کھ بابا و مامان مخالفت می کنن کھ تو توی این سن و سال ازدواج کنی

اخھ زن گرفتنت چیھ؟ سعید دنبالھ حرف او را گرفت با . دھنت ھنوز بوی شیر می ده.یک سالت شده

زندگی خرج .از شوخی گذشتھ، سیامک راست می گھ: ا کرد و گفت نگاھی عاقل اندرسفیھ رو بھ سین

اخھ .ببینم سینا توی جیب تو پول پیدا می شھ؟ معلومھ کھ نمی شھ.داره، دخل داره، حساب کتاب داره

جیب تو وقتی تار عنکبوت بستھ می خوای چیکار کنی؟ دست یکی دیگھ رو بگیری و توی بدبختی ھای 

وضع ما الان بد نیست، ولی با این رکورد اقتصادی بعید می دونم کھ  خودت شریکش کنی؟ درستھ کھ

ھنوز یک دقیقھ از حرفی : سیامک می خواست حرف بزند کھ سینا با تمسخر گفت . بتونی موفق بشی

کھ چند دقیقھ پیش زدی نمی گذره؟ 

تازه .زه اول راھیفقط یک جملھ کوتاه می خوام بگم و اون اینھ کھ تو تا: سیامک با تبسم پررنگی گفت 

تا اون موقع اقای دکتر، بنده پیشنھاد می کنم .چھار سال بھ پایان درست و گرفتن مدرک پزشکیت مونده

.دور از ازدواج رو یھ خط قرمز پررنگ بکشی

من بھ کنار، تکلیف .......اصلا.شماھا ھم کھ فقط بلدید ایھ یاس بخونید: سینا عصبانی تر از قبل گفت 

م و بیگناه چیھ کھ باید با یھ ادمی کھ جای پدرشھ ازدواج کنھ؟ بھ اون و بھ سرنوشتش اون دختر معصو

.فکر کردید؟ منو باش کھ فکر کردم احساساتی ترین خانواده دنیا ر دارم

من بھ ھردوتون حق می : سیاوش دستش را بلند و ھر دو طرف را بھ سکوت دعوت کرد، سپس گفت 

قضیھ اصلی اینھ کھ با پدر و مادر .موضوع اصلی این نیست. سینادم، ھم بھ شما دوتا، ھم بھ تو 

اگھ نظر منو بخوای باید بگم می شھ ھمھ کارھا .صحبت کنیم طوری کھ جای ھیچ گونھ مخالفتی نمونھ

سینا می تونھ ھمون طور کھ درس می خونھ، کارھم بکنھ و چرخ زندگیشو .رو جفت و جور کرد

ولی .می شھ پدر و مادر رو یھ جوری راضی کرد، اون با من.نیمما ھم می تونیم کمکش بک.بچرخونھ



سعید تو ھم .ھمین حالا کار امروز را بھ فردا مفکن.رضایت خانواده لیلی رو نمیشھ بعدا بھ دست اورد

کھ بھ قول خودت تارک دنیایی، مگھ نھ؟ 

سیاوش با خشنودی و رضایت خاطر گفت.سعید سرش را بھ نشانھ تایید تکان داد وبھ، من ھم کھ با خ :

نھ ؟ ...بھ نظر شما می شھ کاری کرد یا .... حالا. سعید ھم تراز ھستم

این جوری می شھ پا پیش گذاشت، اما باید ھفت خوان رستم رو طی کرد: سیامگ گفت  . 

من از ھمین حالا بھت تبریک می گم و البتھ قول می دم کھ در این : سیاوش بھ سینا نگاه کرد و گفت 

کت کنمراه کم .

از ھمھ تون صمیمانھ سپاسگزارم.متشکرم: سینا با خوشحالی گفت  .

ھر وقت تونستیم مثمر ثمر واقع بشیم .ما ھنوز کاری برات نکردیم: سیاوش مردانھ لبخندی زد و گفت 

.تشکر کن

باید یھ سور حسابی بدی و ھمھ مون رو .البتھ تشکر خشک و خالی ھم کھ نھ: سیامک بھ شوخی گفت 

لوکباب فردا اعلا دعوت کنییھ چ .

حتما، قول می دم: سینا میان خنده گفت .ھمھ بھ خنده افتادند .

و من برای اینکھ تو زودتر بھ قولت وفا کنی، امشب با : سیاوش بالحنی امیختھ با محبت و طنز گفت 

 .پدر و مادر صحبت می کنم

.سینا با تصور اینده، چشمانش از خوشحالی برق زدند

ھمھ منتظرت .زود باش دیگھ: بی حوصلگی ، برای چندمین با در اتاق سینا را کوبید و گفت شیدا با 

.ھستند

الان میام.چند لحظھ صبر کنید: صدای سینا دستپاچھ و عجول بھ گوش رسید .



با دیدن ظاھر جمع و جور او ، تبسمی کرد و در .شیدا از اتاق او فاصلھ گرفت و شروع بھ قدم زدن کرد

چھ خبرتھ، ادکلن زدی؟ نکنھ حمام ادوکلن رفتی؟: عی می کردرضایتش را نشان ندھد گفت حالی کھ س

ظاھرم چطوره شیدا؟  :سینا جلوی اینھ گرد روی طاقچھ ھال ایستاد و بھ جای جواب از او پرسید

اگھ کمتر موھات رو شونھ کنی بد : شیدا دست او را کشید و سعی کرد از جلوی اینھ دورش کند و گفت

تا حدودی قابل تحملھ.نیست .

شیدا سعی کرد بھ گامھای سینا سرعت بخشد، بھ .سینا اخمی مصلحتی کرد کھ بھ ابخند شیدا منجر شد

ھمین خاطر گفت : 

ما کھ نمی خوایم نصفھ شب اونجا باشیم! عجلھ نکن _ .

ئنم اگھ قرار مطم: صورت سینا بقدری گل انداختھ و قرمز شده بود کھ سیاوش با دیدنش بھ شوخی گفت

.بود دارت بزنن این قدر قرمز نمی شدی

سینا با دستپاچگی دستمالی از جیب کتش بیرون اورد و عرق شرم روی پیشانیش را زدود و بھ سختی 

اب حموم داغ بود:گفت .

اب حموم فقط برای تو داغ بود؟: شیدا با نگاھی معنی داری بھ سیاوش، با کنایھ پرسید

تو کھ می دونی دیگھ چرا می پرسی؟: ی او زد و زیر لب غریدسینا ضربھ ای بھ بازو

یھ کلام بگو و خلاص.این کھ زدن نداره: شیدا کنار سیاوش ایستاد و رو بھ او گفت  !

اگھ ھمھ موقع خواستگاری این ریختی بشن، خیلی بد می شھ: سیاوش بلا لبخندی برلب گفت  .

برای تو کھ رفتیم خواستگاری ، ھمین حرف رو : ت سینا اب دھانش را قورت داد و بعد رو بھ او گف

.مایلم ازت بشنوم

برای من از این دردسرھا نداره: سیاوش ارام گفت  .

پس سبد گل کو؟ اونو کجا گذاشتی؟: سینا رو بھ شیدا در حالی کھ نگاھش متوجھ سیاوش بود پرسید 



بعد از برداشتن سبد گل رو بھ .ازگشتو دوباره بھ خانھ ب. الان میارمش.خوب شد یادم انداختی... اخ _

تو با ما نمیای؟ : سعید کھ داشت قطعھ ای جدید گیتار می نواخت کرد و پرسید

خصوصا کھ .لزومی نداره کھ بھ عنوان برادر داماد بیام اونجا: سعید بی ان کھ نگاھش کند، گفت 

ادب حکم می کنھ من نیام.سیامک باھاتون ھست .

فراموش کھ نمی کنی؟ .گرسنھ ات شد گرمش کن و بخور.رو گازه غذا.ھرجور میلتھ.باشھ _

موفق باشید.نھ مطمئن باش _ .

سیاوش روی صندلی ای از جنس چوب بامبو نشستھ .شیدا بسرعت اتاق را ترک کرد و بھ حیاط رفت

تو ھم نمیای؟ : رو بھ او گفت.بود و کتابی کنار دستش بود

یامترجیح می دم ن: سیاوش لبخند زد و گفت  .

.تو دیگھ چرا؟ مثلا برادر بزرگ دامادی _

مواظب خودمون ھستیم.شماھا برید و نگران ما ھم نباشید.سیامک ھست _ .

.باشھ ، خداحافظ _

شیدا: شیدا از او فاصلھ می گرفت کھ سیاوش صدایش کرد .

بلھ؟: لحظھ ای ایستاد و بھ عقب برگشت !

ی ماشین باھات میامتا جلو: سیاوش از روی صندلی بلند شد و گفت  .

سینا کنار ماشین ھم دست از شانھ کشیدن .سرش راکمی تکان داد و بھ او کھ نزدیکش می شد نگریست

بعد نگاھش بھ در .او متوجھ پدر و مادرش شد کھ منتظر برگشت شیدا بودند.بھ موھایش برنمی داشت

سیاوش بھ محض دیدن دوباره او گفت.حیاط افتاد : 

موھات رو شونھ می کنی تو کھ باز داری _ .



.باد دوباره موھام رو بھ ھم ریختھ _

باد؟ اونم این وقت روز؟: شیدا با تمسخر گفت 

شرط می بندم کھ این صدمین باری : لحنش شوخ و طنز الود بود.سیاوش راه را برجواب سینا بست کرد

تو رو ببینن اونا کھ نمی خوان موھای...اخھ پسر .باشھ کھ داری موھات رو شونھ می کنی .

سیاوش لبخند شیطنت امیزی زد و .سینا بدون کوچکترین عکس العملی دوباره موھایش را مرتب کرد

 :گفت

اون شونھ رو بده بھ من وگرنھ دیگھ مویی برات نمی مونھ.ھمھ موھات ریخت سینا _ .

بعدا بگیر.احتیاجم می شھ: سینا از کنار اینھ ماشین بلند شد و گفت  .

برو شاید بتونی قبل از اینکھ .دست تو رو می بوسھ: ارش دور شد و رو بھ شیدا گفت سیاوش از کن

.تاس بشھ، شونھ رو ازش بگیری

این .در ضمن کمی ھم خودت رو کنترل کن.اینو بگیر: شیدا دستھ گل را بھ طرف سینا درازکرد و گفت 

.طوری کھ تو داری پیش می ری سر سالم از خونھ فدائیھا بیرون نمیاری

می ترسم دستھ گل بھ اب بدم.دست خودم نیست شیدا: سینا سبد گل را گرفت و گفت .

یھ کم محکمتر بگیرش از دستت نیفتھ: شیدا بھ شوخی گفت  .

یک ساعتھ ما .تموم نشد؟ راه بیفتید دیگھ: سیامک از ماشین خود بیرون امد و با بی حوصلگی پرسید

تمام بدنمون بو گرفت.رو کاشتید کنار جوب .

خدا بھ خیر بگذرونھ ، این پسره اون قدر ھولھ کھ برایش نگرانم: ھما پشت چشمی نازک کرد و گفت  .

اونم جونھ.این قدر خودت رو اذیت نکن: علی اقا دست او را فشرد و گفت  .

اره؟.مثا تو دیگھ : ھما با شیطنت گفت 



شیطنتھاش منو یاد تو میندازه: علی بھ خنده افتاد .

اش منو یاد تو میندازهوحاضر جوابیھ _ .

ھنوز بابت ماجراھای گذشتھ ازم دلخوری؟  _

یادتھ بھم چی گفتی؟ مواظب حیونای وحشی .اگھ تو نبودی امکان نداشت بتونم از اونجا بیام بیرون _

اون لحظھ قد دنیا ازت بدم اومد.باش .

جالا چی؟ _

اگھ بدم می امد : دستش را از دست او بیرون اورد و گفت .لحن شیطنت امیزش ھما را بھ خنده انداخت

بھ خاطرت از خانواده ام می گذشتم؟ 

.از تو لجباز ھیچ چیز بعید نیست _

ھیچ وقت جرات نداشتم .ھمینھ دیگھ : با مھربانی گفت.صورت ناراحت ھما علی را بھ شیطنت واداشت

ه دونھ از اون لبخندھای شیرینت کھ اون روز من بیچاره رو اسیر . حالا لبخند بزن.ھت بگمکمتر از گل ب

لحنش جدا بامزه بود. کرد  :ھما لبخندی زد و گفت .

.اون روز بھت گفتم کھ تو چقدر رمانتیک حرف می زنی _

ا لبانی ھما بھ طرف او برگشت و شیدا ب!چھ خلوت شاعرانھ ای.صدای شیدا خلوتشان را بھ ھم زد

:پرخنده در عقب را بازکرد و نشست و گفت

تجدید میثاق می کردید؟ _

فضولی توی کار لیلی و مجنون ممنوع: سینا کنارش نشست و گفت !

سینا _ !

.من کھ دارم بھ جانبداری از شما و پدر حرف می زنم مادرجون _



.مزه نپرن _

اینجوری باید تا .اشین رو روشن کنیدفقط شما کمی سریعتر م.روی جفت چشام.چشم.چشم پدرجون _

 .نصفھ شب منتظر بمونیم ھا

پشت سر او ، ماشین سیامک ھم بھ حرکت درامد.علی پوزخندی زد و بعد کاشین را روشن کرد .

سینا کنارشیدا وارد حیاط شد و در ھمان حال تک سرفھ .در باز شد و ھمھ پشت سر ھم وارد خانھ شدند

ا دیدن اقای فدائی کھ رو تراس ایستاده بود، رنگ سینا و شیدا اشکارا ب.ای کرد تا صدایش باز شود

شیدا ھم نگاھش را از فدایی برگفت و بھ .سینا دستی بھ لباسش کشید تا ان را صاف و مرتب کند.پرید

اسفندیار، مستخدم خانھ، جلوی پلکان ایستاده بود با دیدن انھا نیمچھ تعظیمی کرد و .سینا چشم دوخت

اقای فدائی و ھمسرش رکسانا .اب سلامشان با دست بھ در ورودی اشاره کرد تا وارد شوندبعد از جو

.روی کاناپھ ای کھ در صد سالن پذیرایی قرار داشت نشستند

ولی ظاھر چاق و از .اقای فدائی لباسی کاملا غیر رسمی پوشیده بود و با ان روبدوشامبر خوش دوخت

با دیدن انھا، .رکسانا ھم داشت سیگار می کشید.را نمایش می دادفرم افتاده، مردی مغرور و خود پسند 

علی دستش را بھ طرف اقای فدایی درازکرد و فدایی دست شق و .ھردو با بی میلی از جا برخاستند

داد و با پوزخندی کھ لبان کلفتش را بدترکیب تر می کرد ، جواب سلام او را . رقش را بھ دست او

دادن برای انھا قناعت کرد و بعد از اشاره بھ مبل ھا خودش روی مبل افتاد رکسانا ھم بھ سرتکان.داد .

در ھرحال ھمھ سعی داشتند با نقابی از بی تفاوتی بھ .از لیلی خبری نبود و ھمین بقیھ را نگران می کرد

سکوت سنگینی .فدایی ھمان طور کھ پیپ می کشید انھا را زیر نظر داشت.ان محا اشراقی بنگرند

: لحنش در نھایت احترام و تواضع بھ گوش رسید.حاکم بود کھ با صدای پرجذبھ پدر شکستھ شدبرفضا 

غرض از مزاحمت امشب ما، ھمان طور کھ پشت تلفن عرض کردم ھم این بود کھ بھ رسم ادب 

چند کلام با شما راجع بھ امر خیری صحبت کنیم..... خدمتتون برسیم و ھم اینکھ . 



سخرامیزی برلب اورد، سپس پاھایش را روی ھم انداخت و پیپش را ازتوتون اقای فدائی پوزخندی تم

پر کرد و با تمسخر گفت :

مستحضرم، ھرچند باید بگم علت دوم تشریف فرمایی شما رو کاملا متوجھ ........شما طلف دارید، بلھ _

.نشدم

می برایم غیرقابل ھضم باید بگم امر خیر ک: نگاھی بھ رکسانا کرد و با غرور و تکبر خاص خود گفت

.بود

از اینکھ برای خواستگاری لیلی خانم : ھما با نگاھی پرسشگر بھ علی و سینا با صدای موقری پرسید

اومدیم تعجب کردید اقای فدائی؟ 

گویا شما اطلاع ندارید کھ .کاملا درستھ: فدایی، پیپ را گوشھ لبش گذاشت و ھمراه با تکان سر گفت

.دختر من نامزد داره

با صدایی کھ .ھمھ مثل خود او شوکھ شده بودند.سینا بھ سختی برخود مسلط شد و بھ بقیھ نگریست

 :گویی از تھ چاه بیرون می امد گفت

نھ اینکھ..خواستگار دارن..... سوءتفاھم نشده اقای فدائی؟ چون ما شنیده بودیم کھ ایشون _ ....

و تکبر خاص مردھای اشرافی بی ادب گفتبا نخوت .فدایی نگذاشت او بیشتر از ان ادامھ بدھد : 

لیلی نامزد داره و .خواستگار رو کھ ھر دختری داره، ولی شما درمورد نامزدی سخت در اشتباھید _

.قراره بزودی ازدواج کنھ

صورتش اشک الود بود و در ان بلوز و شلوار .ھنوز حرف فدایی تمام نشده بود کھ لیلی وارد تالار شد

در حالی کھ ظاھر .فدایی با دیدنش جاخورد.بچھ معصوم و بی گناه بھ نظر می رسیدساده ، مثل یک 

 :عصبانی و ناراحتی بھ خود می گرفت رو بھ او پرسید



مگھ نگفتھ بودم موقع امدن اینھا، حق نداری از اتاقت بیرون بیایی؟  _

برای چی؟ نکنھ برای این کھ بھ این خانواده محترم توھین کنید؟  _

زودتر بھ اتاقت برگرد و تا لحظھ ای کھ بھت نگفتم .بھ تو ربطی نداره: از جا برخاست و غریدفدایی 

.حق بیرون امدن از اتاقت رو نداری

در ان لحظھ حالت بچھ گربھ ای را داشت کھ بی گناه در .لیلی مغرور و از خود مطمئن جلوی او ایستاد

.چنگال گرگی گرفتار است

ی خواید منو مثل عروسک با ھر سازی کھ می زنید برقصونید؟ مثل اینکھ چرا ؟ برای چی؟ تا کی م _

.فراموش کردید کھ من ھم یک انسانم و حق انتخاب دارم و تصمیم گیری دارم

فدایی بھ او نزدیک شد و خشن تر و محکم تر از قبل در حالی کھ با دست در خروجی را نشان می داد 

گفت : 

ھمین حالا.د باشزو.بھت گفتم بھ اتاقت برگرد _ .

شاید اگر لیلی در شرایط دیگری این دستور را می شنید، بالاجبار ان جا را ترک می کرد، ولی در ان 

مطمئن و محکم چون کوه ایستاد و ساکت با تمسخر .لحظھ مثل انسانی بود کھ یکباره خود را یافتھ است

یای او گفتفدایی خشمگین از نگاه بی حجب و ح.بھ عمق چشمان فدایی نگریست بھت دستور می دم  :

.بھ اتاقت برگردی

از ازار عموی تنیش کھ بعد از مرگ پدر، جای او را گرفتھ .پوزخندی استھزاامیز برلبان لیلی نقش بست

چقدر از او متنفر بود. حرارت مطبوعی را در مغز سرش احساس می کرد.بود لذت وافری می برد .

عمل نمی کنم..... من بھ دستور شما _ .

ھیچ کس نمی توانست از جایش .صدای سیلی محکمی کھ بھ صورت لیلی خورد،انعکاس عجیبی داشت 



گویی ھمھ با چسپ بھ مبلھا چسپیده بودند لیلی با بغض در گلو ھمچنان سعی داشت حالت . حرکت کند 

.نفوذناپذیری را بھ خود بگیرد

بھ دستور شما عمل نمی کنم_ .

صورت لیلی سیلی بزند ،سینا دستش را در ھوا گرفت و پرسید قبل ازان کھ فدایی دوباره بھ :

چرا اون رو می زنید؟ زورتون بھ کوچکتر از خودتون رسیده؟ _

تو دخالت نکن جوجھ: فدایی دستش را از دست او خارج کرد و بھ تندی و با خشونت گفت  !!

انگار کھ . ا صلابت می نمود سینا مثل سپر جلوی لیلی و رو بھ فدایی ایستاد،مثل یک صخره،محکم و ب

.لیلی را در پناه خود داشت

برای چی؟ نکنھ برای اینکھ یھ دختر رو بھ باد کتک بگیری؟ _

ھیچ گاه کسی از او دفاع نکرده بود،بغضی بھ وسعت دنیا گلویش را می . چشمان لیلی پر از اشک بود

پنھان کرده بود و سیامک با شیدا صورتش را میان دو دست .ناامید بھ یقیھ چشم دوخت . فشرد 

نگاھش بھ علی افتاد انگار با چشمھایش بھ او .چشمانی از حدقھ درامده بھ ان صحنھ می نگریست

. علی بعد از نگاھی جستجو گر در چشمان ھمسرش از جا برخاست و قدمی جلو نھاد.التماس می کرد 

.ضربان تند رگ گردنش را حس می کرد

نباید خودتون رو بھ خاطر این جور مسائل ناراحت . ید باید گذشت کنیداقای فدایی شما کھ بزرگتر _

ببینید سر دخترتون چھ بلایی اوردید. کنید .

این لفظ قلم حرف زدنھا رو برای احمقھا . بس کن! بس کن اقا :بھ جای او رکسانا بی ادبانھ گفت

برای اونھایی کھ شما جمعیت گدا گشنھ رو نشناسن. دربیاورید .

بھتره این ننھ من غربم بازی رو . بلھ،رکسانا راست می گھ: نبالھ حرف او را گرفت و گفت فدایی د



لحن ان دو بقدری توھین امیز و بی ادبانھ بود کھ رنگ .شما اینجا جایی ندارید.برای یکی دیگھ دربیاری

یدا جلودار ش. صورت ھمھ ناخوداگاه قرمز شد و رگ ھای گردن سیامک و علی و سینا بشدت می زد

ھم فشار دست ھما بود، وگرنھ ھمان دم چنان جواب دندان شکنی بھ انھا می داد کھ تا عمر دارند 

مثل این کھ ما : علی ناباور و بھت زده با صدایی کھ از فرط خجالت می لرزید گفت . فراموش نکنند

وجود ارزشمند  منظورمون رو درست بھ شما تفھیم نکردیم اگھ می بینید ما اینجا ھستیم فقط بھ خاطر

.....دخترتونھ کھ

بلھ، بھ خاطر وجود ارزشمند دخترمھ کھ مثل یھ : فدایی حرف او را ناتمام گذاشت و با پوزخندی گفت 

مرغ تخم طلا می مونھ وگرنھ لیلی ھیچ ھنری نداره کھ بھ خاطرش دل و دین شما رو برده باشھ .

ناراحت نشده بودھرگز تا ان اندازه خشمگین و . شیدا طاقت از کف داد نفرتش طغیان کرد و بھ جای  .

پدرش با عصبانیت و تمسخر ی کھ در صدایش موج می زد گفت بعضی اوقات پشم بصیرت و عقل و  :

شما اینطور فکر نمی کنید اقای فدایی؟. درک برای دیدن خوبیھای ادما لازمھ

وردی را از ھیچ کس کھ نھ از فدایی ناباورانھ بھ او می نگریست ھیچ وقت چنین رفتار و طرز برخ

شیدا با چشمانی گرد شده از فرط نفرت مستقیم بھ چشمان او زل زد می . دختری چون او ندیده بود 

فدایی سعی می کرد ھمچنان ظاھر شکست ناپذیر . خواست چیز دیگری بگوید کھ ھما بازویش را فشرد 

تر بھ زوزه گرگ شبیھ بود تا صدای یک از در دیگری وارد شد و با صدایی کھ بیش. خود را حفظ کند 

دوست ھم ندارم کھ بھ . اگھ من نخوام بھ شما دختر بدم چی؟اقا جان من از شما خوشم نمیاد:ادم گفت 

ھر چند این دختر خودسر کھ این طور بی شرم و حیا جلوی من وایساده دیگھ دختر من . شما دختر بدم 

م ھستمحسوب نمیشھ اما ھنوز اسمش تود شناسنامھ ا شما ھم کھ خوب می دونید کھ بدون رضایت  .

سریعتر. حالا ھم بھتره تشریف ببرید بیرون .پدر، نمیشھ دختری رو شوھر داد .

می دونی . خودتو اینقدر ناراحت نکن ! عزیزم: رکسانا پشت چشمی نازک کرد و رو بھ فدایی گفت 



 .برای قلبت خوب نیست

رکسانا با پوزخندی از .واده رو با یھ پس گردنی روانھ بیرون کنمتو بھتره بری بیرون تا من این خان _

شنیده بودم کھ شما این طور رفتار می کنید، اما : علی با خشم گفت.کنار انھا گذشت و اتاق را ترک کرد

حالا دلم بھ حال دخترتون می سوزه کھ چطور این ھمھ مدت با شکا سر کرده، اونم زیر .باور نمی کردم

.یک سقف

سپس فریاد .بیرون ، بفرماید.لازم نکرده دلتون بھ حال دختر من بسوزه: یی با صدای بلندتری گفتفدا

مرد درشت اندامی با سبیلھای از بناگوش در رفتھ و لباسی نیمھ اشرافی کھ جلوی در از !اسفندیار: زد

بلھ قربان: انھا استقبال کرده بود، سریعا وارد سالن شد و با ادب تمام گفت  .

دختر خوشگل، مغرور و سنگدلی .نگاھش روی شیدا ثابت ماند.یی نگاه تمسخرامیزی بھ خانواده کردفدا

این خانواده بسیار محترم رو از خونھ بیرون : پوزخندی زد و گفت.بود کھ می بایست ادبش می کرد

.بنداز

جازه عجزو غرور ھیچ کس ا.سینا بھ سیامک نگریست.دھان شیدا برای گفتن بدترین چیزھا گشوده شد

در ( علی با گفتن .مینا با عذرخواھی کوتاھی از خانواده ، ھمرا سیامک سالن را ترک کرد.لابھ نمی داد

در ان لحظھ فقط .ھمراه ھما کھ رنگ بھ رویش نمانده بود خارج شد (.تمام عمرم مردی چون شما ندیدم

ا لب برھم فشرد، دلش نمی شید.شیدا، فدایی و سینا و لیلی در تالار بزرگ و مجلل حضور داشتند

نیازی بھ : محکم و مغرور گفت.سینا نگاھش کرد، نگاه سینا برایش کافی بود.خواست چون فدایی باشد

.راھنمایی شما نبود، در خروجی کاملا مشخصھ

بچھ تر از اونی کھ باھات ھمکلام بشم: فدایی با تمسخر گفت .

رسیده بودانگار لحظھ انتقام فرار .برقی از چشمانش ساطع شد . 

بھ نظرم ورزش خوبی ھم براتون محسوب می .بھ جای ھمکلام شدن با من ، بھتره برین زورخونھ _



.شھ

در باورش نمی گنجید روزی دختری قدرتمند و محکم چون او، .رنگ صورت فدایی بھ سرخی گرایید

ھنوز مقابل .نا شدفدایی متوجھ سی.شیدا بدون ھیچ حرفی سالن را ترک کرد.پوزه اش را بھ خاک بمالد

ھری...تو ھم ! جا خوش نکن: با تمسخر گفت.لیلی قد علم کرده بود .

مشتش را گره کرد و بالا اورد و با خشم .درست سینھ بھ سینھ فدایی ایستاده بود.سینا قدمی جلو گذاشت

 مشتش را.در عوض کار بھتری می کنم.حقش بود بھ خاطر این توھینات بکشمت، ولی حالا زوده: گفت

:سریع بھ شکم گنده فدایی کوبید و غرید

دومین موشت را پشت سران زد و گفت.این از بابت پدرم بود!حرومزاده عوضی _ .بھ خاطر مادرم :

قبل از اینکھ سینا سومین ضربھ را بھ او بزند، اسفندیار .صدای فریاد فدایی اسفندیار را بھ خانھ کشید

.دستھایش را در ھوا نگھ داشت

نی نی کوچولو؟ چھ خبرتھ _

بلند شد و بعد از پاک کردن گرد و خاک لباسش، یقھ روبدوشامبرش را .فدایی روی زمین افتاده بود

فدایی پیپش .چند مشت پیاپی با ضربھ سینا بھ پایش متوقف شد.مرتب کرد و مشتی بھ شکم سینا کوبید

می تونی گوم شی.برای امشب کافیھ: را برداشت و گفت .

اگھ : بعد نگاه تھدید امیزی بھ روی سینا گفت.این تن لش رو بنداز بیرون: یار گفتسپس رو بھ اسفند

چنان بلایی سرت میارم کھ مرغھای اسمون و .یھ بار دیگھ این دور و برا افتابی بشی من می دونم و تو

بعدا حسابم رو باھات تسویھ می کنم.این فقط پیش درامد کارم بود.زمین، باھم بھ حالت گریھ کنن .

اقا با این بچھ چی کار کنم؟ _

.بندازش بیرون پیش بقیھ _



بسختی گفت.ھنوز جای زخم فدایی روی چشمش می سوخت.سینا خون کنار لبش را پاک کرد بعدا  :

فقط از یاد نبر کھ اگھ توی شرایط بھتری بودم .سراغت میام .........

کمتر حرف بزن، : ج از ساختمان گفتاسفندیار بازوی او را کشید و در حال راھنمایی کردنش بھ خار

.بیشتر عمل کن

چیزی مثل .کاش سینا تا ان اندازه دوست داشتنی نبود.چشمان لیلی اشکبار این صحنھ را می نگریست

بی اختیار دنبال او از .نباید از ا کینھ ای داشت .سینا داشت می رفت.یک میلھ داغ بھ قلبش فرو رفت

لیلی .فدایی خشمگین صدایش کرد و دستور بازگشت داد.لش راه افتادتالار خارج شد و دوان دوان دنبا

قدمھای سینا کھ تا لحظاتی قبل .با صدای بلند صدایش کرد.مثل ادم کرو لالی بود کھ فقط او را می دید

فدایی روی تراس ایستاده بود و ان دو را می پایید و در ھمان حال .محکم و استوار بود سست شدند

برای اولین بار نام او را .لیلی بی توجھ بھ او بھ سینا نزدیک شد.دمین بار صدا کردلیلی را برای چن

سینا: بدون ھیچ پسوندی بر زبان اورد !

نور .گریھ ارام لیلی بھ ھق ھق تبدیل شد.کاش زمان ھمان لحظھ متوقف می شد.سینا بی حرکت ماند

عطرگلھای .تاریک را روشن می کرد مھتاب دزدانھ از لای شاخ و برگ درختان سرک می کشید و جاده

شر زمینی کھ صدای ھیچ .انگار ھر دو بھ سرزمینی رویایی قدم نھاده بودند.شب بو فضا را اکنده بود

اینکھ برای چھ و بھ خاطر کھ .لیلی ھمھ چیز را از یاد برده بود.غریبھ ای در ان طنین نمی انداخت

تمام وجودش از حس .گس ھیچ می انگاردشھامت یافتھ و صدای فدایی را مثل حرکت بالھای م

حسی ناشناختھ کھ در رگھایش می جوشید او را واداشت تا چند گام از پھلو بھ سینا .مرموزی لبریز بود

من.....من : زمزمھ وار گفت.نزدیک شود با دستان .توانی برایش نمانده بود کھ ادامھ بدھد ......

عقل و احساس ھرکدام ضد .نا با خود در جنگ بودسی.کوچکش صورتش را پوشاند و از تھ دل گریست

مثل ھمھ ادمھای با احساس و مھربان تسلیم رضای دل .و نقیض چیزی را در گوشش نجوا می کردند



من ھیج رنجشی از کسی بھ دل ندارم: با صدای تسلی بخشی گفت.ھنوز نگاھش بھ جلو بود.شد .

.حق داری کھ داشتھ باشی _

.خودتو ناراحت نکن _

خھ چرا؟ تو کھ می دونستی پایان این داستان چیھ چرا این کارو کردی؟ا _

قول می .اطمینان بھم نداری؟ فکر می کنی بھ این حرف کوتاه قناعت می کنم؟ من تو رو نجات می دم _

.دم

نمی تونی.... سینا...! نمی تونی _ .

گام گریھ تکان می خوردند شانھ ھای ظریفش بھ ھن.صورتش را دوباره پوشاند و با صدای بلند گریست

شاید خودش ھم ان لحظھ نفھمید کھ .سینا بی اختیار شانھ او را لمس کرد.فلب سینا را می لرزاندند. 

بھ حرفم اطمینان نمی کنی؟...لیلی: با محبت بی انتھایی گفت.چکار می کند

.بھ دردسر می افتی سینا _

باشھ؟.قول می دم نجاتت بدم  _

سینا متوجھ فدایی شد کھ داشت .صورت او نگاه کند سرش را بھ نشانھ تایید تکان دادلیلی بی انکھ بھ 

با شتاب گفت.بھ انھا نزدیک می شد  : 

خوب؟.خودتو اذیت نکن .مواظب خودت باش.نمی تونم بیشتر از این بمونم _

باشھ....با  _ .

لیلی با چشمانی بھ رنگ خون .بی تاب بھ عقب برگشت.سینا قدمی جلو نھاد.شانھ ھای او را رھا کرد 

از او خداحافظی کرد و میان تردید و ترس او را .نگاھش را دزدید و سرش را تکان داد.نگاھش می کرد

.ترک کرد



حس .تا بھ حال ھیچ کس بھ این اندازه بھ او توھین نکرده بود.شیدا بھ سختی خودش را کنترل می کرد

کوبیدن در .فقط با گریھ کمی از ان کاستھ می شود می کرد وزنھ سنگینی روی قلبش گذاشتھ اند کھ

روی تختش افتاد و سرش را زیر متکا فرو برد و بنای گریھ .اتاقش بھانھ خوبی برای گریھ بود

متنفر...... ازت متنفرم: با مشتھای گره کرده بھ متکا می کوبی و زمزمھ می کرد.رانھاد

وقتی بحد کافی .شدت درد قلبش را کاھش می داد این حرف دردی را دوا نمی کرد، اما حداقل کمی از

چیزی لابلای .سبک شد از روی تخت برخاست و قصد داشت اتاقش را ترک کند کھ متوجھ حیاط شد

از در پشتی پا بھ پشت خانھ .اشتباه نکرده بود.بھ طرف بالکن رفت.درختھا بھ چشم می خورد

ھیچ .قلبش لرزید.و و انار بھ گوش می رسیدصدای نالھ ای از طرف راست و لابلای درختھای م.گذاشت

لامپ سردر بالکن را روشن کرد و .سینا را ھرگز گریان ندیده بود.گاه چنین چیزی را تجربھ نکرده بود

از کنار نرده ھای فلزی کھ حصاری برای باغچھ محسوب می شدند عبور کرد و بھ .پا بھ حیاط گذاشت

ت سینا را بھ ھم نزند، اما گوییی خود سینا متوجھ اش سعی کرد ارام باشد و خلو.سمت درختھا رفت

تویی شیدا؟ بیا جلو: شده بود، چون با صدایی کھ از تاثیر گریھ خش دار شده بود پرسید .

صورت سینا را نمی دید و این ھم برای خودش و ھم برای سینا .با گامھای نامطمئن بھ او نزدیک شد

مان طور کھ پشت بھ شیدا ایستاده بود، دستھایش را زیر سینا از روی صندلی بلند شد و ھ.خوب بود

چرا نخوابیدی؟: بغل برد و با صدایی گرفتھ و بغض الود گفت

خوابم نیومد: سعی کرد لحنش ارام و نرم باشد .

چرا؟ _

شانھ اش کمی .جوابھای بسیاری برای چرای او داشت ولی نمی دانست چرا زبانش یارای پاسخ ندارد

دلیل خاصی نداشت: پیدا کردبھ بالا تمایل  .

برای چی اینجا اومدی؟  _



اشکالی داره کمی ھوای تازه استنشاق کنم؟ _

من.....ھوای تازه یا صدای: سینا پوزخندی زد و گفت !

.اصلا این طور نیست _

داری با خودت فکر می کنی چرا اومده ام اینجا، مگھ نھ؟ _

ومدی اینجایعنی می دونم برای چی ا... نھ، یعنی چرا _ .

جدا؟ پس چرا تعجب کردی؟ غیر اینھ کھ فکر می کنید من انسان نیستم و غم و غصھ ندارم؟ چرا  _

.ھمیشھ بھ نظرتون خشک و خالی از مھر میام

!خدای من سینا _

زیر چشم سینا کبود .با دیدن او تکانی خورد.لحنش طوری بود کھ باعث شد سینا برگردد و صدایش کند

: از ترس گامی بھ عقب برداشت و با صدایی مرتعش پرسید.تا ان لحظھ ان را ندیده بودچطور .شده بود

صورتت چی شده؟ چرا کبوده؟

سوزش قلبم از درد این بیشتره.این مھم نیست _ .

داداش: با صدای بغض الودی گفت !

بھ سینا نزدیک .وقتی دلش بھ حال کسی می سوخت ھمین جملھ را ادا می کرد.این عادتش بود

چی شده؟ پرسیدم چرا این شکلی شدی؟ : ارام بازویش را لمس کرد و پرسید.نگاھش بھ اسمان بود.شد

چیز مھمی نیست: سینا اھی کشید و گفت  .

سینا، چطور چیز مھمی نیست؟  _

.اگھ اون صحنھ رو می دیدی و اونو ، این رو نمی گفتی _

تو از چی داری حرف می زنی؟ چرا چیزی نمی گی؟  _



بعد از : صورتش را بین دو دست پوشاند و با صدایی بغض الود گفت.دوباره روی تاب نشست سینا

درست مثل بچھ ھای بی .باور می کنی؟ داشت گریھ می کرد.من لیلی رو گریون دیدم..رفتن شما ھا 

توی این لحظات.اون گریھ می کرد.پناه اونقدر نزدیک کھ می .دلم می خواست بھش نزدیک بودم ...

قید و بند دست و پاھام رو .نتونستم شیدا.... م دستش رو بگیرم و از او خونھ فراریش بدم، ولیتونست

نتونستم ھیچ کاری براش بکنم.زنجیر کرده بود .

سینا: با مھربانی گفت _ !

تا بھ حال ادمی بھ بی عرضگی من دیدی شیدا؟ من اون قدر بی عرضھ بودم کھ حتی نتونستم  _

رماشکھای اونو بند بیا .

صحیح نبود.تو ھیچ کاری نمی تونستی بکنی _ .

اگھ این کار صحیح نبود پس چی صحیحھ؟ دیدن اشکھای اون؟ _

.سعی کن منطقی فکر کنی _

یھ ھیچ بزرگ.ھیچ کاره.توی عشق منطق ھیچ کاره است _ .

: ھ کردزمزم.ان لحظھ بھ قدر تمام دنیا دلش برای سینا می سوخت.شانھ ھای مردانھ سینا می لرزیدند

من می خوام بگم کھ...سینا من!ارم باش  ...

ھیچی نگو، فقط تنھام بذار! نگو شیدا _ .

نزدیک پلھ ھا ایستاد و با تردید بھ .ارام راه امده را برگشت.تاب مخالفت نیافت.کلامش درد الود بود

انجا می  اگر تمام عمرش را ھم.ایستادنش در انجا فایده ای نداشت. سرش را تکان داد.عقب برگشت

از پلھ ھا بالا رفت در حالی کھ اشکی نابھنگام ، از مژگان بلندش فرو چکید.ایستاد بی فایده بود .

عشق چیست ؟ ایا جز این است کھ موھبتی است الھی کھ خداوند ان را فقط بھ تعداد معدودی از انسانھا 



استی کھ عشق زودتر از بھ ر.می دھد، چیزی کھ تا انتھای خلقت وجود دارد بلند است و جاودانی

نسیمی کھ بربوستان می ورزد، از قلبھا عبورمی کند نمی دانم در کجا خوانده ام کھ عشق زیباست چون 

لطافتی است کھ .جوانھ بھاری، مھربان است چون نسیم، سخاوتمند چون باران و شیرین چون عسل

باید .تی جاودانھ درقلب است حرک... لمسش ناممکن نیست ولی بسیار دشوار است، ناملموس نیست ولی

سابق براین کلمھ عشق را ناچیز می دانستم اما امروز .تجربھ کرد تا فھمید عشق را و حال عاشقان را

دوست داشتم حسش کنم ھیچگاه ارزویی جنون امیز چون این را نداشتم ارزویی کھ .از نظرم لطیف است

دیدن .یك چیز دیگر ھم داشت، فداکاری امروز شاھد عشقی بودم کھ سوای این صفات،.امکانش نیست

عاشقانھ بود حس حمایت اند و از .روحانی و عرفانی.فداکاری سینا و لیلی در برابر ھم برایم عجیب بود

شاید از نظر من ، عشق واقعی یعنی فداکردن خود .خداوندا حامیشان است.برایشان دعا می کنم.یکدیگر

واقعا نمی دانم ....نمی دانم.معنایش ژرف است.برای معشوق ......

دست بھ چشمانش برد .خودکار را لای دفترش گذاشت و ان را بست.قطره اشکی جلوی دیدنش را گرفت

از جا بلند شد و بھ طرف .تقریبا دوازده نیمھ شب بود.بھ ساعت نگاه کرد.تا اشک را از انھا بزداید

تختش رفت در حالی کھ دستی نامرئی دور گلویش حلقھ بستھ بود



فصل پنجم 

در این مدت، سینا در ھر فرصتی کھ دست .یک ماه از ماجرای اولین خواستگاری سینا از لیلی گذشت

دفعھ اخر بھ خاطر سماجت بیش از .می داد تنھا یا ھمراه پدر و مادر بھ خواستگاری لیلی می رفت

سینا مجبور شده بود دو سھ  حدش فدایی با استخدام چند مرد قلدر او را حسابی بھ باد کتک گرفت و

ھفتھ ای در خانھ استراحت کند تا اوضاع جسمیش روبھ راه شود، اما دست از تلاش برنداشت تا 

....... .........اینکھ

بھ فکر نقشھ تازه ای بود کھ با توسل بھ ان مجددا بھ خواستگاری لیلی .در اتاق مشغول راه رفتن بود

ترین صدایی تمرکزش را بھ ھم می زد و اعصابش را متشنج می ھمیشھ وقتی فکر می کرد کوچک.برود

از اتاق خارج شد و بھ ھال .این بار ھم صدای زنگ گوش خراش تلفن، تمرکزش را بھ ھم زد.کرد

صدای کلفت و . بفرمایید، صدای اشنایی را شنید...با ناراحتی گوشی را برداشت و با گفتن الو.رفت

.نخراشیده فدایی بود

می؟منزل صار _



با عصبانیت از این کھ چرا نام پدرش را بدون ھیچ پیشوندی بر زبان اورده است، با خشمی کنترل شده 

بفرمایید.....بلھ : گفت .

.با سینا کار دارم _

این فکر در ان لحھ مغزش را مشغول کرد و متعاقب ان ، فکر اینکھ .) این مرد ھنوز ادب نمی دونھ )

متعجب گفت.و داشتھ باشدفدایی چھ کاری ممکن است با ا .خودم ھستم :

بالاخره تونستید منو بھ زانو دربیارید، اما یھ چیزی رو مطمئن باشید و اون .بھتون تبریک می گم _

.اینکھ من ریالی بھ شما کمک نخواھم کرد

از چی صحبت می کنید اقا؟ من متوجھ منظورتون : گوشی را این دست و ان دست کرد و ناراحت گفت

.نمی شم

با این حال. متوجھ منظورم نمی شی؟ مطمئنم کھ خوب می فھمی _ ....

بھ من تھمت دروغگویی می زنید؟ _

نمی دونم لیلی بھ چی تو دل بستھ، در حالی کھ من ! چقدر لوس: فدایی قھقھھ مستانھ ای سرداد و گفت

.در سرتاپای تو ، یک جو عرضھ نمی بینم

اگھ می بینید کھ من چیزی نمی گم تنھا بھ احترام سن و .نیدادب رو رعایت ک: سینا با عصبانیت گفت

اگھ بخواید دوباره توھین کنید، ھمین حالا گوشی رو روی دستگاه می کوبم.سالتونھ .

مثل اینکھ بھ اندازه کافی .اصلا کیمیاست.من خوب می دونم حرفام برای تو چقدر ارزش داره.تند نرو  _

ای بیمارستانبھتره بلند شی بی.مقدمھ چینی کردم .

بیمارستان؟: سینا با حیرت تکرار کرد !

یعنی می گی تو خبر نداری برای لیلی چھ اتفاقی افتاده؟: فدایی با تمسخر موذیانھ گفت



لیلی؟: با صدای بلندی گفت

اون دختره بھ خاطر تو ادم بی منطق ضعف کرده و الان ھم توی بیمارستان بستریھ، فقط بھ خاطره  _

ی تودیونھ بازیھا .

: ترسیده و خشمگین فریاد زد.سینا از روی صندلی بلند شد، طوری کھ صندلی از پشت بھ زمین افتاد

ھمھ اینا یھ دروغ کثیفھ!مزخرفھ .

بدون دروغ .من این وقت روز بھ تو زنگ نزدم کھ دروغ تحویل بدم: فدایی خنده ای عصبی کرد و گفت

خوای با لیلی ازدواج کنی، می تونی یکراست بیای  در ھر حال بھت اطلاع دادم کھ اگھ می.راحت ترم

یھ چیزی رو یادت باشھ، من . زیر عقدش ھم خودم امضا می کنم.بیمارستان و از اونجا ببریش محضر

فراموش نکن. ریالی با اون جھیزیھ نمس فرستم .

از کجا مطمئن باشم کھ دروغ نمی گی؟  _

سر راستھ.ی خوای بیای ادرس بیمارستان رو بنویساگھ م. میل خودتھ چطور از حرفام برداشت کنی _ .

: خودکاری برداشت و گفت.) ھرچھ باداباد: ( با خود گفت.از فدایی ھیچ چیز بعید نبود.باتردید اندیشید

می نویسم.بگو .

سپس .سریع ادرس را حفظ کرد. فدایی ادرس را گفت و بعد بدون ھیج حرف دیگری، تماس را قطع کرد

اون کی ( با خود فکر می کرد، . ش را از چوب رختی برداشت و از اتاق خارج شدازجا برخاست و کت

بلایی سرش نیومده ... ھمچین کاری کرده؟ چرا بھ من چیزی نگفت؟ خدایا

کجا می ری؟: شیدا با دیدنش نگران پرسید.شیدا را مشغول ابیاری گلدانھا دید.) باشھ

.می رم لیلی رو برای ھمیشھ بیارم خونھ _

ب کھ نداری؟ ببینمتت _ .

باورکن راست می گم.نھ تب ندارم : سینا دست او را پس زد و گفت .



راست می گی، ولی حداقل صبر کن گچ دستت رو باز کنن، بعدا بر اون رو بیار.قبول کردم _ .

/اگھ حاضر بشی، بھت توی راه می گم _

من حاضرم.ا بریمبی: ابپاش را گذاشت روی زمین و گفت.با تردید حرف او را پذیرفت .

سینا با شور و .ماشین گوشھ حیاط پارک شده بود.سینا نگاھی بھ بلوز و دامن او کرد و با سر قبول کرد

در طول ره، موضوع را مفید و .اشتیاقی وصف نشدنی در حیاط را بازکرد و بعد پشت رل نشست

ره؟نگفت حال لیلی چطو: شیدا با نگرانی پرسید.مختصر برای شیدا تعریف کرد

فدایی گفت می تونم از بیمارستان یکراست بیارمش .نگفت، ولی معلوم بود کھ خطر از سرش گذشتھ _

این یعنی حالش خوبھ.خونھ .

.خدا کنھ _

.حتما می کنھ _

و پا روی پدال گاز فشرد، طوری کھ شیدا بھ خاطر سرعت زیاد ماشین پلکھایش را از شدت ترس روی 

.ھم گذاشتھ بود

اقای فدایی بعد از نیم نگاھی بھ لیلی ، ھمراه ھمسرش از .سینا بھ سادگی تمام صورت گرفتعقد لیلی و 

خانواده بدون توجھ بھ رفتار سرد انھا لیلی را بھ گرمی در میان خود پذیرفتند و .محضر خارج شدند

.قرار شد جشن کوچکی برایشان برگزار کنند

نگاه سینا در تمام ان جشن زیر بود، فقط یک .یک ھفتھ بعد، جشن عروسی سینا و لیلی برگزار شد

تبسم گیرا و گرمش حرارتی زیر .لحظھ سرش را بلند کرد و بھ چشمان ابی و درشت ھمسرش نگریست

سرش را بھ بازی با حلقھ دستش گرم کرد کھ دست سینا را روی دستش حس .پوست لیلی نشاند

تم رو بھ یھ رقص می پذیره؟عروس زیبای من، دعو: سینا پرسید.شرم بھ وجودش ریخت.کرد

من ... من : بسختی گفت.مسلما توانش را نداشت.لیلی بھ من من افتاد



داماد منتظره...من من نکن:دست لیلی را گرفت و گفت .شیدا بالای سرشان ایستاده بود .

من...ولی  _ ....

یھ کف مرتب واسھ عروس و دوماد: شیدا با شیطنت گفت .

سینا دستش را ھمراه بالبخندی بھ سوی او .امد لیلی بناچار پذیرفت صدای دست زدن مھمانھا کھ

نزدیک بود از شدت حجالت غش .لیلی بھ سختی لب برھم فشرد و پلکھایش را بازنگھ داشت.گرفت

سینا . نگاھش را بھ زیر انداخت و دست لرزان کوچکش را در دست مردانھ و قدرتمند سینا گذاشت.کند

کف زدن .شیدا کنار ضبط ایستاد و صدایش را تا اخر بلند کرد.ط سالن اورددستش را کشید و او را وس

سینا بھ .للس بھ سختیذ از نگاه او اجتناب می ورزید.میھمانھا موجب شده بود کھ صدا بھ صدا نرسد

پرنسس من بھ چی فکر می کنھ؟ می شھ بپرسم؟: شوخی پرسید

من بدی؟ چطور تونستی یھ ھمچنین پیشنھادی بھ..بھ اینکھ تو _

جدا؟ یعنی من این قدر سرد بودم و خودم خبر نداشتم؟  _

گاھی اوفت منو بھت زده می کنھ...خونسردیت سینا _ .

گوش می کنی؟.می خوام یھ اعتراف بکنم لیلی _

.از الن تا اخر زندگی بھ حرفات گوش می کنم _

بھ مثلھمرا با عمل و مقابل .گوش کردن خالی ھم کھ نھ: سینا با شیطنت گفت .

نگفتی می خوای چی رو اعتراف کنی؟: رفتار سینا ھمیشھ ھمان فدر شاد و سرزنده بود.اھستھ خندید

این کھ اون فدر : سینا نفس عمیقی کشید و در ھمان حال دست لیلی را محکمتر از قبل در مشت فشرد

.دوست دارم کھ ھیچ سیلی ھم نمی تونھ بنایش رو نابود کنھ

حالا بذار من یھ اعترافی بکنم: نا را دستخوش احساس کردخنده شوق لیلی ، سی .



بفرمایید.سراپا گوشم  _ .

یھ چیز جدیدتر بگو.این کھ از یک ھفتھ قبل تا بھ حال، اینو بیشتر از صد دفعھ بھم گفتی _ !

.چرا من باید بگم؟ تو یھ چیزی بگو کھ تا بھ حال لب از لب بازنکردی _

 !چرا؟ _

بابا من چطور بگم ؟ مجنون ھم از لیلی شنیده بود : سینا با لبخندی گفت.نت بودسوالش ھمراه با شیط

.کھ دوستش داره

تو کھ بیابان گرد نیستی سینا؟  _

اگر منو طرد کنی روونھ بیمارستھانھا می شم.نھ، ولی بیمارستان گرد چرا...بیابان گرد کھ _ .

.باید بھ مجنون بگم کھ مجنون ثانی ھم پیدا شده _

لیلی ثانیو _ !!

.در ھر حال من نمی تونم چیزی بگم اقای عاشق _

چرا؟: سینا معترض پرسید

برای اینکھ ھرچی دنبال کلمھ می گردم، چیزی پیدا نمی کنم کھ بتونھ قدرت عشق و علاقھ منو بھ تو  _

.تفھمیم کنھ

چون من ھر روز از تو یھ حرف عاشقانھ می خوام.ولی باید پیدا کنی _ .

حرفی ، فرمایشی چیزی نیست؟ ! چشم قربان: گفت با شیطنت 

.یکی مونده _

!......خب _

دوستت دارم....می خوام بگم _ .



در ھمان حال دستش را از دست سینا بیرون کشید و با شرم بھ جای خودش .صورت لیلی گل انداخت

.برگشت

دوتا رو برای ماه عسل تصمیم دارم این : علی رو بھ ھما گفت .کمی دورتر علی و ھما نشستھ بودند

نظر تو چیھ؟ .بفرستم مشھد

می دونی کھ با نظرت موافقم، حالا ھرچی کھ باشھ، ولی چی شد کھ بھ این فکر افتادی؟ _

ھمیشھ ارزو داشتم خودم ، ماه عسل برم مشھد، حالا کھ قرعھ بھ نام ما نخورد : علی با حسرت گفت 

.می خوام بچھ ھا بی نصیب نمونن

مادرھای ما با ھمدیگھ لجاجت نمی کردن، در این صورت تو ھم بھ ارزوت می رسیدی کاش پدر و _ .

.منو یاد جوونیھام میندازی ھما

برای من، ھنوز ھم ھمون علی سی سال پیش ...تو: با محبت گفت .نگذاشت بیشتر از ان ادامھ دھد

.ھستی

گذر زمان، ادم رو پیر می کنھ...غلو نکن _ .

اینو مطمئن باش.ر نمی شیولی تو ھیچ وقت پی _ .

بھت گفتھ بودم کھ با زبونت گاھی اوقات منو تا عرش اعلا می بری؟  _

تو کھ می گفتی زبونم نیش ماره: خندید و گفت  .

بعد از این ھمھ سال ھنوز جاشون مونده.بخوای جای نیش ھات رو نشون می دم.ھنوز ھم می گم _ .

یاد اون موقعھا کھ می افتم، باورم نمی شھ تو ھمون پسرک : ھما گفت .بھ یاد جوانی ، ھردو خندیدند

.مغرور و یکدنده باشی

.سماجت تو وادارم کرد وگرنھ من طبیعتم ارام و ساکتھ، ولی بالاخره کلاھتو از درخت پایین اوردم _



می دونی می خوام بگم تو بھ نظرم یکدنده و کلھ شقی.شاید اون اولین استارت بود _ .

می دونی کھ حساسیت دارم.ھای از دست رفتھ نندازھمامنو یاد سال _ .

اینو می دونستی؟ .از تو ھیچی بعید نیست _

برو سراصل مطلب.این قدر اسمون و ریسمون نباف.پس می خوای چیزی بھم بگی _ .

چطوره ما ھم بھ یھ مسافرت دستھ جمعی بریم؟ خیلی وقتھ کھ ھیچ جانرفتیم...می گم _ .

درست .نقطھ ضعف من دستش بود.کھ سیاوش برای ادامھ تحصیل با ایتالیا رفتدرست از وقتی .اره _

.از ھمون راه وارد شد

.خب چھ کنھ؟ ؟ سماجتش بھ عموش برده _

چرا نمی گی خالھ اش؟ ھانیھ و رضا ھم دست کمی از من و تو نداشتند: علی خندید و گفت  . 

علی با محبت دستان او را بھ دست .نگفت اھی کشید و ھیچ .صورت ھما در ھالھ ای از غم مدفون شد

باز ناراحتت کردم؟: گرفت و گفت 

ھمین.ما فقط تجدید خاطره می کردیم: بسختی لبخندی زورکی برلب اورد علی ادامھ داد !

ھیچ وقت از یادم نمی ره.برام بدترین و بھترین بود... خاطره اون دوتا _ .

اگھ اونا زنده می موندن الان ھمھ چیز بھتر از : و گفت  علی ھم اھی کشید و بعد دستان او را رھا کرد

خیلی بھتر.حالا بود .

یادتھ؟.مرگشون ھم مرگ لیلی و مجنون شد _ !

یادمھ..اره _ .

چقدر دوست داشت بزرگی بچھ ھا رو ببینھ، اما خدا نخواست.طفلی ھانیھ _ .

دیگھ بسھ.تو خیلی بھ خاطر این موضوع عذاب کشیدی _ .



، ھیچ وقت خودمو نمی بخشمبھ خاطر اون _ .

ھمھ اش تقصیر اون ادم از خدا بی خبر بود کھ بدون توجھ بھ وضعیت جسمانی .تو تقصیری نداشتی _

.اون ، اون خبر سنگین رو بھش داد

شاید.....شاید....اگھ من می رفتم دم در _

چیزی کھ رفتھ دیگھ برنمی گرده.این شایدھا ھمیشھ ھست، سعی کن فراموشش کنی _ .

بنابراین سکوت کرد و با صدای علی بھ .ھما کاملا متوجھ بود کھ علی تمایا بھ ادامھ ان گفتگو ندارد

 :سوی او بر گشت

راستی نگفتی مسافرت کجا بریم؟ _

خوزستان....یھ جایی مثل.این وقت سال، شھرھای جنوبی بھترین مکانھ _ .

تو این گرما؟ _

بودم من ھمیشھ توی حسرت دیدار از ابادان _ .

ھرجا کھ تو بگی.می دونی کھ تاب مخالفت با خواستھ ات رو ندارم: عل لبخندمھربانی زد و گفت .

خوشحالی ھما ھمیھ مایھ سرور و .چشمان سبز ھما، برقی از خوشحالی داشت کھ علی را شاد می کرد

 :نشاطش بود

.ممنونم علی، گمان نمی کردم قبول کنی _

در برام ارزشمنده ، یھ ھمچین خواستھ موچکی رو ازم نمی خواستیاگھ می دونستی خوشحالیت چق _ .

یعنی می گی کلاه سرم رفتھ؟ : ھما خندید و گفت 

یھ چیزایی توی این مایھ: علی ھم خندید و گفت  .



نگاھشان کھ بھ ھم افتاد لبخندی بھ روی ھم زدند و ھردو در یک زمان بھ این موضوع اندیشیدند کھ او 

ھاست ھنوز مثل گذشتھ .

فصل ششم

شھری با نخلھای بلند و انبوه، دریایی با منظره ای چشم نواز و مردمی خونگرم و مھمان ......ابادان

شیدا ، عاشق ابادان .ھوایی شرجی و گرم کھ در ظھر بھ حداکثر گرمای خورشید می رسید.دوست

بیشتر از چندبار از خانھ ای کھ پدر از اولین روز اقامت در انجا، .ھمھ چیز ان محیط برایش زیبا بود.شد

کلیدش را از یکی از دوستانش کھ در تھران داشت گرفتھ بود، خارج شده و بازارھا و پاساژھای بزرگ 

حتی یک روز با دیدن چادرھای زنان عرب ساکن در انجا ، بھ وسوسھ افتاد کھ چادری مثل .را دیده بود

ھ شیدا بعد از پوشیدن چادر دوچندان زیبا شده است و شاید انھا داشتھ باشد و البتھ ھمھ اقرار کردند ک

.ھمین بود کھ باعث می شد شیدا وسوسھ چادر پوشیدن را ھم چنان در خود داشتھ باشد

فقط .اقامت در ابادان رو بھ اتمام بود و ھمھ برای اخرین بازدید و نیز خرید از خانھ خارج شده بودند

بعد از خروج انھا شیدا شروع .ت گرمای زیاد ، از رفتن سر باز زدندشیدا و مینا مانده بودند کھ بھ عل

مینا با استکانھای چای از اشپزخانھ خارج شد و با دیدن او کھ در حال راه رفتن بود ، .بھ قدم زدن کرد

چی شده؟ چرا داری راه می ری؟: پرسید 

.نمی دونم چرا یک دفعھ دچار دلشوره شدم _

دلشوره؟ _

برای چی؟: مین گذاشت و متعجب پرسیدسینی را روی ز

حالا کھ بقیھ رفتن، جرات ابرازش رو دارم.از دیروز دچار این ھستم.نمی دونم  _ .



!اخھ برای چی ناراحت و نگرانی؟ چیزی نشده کھ _

.اره چیزی نشده، ولی قراره کھ بشھ _

منظورت چیھ؟  _

مینا با .رخاست و دوباره بنای قدم زدن نھاداز جا ب.دلشوره امانش را بریده بود.شیدا روی زمین نشست

چرا این قدر راه می ری؟ .چتھ: عاقبت با صدایی معترض پرسید.کلافگی نگاھی بھ او کرد

کاش نداشتم! لعنت! فقط می تونم بگم لعنت. نمی دونم _ .

.چی رو نداشتی؟ درست حرف بزن منم متوجھ بشم _

اون قدر قوی کھ اعصابم رو داغون می .قدرت دارممن ادم بدشانسی ھستم کھ حس ششمی بھ این  _

.کنھ

تو داری از چی حرف می زنی شیدا؟  _

تو بھ حس ششم معتقدی؟: شیدا بھ جای جواب پرسید

کمی: مینا فکری کرد و گفت  .

چون بارھا تجربھ اش کرده ام.خیلی ھم زیاد. ولی من زیاد _ .

چی رو؟ چی رو تجربھ کردی؟ _

قراره بیفتھاتفاقھایی رو کھ  _ .

فکر و خیالھ.ھیچ اتفاقی قرار نیست بیفتھ.خیالاتی شدی _ .

کاش فکر و خیال بود، ولي نیستزقراره یھ اتقاقي بیفتھزاینو حس مي كنمز _

براي كي؟ دي؟ _

مربوط بھ.مختص بھ فرى نیست _ ................



شھامیدوارم نبا: ناباور گفت.فکری کھ بھ سرش خطور کرد باعث وحشش شد .

.تو داری منو می ترسونی شیدا _

باید .......نمی ترسونم، ولی : زورکی خندید و گفت .حق نداشت کس دیگری را بترساند.متوجھ او شد

بھ یکی بگم یا نھ؟ 

چطوره بیای با ھم بریم اشپزخونھ و شام بذاریم .من یھ پشنھاد خوب برات دارم: مینا لبخندی زد و گفت 

خب، نظرت چیھ؟ موافقی؟.تنھا نیستم، ھم تو از این فکر و خیالھا میای بیروناین جوری ھم من دست .

مینا کھ شک و دودلی او راحس کرد، دستش را کشید و از جا بلندش کرد و .با تردید بھ او نگریست

دیر بجنبی وقت می گذره.معطل نکن: گفت  .

مینا .کھ صدای زنگ تلفن امدمشغول پخت غذا بودند .بھ اشپزخانھ رفتند.با تکان سر موافقت کرد

دستھایش را اب کشید و گفت : 

.من جواب می دم _

گفت .تماس گرفتھ بود کھ بگھ شام امشب خونھ یکی از دوستان قدیمی پدر دعوت داریم.سیامک بود _

.کھ برای شام ، تدارک نبینیم

پس من با این غذاھای روی گاز چھ کار کنم؟: شیدا با اوقات تلخی گفت 

بسختی گفت . صورتش کمی در ھم رفتھ بود.شیر اب ظرفشویی را در دست گرفتمینا  .نمی دونم :

در قابلمھ را .رنگ و روی مینا بشدت پریده بود.صدایش طوری بود کھ باعث شود شیدا نگاھش کند

 :گذاشت و گامی بھ او نزدیک شد و پرسید

مینا چی شده ؟ _

یھ لحظھ حس کردم قلبم داره .ھیچی نیست: نشست و گفت مینا بھ سختی صندلی را کنار کشید و رویش 



.وایمیسھ

مطمئنی کھ حالت خوبھ ؟: با نگرانی پرسید

کمی کھ استراحت کنم برطرف می شھ.خوب خوب...اره: مینا لبخندی تلخ زد و گفت  .

تا بھ حال دچار این حس شدی؟: لیوانی اب بھ دست او داد و پرسید

تو نگرا نباش. کمی کھ استراحت کنم برطرف می شھ.نیست چیز مھمی.اره یکی دومرتبھ _ .

جرعھ ای کھ از محتویات لیوان نوشید، از جا بلند شد و با لبخندی گفت دیدی راست گفتم، مشکلم حل  :

.شد

صدای .ھنوز جملھ اش تمام نشده بود کھ صدای انفجار مھیبی بھ گوش رسید و ھردو را از جا کند

شیدا دست از جیغ و .مینا ضعف کرد و روی صندلی نشست. و در ھم امیختانفجار بعدی با جیغ ان د

با وجودی کھ تمام بدنش از ترس می .نباید او را با ان وضعیت حساس بیشتر می ترساند.داد کشید

مینا دست روی قلبش گذاشتھ بود و با ضعف .لرزید، دست مینا را گرفت و سعی کرد از جا بلندش کند

بیا بریم بیرون، راه بیا: گریھ گفت میان . نگاھش می کرد .......

نمی تونم.نمی تونم شیدا _ .

نباید توی خونھ باشیم.فقط تا حیاط.می تونی مینا، تو رو خدا بیا _ .

......شیدا من _

تو رو خدا زود باش. فقط راه بیا.خواھش می کنم حرف نزن _ !

صدای ھواپیما و ھلی کوپتر، اژیر امبولانسھا و حرکت سریع فانتوم ھای .بمبھا ھمچنان می افتادند

گریھ امان ھردوشان .شیدا، مینا را بھ ھر سختی کھ بود تا حیاط رساند.جنگی ھمھ باعث وحشت می شد

ماشینھا .نگاه کردان را بازکرد و بھ بیرون .او را در حیاط گذاشت و خود بھ طرف در دوید.را بریده بود

ھرکس بدون توجھ بھ چیزی، با .مردم از خانھ ھا بیرون زده بودند.از خیابان با سرعت می گذشتند



مینا .باید مینا را بیرون می برد.دوباره بھ خانھ بازگشت.لباس راحتی در بیرون خانھ ھا سنگر گرفتھ بود

نباید .بیا بریم بیرون: و انداخت و گفت دست دور بازوی ا.با رنگ و روی پریده بھ درخت تکیھ داده بود

.اینجا باشیم

می ترسم یھ بلایی سر بچھ ھا اومده .می ترسم شیدا.نمی تونم از جام حرکت کنم.نا ندارم شیدا _

می ترسم.باشھ .

: چطور انھا را فراموش کرده بود؟ دست او را گرفت و گفت.بچھ ھا مثل تلنگری بھ مغزش زده شد )

مینا سر بھ شانھ او گذاشت و . باید از خونھ بریم بیرون.راه بیا. ونا نمی افتھ، فقط بیاھیچ اتفاقی برای ا

تو ھم کھ ...اه: لحنش جدی شد.نگذاشت او بیشتر ادامھ بدھد...... اگھ بلاییی سر اونا بیاد...شیدا: گفت

بس کن : ریاد کشیدف....... ولی من: مینا میان گریھ گفت . د بجنب.زود باش .فقط بلدی ایھ یاس بخونی 

راه بیا. .

. صورت او ، وقتی تا ان اندازه خشمگین و جدی بود، باعث می شد بترسد.مینا توان مخالفت نیافت

ھمھ بیرون ریختھ بودند و البتھ ھمھ بقدری .مینا را روی زمین نشاند.بسختی خود را تا کوچھ رساندند

یدا موھای پریشانی را کھ بھ گردنش ش.ترسیده بودند کھ کسی بھ سرو وضع دیگری توجھی نداشت

من می رم کمی برات اب بیارم.از جات تکون نخور: چسپیده بودند با دست کنار زد و رو بھ مینا گفت  .

نرو.نھ، من اب نمی خورم: مینا دست او را گرفت و برجا نگھش داشت .

رنگ و .برمی گردمزود : سعی کرد لحنش مھربان ، ولی جدی باشد.دستش را از دست او بیرون کشید

تردید او را کھ دید، .تو کھ نمی خوایی بلایی سرت بیاد؟ مینا مردد نگاھش کرد.روت حسابی پریده

دستش را از دست او خارج کرد و بھ طرف خانھ دوید و ھمراه پارچ اب یخ، مقداری غذا و یک 

ث وحشتش می خواست از ساختمان خارج شود کھ صدای مھیب انفجاری باع.زیرانداز بر داشت

انقدر .در حال گریھ امانش نمی داد. ھمھ وسایل را روی زمین گذاشت و گوشھ دیوار چمپاتھ زد.شد



با دیدن .با شنیدن صدای سر از زانو برداشت.ترسیده بود کھ صدای ترمز شدید ماشین را ھم نشنید

دراغوش او انداخت و سیاوش گویی دنیا را بھ او داده باشند از جا پرید و میان گریھ و ھق ھق خود را 

بی تاب گریست و بسختی گفت سیاوش بی انکھ بداند چھ . سیاوش گریھ امانش را نداد..سیا..داش ..دا :

بر سر او امده است او را محکم در بغل می فشرد و سعی می کرد با جملات تسکین دھنده او را ارام 

گریھ نکن. چیزی نشده...من اینجام....ھیچ اتفاقی ...ھیچ اتفاقی نیفتاده شیدا: کند .

بمب : باصدایی لرزان و بغض الود گفت.ھنوز تمام بدنش می لرزید.سرش را از روی سینھ او بلند کرد

من..من ...افتاد ....

نباید بیشتر از این اینجا باشیم.باشھ؟ فقط بیا بریم بیرون.ھیچی نگو: سیلوش او را بغل کرد و گفت  .

می ترسم...می تر...من: بالکنت زبان گفت  .

 :سیاوش با نگرانی کھ با مھربانی ژرفی امیختھ شده بود گفت

خیل خب؟ .نگران ھیچی نباش.من تو رو از اینجا می برم بیرون. ھیچی نشده کھ بترسی _

سیاوش وسایلی را کھ او روی زمین گذاشتھ بود .سرش را بسختی تکان داد و اب دھانش را فرو برد

مینا نگران و رنگ پریده بیرون در .داشت از ساختمان خارج شد برداشت و ھمچنان کھ او را بر

: شیدا را بغل کرد و میان گریھ گفت . با دیدن شیدا بغضش رھا شد و با صدای بلند گریست.ایستاده بود

دیگھ نمی بینمت....فکر کردم...فکر .........

او بیرون  اغوشخود را از در گوشش چیزی گفت کھ مینا .حالا نوبت شیدا بود کھ او را تسکین بخسد

سیاوش انھا را روی زیرانداز نشاند و بعد پارچ را بھ دست شیدا .ھنوز گریھ ھم گریھ می کرد.اورد

گویی در ان لحظھ فراموش کرده بود کھ باید .شیدا لیوانی اب برای خودش ریخت و لاجرعھ سرکشید.داد

دیگری اب ریخت و این بار بھ دست مینا  لیوان را بھ دست سیاوش داد و لیوان.بھ دیگران تعارف کند

خنوز لحظھ ای از امدن سیاوش نگذشتھ بود کھ ماشینی بھ شدت جلوی پایشان ترمز کرد و سیامک .داد



حالت خوبھ؟: سیامک شتابان نزد مینا رفت و با نگرانی پرسید.و پدر و مادر بیرون پریدند

خوبم. اره: مینا با تکان سر گفت  .

ل را از شیدا پرسید و بعد از شنیدن جواب رضایتبخش، کنار انھا روی زیرانداز مادر ھم ھمین سوا

شیدا ناگھان بھ یاد سینا و لیلی افتاد.نشست .

سر اون دوتا بلایی نیاد....اون دوتا....خدایا: بی اختیار جیغ کوتاھی کشید و گفت  .

فعلھ بھ ابادان حملھ .می شھچیزیشون ن.اون دوتا جاشون امنھ: سیاوش با لحنی اطمینان بخشی گفت 

.شده

چھ اتفاقی افتاده؟ اون بمبھا برای چی یود؟ _

ھنوز ھیچی معلوم نیست: سیامک لبخندی زد و بزور گفت .سیاوش گاھی بھ سیامک کرد  .

مگھ چیزی شده؟ : باکنجکاوی گفت .شیدا با تیز ھوشی متوجھ موضوع شد

فعلا باید از شھر حارج شد.تم کھ چیزی نیستگف.معلومھ کھ نھ: کلامش سیامک را دستپاچھ کرد .

باید سریعا شھر رو ترک کنیم.ھمین طوره: سیاوش با سر تایید کرد و گفت  ھمھ در حال ترک منطقھ  .

من می رم وسایل : سیاوش از کنار دیوار جدا شد و گفت .ما ھم ھمراه با اونا باید خارج بشیم. ھستند

تیمھمین حالا باید راه بیف.رو جمع کنم . 

صبر کنید، سعید: ھما یکبار یاد موضوعی افتاد و پریشان گفت  ! 

اون دیگھ کجاست؟....خدای من: سیاوش دستی لای موھایش فرو برد و با ناراحتی گفت 

.ھرجا کھ ھست بدون اون نمی تونیم شھر رو ترک کنیم _

توی این .می مونم شماھا شھر رو ترک می کنید ، من منتظر: سیاوش بھ سیامک نگریست و گفت 

.لحظات نباید یک ثانیھ رو ھم از دست داد



ما بدون تو و سعید ھیچ جا نمی ریم: شیدا گفت  .

ھرچھ زودتر بھتر.شما باید اینجا رو ترک کنید.سر شماھاست.شیدا بحث سر من و سعید نیست _ .

تنھایی نمی شھ.من پیش تو می مونم.بقیھ برن _ .

ی فھمی؟تو یھ دختری، م... خدای من _

اونقدر ھم کھ شماھا فکر می کنید بی دست و پا نیستم.من می تونم از خودم دفاع کنم _ .

ھیچ زن یا دختری نمی .الان فقط مردھا حق دارن اینجا بمونن! خواھش می کنم شیدا، متوجھ شو _

و  پس تو: اشک شیدا بی اختیار روانھ شد. ھمھ درحال تخلیھ شھر ھستن.تونھ توی ابادان بمونھ

؟...سعید

ھیچ اتفاقی برامون نمی .من با سعید میام: با مھربانی گفت .سیاوش متوجھ منظور او شده بود

من ھم اسباب و وسایل رو جمع می کنم.سیامک، تو مادر و مینا رو سوار کن.خیالتون راحت باشھ.افتھ .

اجازه کھ دارم وسایل رو جمع کنم؟: شیدا با صدای بغض الودی پرسید

اید مواظب باشیفقط ب _ .

صدایی شنیده نمی . زودتر از او خودش را بھ اتاق رساند و چمدانھا را برداشت.از او رنجیده بود

ناراحت : سیاوش فندک را روشن و بھ او کمک کرد و پرسید.شب بود و نوری بھ چشم نمی خورد.شد

شدی؟

.من حق اظھار نظر ندارم _

این کار بھ صلاحتھ.بدونیباید صلاح کارت رو بھتر از ھرکسی  _ .

متوجھی؟ .پس من با نگرانیم چھ کار کنم؟ من دوست ندارم اینجا رو ترک کنم _

موھای حنایی رنگ شیدا دور و .سیاوش لحظاتی دست از کار کشید و بھ نیمرخ اشک الود او نگریست



قی قرار نیست ھیچ اتفا: ارام گفت .بر صورتش را پر کرده بود و ھمین از ھمیشھ زیباترش می کرد

ما ھم پشت سر شما راه می افتیم.برای ما بیفتھ . 

چرا با ھم راه نیفتیم؟: موھای بلندش را از جلوی چشم پس زد و پرسید.شیدا دست از کار کشید

شما باید این محل رو زودتر ترک کنید! عزیزمن.ما کھ باز رفتیم سراغ خونھ اولمون _ .

باید؟: شیدا زمزمھ کرد _

می فھمی؟.این یھ دستوره.ید با.اره  _

بغضش را فروخورد و گفت. چمدان را از جا بلند کرد سنگین بود ابروھایش در ھم گره خورده بودند : 

 .باید یاد بگیرم از این بھ بعد بھ کسی دل نبندم، چون جوابم اینھ _

ھم قاطی  مسائل رو با......شیدا: سیاوش معذب و ناراحت گفت .اشک در چشمانش سبزش درخشید

دوست داشتن جای خودش، مصلحت جای خودش.نکن . 

باشھ..... من کھ گفتم: چمدان را روی زمین کشید و ھمان طور بغض الود گفت  .ھرچی شما بگید .

سیاوش چمدان را از دست او گرفت و برجا نگھ داشت و خیلی محکم و جدی، بالحنی امیختھ با محبت 

این فدر خودخواھانھ بھ مسائل نگاه .کمی ھم متعادل باش.ا تفریطتو ھمیشھ یا افراط می کنی ی: گفت 

مسالھ زور یا اجبار یا ھر چیز دیگھ ای کھ تو فکر می کنی نیست .تو باید اینجا رو ترک کنی.نکن

مسالھ مصلحت اندیشیھ. .

اینو می دونستی؟ .من اینده نگر نیستم _

داشت ھرنوع رفتاری را با ه نوع ادمی در  انگار می.لحنش درست مثل بچھ ھا ساده و معصومانھ بود

سیاوش لبخندی زد و گفت.پیش بگیرد : 

بعضی چیزھا رو باید باورکنی.این طور نیست _ .



ھیچ می دونستی چھ معلم اخلاق قابلی ھستی؟ _

و تو ھیچ می دونستی چھ شاگرد زیرکی ھستی؟

معلم اقای: اھستھ گفت .منتظر او نماند.می خواست از اتاق خارج شود .مواظب خودت باش .....

صدای ....شیدا: سیاوش برجا ایستاد کھ یکباره صدای ترکیدن بمبی در ھمان نزدیک او را از جاکند

کجایی شیدا؟. گریھ شیدا را شنید

اینجام....من ...من: صدای لرزان و ترسیده او را می شنید .

ودی تکیھ کرده بود و ترسیده در خود کنار در بھ در ور.سیاوش چمدان را رھا کرد و بھ طرف او رفت

سیاوش خودش را کنار او رساند و گفت. مچالھ شده بود تمام شد.نترس ، چیزی نبود : .

می ترسم سیاوش، می ترسم: بازوی او را گرفت و بعد بی اختیار او را بغل کرد .

گریھ نکن.تموم شد.ھیچی نبود: سیاوش با مھربانی سر او را دراغوش گرفت و گفت  .

من می : سرش را روی سینھ او گذاشت و با صدایی گرفتھ میان گریھ گفت .صدای قلب او را می شنید

تو رو خدا.تو ھم با ما بیا.ترسم .

.......شیدا _

بیا خواھش می کنم.نمی خوام برات اتفاقی بیفتھ.خواھش می کنم سیا _ .

اما اخھ _ ....

چسپاند دست او را گرفت و میان گریھ ان را بھ گونھ اش .

من بدون تو نمی رم... تورو خدا بیا، خواھش می کنم نگو نھ .

شیدا..... شماھا کجایید؟ سیاوش: سیاوش بر سر دوراھی مانده بود کھ صدای سیامک شنیده شد .....

ما : ھنوز ھم رطوبت اشکھای شیدا روی دستش حس می کرد.سیاوش دست او را پایین انداخت



.اینجاییم

سالمید؟: داشت بھ بالکن نزدیک می شد.قوه وارد حیاط شده بودسیامک با چراغ 

.اره فقط شیدا کمی ترسیده بود _

حالا حالش چطوره؟: سیامک با مھربانی پرسید

من خوبم داداش: صدای شیدا، بغض الود و گرفتھ بھ گوش رسید .

سعید ھم اومد.شما ھا بیایید بیرون ساختمون خطرناکھ _ .

اومد؟: ت شیدا با خوشحالی گف !

ھمین چند لحظھ پیش رسید.اره _ .

برق چشمانش در تاریکی ھم دیده می شد.شیدا در میان تاریکی بھ سوی سیاوش برگشت .

.حالا ھمھ با ھمدیگھ برمی گردیم تھران _

لجاجتت کار خودش رو کردو: سیاوش چمدان را برداشت و گفت 

 !داداش _

ولی سیاوش پوزخندی زد و با چمدان از پلھ ھا .انداختلحنش طوری بود کھ سیامک را بھ خنده 

.سرازیر شد

ھمھ چمدان رو جا سازی کردی؟ _

یھ مھمون ھم داریم.جای شما دوتا خالی بود کھ افزوده شدید.اره _ .

!مھمون؟ _

خواھر .سعید توی خیابون پیداش کرده.یھ دختر دانشجوی تھرانیھ: سیامک دنبالھ حرفش را گرفت 



ونھفرھاد خودم .

!فرھاد کتابی؟ _

فیروزه خانم.ھمون .اره _ .

سلام کرد و .فیروزه را کنار مادر و مینا یافت.شیدا با نگاھی بھ ان دو، کنجکاو پا بھ بیرون گذاشت

این : مینا برای معرفی با خوشرویی بھ فیروزه گفت.فیروزه محجوب جواب سلام او را داد

خواھر شوھر من.شیداست .

من ھم فیروزه ھستم کھ برادرتون لطف : بالا اورد و با تھ لھجھ ابادانی گفت فیروزه سرش را کمی

.کردن و منو بھ اینجا اوردن

ھرچی نباشھ خواھر دوستش ھستید.سعید وظیفھ شو انجام داده: ھما با مھربانی گفت .

.در ھرحال باید ببخشید کھ من مزاحم شما شدم _

شما ھم کھ اشنا دراومدید، این کھ دیگھ تعارف نداره.کنھیھ جا کمتر و بیشتر فرقی نمی : شیدا گفت  .

.لحنش خودمانی و گرم بود و ھمین لبخند برلبان فیروزه نشاند

وقتی رسیدیم تھران جبران کنم...ایشاالله.از خیرخواھیتون ممنونم _ .

سلام: صدایی انھا را بھ خود اورد  !

سیاوش در صندق عقب .سلام او را نیز دادفیروزه سرخ شد و جواب .لحن جدی و مردانھ سیاوش بود

باید زودتر حرکت .اگھ می شھ کمی سریعتر سوار بشید: ماشین را بازکرد و چمدانھا را گذاشت و گفت 

مینا و سعید و سیامک سوار ماشین سیامک و بقیھ سوار ماشین پدر .ھمھ موافقت کردند. کنیم

ھنوز .ماشین ھا پشت سر ھم بع راه افتادند بعد از چند استارت.سیاوش پشت رل ان جای گرفت.شدند

ماشینھا مثل قطار پشت سر ھم صف .مقداری از راه را طی نکرده بودند کھ در راه بندان گیر کردند



بعد از کمی معطلی دوباره ماشین را .کشیده بودند و راننده ھای معترض دست روی بوق گذاشتھ بودند

چند ساعتی طول .نگاه می کرد و پشت سر انھا می رفتسیاوش بھ سایر ماشینھا .بھ حرکت دراوردند

بوھای مختلف .محیطی کثیف، ولی با بوھای اشتھا برانگیز.کشید تا بھ یک رستوران درجھ سھ رسیدند

سیاوش کنار کشید و پشت سر بقیھ ماشینھا ایستاد و کمی بھ عقب برگشت.فضا را اکنده بودند .

می کنیم و ھم این کھ غذایی می خوریم اینجا ھم یھ استراحت کوتاه.پیاده شید _ .

اینجا دیگھ کجاست؟!چھ خوش سلیقھ ای سیاوش _

.درحال حاضر تنھا محیط دلچسبی کھ بشھ اسم رستوران روش گذاشت، اینجاست _

پوزخندی زد و بھ مادرش .شیدا با بی رغبتی بھ نمای بیرونی ان محیط بھ ظاھر رستوران نگریست

اگھ غذاش ھم مثل ظاھرش باشھ، سالم بیرون نمی اییم: کمک کرد و گفتبرای خارج شدن از ماشین  .

مطمئنم از دستپخت سراشپزش خوشت میاد.این قدر غر نزن: سیاوش لبخندی زد و بھ شوخی گفت  .

بوش کھ عالیھ: بویی کشید و گفت !

جدا کھ تو :شیدا با ناراحتی گفت  .....

ی بندم بیشتر ازمن، تو بھ غذا علاقمند بشیشرط م: سیاوش دنبالھ حرف او را گرفت و گفت .

.ترجیح می دم یک سال رژیم سنگین بگیرم، ولی لب بھ غذای اینجا نزنم _

.باید تقویت بشی کوچولو وگرنھ ھیچ وقت بزرگ نمی شی _

ھمھ چی رو از ظاھر دستھ بندی : سیاوش لبخندی برلب اورد و گفت .شیدا ناراحت بھ طرف او برگشت

ی ھم بھ باطن قضیھ توجھ داشتھ باشکم.نمی کنن .

فقط می تونم بگم تو زیادی خونسرد و بی توجھی: شیدا صندلی ای را کنار کشید و نشست و گفت  .

مردی با لباس غیر رسمی کنار انھا امد و نام دو غذایی را کھ موجود .سیاوش بھ پوزخندی اکتفا کرد



مینا بغل .دستور چند پرس چلو قیمھ را دادسیاوش با خوشرویی .شیدا بھ سیاوش نگریست.بود گفت

چتھ ؟ ناراحتی: دست شیدا نشست و گفت !

معلوم نیست .فقط کمی نگران لیلی و سینا ھستم.چیزی نیست: شیدا شانھ اش را بالا انداخت و گفت 

دارن چھ کار می کنن؟

ستمی بینیش؟ اون گوشھ ا.......اوناھاش.وقتی می اومدم تو، چشمم بھ تلفن افتاد _ .

اھان: شیدا بھ نقطھ ای کھ او اشاره کرده بود نگریست و گفت  ....

یھ زنگ بھشون بزن خیال خودتو و بقیھ رو راحت کن: مینا ادامھ داد .

حالا از کجا معلوم اجازه بدن تلفن بزنم؟  _

تو بپرس، ضرر کھ نداره.اجازه می دن _ .

انھا را .گرفتھ بود، با دیسھای غذا برگشتمردی کھ لحظاتی قبل از انھا سفارش .سرش را تکان داد

.روی میز گذاشت و بعد از کنارشان دورشد

سپس رو بھ شیدا کرد .سیاوش قاشقی از غذا را بھ دھان گذاشت و با نگاھی بھ دور و بر ان را فرو داد

کمی بچش، خوشمزه است: و گفت  .

این قدر .مطمئن باش.غذاست:ادسیاوش بھ شوخی ادامھ د.شیدا با تردید بھ ظرف غذایش می نگریست

با اخمی بھ روی او کمی از خورشت را .خیلی بھتره....... از دستپخت تو.چپ چپ ھم نگاھش نکن

سیاوش کھ حرکات او را می پایید، زیرکانھ گفت.جدا کھ مزه اش خوب بود.چشید : 

چطوره؟ _

گھ چوریھاشتھای شما می : گفت.سعی کرد ھمچنان حالت نفوذ پذیر خود را حفظ کند .

الحق کھ باید بھ اشپزش گفت دست میزاد با این دست :سیاوش قاشق دیگری بھ دھان گذاشت و گفت 



لحنش بامزه بود و حالت طنز داشت.پختش .

سیاوش بھ مینا و بعد بھ مادرش نگاه کرد و بھ شیدا .پوزخندی زد و با بی میلی قاشقی را از غذا پرکرد

گفتکھ درست روبھ رویش نشستھ بود  : 

تکھ ای نان کند و ارام در .کمی ھم تواضع داشتھ باش و از نعمت الھی ای کھ خدا بھت داده تشکر کن _

بعد از فرودادنش پرسید.دھان گذاشت : 

عجیب نیست کھ اشتھات این قدر باز شده؟ اونم توی این محیط دلچسپ سیاوش با اشتھا غذایش را  _

.می خورد

تو اعتراض داری؟ _

از ادمھای این رستوران...خصوصا.نھ، ولی اصلا خوشم نمیاد .نھ اش را بالا انداختشیدا شا  .

ھما و مینا و فیروزه کمی ان رف تر نشستھ بودند .صدا بھ صدا نمی رسید.سیاوش متعجب نگاھش کرد

این ادمھای :شیدا با ناراحتی نگاھش را بھ سیاوش دوخت و اھستھ گفت.و گفتگوی انھا را نمی شنیدند

ببینم سیا، من شکل غذا ھستم؟.ز روبرویی دارن منو با چشاشون قورت می دنمی

چرا این طور فکر می کنی؟ شاید یھ جای دیگھ رو نگاه می کنن:سیاوش بدون نگاه بھ ان سمت گفت  .

از لحظھ ای کھ نشستم اینجا تا بھ حال ھمین .تیر نگاھشون درست منو ھدف گرفتھ.مطمئنم.....نھ _

شیطونھ .حرصم رو دراورده.بدجوری نگام می کنھ.خصوصا اون خانم میانسالھ.بھ منجوری زل زدن 

.می گھ پاشو برو یھ درس حسابی بھشون بده

بگو استغفراالله.شیطون رو لعنت کن: سیاوش بھ شوخی گفت  ....

توی این اوضاع و احوال جای مزه پرونیھ؟ _

زانوی غم بغل بگیرم خوبھ؟باید چی کار کنم؟ :سیاوش ظرف غذایش را پس زد و گفت 



من می گم خواھرت رو خوردن! خدای من _ .

مگھ اینجا قبیلھ ادم خورھاست؟.بیخود: سیاوش بھ شوخی گفت 

نگاه کن.بھ گمونم با رئیس قبیلھ ارتباط داره.خصوصا اون خانم.فکر کنم _ .داره میاد اینجا .

اون کھ کاریت .قدر بدبین نباش کوچولو این:سیاوش کمی بھ راست چرخید و با دیدن زن بالبخند گفت 

.نداره

اصلا .این اخرین باری باشھ کھ بھم می گی کوچولو:ظرف غذایش را کناری گذاشت و ناراحت گفت 

.خوشم نمیاد

چطور سیامک اجازه داره؟ _

.خب اون فرق می کنھ _

اره؟ .من ھیچ فرقی با بقیھ ندارم: با شیطنت و زیرکی گفت 

یھ فرق بزرگ با بقیھ داری کھ یھ روزی بھت می گم: اخواستھ برلبانش نقش بستلبخندی موذیانھ ن .

.کنجکاوم کردی بدونم فرق من با بقیھ در چیھ _

وقتی سیاوش را این گونھ می دید، نمی توانست جلوی خودش را بگیرد.خنده اش گرفتھ بود .

!دیدی حدسم درست بود _

: ن زن کھ کنار مادر نشستھ بود با شیطنت و موذیانھ گفتبا دید.سیاوش مسیر نگاه او را دنبال کرد

تو بویی حس نمی کنی؟...شیدا

چھ بویی؟  _

بدجوری توی گلوشون گیر کردی....از قرار معلوم ! بوی چلو عروسی  _ .

اخمی کرد و جلوتر از او از رستوران خارج شد.صورتش بھ رنگ خون درامد .



فرار می کنی؟ من کھ چیزی نگفتمحالا چرا : سیاوش دنبالش رفت و پرسید .

اصلا از این شوخیت خوشم نیومد: بھ طرفش برگشت و با تھدید گفت  .

.ولی من کھ چیزی نگفتم _

دستھایش را جلوی سینھ در ھم گره و بھ ماشین تکیھ .بھ طرف ماشین رفت و کنار در ایستاد

از این : یک شد و با لبخندی پرسیدبھ او نزد.نگاھش قھرالود بود و ھمین سیاوش را بھ خود اورد.کرد

حرفم ناراحت شدی؟

بھت نمیاد دختر لوسی : سیاوش لبخند دیگری زد و گفت .شیدا نگاھش را بھ سوی دیگری چرخاند

.باشی

.ھزار تا حرف بارم می کنی، بدھکار ھم ھستی؟ واقعا کھ _

مگھ من چھ کار بدی کردم؟ فقط حدس زدم، ھمین.متوجھ دلخوریت نمی شم _ !

نگاه سیاوش بھ طرف او چرخید و بھ .بھ اسمان چشم دوختھ بود.سیاوش نگاھش نمی کرد.نگاھش کرد

با اینکھ از دستش دلخور نبود، با این حال از اینکھ خودش را برای او لوس کند اذت .رویش لبخندی زد

یھ قراری با ھم گذاشتیم؟ درست دو روز قبل از سفرم....یادتھ: سیاوش پرسید.می برد .

یھ پیوند.اره: ناخوداگاه لبخندی زد و گفت  .

یادت مونده کدوم ستاره ھا بودن؟.یھ پیونده جاودانھ میان ما و ستاره ھا: سیاوش ادامھ داد

با این حال زود انھا را شناخت.اسمان پر از چراغھای روشن بود .

یکیشون کھ قاعدتا باید ستاره قطبی باشھ.اون دوتایی کھ کنار ھمدیگھ ان _ . چون درست توس ضلع 

نمی دونم...اون یکی رو ھم کھ.اون واقع شده .

.اون ستاره شانس و اقبالھ _



چی؟  _

.ستاره بخت _

.تا بھ حال اسمش رو نشنیدم _

ستاره بخت....ستاره بخت.این اسم رو من براش گذاشتم _ ...........

ھا رو با دست از دل اسمون چید  انگار می شھ ستاره.خیلی قشنگھ....اسمون این جور محیطھای باز _

.و توی یھ سبد بزرگ گذاشت

تو توی ھر سنی کھ باشی باز بھ نظر من، ھمون صداقت و سادگی کودکانھ رو : سیاوش خندید و گفت

.توی خودت داری

ھما با .قبل از ان کھ شیدا جوابی بدھد، ھما و مینا با صورت ھایی خندان از رستوران خارجح شدند

یان خنده گفتدیدن شیدا م : 

.اگھ می شنید مطمئنم از ھوش می رفت _

عروس از ھمھ جا بی خبر: مینا کھ مخاطبش بود گفت  !

سیاوش ابروھا و شانھ ھایش را با ھم بھ نشان ندانستن، بالا .شیدا نگاھی گنگ بھ سیاوش کرد

خیلی کنجکاو شدن کھ  حتما.تو بگو:با نزدیک شدن بھ اندو ھما رو بھ مینا کرد و با خنده گفت .انداخت

بدونن موضوع چیھ؟

موضوع چیھ؟ _

باورنمی کنی اگھ بگم وقتی از اونجا بیرون رفتی چھ : مینا بھ سیاوش و بعد از ان بھ شیدا کرد و گفت 

.ماجرای خنده داری پیش اومد شیدا

چھ ماجرایی؟ _



و احوال از ما ادرس می یھ خانمی اومده بود توی اون اوضاع :مینا خنده اش را کنترل کرد و گفت 

.خواست

منظورت چیھ زن داداش؟: این بار نوبت سیاوش بود کھ بپرسد 

دنبال عروس .اونم توی این وضعیت.گفت می خوان بیان خواستگاری شیدا:ھما بھ جای مینا جواب داد 

.می گشتن

ا کرد و سیاوش موذیانھ نگاھی بھ صورت برافروختھ شید.رنگ صورت شیدا از فرط خجالت سرخ شد

شما چی گفتید؟!مبارکھ:با بدجنسی گفت

ما چی می تونستیم بگیم؟ زنھ مثل کنھ چسپیده بود بھمون، از پسرش ، از خونھ و : ھما با خنده گفت

فعلا شماره تلفن .ما ھم بالاجبار بھ حرفاشون گوش می کردیم.زندگیش خلاصھ ھمھ چی رو بھمون گفت

بیشتر راجع بھش فکر کنیم رو بھشون دادیم تا وقتی رسیدیم تھران .

مینا میان خنده گفت.شیدا با صورت قرمز شده شتابان از کنار انھا دور شد توی این بحبوحھ جنگ،  :

.این اتفاقھا خیلی کم رخ می ده

از قرار معلوم جواب این یکی ھم مثل بقیھ منفیھ: ھما بھ شیدا نگاه کرد و گفت .

ارهنمی دونستم شیدا این قدر خاطرخواه د _ .

این کھ چیزی نیست.تا اونجا کھ من می دونم، جلوی درخونھ، صف می کشن....اوه _ .

خیلی وقتھ کھ اینجا ھستیم.اگھ بھ اندازه کافی استراحت کردید راه بیفتیم: سیاوش جدی شد و گفت  .

ن؟موقع برگشت ھم تو می شینی پشت فرمو.فیروزه رو صدا کنیم، راه می افتیم.ما کھ کاری نداریم _

یھ شب اونجا استراحت می کنیم بعد دوباره راه می .برسیم اصفھان تمومھ.دیگھ راھی نمونده.اره _

.افتیم



سیاوش سراغ فلاسک  .حرف سیاوش تمام نشده بود کھ فیروزه ھمراه شیدا از رستوران خارج شدند

ت و با شیطنت چای رفت و ان را از صندوق عقب ماشین خارج کرد و نیم نگاھی بھ صورت شیدا انداخ

این بار شیدا جلو کنار سیاوش نشست، چون پدر عقیده داشت باحرف .ھمھ سوار ماشین شدند.لبخند زد

ھنوز چند کیلومتری از محل استراحتشان دور نشده بودند .زدن او را از خواب الودگی بیرون می اورد

بالبخندی بھ سوی .بیاورند خستھ تر از انی بودند کھ تاب بیدار ماندن را.کھ شیدا متوجھ ان سھ شد

خوابشون برده: سیاوش برگشت و گفت .

بھتره استراحت .مسافرت خستھ شون کرده: سیاوش ھم از اینھ بھ انھا نگاه کرد و ھمراه با لبخند گفت

خستھ شدی.تو ھم بھتره بخوابی مثل بقیھ.کنن .

..من ھم مثل تو بیدار می مونم _

توی ایتالیا کھ بودم .ی، ولی من بھ شب زنده داری عادت دارمتو محبت دار: سیاوش با مھربانی گفت 

.اغلب تا صبح بیدار می موندم

شبھا ساکتھ و محیطش بھ ادم فرصت فکر کردن می ده.من ھم موقع امتحانات ھمین کار را می کنم _ .

می تونم بپرسم بھ چھ چیزایی فکر می کنی؟ _

ل ھر چیزی بھ جز حالچرا کھ نھ؟ زندگی، اینده، گذشتھ، درک.البتھ _ .

بھ جای اینھا بھ حال فکر .فکر کردن بھ گذشتھ ادمو ناراحت می کنھ، بھ اینده فکر کردن ھم نگران _

.کن تا ھیچ وقت افسوسش رو نخوری

با صدای .برای پی بردن بھ معنای واقعی حرفھای سیاوش، ھمیشھ باید فکر می کرد.بھ فکر فرو رفت

.سیاوش بھ خود امد

متی نیست یک لیوان چای برام بریزاگھ زح _ .



با تکان سر موافقت کرد و دو لیوان یک بار مصرف را از داشبورد خارج کرد و کمی چای در انھا 

سیاوش کمی از جایش را سر کشید و .یکی را بھ طرف او گرفت و دیگری را برای خود برداشت.ریخت

بھ چی فکر می کنی؟ : در ھمان حال پرسید

برای تو جالب باشھ نیستچیز مھمی کھ  _ .

نگو ، ولی عوض دیگران .اگھ نمی خوای بگی، خب مسالھ ای نیست.بھتره بھ جای من فکر نکنی _

.فکر نکن

ھمھ چیز پشت سر ھم وسریع رخ داد.داشتم بھ این اتفاقات فکر می کردم _ ....

یھ حدسھایی می شھ زد، ولی خیلی بد ھستن: مکثی کوتاه کرد و ادامھ داد .

الا اون حدسھایی کھ زدی چی ھستن؟ح _

نیست؟.جنگ شده: اھی کشید و گفت .سنگینی نگاه او را حس می کرد

از کسی شنیدی؟: کمی سرش را بھ پایین خم شد و پرسید.سیاوش جلو را نگاه می کرد

.رادیون رستوران، یک لحظھ کانالش عوض شد و بعد بھ عربی یھ چیزیایی گفت _

اشتباه باشھ، ولی تو اونو بھ یقین مدل کردیامیدوارم بودم حدسم  _ .

حالا چی می شھ؟ تو می دونی؟ _

مسلما نمی ذارن اتفاق ناخوشایندی برای مملکت بیفتھ.احتمالا مردم از کشور دفاع می کنن _ .

.فکر می کنی بشھ جلوشون رو گرفت؟رادیو اعلام می کرد کھ نیروھای اونھا خیلی زیاده _

اگر اراده کنن می تونن با کوتاھی از مشکلات .اونھا رو دست کم نگیر.گیرن مردم جلوشون رو می _

.مبارزه کنن

مگھ اونا می تونن با دست خالی با دشمن بجنگن؟ من کھ فکر ...مردم...مردم: پوزخندی زد و گفت 



.نمی کنم

ل ھم مردمی کھ تونستن یھ ھمچنین انقلابی رو بھ وجود بیارن مسلم بدون کھ از پس این مشک _

.برمیان

بی اختیار .شیدا لیوانش را در دست فشرد و مچالھ کرد و بعد با حرص از پنجره ماشین بیرون انداخت

کاش من یھ مرد بودم: گفت .

اون وقت چی کار می کردی؟ _

دشمن رو از کشور بیرون می .اون وقت حسابشون رو کف دستشون می ذاشتم: با غیض گفت 

ل دست رو دست نمی ذاشتمنمی دونم، ولی بھ ھرحا.کردم .

نکنھ فکر کردی مردای کشور می خوان ساکت یھ گوشھ بشینن و بھ : سیاوش پوزخندی زد و پرسید

تاراج مملکتشون چشم بدوزن؟اره؟

ھمیشھ ارزو داشتم یھ پسر . فقط ھیچ وقت دوست نداشتم یھ دختر باشم.نھ، اصلا این طور نیست _

تر بھ ھیچ دردی نمی خوره، الا مزاحمت و دردسرتوی این جور مواقع وجود یھ دخ.باشم .

اگھ زنی پشت مرد نباشھ، مردی موفق نمی شھ.خیلی خودت رو دست کم می گیری: سیاوش گفت  .

مردھا دردسرھای یک زن رو ندارن.ولی مرد بودن رو ترجیح می دم: شیدا با سماجت گفت  .

ن بیشتر باشھاز کجا می دونی؟ شاید دردسر و مشکلات اونھا از یک ز _ .

حداقل اینو مطمئنم.بھ اندازه مشکلات زن ھا نیست: خمیازه اش را مھار کرد و گفت  _ .

اینو کاملا جدی می گم.ھیچ وقت قاطع راجع بھ موضوعی حرف نزن _ . 

حتی اگھ بھ اون : سرش را بھ پشت صندلی تکیھ داد و پلکھایش را روی ھم گذاشت و ارام گفت

اشم؟موضوع اطمینان اشتھ ب



فقط گاھی اوقات: سیاوش بھ نیمرخ او خیره شد و بعد گفت .

شاید چون قبل از شنیدن جواب او بھ خوا خوشی فرو رفتھ بود.متوجھ نبود کھ صدایش را نشنیده .

بمحض ورود سینا و سیاوش بھ خانھ، شیدا جلوی در ظاھر سلامی کرد و کیفھای انھا را گرفت و 

 :پرسید

دید؟ نگرانتون شدیمچرا این قدر دیر کر _ .

مجبور شدم کمی بیشتر توی بیمارستان .زخمیھا زیاد بودن: سینا کفشھایش را از پا دراورد و گفت 

 .بمونم

من ھم کھ سر : سیاوش بھ طرف دستشویی رفت و از ھمان جا درحال شستن دست و رویش گفت

راستی مینا یا سیامک بھتون زنگ نزدن؟.ساختمان بودم دیرم شد

.چرا _

خب پس چرا حاضر نشدید؟ _

ان را بھ دست او داد و گفت.شیدا حولھ بھ دست پشت در دستشویی ایستاده بود ما برنامھ رو کنسل  :

قرار شد امشب اونا مھمون ما باشن.کردیم .

بوش کھ می گھ غذای خیلی خوبیھ کھ اگھ این اشپز ناشی عجلھ نکنھ تھ : سیاوش بویی کشید و گفت

.می گیره

سینا نگاھی بھ سیاوش کرد و .بھ طرف اشپزخانھ رفت و اند و را تنھا گذاشت.شیدا درامد صدای وای

گفت :

اگھ ھمین : سینا ادامھ داد.تو این طور فکر نمی کنی؟سیاوش سرش را تکان داد.اوضاع خیلی خرابھ _

دا خ.حالا بھ شھرھای مجاور.پنج روز پیش بھ ابادان حملھ کردن.جوری پیش بره شکستمون حتمیھ



.عاقبتمون رو بھ خیر کنھ

امین: سیاوش گفت  .

نمی شھ کھ دست روی دست .باید کاری کرد: و روی اولین پلھ کھ بھ طبقھ دوم می رفت نشست و گفت

.گذاشت و کشورو دودستی تقدیم عراق کرد

منظورت چیھ؟ _

جون ھزاران انسان بیگناه در خطره.باید مبارزه کرد.منظورم کاملا روشنھ _ ھ فردا برای ثبت نام من ک .

نمی تونم بنشینم و دست روی دست بذارم.می رم .

.اگھ تو بری من ھم باھات میام _

نمی تونی. یک ماه ھم نمی شھ.چی داری می گی سینا؟ تو تازه ازدواج کردی _ ............

خاطر حالا بیشتر احساس مسئولیت می کنم حداقل بھ .چون زن دارم نباید مبارزه کنم؟ می دونی _

لیلی..خانواده و  .

با لیلی چھ کار می کنی؟ _

پیش مادر و بقیھ می مونھ.اون جاش امنھ: سینا لبخند اطمینان بخشی زد و گفت  .

درس ات؟ _

این طور کھ بوش میاد .فقط بھ کمک زخمیھای ابادان می رم.من کھ نمی خوام تا اخر عمرم برم جبھھ _

.با درس خوندن مشکلی نخواھم داشت

تو ھنوز بچھ ای.یادی مطمئن حرف می زنیز _ .

پس فکر نکن کھ بابا بزرگی.من بچھ ام، ولی تو ھم زیاد بزرگ نیستی _ .

سینا بھ طرف در رفت و گفت.صدای زنگ در کھ امد رشتھ کلامشان پاره شد .گمونم مادر باشھ :



کیف .ناراحت و نگران کردچھره رنگ پریده او سینا را بشدت .با گشوده شدن در، اندام مادر نمایان شد

 :و چادر او را گرفت و پرسید

حالتون خوبھ مادر؟ _

با این بمباران نزدیک بود .نھ زیاد: مادر روی پلکان حیاط نشست و گره روسریش را باز کرد و گفت

تا بھ اینجا برسم .صدای جیغ و داد مردم ھم کھ ادم رو بیشتر می ترسونھ.توی خیابون زھره ترک بشم

ھ مردم و زنده شدمصد دفع .

این چھ حرفیھ؟.خدا نکنھ: صدای سیاوش نگاھش را بھ طرف او کشید

عوض سلامتھ؟: ھما با محبت و لبانی پرخنده پرسید

چقدر زود برگشتی؟توکھ تا ساعت شش و ھفت سرکار : سیاوش با مھربانی سلام کرد و ھما افزود

.بودی

اگھ ناراحتید برگردم؟: سیاوش بھ شوخی گفت

می دونم حتما یھ چیزی شده کھ زود اومدی.من تو رو خوب می شناسم.طفره نرو: حندید و گفت ھما .

دلم واسھ تون تنگ شده بود و ھوس کردم کار رو زودتر : سیاوش او را در برخاستن یاری داد و گفت

اشکالی داره؟.تعطیل کنم

ن باھام حرف می زنی دست و ھیچ می دونستی وقتی با این لح: ھما گوش او را در دست فشرد و گفت

دلم می لرزه؟

مگھ من زلزلھ ام کھ شما رو بلرزونم؟: سیاوش بھ شوخی گفت

چھ گیر داده بھ من پیرزن.شیطون برو خونھ _ .

شما ھیچ وقت پیر نمی شید.باز از اون حرفھای بد زدید مادرجون _ .

.خدا بھ زن تو رحم کنھ با این زبونت بیچا ره اش می کنی _



مطمئنم اون صدتای منو می بره سر چشمھ : در سالن را بازکرد و ارام گفت.یاوش گل انداختصورت س

شاید چون صدای سیاوش تا سرحد .ھما متوجھ حرف او نشد.شما نگرانش نباشید.و تشنھ برمی گردونھ

.ممکن پایین بود

علاقھ شان  بعد از رفتن علی از بین مردھا جوان، ان چھار تا فرصت کردند تا بھ مسالھ مورد

سعید برای اولین بار خجالت را کنار گذاشت و گفت.بپردازند باید .با حرف نمی شھ کاری رو درست کرد :

.اسلحھ بھ دست گرفت و با دشمن جنگید

چھ عجب ما از تو بغیر از شعر و موسیقی چیز دیگھ ای ھم شنیدیم: سینا بھ شوخی گفت .

داشت از کمبود نفر و امکانات می .ول ستاد صحبت کردممن امروز با مسو: سعید بھ جای جواب او گفت

قرار شد کھ یھ دوره اموزشی کوتاه مدت ببینم تا بتونم با وسایل جنگی کار کنم.گفت .

یعنی تو ھم می خوای بری جبھھ؟: سیاوش پرسید.سیاوش و سینا با حیرت نگاھش کردند

اشکالی داره؟ _

چی شد ...خیلی ھم خوبھ، ولی....نھ، چھ اشکالی؟ اتفاقا:سینا با نگاھی بھ سیاوش با حالت گنگی گفت

کھ بھ این فکر افتادی؟ یکدفعھ چطور بھ سرت زد؟

مدتیھ کھ تصمیم گرفتھ ام.یک دفعھ نبود _ .

پس چرا بھ ما چیزی نگفتی؟ _

اول بھ خاطر خانمھا .بھ دو دلیل: سپس گفت.سعید سیبی را از طرف برداشت و در پیشدستی اش گذاشت

م فکر می کردم زیاد مھم نباشھ کھ بگمو دو . 

.در این صورت با صحبتھای تو ما سھ تا عازم جنگیم _

.چھارتا _



داشت حبھ ھای انگور را بھ دھان می .ھمھ شگفت زده و مبھوت بھ طرف سیامک برگشتند

دستمال را از جعبھ اش بیرون کشید و دستھایش را پاک کرد و گفت .گذاشت .من ھم با شما میام :

؟........تو: سیاوش با حیرت گفت

در ضمن پدر بدون تو نمی تونھ .ھمسرت بارداره.ولی سیامک، وجود تو در اینجا لازمھ: سینا ادامھ داد

.اون دوتا تولیدی رو اداره کنھ

. چرا این طور فکر می کنید؟ من با توجھ بھ تمام این مسائل تصمیم گرفتھ ام: سیامک با خونسردی گفت

در ثانی من در سال فقط پنج شش ماه رو بھ جبھھ .ید کھ یھ تصمیم انی و یکباره نیستمطمئن باش

بقیھ اش رو اینجام.اختصاص می دم .

........پس مینا _

دارید پشت ماھا غیبت می کنید؟ : صدایی شیطنت بار انھا را متوجھ کرد _

باد امد و بوی عنبر اورد: سینا بھ شوخی گفت  .

یم کھ اینو از تھ دل گتی؟باور کن: شیدا گفت 

مگھ دل من چاھھ کھ تھ داشتھ باشھ؟: سینا با ھمان طنز ھمیشگی گفت 

کمی جدی باش سینا: لیلی گفت  .

حالا کھ قدم رنجھ فرمودید و یھ لنگھ پا وایسادید، اجازه می دم ! بھ روی چشم: سینا خندید و گفت

.بنشینید

مزاحم کھ نیستیم؟: شیدا با شیطنت پرسید

مزاحم چیھ؟ شما مراحمید: امک با خشرویی گفتسی !

شماھا اینجا باشید تا من برای ھمھ یھ چای قند پھلوی داغ بیارم: شیدا رو بھ لیلی و مینا گفت .



ھنوز از انھا فاصلھ نگرفتھ بود کھ سینا بھ شوخی با صدایی بلند گفت مواظب باش چای رو روی  :

.خودت نریزی

ودت رو دیدی خیال کردی ھمھ مثل خودت دست و پا چلفتین؟خ: بھ تلافی کنایھ او گفت 

من از پس ھرکی بر بیام از پس شیدا برنمیام!نخیر: سینا رو بھ اند و گفت .

تو از پس : شیدا کنار درگاه ایستاد و بعد ارام سرش را بھ عقب برگرداند و بالبخندی موذیانھ گفت 

برسی؟خودت نمی تونی بربیایی، می خوای حساب منو 

می دونم کھ بھ ھر حال شکستم حتمیھ.نگفتم؟اصلا من تسلیم: سینا رو بھ بقیھ با لحن بامزه ای گفت  .

کاش ھمھ مثل تو باشن: شیدا نگاھی بھ بقیھ کرد و گفت  .

مگھ کس دیگھ ای ھم مونده کھ زیر سلطھ نگرفتھ باشیش؟ _

ومنتظر نشد تا جواب سینا را .ھ کارم برسمبر و بذار ب.این قدر حرف نزن: لبخند زیرکانھ ای زد و گفت

.بشنود و بھ اشپزخانھ رفت



فصل ھفتم

غرق در مطالعھ بود .روی تاب نشست و کتابش را بازکرد.سکوت ملایم و مطبعی در خانھ حکمفرما بود

برخاست از جا.احتمالا مادر بود.تا ظھر خیلی نمانده بود.بھ ساعت نگریست .کھ صدای زنگ در را شنید

با دیدنش .بھ جای مادر، سیاوش را با چھره ای متبسم پشت در دید.و بھ طرف در رفت و ان را گشود

: سیاوش در را بست و کتش را از تنش خارج کرد و پرسید .سلامی کرد و متعجب از کنار در دور شد

بقیھ کجان؟

ودشون و فقط من مونده امھمھ رفتھ ان پی کار خ: دوباره روی تاب نشست و کتاب را بھ دست گرفت .

پس تنھایی؟ _

می بینی کھ چھ سکوت دلچسبی برفضا حاکمھ: بھ اطراف نگاه کرد و گفت  .

امروز چقدر زود اومدی: شیدا ادامھ داد.سیاوش کنار حوض نشست و مشتی اب بھ صورت پاشید .

از نظر تو اشکالی داره کمی زودتر از ھمیشھ بیام؟ _

کمی؟ تو بھ پنج ساعت می گی _

این یعنی یک ساعت استنطاق و : سیاوش با دستمالی رطوبت دست ھایش را گرفت و گفت

نیست؟.بازجویی



راستی چیزی می خوری برات بیارم یا نھ؟.برداشت تو اینھ: شانھ اش کمی بھ بالا تمایل پیدا کرد و گفت

.اگھ زحمتی نیست یھ لیوان اب خنک لطف کن _

خوبھ؟.ف می کنم یھ لیوان شربت برات میارملط: بھ شوخی و با شیطنت گفت 

بد نیست: سیاوش مردانھ لبخندی زد و وارد ساختمان شد و گفت  .

حرکاتش را با زیرکی زیر نظر .شیدا پارچ شربت را از یخچال خارج می کرد کھ متوجھ سیاوش شد

تان چھ خبر؟ از بیمارس: لیوانی برداشت و داشت شربت در ان می ریخت کھ صدای او را شنید.داشت

کارھا خوب پیش می ره؟

ان را روی میز و جلوی او گذاشت و با نگاھی بھ .لیوان را روی پیشدستی گذاشت و بھ طرفش رفت

 :صورت او ، سطحی و زودگذر گفت

روز بھ روز ھم در حال افزایش .تا منظورت از خوب چی باشھ؟ زخمی ھا کھ خیلی زیادن _

حتی بعضیا .اتاقھای ھمل تا تھ پر مجروح زخمی و بدحالھ.پر ھستنحتی اونھا ھم .....راھروھا.ھستن

نوبت اتاق عمل........در انتظار  بغضی کھ گلویش را می فشرد اجازه ادامھ صحبت بھ او را  ............

پرده توری را با .نگاه اشک الودش را از او برگرفت و ارام بھ طرف پنجره بزرگ اشپزخانھ رفت.نداد

ناراحتیش را بروز نمی داد تا .از کودکی ھمین طور بود.و بھ نمای بیرونی خانھ خیره شددست کنار زد 

از : سیاوش بدون نوشیدن شربتش از جا برخاست و پشت او ایستاد و ارام پرسید.کسی را ناراحت نکند

دیدن مریضا ناراحت می شی؟

احساساتش دست خودش نبود.لب برھم فشرد .

پاک و ....اونا بی گناه ھستن...اه سیاوش تو نمی دونی اونا....دیر بشھ ارهاز اینکھ برای معالجشون  _

سزاوار نیست دچار این .اثری از خدعھ و نیرنگ توی صورت و رفتارشون دیده نمی شھ...بی ریا

.مصیبت ھا بشن



اونا فقط دفاع می کنن.چاره چیھ؟ چیزیھ کھ پیش اومده _ .

یا خودکشی؟ بیشتر از پنج شیش تا بچھ تو بخش دفاع : ناراحت بھ طرف او برگشت و گفت 

من بھ ارمان اونا احترام می ذارم ، ولی از خون و خونریزی ھم بیزارم.مصدومیھای جدی.بسترین .

.اونا فقط نمی خوان جون و ناموس مردم بھ خطر بیفتھ _

با  متوجھی؟ زخمیھای. ھر روز توی محل کارم زخمی می بینم.من با کشت و کشتار مخالفم _

تنھا بھ خاطر جا بھ .دیروز یھ پسرچھ توی بخش ما، شھید شد.مصدومیتھای جدی و اوضاعی وخیم

برای زندگی، .اون ھنوز فرصت داشت.بدترین صحنھ عمرم رو دیدم.جایی یھ تیر توی قفسھ سینھ اش

 .اینده و سازندگی، اما شھید شد

اونا شروع کردن.این جنگ رو ما شروع نکردیم  _ .

می گی تکلیف چیھ؟....ھا _

.در حال حاضر، مسلح شدن و مبارزه با دشمن _

منظورت از این حرف چیھ؟ _

بھ .نگاه او را تا عمق وجودش حس می کرد.سیاوش نگاھش کرد.موشکاف بھ سیاوش نگریست

از اون حرف چی بود؟...منظورت: شیدا با صدایی مرتعش پرسید.چشمان ھم خیره شده بودند

علاقمندی؟چقدر بھ برادرت  _

این چھ ارتباطی بھ سوال من داره؟.نمی فھمم  _

اونقدر بھشون علاقمند ھستی کھ بذاری کاری رو کھ دوست دارن انجام بدن؟ _

شیدا بھ عقب برگشت .سیاوش نگاه از او برگرفت و بھ طرف دیگری رفت.شیدا بھ چشمان او خیره شد

قتی ناراحت باشد بھ طرف مخاطبش نگاه نمی می دانست و. او را خوب می شناخت.و بھ او چشم دوخت



نھ؟. تو می خوای چیزی بھم بگی: شیدا گفت .کند

.ھیچ وقت احساس رو با منطق قاطی نکن _

چیز مھمیھ این طور نیست؟....چھ چیزی رو می خوای بھم بفھمونی؟ حتما _

کشور در خطره......ببین  _ ............

تو از من .خواھش می کنم بدون مقدمھ چینی حرف بزن: ی گفت جد.نگذاشت بیشتر از ان ادامھ بدھد

چی می خوای؟....

باید جوری بھ او می گفت .مثل اینکھ بھ اندازه کافی صغری کبری چیده بود وظیفھ سنگینی بردوشش .

من و اون سھ تای دیگھ خیال : گفت .کاش قبول نمی کرد مسئولیت این کار را او بھ عھده بگیرد.بود

م جبھھداریم بری .

نھ: بی اختیار گفت .امکان نداشت.ناباور بھ او خیره شد !

خیلی وقتھ کھ این تصمیم رو گرفتیم: ارام و جدی ادامھ داد.سیاوش بھ او نگاه نمی کرد .

می دونی از من چی می خوای؟: بسختی گفت

می : گفت اھستھ و نرم .انگار بھ ھمھ چیز عالم احاطھ داشت.مغرور و از خود مطمئن.نگاھش کرد

.دونم

پس برای چی اینو ازم می خوای؟ _

اونا بالاخره می رن.جلوی اونھا رو نمی تونی بگیری _ .

تو چی؟: بسختی پرسید 

باھم این تصمیم رو گرفتیم...ما ھرچھارتامون _ .

پس من چی ؟: زبانش یاری نمی داد، بسختی گفت 



تو ؟ _

کنار بقیھ می مونی.ی تونیم بھ تو اعتماد کنیمم.تو دزست مثل یک مردی: لبخندی زد و ارام گفت .

از این کار بیشتر از ھر .گریھ نمی کرد.از من چی می خوای ؟ می دونی؟ سعی کرد ضعف نشان ندھد _

شما می خواید برید؟ : با این حال صدایش از تاثیر بغض سنگینی می لرزید.چیزی بدش می امد

چھارتاتون؟ بھ ما فکر کردید؟

ھروقت شرایط ایجاب کنھ برمی گردیم.برمی گردیم.ھمیشھ نمی ریمما کھ برای  _ .

............اگھ برای یکیتون اتفاقی بیفتھ، اون وقت _

مواظبیم.بھ فکر خودمون ھستیم: با مھربانی گفت  .

بھ فکر ھمھ ھستید بھ جز من: با صدایی گرفتھ و غض الود گفت  !

می کنی این کار رو می کردیم؟  چطور بھ فکر شما نیستیم؟ اگھ نبودیم فکر _

چطور می تونی یھ ھمچنین :اشک در چشمانش می درخشید و او بسختی از ریزشش جلوگیری می کرد

.چیزی ازم بخوای؟ این بیرحمی بزرگیھ

چرا متوجھ نیستی! عزیز من:سیاوش با مھربانی سعی می کرد او را متوجھ کند .....درک کن !

ک نمی کنممن در: ناخوداگاه فریاد کشید .

باورش نمی شد شیدا را با این رفتار سرد و توھین امیز .سیاوش جاخورد و مبھوت بھ او نگریست

مثل .شیدا کوچولو معصوم و مھربان بھ بمبی تبدیل شده بود کھ ھر لحظھ امکان انفجارش می رفت.ببیند

حف نداشت سر او . دشیدا بھ خود ام.شیدا بھ خود امد.این بود کھ غرورش بھ دست او خرد شده بود

بھ نقطعھ .سیاوش نگاھش نمی کرد.متاسفم: بسختی گفت .داد بزند و ناراحتی اش را یر او خالی کند

.نامعلومی خیره شده بود



دلم نمی خواد درک کنم برادرام خیال دارن ازم دور بشن...من: با صدایی بغض الود گفت .

مدت زیادی طول نمی کشھ: سیاوش اھستھ گفت  .

طوری از گذر زمان حرف می زنی انگار برات بی اھمیتھ: گفت متوقع  .

باید از این سرمایھ ھا روزی استقاده بشھ یا نھ؟ .سرمایھ ھای این مملکت جوونھاش ھستن _

پشت بھ او کرد تا اشکھایش را نبیند.بدون اینکھ بخواھد اشکھایش جاری شد صدایش ھنوز گرفتھ و  .

 :غمگین بود

ت مواظب خودشون ھستند تا اتفاقی براشون نیفتھسرمایھ ھای مملک _ .

پشت سرھم.مثل یک ستون.اونھا کنار ھمدیگھ ان _ .

شما کھ تصمیمتون رو گرفتید چرا با من حرف می زنید؟ _

خیلی ھم زیاد.تو برای ما مھمی _ .

بسختی بغضش را فروخورد و گفت.بھ بیرون چشم دوخت.پوزخندی تلخی برلبانش نقش بست من  :

دیگھ ھیچی نمی تونم بگم جز اینکھ ......

نمی تونم زندگی کنم.......من بدون شماھا.....من..مواظب خودتون باشید .

اشکھای او را می دید کھ روی گونھ .سیاوش با گامھایی سنگین بھ او نزدیک شد و پشت سرش ایستاد

ا حس کرد، ولی تکان شید.دت روی شانھ اش گذاشت.ھایش سر می خوردند و بھ زمین می افتادند

چشمانش میان .بھ طرف او برگشت.سیاوش بنرمی شانھ او را فشرد.ھنوز جلو را نگاه می کرد.نخورد

سیاوش دست بھ صورت او برد و اشکھای او را با محبت پاک کرد و بعد با لبخندی .اشک، برق می زد

:محزون گفت

ش رو بکنیخیلی عزیزتر از اونی کھ حتی فکر.تو برای ھمھ ما عزیزی _ . 



صورتش را با .چانھ اش می لرزید و حس می کرد انگار یک ھلوی درشت راه نفسش را بستھ است

.ھردو دست پوشاند و میان گریھ، دوان دوان از کنار او گریخت

بزودی .سنگر بغل دستیت رو برام رزور کن: سعید ، سیامک را دراغوش فشرد و درگوشش زمزمھ کرد

.بھتون ملحق می شم

تماح _ .

سیاوش در گوش سینا کھ با ان لباس خاکی رنگ و چفیھ سفید ظاھر مردانھ تری بھ خود گرفتھ بود 

:گفت

اون ھنوز کمی سر بھ ھواست.مواظب سیامک باش _ .

ھرچی شما بگید.چشم قربان: سینا ھنوز ان ظاھر خندان را حفظ کرده بود .

.بپا بھش عوض ارام بخش ، امپول ھوا تزریق نکنی _

من پزشکم .سیاوش، تو ھمیشھ منو تا حد یھ پرستار پایین میاری: ا اخمی کرد و با ناراحتی گفت سین

.نھ پرستار

لطفا پوزش منو بپذیر.بلھ بلھ متوجھ شدم: سیاوش با لبخند گفت  .

چھارتایی، .حیف کھ شما دوتا دیرتر بھمون ملحق می شید: سیامک رو بھ سعید و سیاوش گفت 

بدشانسی من و سیاوش اینھ : سعید اھی کشید و گفت. خانمھا، حسابی کیف می کردیم و دور از.....باھم

کھ اون باید چند ماھی سر اون ساختمون زیر دستش کار کنھ و منم یھ کمی دیر بھ فکر افتادم و 

.مرخصیم بھ تاخیر افتاد

حالا چیزیھ کھ : گذشتسیامک برای ان کھ اندو را از ناراحتی بیرون بیارد با ظاھری خندان و بی خیال 

عوضش سھ چھار ماه بعد میایید پشیمون و می شیم اتحاد چھارگانھ مستطیلی.شده .



خیلی سختھ کشیده بودند تا ان دو را راضی .نگاه سیامک بھ مینا و لیلی افتاد.ھمھ بھ تشبیھ او خندیدند

مان لودگی خاص خودش گفت سینا رد نگاه او را دنبال کرد و با دیدن چشمان اشک الود لیلی، با ھ.کنند

وقتی ما رفتیم دوتایی یھ نفس .ھمھ اش فیلمھ.گول این ابغوره گرفتن ھا رو نخور....سیامک جون: 

راحت شدیم.راحت می کشن و می گن اخیش .

اینا از حالا دارن خودشون رو برای .بی انصاف نباش سینا: سیامک چشمکی حوالھ او کرد و گفت 

نمراسم شب ھفت اماده می کن .

مینا لب برھم فشرد تا اشکش جاری نشود و لیلی سرش را بھ زیر انداخت و در ھمان حال با ارنج بھ 

لیلی داره تصدیق می کنھ....ببینید: سینا بدون ھیچ تغییری در لحن صحبتش گفت .بازوی سینا کوبید .

ونجوھر حرفمون خشک نشده ، دارن از خونھ میندازمون بیر:سیامک بھ شوخی ادامھ داد .

متوجھ لحن انھا بود، با این حال ناراحت گفت.شیدا معترض بع اندو نگریست !سینا :

نمی دونم چھ حکمتی توکار شیدا ھست کھ ھمیشھ ھمھ کاسھ کوزھا : سینا این بار رو با او کرد و گفت 

.رو ، سر من می شکنھ

حتما اشکالی .ت نگاه کنبھ جای عیب جویی از من، کمی بھ خود: با اخم بھ طرف او نگریست و گفت 

.داری کھ من این کار رو می کنم

یا این کھ زیادی دوستم داری: با شیطنت گفت  .

دلت می خواد با یھ تی پا از خونھ بندازمت بیرون تا باور کنی مشکل از : بھ تلافی حرف او گفت 

خودتھ؟

چرا .لمت ھمشیره اس..اسلمت.باورکردم....خب خب: سینا با شیطنت و شوخ طبعی خاص خودش گفت

حالا بھم چشم غره می ری؟

حرکات شاد و سرخوشی سینا در ان جمع نھ تنھا باعث شادابی جمع نمی شد بلکھ جدایی را دشوارتر 



سوار : سیاوش با توجھ بھ روحیھ دیگران، برای ان کھ اندو از ان جمع خارج شوند گفت .می کرد

تا ایستگاه می رسونمتون.شید .

نھ ھمین جا خداحافظی می کنیم: مان با ھم گفتندسیامک و سینا ھمز .

دست و صورت پدر و نوک انگشتان مادر را بوسیدند و با گفتن حلال .وساکشان را روی زمین گذاشتند

ھردو از زیر قران رد شدند و .شیدا قران و اب بھ دست کنار انھا ایستاده بود.کنید، ساکشان را برداشتند

مواظب خودت : ینا طرف چپ صورتش را بوسیدندو ھمزمان با ھم گفتندبعد سیامک گونھ راست او و س

 .باش خواھر کوچولو

در حالی کھ نگاه .شیدا با بغضی در گلو، کاسھ اب را پشت سرشان خالی کرد.و از انھا دور شدند

سیامک و سینا یکباره بھ سوی ھمدیگر برگشت و در کمال حیرت، ھردو چشمان ھم را پر از اشک 

.دیدند

مینا با وجود ان کھ بھ خانھ انھا نقل مکان کرده بود تا تنھایی را کمتر .کوت فضای خانھ را اکنده بودس

بمحض رسیدن بھ اتاق مجردی سیامک، .حس کند، با این حال، دور از سیامک، خود را تنھا می دید

در و .روی صندلی نشست و بعد از پنھان کردن صورت ، ھای ھای گریست.ریزش اشک امانش نداد

سیامک با ان صورت خندان و ان چشمان شیطنت بار و .دیوار اتاق بوی سیامک را می داد

عکس خندانی از سیامک روی طاقچھ اتاق ، کنار اینھ نسبتا بزرگی .بھ اطراف نگاه کرد.بازیگوش

سیامک در ان عکس، ھنوز نوجوانی رشد نیافتھ .روی دیوار، عكس چار برادر بھ چشم می خورد.بود

سینا و بعد سعید .دست دور گردن سیاوش انداختھ بود و با لباس ورزشی بھ روی عکاس می خندید.بود

اصلا بھ .سیامک را ھمیشھ خندان دیده بود.ھم با یک توپ جلوی پای انھا با ژست خاصی نشستھ بودند

عکس سیامک را برداشت و لبخندی محبت امیز .یاد نداشت روزی با اخم سیامک مواجھ بوده باشد

تو ھم می دونی دوست : ( برلب اورد و بعد با انگشت شست یکی محکم بھ جای موھای او زد و گفت 



بھ طرف .بھ یادش امد کھ سیامک قبل از رفتن چیزی را بھ او گشزده کرده بود.) دارم، اذیت می کنی

شت، اولی کھ مقداری خرت و پرت بیشتری ندا.کشوی کنار تخت رفت و جعبھ ھایشان را بیرون کشید

انتظار دیدن چیز .ان را برداشت و ورق زد.ولی در دومی کتاب شعری از نظامی بھ چشم می خورد

با نگاھی جستجوگر ان .خاصی را نداشت، با این حال بعد از ورق زدن، چشمش بھ یک پاکت نامھ افتاد

بھ مینا:( رویش یک جملھ موتاه نوشتھ شده بود.را برداشت و پشتش را نگاه کرد ی بالا انداخت ابروی (!

نامھ را از جوف ان خارج کرد و تای ان را گشود.و بعد با احتیاط ان را باز کرد .

:نامھ با سلامی گرم اغاز شده بود

سلام........مینای عزیزم !

می دانم وقتی بھ تو گفتم کھ برایت نامھ ای نوشتھ ام و در کشوی میزم نھاده ام تا چھ حد تعجب 

ھ، وسیلھ ای باشد تا من با توسل بھ ان باری کھ مدتھاست برشانھ ھایم سنگینی ولی شاید این نام.کردی

این .اکنون کھ با تو درد دل می کنم خاطرم ازرده و دلم سخت گرفتھ است.مھربانم. می کند، را بردارم

ھمھ چیز را از ! زیبای من. می دانم کھ سخت تنھایت گذاشتھ ام.ازردگی و گرفتگی دل، برای توست

وقتی کھ ان چنان پرغرور راه می رفتی وقلب .باری کھ تو را در حیاط دانشکده دیدم می نویسم اولین

گمان نمی گردم ھیچ گاه در مقابل معصومیت چشمان دختری، غرور بی .سرد مرا بھ تپش وامی داشت

 درست وقتی.پیرایھ اش و سادگی رفتارش بھ دور از ھرگونھ عشوه دخترانھ تسلیم شوم، اما من شدم

کھ چشمانم با تو اشنا شد، با تویی کھ حتی در درخواست کردن ھم مغرور بودی،از من می خواستی تا 

بقدری دستپاچھ شده بودم کھ حتی اسم خودم .کاش حالم را درک می کردی.در حل ان مسالھ کمکت کنم

ولین حس می دانی در ان لحظھ چھ حالی داشتم؟ ا.را از یاد برده بودم چھ رسد بھ جواب ان مسالھ

مجبور شدم .گمان کردم از بالای کوھی بھ زمین پرت شده ام و البتھ دردی شیرین باخود داشت!عاشقان



لرزش صدایم، حالم را اشکار می کرد و تو باز با ھمان سادگی دخترانھ .....حرف بزنم، ولی چھ حرفی

م وجودم در معرض مینا کاش حالم را درک می کردی وقتی کھ تما) حالتان خوب است؟( ات پرسیدی

تمام ان لحظھ ھای ناب، برایم جاودانی و خاطره ! عشق من . اشعھ تابناک عشقت، ذره ذره اب می شد

انگیز بودند و من بی تاب از ھر لحظھ اش توشھ ای برمی چیدم و شاید ھرگز نتوانستی بفھمی کھ من 

.چرا ان قدر سرخ شده بودم

از بابت شرم بود و خجالت، چون تاب نگاھھی سردت را .....ئاری شاید باور نکنی اگر بنویسم کھ

خنده دار است اگر بگویم ...این چیزھا را کھ می نویسم یاد روز خواستگاری از تو می افتم.نداشتم

حتی جرات نمی کردم بھ صورتت .نزدیک بود از خجالت چون قطره ای اب بخار شوم و بھ ھوا بروم

جوابت برایم مشخص بود، مسلما نھ،ولی در .من ناگھان تھی شدمتو شرمزده از من گریختی و .نگاه کنم

باور می کنی اگر بگویم دلم می .کمال حیرت ، تو خونسرد جلویم ایستادی و گفتی جوابتان مثبت است

اخر من باور نمی .دورانی فراموش ناشدنی.کھ چھ دورانی بود...خواست از خوشحالی بھ ھوا بپرم؟ اه

چھ روزی بود، روز خواستگاری ...عنوان ھمسر اینده ات انتخاب کرده باشی تو مرا بھ...کردم کھ تو

وقتی سینی چای را مقابلم گرفتی،نگاھت ھمھ وجودم را لرزاند و ان لرزش لعنتی .....خانوادگی از تو

اخ استکان چای را دوباره در سینی ....باعث لکھ شدن کت و شلوارم، ھمین طور سوختن پایم شد

میل ندارم:( گفتم گذاشتم و بسختی لحظھ بھ لحظھ اش زیبا بود .عجب شب و روزی بود ان شب و روز (

در تمام این دو سال زندگی مشترک با تو، شبھایی بی ! مینای با وفایم. و بھ یادماندنی، حتی درد پایم

کنم کھ از ھرچند باید اعتراف .این نامھ را نوشتم....ستاره قلبم، نوربان شده بود و من اگاه از علاقھ تو

نیست؟اری من در تمام مدت .تعجب کردی.تاریخ نگارش نامھ ام بھ اندازه ھمان دوسال وقت گذشتھ

شرم و ترس مانع .... زندگیمان بارھا و بارھا خواستم این چیزھا را نزد تو اعتراف کنم،اما ھربار

ازھایی کع در قلبم انبان اری من می ترسیدم با گفتن ر.خنده دار است، ولی این را کاملا جدی گفتم.شدند



دیگر نھ از ان ترس ....ان ذره غروری را کھ در چھره نشان می دادم از دست بدھم، اما حالا.کرده ام

دیگر مقابلت می ایستم تا با اسمان چشمان سیاھت، بھ چشمانم خیره .خبری است و نھ از ان شرم

م، امیدوارم بھ خاطر تمام کوتاھی ھمسر عزیزم و دوست داشتنی ا. بھترینم، غرور من تو ھستی.شوی

تا اگر لایقش باشیم ما نیز، سھمی .ھایی کھ در طی زندگی مشترکمان تحمل کردی، مرا عفو کنی و حلال

 .از جنت حق را دارا شویم

سیامک: دوستدار ھمیشگی تو  )قربان تو  )

چقدر .شده بودتمام نامھ از اشکھایش خیس .اشک چون مرواریدی از صدف چشمانش فرو می چکید

دلش می .دوست داشت تا سیامک نرفتھ بود رو در رویش عین ھمین حرفھا را نزدش اعتراف می کرد

خواست می توانست بھ او بگوید کھ او ھم در تمام ان لحظات، احساسی مشابھ احساس سیامک را 

واست دلش می خ.مس توانست بگوید سردی نگاھھایت، تاب و توان از من ربوده بود.داشتھ است

ان .اه کھ تو چقدر مغروری بودی سیامک.بگوید حجب و حیای دخترانھ ام مانع از ابراز عشقم می شد

محبوب جفاکار، کاش تو نیز اعترافات مرامی .قدر مغرور کھ گاھی اوقات، عصبانیم می کردی

رم با تو ھرگز، چون دوست دا! نھ.اما ھرگز، ھرگز از من نخواه کھ اخرین خواستھ ات ا بپذیرم.شنیدی

نامھ خیس از اشک را بھ لبانش نزدیک کرد و .مینا با این تصمیم ارامتر از قبل شد. بمیرم....

پاکت را از روی میز برداشت تا .کلمات نامھ پیدا نبودند با این حال ھمھ را در دل، حک کرده بود.بوسید

با .یک عکس، نمایان شدنامھ را درونش جای بدھد کھ پاکت از دستش بھ زمین افتاد و گوشھ ای از 

عکس را نگاه کرد و لبخند دلنشینی، .کنجکاوی دست بھ طرف پاکت برد و ھردو را از زمین برداشت

خاطر ان .عکس زیبایی از خودش و سیامک بود کھ مشغول بریدن کیک بودند.برلبانش جای گرفت



ھا ظاھر شدند با بھ یاد اورد سیامک وقتی عکس.روز، ھمیشھ موجبات خنده اش را فراھم می کرد

یھ روزی ( سماجت خاصی از دادن ان عکس بھ او، خودداری کرده بود و یک بار بھ شوخی گفتھ بود،

و ان را در البوم عکسھای .) وقتی کھ غرورمو شکستم اینو بھ عنوان یھ چسپ دوقلو بھت می دم

خاطره ان روز از .ردمینا لبخند شیطنت امیزی برلب اورد و عکس را مجددا نگاه ک.خودش گذاشتھ بود

اولین سالگرد ازدواجشان بود و ھردو برای گرفتن اولین عکس از طرف .مقابل چشمانش رژه می رفت

اول باید من از : سیامک مثل ھمیشھ سمج بود، طوری کھ با نارحتی گفتھ بود.دیگر اصرار می ورزیدند

می فھمی؟من.تو عکس بگیرم .

از تو بگیرماولین عکس رو من باید .نمی شھ عزیزم _ .

.اقای صارمی عزیز بنشین پشت میز می خوام یھ عکس درجھ یک ازت بگیرم _

اول خانمھا بعد اقایون.توکھ خانم صارمی ھستی بنشین پیشت میز _ .

جدا؟ تز کی تا حالا این قدر اداب دان شدی؟ _

درست از وقتی کھ دل بھ تو باختم و شیدا شدم: سیامک بھ شوخی گفت .

بنازم بھ ھنر تو! بھ بھ عجب قافیھ ای: باشرارت و شیطنت گفت .افتاده بودبھ خنده  .

بھ موقعش بناز، ولی حالا بنشین تا عکست رو بگیریم: سیامک ھم خندیده بود و گفتھ بود .

.نمی شھ، من اول باید بگیرم _

، شما باید  نمی شھ محبوب جانم، خانم صارمی عزیزمن: سیامک با لحنی نیمھ شوخی و جدی گفتھ بود

فراموش کردید ؟ رو حرف مرد نباید حرف زد.اول بنشینید .

مرد سالار.دیکتاتور _ !

حرفات رو پس بگیر وگرنھ کیک از قیافھ : سیامک با صدا خندیده و بھ چھره او خیره شده و گفتھ بود



.می افتھ

خیلی سختھ بھ حرف خانم خونھ ات گوش کنی؟ _

ھ بھ حرف اقای خونھ ات گوش کنی؟ ببین شمعھا اب شدنبرای توچی؟ خیلی سختھ یھ مرتب _ .

نمی شھ ، نمی شھ.نخیر _ .

اول باید من عکستو بگیرم...مینا _ .

اخھ من بیشتر دوستت دارنم: با دلخوری نگاھش کرد واو افزود .

از این فرصتھا خیلی کم پیش می امد.شیطنتش گل کرده بود .

از کجا معلوم؟ _

نمی دونم: ت داد و گفت سیامک یکباره تغییر حال .

!سیامک _

جانم.لحنش معترض بود و ھمین سیامک را وامی داشت تاکشدار، جوابش را بدھد !

.بھ جای این ھمھ بچھ بازی، من یھ پیشنھاد خوب دارم _

چھ پیشنھادیھ کھ بھ فکر من نرسیده؟ _

دوربین رو، روی سھ پایھ ........بیا مثل یھ خانم و اقای متشخص و باوقار بنشینیم سرجاھامون، بعد _

چطوره؟.....می ذاریم و تنظیمش می کنیم روی خودکار

عالیھ: سیامک کمی فکر کرد و بعد با رضایت گفت  !

کیک کاملا از .بھ عکس نگاه کرد.و با لبخندی بھ روی ھم، رنجش را از اینھ قلبشان پاک کرده بودند

این حال چون خاطره اولین قھر و اشتی شان را در قیافھ افتاده بود و شمعھا ھم اب شده بودند، با 

 .ذھنش روشن می کرد بھ گمانش زیباترین عکس بود



عکس را ھم کنار عکس سیامک روی طاقچھ .نامھ را در پاکت و لای کتاب نظامی، روی میز گذاشت

در تقھ ای بھ .گذاشت تا با نگریستن بھ ان، ھمیشھ بھ یاد خاطرات شرین زندگیش با سیامک باشد

بفرمایید: دستی بھ موھایش کشید و گفت .خورد، مینا را از جا کند .

مادرجون غذای مورد علاقھ ات رو درست .اومدم برای ناھار صدات کنم: وارد شد و گفت .لیلی بود

.کرده

اجازه می دی لباسم را عوض کنم؟.ھمین الان میام.ممنونم کھ صدام کردی _

ج شد و مینا را با خاطره ھایش تنھا گذاشتلیلی با درک منظور او از اتاق خار .

عاقبت با بی حوصلگی ، ولی مودبانھ .خاطره یکنفس صحبت می کرد و اجازه فکر کردن بھ او نمی داد

 :گفت

می ذاری انجامشون بدم؟.کارام مونده! خاطره جون _

توی .می شھ کشور داره از مرد خالی.خب راست می گم:خاطره بدون ناراحتی بھ طرفش برگشت و گفت

جدیدا ھم کھ مساجد دوره ھای .یھ نفر رو بھ من نشون بده کھ بیکار باشھ. خیابون رو نگاه کن

حالا من مونده ام کھ چرا کشورما؟چرا یھ جای دیگھ نھ؟ تا دیروز توی خیابون .اموزشی گذاشتھ ان 

بیکار، کلافھ می شھاون قدر ادم بیکار و وول می زد کھ ادم کلافھ می شد، حالا ادم از نبود ادم  .

.من کھ اعتراضی ندارم _

بابام با عصبانیت .دیروز خسرو داداشم رو می گم، داشت می گفت خیال داره بره جبھھ.ولی من دارم  _

اگھ موقعیت ( خسرو با خونسردی تمام گفت، .جلوش وایساد و گفت مگھ از روی جنازه من رد بشی

شرایط فرق ......شید رو حرفتون حرف نمی زدم، ولی حالادیگھ ای بود و مسالھ دیگھ ای ، مطمئن با

من کھ نمی تونم بھ خاطر خوشایند یھ نفر، ھزار نفر .جون ھزاران زن و بچھ و مرد در خطره.می کنھ

خدایا شکرت کھ پسر خوبی رو ( بعدش کھ رفت بابام گفت،.) رو بھ خاطر تاراج مملکت داغدار ببینم



اخھ .وای شیدا، از تعجب نزدیک بود دوتا شاخ روی سرم سبز بشھراستشو بخ.) تحویل جامعھ دادم

.بابام از این عادتھا نداشت

حالا اگھ کسی رو ببینی کھ بھ خاطر ھمچین ادم شجاع و ازجان گذشتھ ای ، ( شیدا با خود اندیشید،

 (.خدارو شکر نکنھ باید تعجب کنی

راستی حال اون بسیچی : کرد و پرسیدسرنگ را درمحلول ارام بخش فروبرد و بھ مقدار ان نگاه 

کوچولو چطوره؟ بھتر شده؟

طفلک دیشب تا صبح نالھ می کرد.حالش اصلا خوب نیست: کلام خاطره بادلسوزی و یاس ھمراه بود .

متوجھ چشماش کھ نشد؟ : شیدا با نگرانی پرسید 

نم، چون مدام ھذیون گمون نک: خاطره سرش را با ناراحتی چندبار تکان داد و با اھی سوزناک گفت 

می گفت، ولی بالاخره کھ چی؟ متوجھ می شھ کھ دوتا چشماش رو از دست داده یا نھ؟

بعد از تمام شدن کارش، برگھ .شیدا ارام بخش را بھ یک زخمی تزریق کرد و سرش را با یاس تکان داد

می شھ، ولی : گفت ویزیت بیماران دیگر را برداشت و بدون نگاه کردن بھ خاطره با صدایی بغض الود

ھرشب دعا می کنم کھ دیرتر متوجھ بشھ....من .

کاش من ( با خود گفت،.در ان لحظھ ھیچ حرفی برای گفتن پیدا نکرد.کلامش خاطره را بھ فکر فروبرد

اھی دوباره کشید و شانھ ھایش را بالا انداخت و دوباره سر کارش .) ھم رقت قلب شیدا رو داشتم

.برگشت

اشک الود، استین لباس احد ، پسر بچھ شانزده سالھ ای را کھ در جنگ از ھردو چشم  شیدا با چشمانی

چقدر از .ریزش اشک امانش نمی داد.محروم شده بود را بالا زد و امپول مسکنی را بھ او تزریق کرد

در این پنج ماھی کھ از شروع جنگ می گذشت، بیشتر از ده نمونھ از این بسیجی .واژه جنگ بیزار بود

صدایی او را بھ خود اورد.دلش عمیقا برای انھا می سوخت.ای کوچک را در این بخش دیده بودھ خانم  :



با محبت لبخندی بھ صورت ساده و محجوب مرد جوان .نگاھش بھ عقب برگشت. می بخشید!پرستار

با من بودید؟.بلھ : زد

دور زد و بھ سمت تخت او تخت احمد را .پسر با خجالت نگاھش را دزدید و بھ تکان سری قناعت کرد

کاری داری؟: رفت و پرسید

.یھ لیوان اب می خواستم _

ولی اخھ اب برای شما ضرر داره: بسختی توانست بگوید .

دو روزه کھ لب بھ اب نزده ام.خیلی تشنھ ام خانم پرستار _ .

.تو توی شرایطی ھستی کھ اب برات سم محسوب می شھ _

بدجوری گلوم خشک شدهاخھ .فقط یھ کم خانم پرستار _ .

 124از اناق . چند لحظھ صبر کن... ولی.ھمین جوری نمی تونم بھت اب بدم: عاقبت گفت .مردد بود

تنھا : کنار او رسید و گفت .خارج شد و لحظاتی بعد، با لیوانی اب و پارچھ ای تمیز بھ اتاق برگشت

.راھش ھمینھ

.فقط یھ جرعھ خانم پرستار _

شما چھ جور بسیجی ای ھستی کھ طاقت تشنگی رو نداری؟ .برات خطر داره.شھ نمی: با جدیدت گفت 

شاید بھ این می اندیشید کھ چطور برای چند لحظھ، چیز مادی، معنویات را از .صورت پسر گل انداخت

پارچھ را خیس و بھ لبان . دستر پزشکتون ھمینھ: لحن شیدا نرمتر شد.مقابل دیدگانش دور کرده است

بعد از چند مرتبھ لب زدن، سرش را بھ .پسر با شرم زیاد او را نگاه می کرد.زدیک کردخشکیده او ن

لیوان را برداشت و خیال خارج شدن از اتاق را داشت کھ صدای پسر متوجھ اش .سوی دیگری چرخاند

لبخندی . از لطفتون متشکرم. صورتش از خجالت قرمز شده بود.نگاھش بھ افتاد! خانم پرستار: کرد 

در اتاقی دیگر بیماری بستری بود کھ این . با تواضع ، کمی سرش را خم کرد و از او دورشد زد و



صورتی روحانی و نورانی داشت و ریشھای سفیدش، حالت جذابتری .روزھا، عجیب یھ او دل بستھ بود

بالای سرش ایستاده بود و نگاھش می کرد کھ .او ھم فعلا بیھوش بود.بھ صورت مھربانش می بخشید

با .از دیدن مریضھا ھمیشھ ھمین حالت بھ او دست می داد.س کرد اشک از چشمانش سرازیر شدح

چرا اینجا ایستادی؟: خاطره برشانھ اش گذاشت و بالحن تسکین بخشی پرسید.صدای خاطره بھ خود امد

ش داشتم امپول:دست بھ سوی چشمھا برد و اشک از گونھ سترد و با لبخندی تلخ با صدایی گرفتھ گفت

.رو می زدم

درحالی .خاطره بھ ظاھر قبول کرد و اصلا بھ روی خود نیاورد کھ لحظاتی قبل، شاھد گریھ او بوده است

کھ بھ ظاھر متقاعد شده بود گفت : 

الانھ کھ سرویس اداری برسھ.اومدم بگم اگھ کارت تموم شده برگردیم خونھ _ .

من امشب ھم اینجا می مونم.تو برو _ .

اضافھ .ولی تو کھ یک ھفتھ است داری شبکاری می کنی: بازوی او را گرفت و گفت خاطره با تعجب

یعنی تو ھمون شیدایی سرحال و شاداب چند ماه پشی؟.یھ نگاه بھ اینھ بنداز.کاری ھم حدی داره

نترس، : او حق داشت، با این حال، سرسختانھ برحرف خود پافشاری کرد و گفت .لبخندی زورکی زد

کارخودش یھ جور تفریحھ و ادم رو از پا نمیندازه.بھ حال کسی رو نکشتھ اضافھ کاری تا .

تو مگھ دشمن جون و جونیتی؟ الان چند روزه کھ سرپایی، پس کی بھ فکر .چرا.....با کارھای تو _

زندگی و اینده تی؟

اینجا فعلا .فرصت برای فکر کردن بھ اینجور چیزھا ھمیشھ ھست: شیدا گامی از او پیشی گرفت و گفت

.واجب تره

روح بلند تو رو تحسین می کنم، ولی جنگ ھمھ زندگی : خاطره بنرمی بازوی او را فشرد و گقت 

تو اینو قبول نداری؟.نیست



....خب چرا _

برو حاضر شو برگردیم خونھ.پس دیگھ، ولی و اما نداره _ .

برگھ ویزیت را سرجایش گذاشت و گفت.بھ ایستگاه پرستاران رسیده بودند معذرت می خوام، ولی نمی  :

.تونم

شاید بھ ھمین خاطر بود کھ مخالفت می کرد.دوست نداشت دختر بی اراده ای بھ نظر بیاید .

شانھ اش .جواب او ھمیشھ یکی بود و دوتا ھم نمی شد.شیدا را خوب می شناخت.خاطره متوجھ او بود

مواظب خودت باش.حالا کھ اینطوری می خوای حرفی ندارم: را بالا انداخت و گفت  .

حس می کرد .بعد از رفتن خاطره، صندلی ای را کنار کشید و رویش نشست.تو ھم ھمین طور.باشھ _

خوابی بدون تشویش و اضطراب.چقدر محتاج یک خواب راحت است .

فصل ھشتم

متعجب از ان کھ چھ کسی ان وقت صبح با .داشت بند کفشھایش را می بست کھ صدای زنگ در را شنید

برفھا را . اومدم: انھا کار دارد، کیفش را از چوب لباسی برداشت و در را بازکرد و با صدای بلند گفت 

پستچی بود.در را گشود) کیھ ( از زیر پا گذراند و نزدیک در رسید و با گفتن  .

منزل اقای صارمی ھمین جاست؟: با دیدن او پرسید

.بلھ، بفرمایید _

از جبھھ.نامھ دارید: بھ طرفش درازکردو گفت مرد با خشرویی نامھ ای را  .



خوش خبر باشید: شیدا با خوشحالی نامھ را از او گرفت و گفت  .

دفتر بزرگی را جلوی او گرفت و گفت.صورت مرد با تبسمی از ھم گشوده شد .لطفا اینجا رو امضا کنید :

ھمان طور کھ نامھ را .ر را بستجایی را کھ مرد نشان داده بود امضا کرد و بعد از خداحافظی گرمی، د

زن داداش ھا کجایید؟ نامھ داریم: در ھمان حال گفت.نگاه می کرد دوباره بھ طرف ساختمان بازگشت .

نامھ را پشت سرش مخفی .مینا از پشت پنجھ نگاھش کرد، ولی لیلی با اشتیاق زیاد خود را بھ او رساند

اول مژده گونی: کرد و با شیطنت گفت  .

لوس نشو، بده ببینم: دایی نسبتا بلند گفت لیلی با ص .

نمی دم: از او گامی دورشد و گفت  .

لوس نشو، نامھ رو بده: لیلی با صدای بلندتری گفت  .

اول مژده گونی: دوان دوان از او دور شد و گفت  .

بچھ شدید؟: دنبال ھم می دویدند کھ صدای ھما اندو را بھ خود اورد

حدس بزنید از طرف کیھ ؟ : از نشان دادن نامھ گفت شیدا کنار او رسید و بعد 

از یھ قاصد خوش خبر: بھ شوخی گفت  .

تو : بھ طرف او رفت و با شیطنت نیم نگاھی بھ لیلی کرد و گفت .مینا بی تاب جلوی در ایستاده بود

اول بھ تو می دم.معصوم تری .

.بعد پولت رو حساب می کنم _

در این صورت جیب من .مثل ھمین لیلی.ن حساب حسابھ، کاکا برادرکاش ھمھ مثل تو بودن و می گفت _

.از حسرت پول سوراخ نمی شد

اگھ پول می خوای چرا نمی گی؟فقط بلدی منو جلو جاریم بدکنی؟: لیلی با اخمی برپیشانی گفت 



ادر بوی نامھ دو بر.مینا نامھ را گشود و با خواندن اولین جملھ، اندو را ازجر و بحثی طولانی بازداشت

نامھ ای کھ در ان نوشتھ شده بود برای یک ھفتھ مرخصی بھ تھران بازمی گردیم.مھر و صفا می داد . 

خبر بازگشتشان بقدری برای .بعد از چھار ماه از دوری انھا خانھ دوباره رنگ و بویی گرفتھ بود

جای .زی برق می زدخانھ از تمی.دیگران سروامیز بود کھ ھمھ بدون خستگی، مشغول خانھ تکانی شدند

عطر گلھای سرخ و .بعضی از وسایل عوض شده بود و در جای جدید، نمای بھتری بھ خانھ داده بودند

درچند گوشھ سالن پیرایی و ھال ، سبدھای گل دیده می شد و ھمین زیبایی .محمدی خانھ را پرکرده بود

ھمزمان شده بود و شاید ھمین بود این تغییرات با رسیدن ماه دوم زمستان .خانھ را دوچندان کرده بود

 .کھ باعث گرمی و رونق بیشتر خانھ می شد

بھ خاطر .مینا پرده ھای کلفت جلوی در و شیشھ ھا را کنار کشید و بھ درختان عریان حیاط چشم دوخت

انقدر شاد و سرخوش بود کھ . دیدار مجدد با سیامک، گونھ ھایش بھ خدی خود گل انداختھ بودند

شیدا کھ متوجھ . نشد کھ دست بھ سینھ با شیطنت و زیرکی، حرکاتش را زیر نظر داشتمتوجھ شیدا 

قربون عشق برم کھ ادمو از عالم و مافیھا بی خبر می کنھ: حال او بود موذیانھ گفت .

اگھ نیستی بگو : قدمی از او فاصلھ گرفت و گفت .مینا نیشگونی از بازوی او گرفت کھ داد شیدا درامد

دایت شوم سیامک رو بدمجواب نامھ ف .

.خیلی زرنگی وایسا بھ حسابت برسم _

یعنی از این حرفم بدت اومد؟ جواب محبت و عشق و علاقھ و داد و فغان داداش : شیدا بھ شوخی گفت 

بینوا و فرھاد پیشھ من اینھ؟

.ھمون جا وایسا کھ حسابت رو کف دستت بذارم _

من اون قدرھام بخیل نیستم.کف دستش بذاری بھتره حساب سیامک رو زودتر.خیلی ممنون  _ .

کنار او رسید و با لحنی جدی ، ولی نرم .صورت مینا گل انداخت و ھمین او را از شیطنت بازداشت



دلت واسھ اش تنگ شده؟: پرسید

اره.......اگھ بھنش نگی _ .

فکر می کنی تا بھ دنیا امدن بچھ ھا بمونھ؟ _

خصوصا سیامک.حتما تا حالا خیلی تغییر کرده ان.نھنمی دونم، ولی امیدوارم کھ بمو _ .

سیامک کھ بچھ نیست.تو زیادی نگران اونی _ .

اونو فقط من می شناسم.باورکن از بچھ ھم بچھ تره _ .

شیدا بھ طرف اف اف دوید و شاسی زنگ را .صدای زنگ درامد و اندو را از ادامھ گفتگو بازداشت

اندام مردانھ سیامک و سینا را کھ دید با .ان دوان بھ طرف در دویدسپس دمپایی بھ پاکرد و دو.فشار داد

سیامک پیشانی او را بوسید و سینا ھم بعد از بوسیدن گونھ .خوشحالی خود را در اغوششان انداخت

فقط تو اومدی پیشوازمون؟: اش گفت پرسید

ستندخانم ھای شما فعلا در دریایی از اشک فراق شما غرق ھ: شیدا با شیطنت گفت  .

پس بریم زودتر نجاتشون بدیم: سینا بھ شوخی گفت  .

اقای غریق نجات، ساکتون: دست او را کشید و برجا نگھ داشت !

.سینا ساکش را برداشت و بعد از ورود سیامک باگفتن یااالله وارد خانھ شد

حالا خواھر کوچولوی ما چطوره؟ : سیامک پرسید 

مثل ھمیشھ....می بینی کھ :شیدا با مھربانی و صورتی خندان گفت  .

خوب و خوش و سرحال: سینا دنبالھ حرف او را گرفت و گفت  .

دونفری با ھم سلام کردند .صدای سلامی، نگاه مردھا را بھ سوی پلکان کشاند سینا و سیامک با .

 سیامک ھم.چشمانی بازیگوش، سر بھ زیر انداختند و سینا با گفتن سلام ، راه را برای سیامک بازکرد



سیامک اھستھ بوسھ ای برگونھ مینا نواخت و از کنارش .سلامی کرد و بعد ھردو پلھ ھا را طی کردند

معلومھ کھ خیلی خستھ ای : شیدا کھ سریعتر از اندو وارد خانھ شده بود با دیدن او گفت .گذشت

افقت کرد و با سرمو.سیامک چشم بھ در دوخت مینا وارد شده بود.بنشین تا برات چای داغ بیارم.داداش

سیاوش .لحظاتی بعد سیاوش و سعید ھم رسیدند و برادرھا را دوره کردند.شیدا را روانھ اشپزخانھ کرد

ضربھ ای بھ شانھ سیامک زد و گفت .خوشبو شدید :

ما از میان باتلاقھا و جوبھا گذر کردیم و شما می گید خوشبو : سینا چون ھمیشھ شوخ و شنگ گفت 

شدید؟

ش سیناکمی ھم جدی با _ .

.چشم _

شیدا ظرف شیرینی را جلوی انھا گرفت و عوض بقیھ بالحن طنزامیزی گفت .چشمتون بی بلا :

چھ بوی خوبی توی خونھ پیچیده: سینا شیرینی برداشت و گفت  .

شرط می بندم قیمھ پلو دستپخت میناست: سیامک ھم بویی کشید و گفت  .

و فسنجون، غذای محبوب من، دستپخت لیلی :سینا ھم خود را از تک و تا نینداخت و گفت  .

تا نزدیک شدن بھ ظھر ھمھ از ھر دری صحبت .ھردو از این حاضر جوابی بھ خنده افتادند

سیامک در .سیامک و سینا کھ ھمھ را راضی کرده بودند برای خواندن نماز از جا بلند برخاستند.کردند

مینا گلھ مند پرسید.ھ اش کرددستشویی دست و صورتش را می شست کھ نگاه مینا، متوج : 

چھ خبر بود جلوی دیگران چشم چرونی می کردی؟ _

جای من بودی با دوربین می : مسحی بھ پاھایش کشید و بعد از جابرخاست و چشم در چشم او گفت 

.رفتی توی عمق صورت معشوقھ قشنگت کھ چند ماھھ ندیدیش



کھ ھیچ وقت حریفش نمی شم. .........امان از دست زبون تو: مینا شرمزده گفت  .

اگھ می شدی کھ نمی تونستم از پست بربیام و صاحبت بشم.معلومھ کھ نمی شی _ .

.چھ اطمینان بخش صحبت می کنی _

شک داری؟: سیامک حولھ را از دست او گرفت و گفت 

.نھ، فقط خواستم مطمئن بشی _

یکی ھستی و اون یکی ھم مال  تو.مطمئن باش کھ مطمئنم: سیامک زیرکانھ لبخندی زد و گفت 

یھ خونھ با گلای مینا با اسم کھ رو سر درش با طلا حک شده . توی کنج دلم یھ خونھ قشنگھ.منھ

با این تفاوت کھ اسمش .یھ خونھ درست شکل مال من.توی خونھ دل تو ھم یھ خونھ قشنگھ.مینا

.سیامکھ نھ مینا

ندی؟ببینم چند ترم دانشکده ادبیات خو! چھ رمانتیک _

تقریبا از اولین ترمی کھ تو رو تو دانشکده : سیامک خندید خندید و بعد سجاده اش را گشود و گفت 

.زیارت کردم

.پس حسابی یھ پا حافظ شدی _

حافظ ھمھ شعرھای نظامی ، مثلا لیلی و مجنون، شیرین و فرھاد! پس چی _ . 

اده بودی؟پس چرا تا بھ حال بروز ند: مینا از سر شوق خندید و پرسید

.تو کھ می دونی من چقدر متواضع و فروتنم _

حالا می شھ یھ این دفعھ رو ندیده بگیرد و .تواضع بسھ اقای متواضع: لبخندشیطنت امیزی زد و گفت 

یھ شعر ناب و دست اول برام بخونی؟

تسبیح را لای انگشتانش گرفت و گفت.سیامک چھره ادیبانھ ای بھ خود گرفت پس .بانمالبتھ ھمسر مھر :



:خوب گوش کن

دیشب صدای تیشھ از بیستون نیامد ، شاید بھ خواب شیرین ، فرھاد درفتھ باشد

می گی تو :مینا بھ خنده افتاد و ھمان خنده اش بود کھ موجب شد سیامک بیشتر از ان ادامھ ندھد

فرھادی؟

گھ باور نداری کھ من چھ از این گذشتھ ا.محل اقامت من و فرھاد، فعلا کردستانھ.کم از فرھاد ندارم _

.فرھاد مجنونی ھستم ، از سینا بپرس

حتما حسابی پرش کردی کھ ازت تعریف کنھ: بھ شوخی گفت .

من از عشق و شیدایی با تو حرف می زنم تو از: سیامک نگاه قھرالودی بھ او کرد و گفت  .............

صورت سیامک باز شد، ولی . ه باشمخواستم شوخی کرد.دوست نداشتم ناراحتت کنم.معذرت می خوام _

قھر : مینا پیشدستی شیرینی را برداشت و مقابل او گرفت و گفت .ھنوز ناراحت بھ نظر می رسید

حالا یھ شیرینی بردار تا باورکنم قھر نیستی.بھت گفتم کھ شوخی کردم.نکن .

تن صدای مینا را سیامک با لبخندی شیطنت امیز شیرینی کوچکی برداشت و ھمزمان با در دھان گذاش

:شنید

یادت میاد اولین بار، کی بھ تو شیرینی تعارف کردم؟ _

مگھ می شھ یادم بره اولین بار کی طبق بندگی تو رو بھ گردن اویزان کردم؟: شیطنتش گل کرده بود

.حرفات بوی رضایت نمی ده _

مگھ حرف ھم بو می ده؟: سیامک بھ شوخی پرسید

ھمھ شون استثناست.حرفھای جنابعالی بلھ: پشت چشمی نازک کرد و گفت  .

.......خب این دیگھ بھ مرحمت ھمسر عزیزم کھ از حرفھای من استثنائیتره _



تو برای من .دروغ نمی گم عزیزم: نگاه بھت زده و معترض مینا سیامک را وادرا کرد تا ادامھ بدھد

یھ استثناء کھ خدا فقط مخصوص من در نظر گرفتھ.استثنایی .

امان.....از دست تواما  _ .

متضادش می شھ فغان. امان نھ: سیامک بھ شوخی گفت  .

تا حالاش .راستی تا یادم نرفتھ باید اسم بچھ ھامون رو انتخاب کنیم: سیامک گفت .ھردو بھ خنده افتادند

.ھم خیلی تاخیر کردیم

ت؟توی اون اوضاع شلوغ و درھم برھم کی حوصلھ انتخاب اسم رو داش.حق با توئھ  _

.حال کھ کمی از اون شلوغیھا کم شده، می شھ حوصلھ اش رو ھم پیدا کرد _

پس بذار من اول اسمی رو بگم.قبولھ  _ .

بھارک بذاریم چون باوجود یھ دختر، بھار ......چطوره اسم دخترمون رو: با موافقت سیامک گفت 

یھ بھار، یھ بھار کوچیک.زندگیمون تداوم پیدا می کنھ . انتخاب قشنگیھ: خوشرویی گفت سیامک با  .

سپس با لبخندی بھ روی مینا گفت.بعد چندبار اسم بھارک را زیر لب تکرار کرد : 

موافقی؟.بابک....اسم پسرمون رو ھم می ذاریم _

بھ بھارک ھم میاد.اسم قشنگی ھم ھست.چرا کھ نھ: مینا با خوشحالی گفت  .

.می خوام عمق خوشحالیمو نشون بدم مینا _

طوری؟چ _

با سھ تا ھورای بلند: سیامک با نشاط گفت  .

مگھ اونجا بھتون غذا .حسابی لاغر شدید: شیدا ظرف باقلاپلو را جلوی سینا و سیامک کشید و گفت 

نمی دن؟



دوبرادر در این مدت اندکی لاغر شده بودند، اما با ریش و سبیلی کھ بھ ھم زده بودند .او حق داشت

ت و روحانیت خاصی یافتھ بود و ھمین باعث شده بو کھ زیبایی چشمان چھره ھای زیبایشان جذابی

.سبزرنگشان در میان پوست سفیدشان کھ حالا بھ سبزه متمایل شده بود، بیشتر شود

سینا .خصوصا زیر طره ای از ان موھای خوشرنگ قھوه ای کھ روی پیشانیشان جاخوش کرده بود

لیوانی دوغ برای خود ریخت و گفت : 

نمی دن؟ خواھر دلبندم اگھ می بینی کھ ما کمی لاغر شدیم فقط بھ خاطر دوری از شماھاست و  غذا _

.بس

من کھ توی میدون مین، یھ شاعر : سیامک دھانش را بھ گوش مینا نزدیک کرد و با شیطنت گفت 

رو می خوندم) از تو دورم مینا( مدام توی میدون سیم خاردارھا شعر.خاکی شناختھ شده بودم .

ینا شرمگین برای ان کھ بیشتر از ان ادامھ ندھد، تکھ ای مرغ بریان را بھ زور در دھانش گذاشت و م

رو بھ سینا گفت : 

این سیامک توی جبھھ ھم این قدر بلبل زبونی می کنھ؟.... سینا _

ن سیامک وقتی شما رو می بینھ، شیرین زبونیش گل می کنھ وگرنھ اونجا او.اختیار دارید زن داداش _

.قدر ساکت بود کھ روزھای اول ھمھ فکر می کردن کرو لالھ

سیامک با تغیر کفگیر را در دست گرفت و با تھدید بھ او نگاه کرد و گفت سینا : !

خب مگھ چیھ ؟ دروغ کھ نمی گم: سینا با شیطنت گفت .

! بیمار؟تو چرا خودتو نمی گی کھ بھ خاطر اعتصاب غذات، ھمھ از دستت عاصی شده بودن پزشک  _

واقعا کھ .....

انگار داشت با چشمانش التماس می کرد کھ او ادامھ .صورت سینا حالت ملتمسانھ ای گرفت



سیامک کھ متوجھ شده بود، با بدجنسی افزود.ندھد :

شبا از صدای داد و فغانش، عراقیھا از خواب .گریھ و زاریھاش دیگھ واویلا.تازه این قسمت خوبشھ _

بمباران می کردن می پریدن و شروع بھ .

این جوری ھمھ .برش گردون تھران.برادر تو حالش خوب نیست( بیچاره حاج قمشھ ای یھ بار گفت ، 

پسره یھ بار مار نیشش زده بود.طفلک گناه ھم نداشت.) رو از سر تیغ می گذرونھ ...........

: شکاف پرسید.ید مسع.سینا دست جلوی دھان او گذاشت و رو بھ دیگران با غیض بھ سیامک نگریست

قضیھ مار چیھ ؟

یھ مار ابی منو .ھیچی نیست: سینا نگاھی از سر خشم بھ سیامک انداخت و بعد بل لبخندی زورکی گفت 

سیامک جبھھ رو، رو سرش گذاشت.نیش زد .

اخھ صحرا و مار ابی؟ حداقل وقتی داری دروغ می گی مواظب باش.داداش، دروغگوی خوبی نیستی _ .

طوریت کھ نشد؟.خدا مرگم بده: ی حرف شیدا را قطع کرد و رو بھ سینا گفت ھما با نگران

سیامک شلوغش کرده بود.چیزی نیست.نھ بابا _ .

پس بھ خاطر چیزی نیست اون ھمھ داد و فریاد می کردی کھ ای فغان از دست رفتم؟ _

نرهپشت دستم رو داغ می ذارم از یادم .اگھ یھ بار دیگھ با توجایی رفتم سیامک _ .

فکر نکن تو اونجا ھم این قدر شجاعی.دارم عکس العملات رو برای خانواده شرح می دم _ .

. با تغیر زیر چشمی بھ او نگاه کرد و بعد با حرص عجیبی مشغول بریدن گشت بریان جلوی رویش شد

ی و شیدا بعد از صرف ناھار، لیل.ناھار با رفتارھای شاد و مزه پرانیھای سیامک و سینا بھ ھمھ چسبید

کاش سینا : در اشپزخانھ کھ بودند، لیلی با حسرت گفت .برای جمع کردن ظروف غذا از جا برخاستند

اون از ھمان روز اول ورود، ھمھ رو ھمون طوری صدا می کرد کھ شیدا .ھم مثل داداش سیامک بود



.می کرد

از چھ نظر؟  _

غرورش رو صرف من می کرداین کھ یھ خرده از : ظرفھا را در ظرفشویی گذاشت و گفت  .

مگھ حالا نمی کنھ؟ _

می بینی : شیدا رو بھ لیلی کرد و گفت.صدای شاد و شوخ سینا، نگاه اندو را بھ درگاه اشپزخانھ کشید

تا اسمش رو بردی اومد.چھ حلال زاده است .

می گن عاشقای واقعی اینجورین: سینا بھ شوخی گفت  .

پس جناب عاشق واقعی ، لطفی بفرمایید و با معشوقھ : گفت  کمی مایع ظرفشویی روی اسفنج ریخت و

.زیبارویتان تشریف ببرید بیرون

امیدوارم ھمیشھ از این پیشنھادھای خوب خوب بھم بکنی: گفت .رگ شوخی سینا گل کرده بود .

زودتر تشریف ببرید! بیرون  _ .

من رو کھ این طوری تعارف مھمون خوش تیپ و قیافھ و متشخصی چون .باید کمی اداب یاد بگیری _

.نمی کنن برو بیرون

تا با یھ تی پا ننداختمت بیرون، خودت برو، اونم با زبون خوش _ .

اسلمت اسلمت.ای بھ چشم  _ .

غیر از این ھیچ کلمھ ای بلد نیستی بیسواد؟ _

اسلمت اسلمت.چرا _ .

خوش سر و زبانش لذت می  انگار از بازی لفظی با این خواھر کوچکتر و.لحنش با شیطت ھمراه بود

سینا برو بیرون: برد .



مگھ من چی گفتم ؟ فقط گفتم _ ..........

سینا جاخالی داد .نمکدان را از روی میز برداشت و بھ طرفش پرت کرد.نگذاشت بیشتر از ان ادامھ بدھد

و بعد با احتیاط سرش را بلند کرد و بھ شوخی گفت .........خانم چنگیزخان مغول اجازه می دن :

.سینا برو بیرون وگرنھ اش و لاش می شی _

منظورت اینھ کھ ھنوز ھم کلاس تکواندو می ری؟  _

تا : لیلی سینا را ھل داد بیرون و گفت .سبد پلاستیکی کوچکی را برداشت و بھ سوی او نشانھ گرفت

.جنگ جھانی سوم را نیفتاده از دور و بر شیدا دور شو

بھ اون بدبخت بیچا ره ای رحم کنھ کھ خیال داره خواھر جنگجوی منو بھ خدا : سینا بھ وخی گفت 

بھ گمونم ھمون یک ھفتھ اول، .ھمسری بگیره

لیلی دست رو دھان سینا گذاشت و او را از اشپزخانھ دورکرد و . اگھی ترحیمش رو قرائت می کنیم

جای گرفتشیدا بیکباره متوجھ معنی شوخیھای او شد و لبخندی بی اراده برلبانش  .

انتظار .محو ریزش برف بود کھ صدای تقھ ای بھ در را شنید.سفید و کوچک.برف نرم نرمک می بارید

بیا تو: موھایش را کھ رو پیشانی ریختھ بودند بھ عقب زد و گفت .ھیچ کس را نداشت .

: بودھمان ظاھر جذاب و دوست داشتنی، شوخ و شیطنت امیز کھ با مردانگی امیختھ شده .سیاوش بود

اجازه ھست پا بھ خلوت شما بذارم؟

چھ اشکالی داره؟ بفرمایید: لبخندی ملایم زد و با محبت گفت  .

ساکت بودی، مادر گفت بھت سربزنم ببینم چی شده: سیاوش بالبخندی پا بھ اتاق او گذاشت و گفت  .

چیزی نشده: با تعجب نگاھش کرد و گفت  .

.واقعا _



یدی؟تا حالا از من دروغی ھم شن _

دروغ نشنیدم، ولی راستش و ھم نشنیدم: شانھ اش را کمی بالا انداخت و گفت  .

.چھ چیزی رو از من نشنیدی؟بگو تا بھت بگم _

انگار بھ وجود امده بود تا .ذره ای ناپاکی در نگاه او دیده نمی شد.سیاوش بھ چشمان او خیره شد

اھستھ گفت.محبت کند و از خودگذشتگی  :

ا ھم صادق باشیم و یکرنگ، درست مثل گذشتھ ھادوست دارم ب _ .

مگھ حالا نیستم؟ _

نھ.نھ مثل اون وقتا _ !

.من کھ دلیلی برای ریا و دروغگویی نمی بینم _

از دست من دلخوری؟ _

چرا این حرف رو می زنی؟.نھ: با تعجب لبخندی زد و گفت  _

دیگھ بھ اتاق .ی اتاقت حبس می کنیخودت رو تو.کم حرف و گوشھ گیر شدی.رفتارھات اینو می گن _

اینا دلیلشون چیھ؟ .با من حرف نمی زنی.من نمی ایی

من دلیلی برای دلخوری از تو یا ناراحت شدن از دستت نمی بینم...پس اینھ؟ خب.اھان _ .

نزدیک...اگھ این طوره، پس چرا نمی تونی درست مثل سابق باھام رفتار کنی؟ ھمون قدر  _ .

سیاوش متحیر بھ چشمان او . ازحد ما بھ ھمدیگھ عواقب بدی برای من دارهنزدیکی زیاد  _

شیدا از جا بلند شد و کنار پنجره رفت.نگریست .

ھمان طور کھ بھ تاریکی نگاه می کرد، گفت.حیاط در تاریکی شب فرو رفتھ بود مھربونترین و ...تو  :

چون مسلما بعد از ازدواج .می ترسم از اینکھ زیاد بھت وابستھ بشم،. دوست داشتنی ترین برادرمی



این قدر نزدیک.من نمی تونم رابطھ حالا رو با تو داشتھ باشم...تو .

تقریبا یک سرو گردن از او .سیاوش از روی صندلی بلند شد و بھ طرف او رفت و روبرویش ایستاد

نگاه شیدا ھنوز بھ حیاط بود.بلندتر بود .

برگرداند و بعد با لبخندی گفت سیاوش با دست صورت شیدا را بھ طرف خود این چھ ....دختر دیونھ :

فکریھ کھ کردی؟ یعنی من بعد از ازدواجم تو رو فراموش می کنم؟

این عین حقیقتھ.رابطھ مون مثل حالا نمی شھ _ .

چرا این طوری فکر می کنی؟: سیاوش با محبت پرسید

عوض توجھ بھ اون، مدام با ھیچ زن یا دختری دوست نداره شوھرش .کاملا مشخصھ....خب  _

.خواھرش حرف بزنھ یا با اون صمیمی باشھ

پس تو از این فکرای احمقانھ می کردی کھ از من دوری می کردی؟! کھ این طور _

ولی بھ نظر خودم کاملا عاقلانھ بودن: معصومانھ نگاھش کرد و گفت  .

شیدا...اوای شید: سیاوش دستھایش را دور بازوھای شیدا حلقھ کرد و گفت  گاھی .کاش می دونستی !

باورم .تو ھنوز مثل بچھ ھا ساده و معصومانھ فکر می کنی. اوقات سادگی افکارت منو بھ خنده میندازه

.نمی شھ کھ افکارت بکر و دست نخورده مونده باشھ

دیدی راست گفتم ؟ _

ثانیا .ازدواج ندارم اولا من بھ این زودیھا خیال.من ھنوز چیزی نگفتھ ام.از طرف خودت حرف بزن _

از اینکھ باھام مثل یک ....ثالثا.تو برام اونقدر عزیزی کھ مھر ھیچ زنی نمی تونھ ذره ای جاشو بگیره

شیرفھم شد؟.غریبھ رفتار کنی بدم میاد !

حالا : سیاوش موھای پریشان او را مرتب کرد و بعد با مھربانی گفت.لبخند شیرینی برلبانش جاگرفت



برای صرف شام منو ھمراھی می کنھ؟..... عزیز من کوچولوی بی فکر و

ھنوز در نظرت یھ بچھ ام؟ _

شانھ ھای او را در مشت فشرد و بعد .لحن او، برخلاف ھمیشھ ارام و صادقانھ بود.سیاوش خندید

سرش را بھ صورت او نزدیک کرد و با لبخندی مھربان گفت تو ھمیشھ در مصاف با من بچھ .عزیزم :

خیلی .با این حال با وجود تمام بچگیت برام عزیزی .سن و سالمون رو در نظر بگیریفقط کافیھ .ای

.عزیز

حالشون : بمحض خروج پرستار از اتاق عمل ، شیدا سریع نزدش رفت و بعد از خستھ نباشید، پرسید

چطوره؟

حال عمومیشون رضایت بخشھ.ھر سھ خبون _ .

می تونم ھمسرم رو ملاقات : پرسید.روی پا بند نبوداز شادی .چشمان سیامک برقی از خوشحالی داشت

کنم خانم پرستار؟

تا یک ساعت دیگھ...البتھ: پرستار با نگاھی بھ ورقھ دستش گفت  .

دست دور بازوی او حلقھ کرد و .انگار داشت روی اسمان پرواز می کرد.شیدا بھ سیامک نگریست

بالحنی کودکانھ گفت :

امکداداش سی....باباشدنت مبارک _ .

سیامک با خوشحالی تشکر و نگاھش را متوجھ بالا کرد و بعد چیری مثل جریان قوی یک صاغقھ از 

الھی شکرت: قلبش گذشت و برلب اورد .

پشت شیشھ اتاقی کھ نوزادان را در ان گذاشتھ .سیامک بھ ھمراه شیدا برای دیدن بچھ ھا، راھی شدند



سفید با موھایی کم پشت و اندامی .ی مثل ھم بودندبچھ ھا ھمگ.بودند، ایستاد و بھ بچھ ھا زل زد

ھرچند .وقتی پرستار دوقلوھا را با احتیاط بھ دستش داد، از شباھت زیاد انھا بھ خودش جاخورد.کوچک

صورت بچھ ھا لای انھمھ پارچھ زیاد مشخص نبود، اما فرم گرد صورتشان، چانھ خوش ترکیبشان و 

لبان باریک با مژه ھای 

پرستار، بچھ ھا .ی طلایی و تاب دار در کل بچگی سیامک را بھ معرض نمایش می گذاشتندبلند و موھا

را با احتیاط از او تحویل گرفت و دوباره بھ اتاق برگرداند و سیامک با ذوق و شوقی مضاعف تر از 

شیدا با رضایت گفت.قبل بھ بچھ ھا خیره شد : 

یل صارمی ھا بودنخیلی ھم شبیھ فام.چھ بچھ ھای نازی بودن داداش _ .

.خصوصا عمھ شیداشون _

از کجا حدس زدی تو فکرم چیھ؟ _

.سلام روستایی بی طمع نیست _

برای انکھ او را از ان حال و ھوا بیرون .صورت اخمو و ناراحت شیدا، سیامک را بھ خنده انداخت

بیاورد گفت : 

باھام میای؟.می خوام برم چند جعبھ شیرینی بگیرم _

تی کھ بیمارستان ھستم از اینجا جم نمی خورمتا وق.نھ _ .

حسودیم می شھ.فقط زیاد بھ بچھ ھای من نیگا نکن.ھر طور میل خودتھ _ .

عمھ شون نگاشون نکنھ، پس کی نگاشون کنھ؟  _

وای دخترم رو دیدی شیدا؟ انگاری از ھمین حالا داشت تمرین بابا گفتن می .بابا سیامک دستھ گلشون _

.کرد



سیامک درست مثل بچھ ھا با ذوق و اشتیاق حرف می زد.فتادبھ خنده ا .

اون تازه یھ روزه بھ دنیا اومده، مادرشو نمس شناسھ ، انتظار داری پدرش رو بشناسھ؟ _

ای .چقدر قشنگھ .نگاش کن..... وای. امکان داره مادرشو نشناسھ، ولی پدرش رو حتما می شناسھ _

نگاش کن.بابا قربونش بره .

این طوری کھ تو داری پیش می ری زنده از این بخش خارج نمی .داداش برو: کشید و گفت  دست او را

.شی

یھ نیگاه کوچولو، یھ ریزه: سیامک ملتمسانھ گفت  .

مگھ تو بچھ ندید ه ای؟.د بسھ برو _

 حتی افتخار نمی ده بھ در و دیوار این اتاق نگاه.نگاه کن.بچھ کھ دیدم، ولی بھ این خوشگلی ندیدم _

نازه دیگھ، ناز.کنھ .

برو دیگھ.باورکن تو از اون بچھ ھا، بچھ تری: شیدا خندید و گفت  .

.بیا با ھم بریم _

.بھت کھ گفتم من ھمین جا لنگر میندازم _

.باشھ فقط ببین این پرستار اخموی بخش اجازه می ده اینجا وایسی یا نھ _

ری راجع بھ دوستھای من این جوری حرف بزنیثانیا دیگھ حق ندا.اولا کھ باید بگم اجازه می ده _ .

من بھ خودم می گفتم چرا شیدا از وقتی کھ می ره بیمارستان ، این قدر : سیامک با سرخوشی گفت 

پ.بداخلاق و اخمو شده، نگو بھ خاطر مصاحبت با دوستان بداخلاق و اخموئھ

مگھ تو نمی خواستی بری شیرینی بگیری؟ برو دیگھ: با غیض گفت  .

و با خنده او را ترک کرد! چشم قربان : یامک سلام نظامی داد و گفت س .



بابک را بوسید و .ھنوز ده روز از تولد بچھ ھا نگذشتھ بود کھ سیامک برای بار دوم عازم جبھھ شد

حیرت زده و مبھوت بھ مادرش و بعد از ان بھ مینا .او بھ گریھ افتاد.صورتش را بھ بھارک نزدیک کرد

چی شد ؟ چرا گریھ کرد؟: سیدنگریست و پر

حتما بھ خاطر سبیل ھاتھ: ھما بھ جای مینا گفت  .

راستش ھروقت ....ناراحت نشی ولی.مادرجون راست می گھ: مینا بھارک را از دست او گرفت و گفت 

.منو می بوسی نزدیکھ گریھ ام بگیره

پس چرا اینو زودتر نگفتی؟ _

کجا می ری سیامک؟: شت نگاه کرد و متحیر پرسیدبھ او کھ خیال خارج شدن از اتاق را دا

.الان میام _

صدای روشن شدن ماشین ریش تراشی بلند شد و بھ دنبالش سیامک پنج ماه قبل .و بھ دستشویی رفت

چرا این طور کردی؟: مینا با تحیر گفت .بدون ریش و سبیل.ظاھر شد

و برای بار دوم با . برای این کھ موقع بوسیدنتون دچار مشکل نشم...خب: سیامک با سادگی تمام گفت 

.احتیاط بھارک را بوسید و او گریھ نکرد

بھ خاطر سبیل ھان ناراحت بود.راست گفتید شماھا: شادمان بھ مینا و مادرش نگاه کرد و گفت  . 

در تمام عمرش، مردی بھ . بھ سیامک پقی زد زیر خنده مینا بھت زده بھ او نگریست و بعد با نگاھی

صورت .سیامک ساکش را برداشت و چفیھ را محکمتر از قبل دورگردن پیچید.بچھ دوستی او ندیده بود

تو دیگھ : جلوی در با مھربانی رو بھ مینا گفت .ھما و شیدا را بوسید و با مینا تا جلوی در پیش رفت

ھوا سرده نیا بیرون.زحمت نکش .

ھمین جا وایمیسم.چیزی نیست _ .

پیش پدر و مادر من و شیدا.مینا ھمین جا بمون _ .



صحیح نیست بیشتر از این .بھ اندازه کافی اینجا زحمت ایجاد کردم.نھ: مینا سرش را تکان داد و گفت 

.اسباب زحمت بشم

عزیزم، از بودن در اینجا ناراحتی؟ _

ساس تعلق بیشتری می کنمتوی خونھ خودمون اح...فقط. نھ، ابدا _ .

اون موقع برمی گردم.تا اخر بھار صبر کن _ .

کدوم بھار؟ _

فعلا برای پیدا کردن خودم بھ اونجا .بھار ھمین امسال برمی گردم و چندماه دوری رو جبران می کنم _

.احتیاج دارم

مواظب خودت کھ ھستی؟ _

چیزی کم اوردی بھ پدر و سینا .سخت بگذرهنذار بھتون .تو ھم مواظب خودت و بچھ ھا باش.... اره _

بگو، باشھ؟

قول بده کھ : سیامک دستان یخ کرده او را بھ دست گرفت و با محبت گفت.مینا سرش را تکان داد

.مواظب خودت و بچھ ھا باشی

قول می دم: مینا بھ سختی با بغضی اھنین در گلو گفت  .

نگرانیم ھم فروکش کرده.یال راحت می رمحالا با خ.متشکرم: سیامک نفس راحتی کشید و گفت  .

مینا قران را بالا گرفت و سیامک چندبار از زیر ان .بھ دنبال خداحافظی گرمی از او ، از در خارج شد

( گونھ مینا را بوسید و با گفتن .چشمان ھردویشان اشک الود بود. سپس بھ سوی او نگریست. گذشت

ن بار مینا بود کھ با ظرفی خالی از اب ، پشت در گریھ می کرداز خانھ فاصلھ گرفت و ای) بھ امید دیدار .

برای جشن ختنھ سوران بابک کھ : مینا بھ سرعت لباس بھارک را عوض کرد و رو بھ شیدا پرسید



میای کمکم؟

وسایل تزئین رو گرفتی؟.البتھ کھ میام _

ی اتاق مطالعھ تو.یھ روز تمام وقت صرف کردم تا تونستم ھمھ وسایل رو پیدا کنم.اره _

اگھ دوست داشتی می تونی بری نگاھشون کنی.گذاشتمشون .

راستی سیامک نگفت کھ برای این مراسم میاد یا نھ؟ دفعھ قبل سر جشن تولدشون .بعدا وقت ھست _

مثلا پدر بچھ ھاست ولی توی جشن تولدشون حضور نداشت.حسابی ابروریزی شد .

ھنوزم نمی فھمم چرا؟ بابک و .ر از اینجا دوست دارهاون جبھھ رو بیشت: مینا اھی کشید و گفت 

پدرشون رو تا .گناھی ھم ندارن.بھارک، اونقدر کھ بھ برادرم مھرزاد دل بستھ ان بھ پدرشون دل ندادن

اونم اون قدر کوتاه کھ اصلا خاطره ای توی ذھنشون نقش .بھ حال بعد از تولد فقط چھار پنج دفعھ دیدن

د خونھ فقط بھ کار مغازه ھا و تولیدیھا می پردازه، بعدش ھم فقط برای سیامک کھ وقتی میا.نبستھ

.خداحافظی میاد پیشمون ، وگرنھ ھمینم دریغ می کرد

چھ برسھ بھ .خودت کھ شاھد بودی حتی موقع دنیا امدن ایدا ھم تھران نبود.سینا ھم ھمین طوره _

.جشن تولدش

نگار ما زنھای خانواده صارمی شانس نداریم یھ می دونی چیھ شیدا ؟ ا: مینا پوزخندی زد و گفت 

راستی .این از من ، اون از لیلی.شوھر سربھ زیر و ارام گیرمون بیا د کھ فقط بھ خونھ اش دل ببنده

حالش چطوره ؟ حال ایدا بھتره شده؟ 

 ایدا ھم گویا نفخ کرده بود، ولی حالا خالش کاملا.حال ھردوشون خوبھ: بھارک را بغل کرد و گفت 

.خوبھ

لطفا برو ببین چھ اش شده: مینا دستپاچھ رو بھ شیدا کرد و گفت .صدای گریھ بابک بلند شد .



.گمونم ترسیده _

گریھ بابک بی دلیل نیست.من ھم ھمین طور فکر می کنم. اره _ .

بابک با چشمانی گریان در تختش .شیدا بدون حرف بھارک را روی مبل گذاشت و بعد سراغ بابک رفت

با مھربانی او را در اغوش گرفت و ھمانطور کھ ارام برپشتش می زد سعی .بود و می گریستنشستھ 

مینا لباسھای کثیف را داخل لباسشویی ریخت و بعد از تنظیم ان .از اتاق بیرون امد.می کرد ارامش کند

ا سرش را شید.اما وقتی دست دراز کرد، بابک چسبیده بھ شیدا دید.بھ سمت شیدا امد تا بابک را بگیرد

از قرار معلوم تو رو بیشتر از : مینا با محبت گفت .تکان داد و بابک را بیشتر از قبل دراغوش فشرد

.من دوست داره

من باید اعتراف ..... این طور نیست، ولی خب: شیدا نگاه گرم و مھربانش را بھ بابک دوخت و گفت 

.کنم کھ خیلی بھ این دوتا دل بستھ ام

ھر روز باید این دوتا بچھ رو نگھ داری! ودک سیار بچھ ھای فامیلتو ھم شدی مھدک _ .

اتفاقا خیلی ھم .من کھ اعتراضی ندارم: بوسھ ای از بازوھای تپل و خوش رنگ بابک برداشت و گفت 

دنیای بچھ ھا خیلی قشنگھ.راضیم . 

نھ؟.خصوصا جیغ و داد و فریادشون : مینا بھ شوخی گفت 

ستناونا کھ دیگھ مزه اش ھ _ .

با .مینا خیال داشت کنار او بشیند کھ صدای زنگ درامد.روی مبل نشست و بابک را روی پاھا گذاشت

شیدا پشت بھ در بود و اصلا متوجھ نشد چھ کسی وارد شده .چندگام خود را بھ در رساند و ان را گشود

.است، فقط با صدای مینا نگاھش بھ عقب برگشت

تفقط شیداس.بیا اینجا کسی نیست _ .

بھ احترام او از جابرخاست و در .سرش کمی بھ راست تمایل پیدا کرد و با دیدن مھرزاد در انجا جاخورد



سرش را پایین انداخت و با خجالت جواب .صورت مھرزاد با دیدن او گل انداخت.سلام پیشدستی کرد

معرف حضورت کھ ھست؟ : مینا رو بھ شیدا پرسید.سلام او را داد

قبلا بھم معرفیشون کردن: زد و گفت لبخندی محجوبانھ  .

مھرزاد بستھ ھای خرید را بھ دست مینا داد و در مقابل تعارف او ، گفت .قابلی نداره :

تو بنشین تا برات یھ استکان چای بیارم: مینا بھ مبل روبرویی شیدا اشاره کرد و گفت  .

دیگھ مزاحم نمی شم.نھ، نھ: مھرزاد با شرم فراوان گفت  .

مزاحم چیھ؟ بنشین الان میارم: یرکانھ چشمکی زد و گفت مینا ز .

ھردو سکوت .شیدا معذب و ناراحت بھ بازی با بابک مشغول بود.مھرزاد بالاجبار روی مبل نشست

شما : سینی چای را جلوی برادرش گرفت و گفت . سکوت بینشان با صدای مینا شکستھ شد.کرده بودند

فکر می کردم خونھ نیستید دوتا جوری سکوت کردی کھ اگھ نبودم .

سکوت ھمیشھ ھم بد نیست: شیدا زورکی لبخندی زد و در جحال کنترل حرکات تند پای بابک گفت  .

بد نیست، ولی کسل کننده است: مینا شیطنت امیز گفت  .

شیدا برای خارج شدن از ان محیط تنگ و عذاب اور دنبال بھانھ می گشت کھ نگاھش خیلی اتفاقی بھ 

از جا بلند شد و گفت.افتادساعت  : 

.من دیگھ باید برم _

کجا بھ این زودی؟ _

باید زودتر برگردم.نھ دیگھ دیرم شده _ .

این وقت روز؟: مینا گفت .بابک را بھ دست مینا سپرد

با یھ تاکسی خودمو می رسونم خونھ.تا تاریک شدن ھوا خیلی مونده _ .



، اونیز سرپا ایستاده بود و گفتمینا متوجھ مھرزاد شد کھ بھ احترام شیدا تو امروز ... مھرزاد :

ماشینت رو اوردی؟

.اره _

تند و سریع گفت.اصلا بھ این کار راغب نبود.شیدا سریع متوجھ منظور او شد مینا جون برای ایشون  :

.دردسر نساز

.چھ دردسری؟ تا خونھ می رسوندت _

اشت با یک تعارف، قضیھ را فیصلھ بدھد، ولی مینا خیال د.بھ ایشون زحمت نمی دم.نھ ، خیلی ممنون _

تا خونھ می رسوندت. برای مھرزاد زحمتی نداره. زیرکتر از ان بود کھ فکرش را می کرد .

ایشون حتما : عاقبت گفت . منتظر بود تا شاید مھرزاد حرفی بزند یا مخالفتی بکند، اما او ھم ساکت بود

.کارد دارن و باید بھ کارشون برسن

شما رو ھم تا یھ . من کھ دارم می رم خونھ مون.کاری ندارم: ن بار مھرزاد بھ حرف درامد و گفت ای

.مسیری می رسونم

مثل اینکھ چاره ای جز قبول درخواست انھا نداشت بناچار پذیرفت و بعد از برداشتن کیف و مانتو ، 

مینا گفت. گونھ مینا را بوسید : 

و اگھ تونستم فردا برای دیدنشون میامبگ.بھ مادر و لیلی سلام برسون _ .

شیدا با بوسیدن مجدد بابک از خانھ .مھرزاد برای روشن کردن ماشین زودتر از او از در خارج شد

مھرزاد در را برایش بازکرد و بعد از سوار .پایین کھ رسید مھرزاد را پشت رل منتظر دید.خارج شد

این کار حداقل باعث می شد کمی سرش گرم شود .ی کردشیدا با بند کیفش بازی م.شدن او بھ راه افتاد

مینا: نگاھش جلو را می پایید کھ صدای مھرزاد متوجھ اش کرد.و زیاد خجالت نکشد خیلی از شما  ...



طوری کھ ھمھ ندیده شیقتھ شما شده ان.تعریف می کنھ .

ف دارنمینا و خانواده شما بھ من لط: با شرم لبخندی زد و گفت .گونھ اش گل انداخت  .

خانواده من خیلی مایل ھستن کھ شما رو زیارت .اینو کھ گفتم کاملا صادقانھ عرض کردم شیدا خانم _

.کنن

اختیار دارید.خواھش می کنم _ .

.راستی از برادرتون چھ خبر؟ از مینا کھ جرات نداریم چیزی بپرسیم چون مطمئنا ناراحت می شھ _

بھ لطف شما.خوبن _ .

ن؟چند ماھھ کھ رفت _

بغیر از سینا کھ اونم توی بیمارستان .چھار پنج ماھی می شھ کھ برنگشتن: فکری کرد و گفت 

دیگھ باید پیداشون بشھ خصوصا کھ خرمشھر ھم ازاد . اون سھ تای دیگھ توی جبھھ ھستن.سرگرمھ

.شده

اتفاقا توی عملیات ازاد سازی خرمشھر، من ھم حضور داشتم، ولی خب راستش ھرچقدر چشم  _

ردوندم سیامک رو ندیدمگ .

شاید گروھھاتون با ھمدیگھ یکی نبود: شانھ اش کمی بھ بالا تمایل پیدا کرد .

این درستھ؟.راستی این طور کھ شنیدم شما ھم پرستار ھستید .بلھ، شاید: مھرزاد با نگاھی بھ او گفت 

من پرستارم.بلھ: با کمی تردید در حالی کھ متوجھ منظور او نشده بود گفت  .

شما بیش از اندازه طبیعی ظریف و شکننده ھستید.اصلا بھتون نمیاد  _ .

چون خیلی بھ کارم علاقھ دارم.چھ بد: پوزخندی زد و گفت  .

.با بیمارھا چطور سر و کلھ می زنید؟ حتما راضی کردن اون ھمھ ادم باید کار سختی باشھ _



برای کسی کھ بھ کارش عشق .اشھ یا نھبستگی داره ادم بھ کارش علاقھ داشتھ ب: با خونسردی گفت 

نھ....بورزه !

فقط بھ کارتون مختص می شھ؟....عشق شما _

متوجھ : درحالی کھ حود را کنترل می کرد گفت .از سوال او جاخورده بود.متوجھ منظور او نشده بود

.نشدم

.منظورم اینھ کھ اگھ توی ھرکاری عشق و علاقھ باشھ، کارھا بھتر پیش می ره _

داشتن علاقھ ھرکاری رو ممکن می کنھ.با نظرتون موفقم: خندی زد و گفت لب سنگینی نگاه او را حس  .

.کرد

علاقھ...بلھ _ !

می بخشید کھ نمی تونم تا دم خونھ برسونمتون: سر خیابان نگھ داشت و گفت  .

کیفش را روی .مدر ھرحال از لطفتون متشکر. اشکالی نداره: در ماشین را بازکرد و با بی تفاوتی گفت 

جلوی در خانھ کھ رسید مکثی کرد و . شانھ اش انداخت و بعد از خداحافظی از او پا بھ کوچھ گذاشت

با ناراحتی می خواست زنگ در را بفشارد کھ بھ یاد اورد ان را .کلید را پیدا نکرد.بعد دست بھ کیف برد

خانھ .را بازکرد و پا بھ حیاط گذاشتکلید را از جیب دراورد و ارام در .در جیب مانتواش گذاشتھ است

جلوی در ورودی چشمش بھ پوتین خاکی .مثل اینکھ کسی حضور نداشت.در سکوت فرو رفتھ بود

پرده ھا کشده شده بودند، بھ ھمین دلیل چیزی از داخل خانھ .حتما کسی بھ خانھ امده بود.رنگی افتاد

ھنوز . رد و بدون سر و صدا پا بھ ھال گذاشتبرای غافلگیر کردن مھمان ارام در را بازک.دیده نمی شد

پاورچین چاورچین از ھال گذشت تا بھ سالن نشمین رسید، ولی قبل از انکھ کاری بکند .کفش پایش بود

سیاوش بود، ولی صدایش برخلاف ھمیشھ گرفتھ و .یا حرفی بزند صدایی اشنا او را برجا میخکوب کرد

سعی کرد ھیچ .اھستھ و بی حرکت بود. ی ھمان جا ایستادبا تعجب و کنجکاو.اندوھگین بھ گوش رسید



چیزی نمی شنید، بھ ھمین خاطر با احتیاط .انگار داشت با کسی حرف می زد.صدایی از خود درنیاورد

صدای گریھ لیلی را می شنید، درحالی .چند قدم جلوتر رفت و خود را بھ دیوار چسباند و گوش فرا داد

می خواست دست از بازی بردارد و پیش انھا برود کھ صدای .داشت کھ سیاوش سعی در ارام کردنش 

صدای بغض الود و مرتعش لیلی بود.لیلی، باعث شد ھمچنان سرجایش بماند : 

یعنی واقعا ھیچ خبری ازش نیست؟ _

فقط می دونیم کھ .معلوم نیست چھ اتفاقی براش افتاده! ھیچ خبری: صدای سیاوش را شنید کھ گفت 

دست نیامدهجنازه ای بھ  .

یعنی امکان داره کھ اسیر شده باشھ؟ _

شھید شده باشھ....ممکنھ ھم کھ.امکان داره _ .

مگھ می شھ ھیچ نشونھ ای ازش باقی نمونده باشھ، حتی پلا کش ؟ _

بعد از ازادسازی خرمشھر، خیلی بھ جنازه شھدا سرزدیم، ولی .خیلی دنبالش گشتیم .مفقود شده _

.پیدایش نکردیم

مینا بدید؟....حالا ، چطور می خواید این خبر رو بھ  _

از .چھ کسی حرف می زدند؟ صدای سیاوش را بھ دنبال ان شنید.... انھا راجع بھ.قلبش از جا کنده شد

.ان صدای شاد و ھمیشھ سرخوش چیزی باقی نمانده بود جز غم

این مسئولیت رو بپذیرید.... اینا رو بھتون گفتم کھ شما _ .

من چطور می تونم بھ مینا بگم کھ !من؟ _ .....

دنبالھ حرفھای انھا را درست .صدای گریھ اش چون وزوزی درگوش شیدا می پیچید.دیگر ادامھ نداد

می خواست قدمی جلو بگذارد، ولی قبل از ان کھ چیزی .ضعف ھمھ وجودش را گرفتھ بود.نمی شنید



بی حالی بھ زمین غلتیدببیند ، پرده سیاھی جلوی چشمانش کشیده شد و بعد با  .

زبان بھ سقف .ضعف ھمھ وجودش را گرفتھ بود.با بوی بدی کھ زیر بینی احساس کرد، بھ ھوش امد

چھ اتفاقی افتاده بود؟ بسختی .بی رمق بھ لیلی کھ بالای سرش ایستاده بود نگریست.دھانش چسبیده بود

صدای سیاوش در گوشش طنین . است پلک برھم فشرد و سعی کرد بھ یاد بیاورد کھ چھ اتفاقی افتاده

یعنی حرفھای انھا راست بود؟ با .بھ ھوش اومد؟ این صدا چن تلنگری بھ ذھنش زده شد: انداخت

کمی از این اب قندبخور، حالت : صدای لیلی متوجھ اش کرد. وحشت پلک گشود و بھ ان دو نگریست

.خوب می شھ

شماھا : لیوان را با دست پس زد و گفت . اشتھ استانگار باید باور می کرد کھ ھرانچھ شنیده حقیقت د

چی می گفتین؟....

ما چیزی نمی گفتیم....ما: با من من گفت .رنگ از روی لیلی پرید .

یھ چیزی می گفتید راجع بھ ...شما .ھنوز احساس گیجی می کرد.بسختی روی تخت نیم خیز شد

اره؟......سیامک

پشت بھ او کرده .داد و از جا برخاست و کنار پنجره رفتسیاوش سری تکان .لیلی بھ سیاوش نگریست

شیدا دستان لیلی را میان انگشتان .شاید چون دلش نمی خواست شیدا دروغ را در چشمانش بخوند.بود

بعد ملتمسانھ گفت.دستش حس کرد شما از چی حرف می زدید؟ سیامک کجاست؟ چھ ....تورو خدا بگو :

ھش می کنمخوا.بالیی سرش اومده؟ بھ من بگید .

ما یعنی اقا سیامک...ببین شیدا: لیلی بھ سختی ریزش اشکھایش را کنترل می کرد ......

شھید شده ؟ اره؟ _

فقط گم شده.... اون فقط! نھ، نھ: لیلی با عجلھ حرف او را قطع کرد و گفت  .

اوش؟ سیامک قضیھ چیھ سی: رو بھ سیاوش پرسید.ملافھ را از رویش کنار زد و سعی کرد برجا بایستد



چی شده؟ 

حالت خوب نیست.تو باید استراحت کنی: لیلی دست او را گرفت و گفت .

دستش را با خشونت از دست او بیرون کشید و با تکیھ بر دستھ صندلی، روی پا ایستاد و سوالش را 

شیدا، ناباور او را می .چشمانش اشک الود بودند.سیاوش بھ طرفش برگشت.دوباره تکرار کرد

با صدایی کھ گویی از تھ چاه بیرون می امد، پرسید.تنگریس : 

چی شده؟ چرا چیزی نمی گی؟ _

.فعلا باید استراحت کنی تا اوضاعت روبھ راه بشھ _

بھم بگو، سر سیامک چھ بلایی اومده.من حالم خوبھ: باجدیت و خشن گفت  .

و فھماند کھ اندو را تنھا در سیاوش با تکان سر بھ ا.لیلی با چشمانی پر از اشک بھ سیاوش نگاه کرد

با گامھای پر از .نی نی چشمان او در حرکت بودند.شیدا بھ عمق چشمان سیاوش خیره شد.اتاق ماندند

تردید بھ او نزدیک شد و گفت : 

اون چی شده؟ چرا ھیچی نمی گی؟ چھ اتفاقی برای اون افتاده؟ چرا ساکتی؟..... سیامک _

.من نمی دونم _

اگھ تو نمی دونی پس کی می دونھ؟....نمی دونی؟  _

ناپدید شده...سیامک...ببین....ھیچ کس ھیچ چیزی نمی دونھ _ .

منظورش از این حرف چی بود؟ .چشمانش بازتر از حد معمول بھ او خیره شد

تو چی می گی؟ ...تو  _

چھار روز پیش توی عملیات ازاد سازی خرمشھر.سیامک گم شده _ .

ون چھ اتفاقی افتاده؟ اون کجاست؟این یعنی چی؟ برای ا _



ھیچ کس چیزی نمی دونھ.نمی دونیم  _ .

اون ناپدید شده باشھ.....امکان نداره کھ اون.ولی باید بدونید _ .

ھنوز ھیچی معلوم نیست و نو.ببین شیدا، سعی کن خودت رو کنترل کنی _ ...........

اشک در چشمانش خشکیده .ی فشاردحس کرد چیزی محکم گلویش را م.دیگر صدای سیاوش را نشنید

بھ جای سیاوش، .احساس سستی و بی وزنی می کرد.وزنھ ای سنگین، انگار روی قلبش بود. بود

انگاری : ( بی حال تر از ھمیشھ باخود اندیشید.چیزی مثل یک دریا ستاره جلوی چشمانش پدیدار شد

(.دارم می میرم

فصل نھم



سیامک ھمیشھ شاد و بذلھ گو ، .باور می کردند کھ سیامک گم شده استباورکردنی نبود، ولی باید 

برادرھا ھمھ جا را جستجو می کردند، ولی اثری از او نمی یافتند، .شوخ و خندان دیگر پیش انھا نبود

در این میان، نبودش یک نفر را بیشتر از بقیھ زجر .گویی قطره ای اب شده و بھ زمین فرو رفتھ بود

او کھ با قول سالم ماندن ھر چار نفر، اجازه رفتن بھ انھا داده بود، حالا .یک نفر شیدا بودمی داد و ان 

سیاوش نمی توانست او را ببیند چون شیدا بھ ھیچ .نسبت بھ ھمھ کس و ھمھ چیز بیزار و بدبین بود

د و از حود را در اتاق حبس کرده بو.حتی دیگر بھ بیمارستان ھم نمی رفت.وجھ مقابلش ظاھر نمی شد

بھتر می دید بیشتر از ان روح .او حساس بود و سیاوش این را خوب می دانست.ان خارج نمی شد

حساس و لطیف شیدا را نیازارد، ولی ھرچھ زمان می گذشت اطرافیان نسبت بھ بازگشت روحیھ سابق 

.شیدا، ناامیدتر می شدند

ود می اورد کھ لحظاتی با خود تنھا سکوت محیط این امکان را برایش بھ وج.تنھا درخانھ نشستھ بود

بعد از .ھوای بوی تابستان را می داد، ولی او از ان بی بھره بود. نفس عمیقی کشید.باشد و خلوت کند

روی تاب نشست و بھ اطراف .مدتھا از جا برخاست تا بھ حیاط برود و از ھوای پاک حیاط استفاده کند

پاھایش حرکتی بھ تاب داد و ان را بھ حرکت  با.سکوت و سکون درخانھ حکم فرما بود.نگریست

غرق در فکر بود کھ .پلکھایش را روی ھم گذاشت و خود را بھ دست نسیم ملایم عصرگاه سپرد.دراورد

سلام: صدایی او را ار دنیایش جدا کرد !

ارام .احساس خواب الودگی می کرد، با این حال بھ خود مسلط شد.سریع پلکھایش را از ھم بازکرد

سیاوش روی چمنھای یکدست وصاف نشست و پرسید.بش را دادجوا کسی خونھ نیست؟ :

نھ: از جا برخاست و سعی کرد بدون نگاه کردن بھ او جوابش را بدھد .

چطور تنھایی؟ _

کاری نداشتم: شانھ اش را کمی بالا انداخت و با بی تفاوتی گفت  .



مقابل چشمان او کھ کنجکاو نگاھش می کرد می خواست از .نگاه سیاوش را با بی اعتنایی پاسخ داد

:فرار کند کھ صدای او را شنید

.اگھ زحمتی نیست یھ لیوان اب برام بیار _

پیشدستی ای را کھ لیوان را .بدون حرف بھ ساختمان رفت و لحظاتی بعد با سفارش او از انجا خارج شد

ست برود کھ صدای سیاوش متوجھ در ان گذاشتھ بود بھ طرف او دراز کرد و وقتی او گرفت، می خوا

می خوام باھات حرف بزنم: اش کرد .

گوش می دم: ھمان طور کھ نگاھش بھ طرف جلو بود گفت  .

بنشین اینجا: سیاوش بھ کنارش اشاره کرد و گفت  .

ایستاده راحتترم: جدی و مقتدر گفت  .

خیلی وقت بود کھ .دی می زدقلب شیدا بتن.سیاوش لیوان را روی پیشدستی گذاشت و بعد از جا بلند شد

خودش ھم زجر می کشید، با این حال گامی بھ .بھ او حتی اجازه نگاه کردن بھ صورتش را ھم نداده بود

خیلی محکمتر از انی کھ ھمیشھ .محکم بھ نظر می رسید.سیاوش رو بھ رویش ایستاد.عقب نمی گذاشت

مثل این بود .وز ھم سرد و بیروح بودچھره شیدا ھن. مستقیم بھ صورت او خیره شد.فکرش را می کرد

منظورت : سیاوش دست بھ سینھ ایستاد و محکم پرسید.کھ ھردو برای حفظ غرورشان تلاش می کردند

از این کارھا چیھ؟

کدوم کارا؟.متوجھ منظورت نمی شم : با خونسردی گفت 

.سکوت متھم کننده ات ، رفتار و حرکات سردت، حتی بد خلقیت _

ھمچنان .پس بالاخره توانستھ بود او را وادار بھ اعتراف کند.ی انکھ بداند چرا لبخند زدشیدا ناگھان ب

تا کی خیال داری سکوت کنی؟. سکوت کرده بود کھ سکوتش با صدای سیاوش شکستھ شد

.کسی از تو نخواستھ بیای منو نصیحت کنی _



.نھ اینکھ تو خیلی نصیحت پذیری _

اشت از کنار او بگذرد کھ گرمای دست او را روی دستش حس پوزخند تمسخرامیزی زد و خیال د

ارام گفت.لحظاتی بی حرکت ماند.کرد : 

.ولم کن _

.می خوام باھات حرف بزنم _

.ولی من ھیچ حرفی با تو ندارم _

.تو بھ حرفای من گوش می کنی _

پس مجبورم می کنی؟ _

چقدر بچھ ای تو..... خدای من _ !

اره .....اگھ از نظر تو بچھ ام، چرا باھام حرف می زنی؟اره:یلش را بداند فریاد زدبی اختیار بی انکھ دل

اگھ این طوره چرا ولم نمی کنی؟ می خوای چی رو ثابت کنی؟ چرا ھمش .ھنوز کوچولو ام .من بچھ ام

سعی می کنی کھ یادم بیاری کھ رفتن سیامک حقیقت داره؟

تو فکر می کنی کھ من باعث گم شدن اون شدم .... ا تو شید: سیاوش ناباورانھ بھ او نگریست و گفت 

؟ این طور فکر می کنی؟ ...اره

اصلا بھ چی باید فکر کنم؟ بھ اینکھ دیگھ برادرم رو نمی بینم؟ بھ اینکھ .من ھیچ فکری نمی کنم  _

اونو از دست داده ام؟

.تو فکر می کنی کھ تنھا تو بھ اون علاقھ داشتی؟ بقیھ ھیچ _

ی خواد بھ این چیزا فکر کنمدلم نم _ .

پس تو بھ چی فکر می کنی؟: سیاوش عصبانی و ناراحت پرسید



.... می فھمی. قول دادی مواظب اونا باشی ولی نبودی.....بھ این کھ تو: با صدای بغض الودی گفت 

می فھمی؟ یھ دروغگو. این مثل اینکھ کھ حس نزدیکترین کسم یھ دروغگو بیشتر نیست ...............

تو ...تو: گریھ اش گرفتھ بود و بسختی از ریزش اشکھایش جلوگیری می کرد.شیدا روی تاب نشست

می ....بھ تعلقات...بھ ادمھا ، دوست داشتنی ھا و ....اعتماد بھ قول و قرار ...اعتماد رو در من کشتی

فھمی مرگ اعتماد یعنی چی؟

این طور فکر می کنی؟.تفاق رو بگیرم؟ ارهفکر می کنی من می تونستم جلوی اون ا _

لحن سرزنش امیز و گلھ مند .صورتش را با دست پوشاند و بنای گریھ کردن را نھاد.اشکش سرازیر شد

.سیاوش را می شنید

یا اینکھ بھ خیالت ..... بھ گمونت سیامک برادر من نبود.کھ این فکر رو کردی.....چقدر بیرحمی تو _

انی اون اتفاق ھستم؟باعث و ب...رسیده من

.دیگھ ھیچی برام مھم نیست _

چرا ؟ تنھا بھ خاطر یک اتفاق کوچیک ؟ _

برادرمو از دست داده ام......من.اون یھ اتفاق کوچیک نبود: شیدا فریاد کشید ................

رو  این ھمھ خودخواھی: لحن سیاوش و حالت چھره اش نشان می داد کھ ھنوز بھت زده و ناباور است

چطور می تونی این قدر خودخواه باشی؟.در یک نفر باور ندارم

من خودخواھم، مغرورم، متکبرم، ولی احساس دارم .ھرچی تو می گی درستھ.اره _ ......چیزی کھ.

چرا فکر می کنی فقط تو در اون حادثھ ضربھ خوردی؟ : ناباور پرسید.سیاوش نگذاشت او ادامھ بدھد

این نھایت .فقط خودت رو می بینی .ر رو دیدی؟ مثل این کھ چشم عقلت کور شدهمینا یا ماد.... تو اصلا

.خودبر تربینی یک شخصھ

صدای سیاوش را از پشت سرش .از جا برخاست و بدون جوابی بھ سیاوش بھ داخل ساختمان رفت



 :شنید

فقط ھمین... .اره. فقط فرارکردن رو یاد گرفتی.بغیر از فرار کردن، کار دیگھ ای رو بلد نیستی _ .

تنھام بذار: میان گریھ گفت  .

بچھ ترین ادمی ھستی کھ در تمام عمرم دیده ام...تو  _ .

در این صورت چرا .ھستم یا ھر چیزی کھ تو می گی....اره: بھ طرفش برگشت و ناخواستھ فریاد کشید 

رھام نمی کنی؟برای چی ھرجا کھ می رم دنبالم می بینمت؟

درک کن کھ جلوی اون اتفاق رو نمی شد ....شیدا.گانھ است کھ باورش مشکلھاون قدر رفتارت بچھ  _

.گرفت

درست روبروی ان ایستاد و از انجا بھ .یک اینھ بزرگ و گرد رویش بود.بھ جالباسی نزدیک شد

ناگھان فقط برای ان کھ باور کند .نھ خودش را باور داشت و نھ او را.سیاوش و بھ خودش نگریست

انقدر محکم کھ اینھ بھ ھزاران .و باورکردنی است مشت گره کرده اش را بھ اینھ کوبیدھمھ چیز حقیقی 

اشکش شدیدتر از .سوزش دستش او را بھ خود اورد.تکھ تبدیل شد و ھمھ بھ دست و صورتش پاشید

سیاوش مات و مبھوت بھ او نزدیک شد و بعد ناباور دست .ھنوز جلو را نگاه می کرد. قبل سرازیر شد

گرفت و با نگاھی بھ او با سرزنش پرسیداو را  : 

چرا این کار رو کردی؟ _

ھمین جا : سیاوش دستان او را گرفت و او را روی مبل نشاند و گفت .بدون جواب بھ او ، گریھ می کرد

لحظاتی بعد با جعبھ کمکھای اولیھ .رفت و برگشتش بیشتر از چند ثانیھ طول نکشید.الان میام.باش

بعد از پایان کارش ، دست او . ی میز گذاشت و بعد بھ پانسمان دست شیدا مشغول شدان را رو.بازگشت

با خودت چھ کار کردی؟ درد داره؟: را در دست فشرد و با چشمانی پر از اشک، ان را بوسھ باران کرد

کاش سیاوش ھمیشھ تا ان اندازه مھربان و بخشنده بود کھ بدون .سرش را بھ علامت نفی تکان داد



چطور درد نداره؟ تمام شیشھ ھا پرت شده بھ دست و : بھ رفتارھای کودکانھ اش او را می بخشید توجھ

.صورتت

اشک در چشمانش جمع شده .دلش ھوای گریھ کرده بود و ھمین موجب شده بود کھ چیزی را حس نکند

فقط .نشلحن گرم و محبت امیز سیاوش یا حرمات دستپاچھ و مھربا.نمی دانست بھ خاطر چھ بود.بود

منو : سیاوش نوک انگشتان او را با حرارت بوسید و گفت .یک لحظھ متوجھ خود شد و سیاوش

چرا ھیچ گاه نمی .شیدا بھ خود امد. چون ھمیشھ بھ صلاح تو عمل می کنم.سعی کن منو ببخشی.ببخش

توانست در مقابل حرکات غیرارادی سیاوش از خود دفاع بکند؟

ستاره سھیل شدی شیدا : خاطره بھ شوخی گفت.ھ دوره اش کردندبمحض رسیدن بھ بیمارستان، ھم

این ھمھ مدت کجا بودی؟.جون

رفتی، ما فکر کردیم قاطی مرغا شدی کھ دیگھ بیمارستان : پریسا ادامھ حرف او را گرفت و گفت

.نمیای

.فرزانھ ادامھ حرف او را با گفتن ناقلا چی کارا می کردی دنبال کرد

فقط بھ استراحت احتیاج .باورکنید ھیچ کدوم از این حدسیات شما نیست: ت شیدا لبخندی زد و گف

ھمین.داشتم !

یھ استراحت دوماھھ، اره؟ _

تو دیگھ اینجا چھ می کنی؟: با دیدن فیروزه، لبخندی زد و گفت 

در مدتی کھ تو غیبت داشتی من جاتو پر می کردم.خب من ھم پرستارم، ھم یھ یھ دکتر _ .

ھیچ کس نتونست جای تو رو توی قلب بقیھ اشغال .البتھ فیروزه داره یھ کم غلو می کنھ: پریسا گفت 

یکی نبود کھ ما رو توی .ھمھ مریضھا و زخمیھایی کھ تو رو می شناختن، سراغت رو می گرفتن.کنھ

.راھرو بھ رگبار سوال نگیره



از .اغ تو رو می گرفتھرکی بھم می رسید سر.من کھ دیگھ کلافھ شده بودم: خاطره بھ شوخی گفت 

یکی نبود کھ بدون سوال از کنارم بگذره. دکترھا و پرستارھا تا مریضھا و زخمیھا .

از بس سراغت رو می ! تو چھ کار کردی شیدا؟ ھمھ رو حسابی شیدای خودت کردی: فرزانھ گفت 

مھره مار داری؟....نکنھ ناقلا . گرفتن سرسام گرفتھ بودم

بیمارھا نمی تونن .اگھ احوالپرسی ھاتون تمام شده برگردید سرکارتون: دصدایی انھا را بھ خود اور

.معطل چاق سلامتی کردن شماھا باشن

دخترھا شرمگین و خجالت زده از دور و بر شیدا پراکنده شدند و .صدای جدی و مقتدر اورا نشنیده بود

دکتر جوانی کھ لحظاتی .کردشیدا از روی صندلی بلند شد و شرمنده سلام .ھرکدام سرکار خودشان رفتند

 :پیش ان عتاب را بھ بقیھ کرده بود، با دیدن او پرسید

تازه کار ھستید؟.شما رو اینجا ندیده ام _

من خیلی .نخیر : سرش را پایین انداخت و بسختی گفت .دستپاچھ شده بود.انتظار سوال او را نداشت

و غیبت داشتمفقط یھ چند ماھی ر.وقتھ توی این بیمارستان کار می کنم .

.کھ این طور، پس باید نشون بدید کھ می تونید دوباره سرکارتون برگردید _

اندو حتی اسم ھمدیگر را ھم نمی دانستند. متعجب نیم نگاھی بھ او کرد .

اگھ کاری ندارید کھ می بینم ندارید، با من برای ویزیت بیماران ھمراه بشید: دکتر گفت  .

چشم دکتر: برگھ ای را برداشت و گفت  !

شیدا بھ ھر اتاقی کھ می رسید، مجبور بود .دکتر بدون حرفی، جلوتر از او از محوطھ استیشن خارج شد

از بخش خارج نشده .بھ سلام کارکنان بیمارستان کھ با دیدن او متحیر و بھت زده شده بودند، پاسخ دھد

ی توجھ بع او از کنارش بگذرد کھ دکتر سعی کرد ب) باز این؟...! وای نھ.( بودند کھ دکتر نیکجو را دید

شما برگشتید؟..........خانم صارمی: نیکجو متوجھ اش شد و با خوشحالی مخاطبش قرار داد



بلھ، چند ساعتی می شھ: سلامی کرد و محجوبانھ گفت  .

توی این : نیکجو دنبالھ حرفش را گرفت و گفت.پس چرا بھ بخش ما سری نزدید؟ جوابش را نداد _

ھیچ کس حال و حوصلھ انجام کارش رو نداشت.کھ شما نبودید بیمارستان از صفا افتاده بودمدتی  .

شما و بقیھ : با پوزخندی زورکی گفت.سعی کرد سریعتر خودش را از شر مصاحب با او، رھا سازد

.دوستان بھ من لطف دارید

نیکجو کھ متوجھ .کردمتوجھ دکتر ھمراھش بود کھ کنجکاو و بی حوصلھ بھ گفتگوی انھا گوش می 

شده بود کمی بی موقع شروع بھ احوالپرسی کرده است، برای جبران اشتباھش نگاھش را متوجھ دکتر 

شما ھم با خانم صارمی اشنا شدید؟...دکتر پایدار: کرد و پرسید

 :دکتر جوان کھ حالا متوجھ شده بود نامش صارمی است، با نیم نگاھی بھ او با پوزخندی زیرکانھ گفت

چند لحظھ قبل سعادت اشنایی با ایشون رو پیدا کردم....بلھ _ .

پس حتما متوجھ شدین کھ با بھترین پرستار این بخش دارین قدم می زنین؟ _

با این ھمھ ابراز لطف و محبتی کھ بھ ایشون می شھ کیھ کھ متوجھ نشھ؟ _

اگھ با : صابی بھ ھم ریختھ گفتبا اع.کلام او بی شباھت بھ نیش نبود.صورت شیدا تا بناگوش قرمز شد

.من کاری ندارید برگردم سرکارم

ای ( سریع از انھا فاصلھ گرفت در حالی کھ با خود می اندیشید،.پایدار با تکان سر او را مرخص کرد

(کاش نیکجو سر راھش قرار نگرفتھ بود

نداشت، چون خیلی زود  تا پایان کار اداری سعی کرد کمتر با دکتر پایدار مواجھ شود، اما این امکان

متوجھ کھ او ، یعنی دکتر حمید پایدار ، در مدتی کھ غیبت داشتھ است بھ عنوان مسئول بخش قلب و 

عاقبت ساعت کاریش پایان یافت و او نیز .عروق بر ھمھ ان بخش احاطھ و تسلط کامل پیدا کرده است



کندھمراه سایر پرستاران روانھ رختکن شد تا لباسھای فرمش را عوض  .

سریع .ھمراه فرزانھ از پلھ ھا پایین امد کھ چشمش بھ ماشین پرایدی افتاد کھ جلوی در اصلی پارک بود

با فرزانھ خداحافظی کرد و بھ .بی شک یکی از برادرھا برای بردن او بھ انجا امده بود.ان را شناخت

ایی شاد و شیطنت امیز ناراحت ھمان جا ایستاد کھ یکباره صد.ھیچ کس در ان نبود. طرف ماشین رفت

سلام :متوجھ اش کرد  !

بھ عقب برگشت و جواب او را داد و با گفتن حستھ نباشی، نگاه گرم .لبخندی برلبانش جای گرفت

دستھ گلی را کھ پشت سرش مخفی کرده بود بیرون اورد و بھ طرف او گرفت و .سیاوش را پذیرا شد

بھ شیدا کوچولوی عزیز: گفت  !

ممنونم، .زیبا ھستن: انگشتانش گرفت و بعد بھ بینی نزدیک کرد و در ھمان حال گفت دستھ گل را میان

ولی م شھ بپرسم بھ چھ مناسبت؟

!بھ مناسبت اشتی تو با من _

.یادم نمیاد باھات قھر کرده باشم _

.قھر نبودی، ولی اشتی ھم نبودی _

در ماشینو باز نمی کنی؟ : لبخندی زد و پرسید

.اوه چرا _

سپس خود بھ طرف دیگر رفت و بعد از سوار .مت او را گشود و با دست تعارف کرد کھ بنشینددر س

:شدن او پرسید

امروز چطور بود؟ خوش گذشت؟ _

تو چطور ؟ امروز ھم سر .اره تا حدودی، می شھ گفت بد نبود: کمی فکر کرد و بعد با رضایت گفت 

ساختمون بودی؟



تون، اسکلت ساختمون رو تموم کنیمباید تا قبل از شروع زمس... اره _ .

راستی یھ مژده برات دارم: چند استارت زد و بعد گفت  .

؟....خب _

حدس بزن کی برگشتھ؟ _

درستھ؟.سعید و سینا: با خوشحال گفت 

سعید تنھا اومده.اولیھ درستھ ولی دومیھ نھ _ .

بدون سیامک....البتھ.فکر می کردم بعد از مدتھا باز دور ھم جمع می شیم.بد شد _ .

ما باز ھم فرصت .زیاد بھش فکر نکن کوچولو: با مھربانی گفت.نگاه سیاوش بھ طرف او برگشت

راستی دستت چطوره ؟ بھتر شده؟.خواھیم داشت کھ دور ھم جمع بشیم

دیگھ داره خوب می شھ.از سھ روز قبل خیلی بھتره....اره  _ .

ھم نشون بدیمخیلی خوبھ، ولی بااین حال بھتره بھ یھ دکتر  _ .

خوب شده.گفتم کھ چیزی نیست.تو زیادی نگرانی  _ .

عفونت کنھ....امکان داره . با تمام اینھا باید بھ یھ دکتر نشون بدی _ .

خودم خوب می فھمم.فراموش کردی؟ من یھ پرستارم......سیا _ .

دینمی دونم چرا ھمیشھ یادم می ره کھ تو بزرگ شدی و برای خودت خانمی ش...اره _ .

شاید چون ھمیشھ بھ چشمت ھمون شیداکوچولوی دوران بچگیم: شیدا لبخندی زد و زیرکانھ گفت .

ھمان طور کھ بھ نیمرخ او خیره شده بود صدای او را .سیاوش جواب نداد فقط بھ پوزخندی اکتفا کرد

.شنید

.یھ چیزی برات گرفتم کھ فکرکنم ازش خوشت یاد



چھ چیزی ؟: با کنجکاوی پرسید

رسیدیم خونھ بھت نشون می دم.ندوق عقب ماشینھص _ .

چی ھست؟: دوباره پرسید.حرف او کنجکاویش را بیشتر کرد

ببین می تونی حدس بزنی یا نھ؟ _

.من توی حدس زدن ھیچ استعدادی ندارم، بھتره خودت بگی چی گرفتی _

.شاید اگھ کمی بھ مغزت فشار بیاری چیزی رو بتونی احتمال بدی _

بگو چی گرفتی.کناذیت ن _ .

مرغ عشق...یھ جفت _ .

تو مرغ عشق برام گرفتی؟...درست شنیدم؟ تو... خدای من: فریادی کوتاه از سر شادی کشید

با خوشحالی دستھایش را بھ ھم کوفت و گفت.سیاوش سرش را بھ نشانھ تایید تکان داد :

این ھدیھ ایھ کھ حتی بھ فکرم ھم نمی رسید...این.باورم نمی شھ _ .

باورم نمی شھ! پس بالاخره تونستم تو رو ھیجان زده کنم _ !

تو در ھیجان زده کردن ادمھا استادی سیاوش، استاد: با سرخوشی گفت !

از ادم خودداری مثل : بھ صورت گلگون او چشم دوخت و گفت.لبخند دلنشینی برلبان سیاوش نقش بست

.تو بعیده کھ یھ ھمچنین حرفی بزنھ

می گی من مغرورم؟: با عشوه ای کودکانھ گفتمثل دختر بچھ ھا 

جقدر زود متوجھ شدی: بھ شوخی گفت .

......این دفعھ رو می بخشم فقط بھ خاطر مرغ عشقا، ولی دفعھ بعد _

نکنھ از نگاه محرومم می کنی؟ _



چطور بھ فکر من نرسید؟.بدم نمی گی _

ردیشاید چون اصلا بھ این موضوع فکر نمی ک: پوزخندی زد و گفت .

می خوای کاری کنی کھ اعتراف کنم چقدر بھت علاقھ دارم؟ _

گمون نکنم منظور منو : لب برھم فشرد و بسختی گفت.سیاوش بسختی فرمان ماشین را در مشت فشرد

.خوب متوجھ شده باشی

.بالاخره نفھمیدم چرا صحبتھای ما ھیچ وقت بھ یک نقطھ مشترک منتھی نمی شھ _

ھم فکر می کنیم شاید چون ھمیشھ مثل _ .

من فکر می کنم ما با ھم .ادمھایی کھ مثل ھمدیگھ فکر می کنن، مثل ھمدیگھ ھم عمل می کنن _

.صمیمی نیستیم

با دت چانھ او را گرفت و .سیاوش ماشین را نگھ داشت و بعد بع او نگریست.جلوی خانھ رسیده بودند

 :با نگاھی عمیق بھ چشمان او گفت

و دستش را . ی ھستیم، ولی بین عشق و علاقھ قد یک اقیانوس فاصلھ استما صمیم.اشتباه نکن _

کشید و از ماشین پیاده شد، در حالی کھ شیدا میان حیرت باخود می اندیشید این نگاه با نگاه یک 

برادر، فاصلھ ھا فرق دارد و از این فکر چیزی درست مثل یک خون گرم در رگھایش شروع بھ فوران 

.کرد

ال از خبر مفقود شدن سیامک می گذشت و خبر شکست عراق در یکی از عملیاتھای مھم تقریبا یک س

بھ خاطر عملیاتھای سری و گسترده ای کھ رخ .باعث شور و نشاطی وصف ناشدنی در خانھ شده بود

بھ ھمین دلیل اعضای خانواده تصمیم گرفتھ .می داد تقریبا ھمھ مردھای خانھ بھ جبھھ اعزام شده بودند

شیدا با سینی چای قدم بھ سالن گذاشت و اھستھ گفت.ھمھ درکنار ھم باشند بودند :



امروز می تونست باوجود اونھا یھ روز فراموش نشدنی باشھ.حیف شد کھ ھیچ کدوم نتونستن بیان  _ .

وقتی بھ امید خدا جنگ تموم بشھ دیگھ نیازی بھ مرخصی ھای : لیلی کھ صدای او را شنیده بود گفت

راحت می شینیم و یھ دل سیر نگاھشون می کنیم.نیستکوتاه مدت  .

شیدا سینی را روی میز کنار تلفن گذاشت و بعد از نفسی .صدای زنگ تلفن با جملات او درھم امیخت

بفرمایید...الو: عمیق، گوشی را برداشت .

.سلام شیدا خانم _

شما؟.....می بخشید : با تردی گفت 

بھ این زودی منو فراموش کردی دختر .ھ گوش می رسیدصدای سرخوشی اھستھ از ان سرسیم ب

فراموشکار؟

تو ئی؟...سیاوش: با فریاد شوق الودی گفت

چھ خبرتھ؟ مثلا قرار بود این یھ سوپریز باشھ.اخ گوشم...اخ  _ .

ھمین حالا ذکر خیرتون بود.چھ حلال زاده ای سیاوش _ .

صحبت؟......از چھ نوعش؟ غیبت یا _

جا تماس می گیری؟از ک.صحبت صحبت _

از یھ بیسیم چی عراقی کھ منو اسیر کرده بود، تونستم با اصرار و .کربلا: سیاوش بھ شوخی گفت

.التماس یھ خط تلفن بگیرم

این چھ حرفیھ کھ می زنی؟ مگھ نمی دونی چقدر بھ این چیزھا حساسیت دارم؟... سیاوش _

وره؟ خوب ھستی؟حالا حالت چط.بھ تو فکر نکرده بودم.معذرت می خوام _

تو چطوری؟.خوب خوب.اره: با شادی گفت 



بچھ ھا...مینا...بقیھ چطورن؟ مادر.با شنیدن صدای تو ، حالم حوب شد _ ....

جدا کھ گل کاشتید.راستی تا یادم نرفتھ این پیروزی رو بھتون تبریک می گم.ھمھ خوبن _ .

با سر صدام خدمت می رسمبھ زودی ... انشاء ا.قابل شما رو نداشت.خواھش می کنم  _ .

واه واه، چھ خبرتھ؟ از کی تا حالا پیاز جز مرکبات شده؟ _

درست از وقتی کھ سوزش پیاز، چشمھا رو پر : سیاوش از ھمان پشت تلفن با صدای بلند خندید و گفت

راستی یھ چیزی رو باید اعتراف کنم و اون اینکھ اینجا بدون تو اصلا صفا نداره.از اشک کرده .

جدا باور کنم؟ _

حسابی از دستت دلخور می شم.اگھ باورنکنی خیلی بد می شھ _ .

راستی یھ خبر داغ و دست اول: برای تلافی حرف او و کنایھ اش گفت .

و اون خبر؟: سیاوش با کنجکاوی پرسید

جونم واسھ تون بگھ کھ: با حالتی طنز گفت . بھ شوخی  ....

بگم خبر دست اولم چی بود؟: اذیت کردن سیاوش گفتبرای .ھمھ دور شیدا حلقھ بستھ بودند

چرا این قدر لفتش می دی؟.د بگو دیگھ _

خب چرا حدس نمی زنی؟ _

خب چرا اینو از اول نگفتی و خودت رو این قدراذیت کردی؟ .پس اینھ....اه _

.فکر نمی کنم بتونی حدس بزنی _

خب باید بگم کھ.این قدر مطمئن نباش  _ ....

شیدا بھ تمام انھا پاسخ منفی داد با بی حوصلگی گفت.را بر زبان اورد چندین حئسش :

یکدفعھ بگو ھیچی و خلاص.....اصلا .من کھ دیگھ چزی نمی تونم بگم .



حالا قبول می کنی باختی یا نھ؟.ھیچی ھیچی ھم کھ نھ _

می گی یا نھ؟ _

تشریف بیارم ...بزودی زود.. .قراره کھ من: با سرخوشی و با صدایی شوق الود گفت . اماده باش _

.جبھھ و اونجا رو بانور تابناک خودم منور کنم

!چی ؟ _

با شور و اشتیاق .لحن متعجب و شگفت زده سیاوش لذت بیشتری برای ادامھ دادن بقیھ حرفش می داد

دیروز اسمم رو تو لیست پرستاران اعزامی دیدم. بھ جونھ لیلی راستھ.باورکن: گفت .

از کیسھ خلیفھ بذل و بخشش جون می کنی؟: ی بھ بازوی او زد و گفتلیلی با ضربھ ا

مگھ دفعھ قبل نگفتی مسوول بخش با : صدای سیاوش با حیرت بھ گوش رسید.ضربھ را نادیده گرفت

انتقال تو بھ جبھھ مخالفت کرده؟

.چرا، ولی بعد با کلی اصرار راضیش کردم کھ بیام _

ره یھ اتفاقی برات بیفتھامکان دا.ولی جبھھ خیلی خطرناکھ _ .

اگھ خطرناکھ پس چطور شما ھیچ اتفاقی براتون نیفتاده؟ ضمنا وقتی کھ شما تونستید طاقت بیارید و  _

لحظاتی بینشان سکوت برپا بود تا اینکھ سکوت با لحن . با خطراتش سر کنید پس حتما منم می تونم

سینا پیشتھ سیاوش؟: شیطنت بار شیدا شکستھ شد

اش کاری داری؟باھ.نھ _

.من کھ نھ، ولی لیلی چرا طفلک اینجا ھلاک شد _

کاری باھام نداری؟ دارن صدام می کنن.توی درمانگاه مونده.نیست _ .

با بقیھ حرف نمی زنی؟.نھ، کار خاصی ندارم _



فعلا خداحافظ.بمونھ واسھ یھ وقت دیگھ .نھ _ .

پس بھ امید دیدار در جبھھ.باشھ _ .

.مواظب خودن باش _

مواظب سعید و سینا ھم باش.شما ھم ھمین طور _ .

کاری باھام نداری؟...خیلی خب _

می بینمت.نھ _ .

.قربانت، خداحافظ _

چرا گوشی را ندادی من ھم باھاش : ھما معترض پرسید.گوشی را کھ گذاشت صدای وای بقیھ درامد

حرف بزنم؟

بمونھ واسھ یھ وقت دیگھ. می کردمشما کھ دیدید مامان جون، من چطور با عجلھ باھاش صحبت  _ .

نگفت حال سینا چطوره؟: لیلی پرسید.ھما از کناراو بلند شد و ناراحت انھا را ترک کرد

البتھ سیاوش توی لفافھ بھم گفت کھ اگھ از تو دور باشھ بھتر ھم می شھ.خوب خوب: با شیطنت گفت .

: سبد برداشت و درحال بو کردنش گفتاز جا بلند شد و سیبی از .اخم لیلی او را بھ خنده انداخت

خوبھ؟ .سیاوش توی لفافھ بھ گفت کھ دل سینا واسھ ات یھ ریزه شده .جملھ ام رو تصیح می کنم.باشھ

ھرکی خربزه می خوره پای : با لبخندی بھ چھره شرمزده او بھ شوخی گفت.صورت لیلی گل انداخت

.لرزش ھم می شینھ

ابک با شادی زیاد موھای بلند او را می کشید و شیدا با ھمان ب.بابک را بغل کرد و روی مبل نشست

.حال با لذت زیاد می خندید

یھ چندی روزی این بچھ ھا رو بذار پیش ما تا ھم تو خستگی در کنی ھم این شیدا ...مینا: ھما گفت 



.بچھ داری یاد بگیره

اما مگھ می شھ؟.اگھ می شھ حتما این کار رو می کردم: مینا لبخند مھرامیزی زد و گفت

: شیدا دستان بابک را با حرارت بوسید و در حالی کھ نوز بقایای خنده بر صورتش دیده می شد گفت

چرا نمی شھ؟

محالھ اینجا بمونن.این دوتا شیطون خیلی بھ من وابستھ ان _ .

بچھ ھا بھ تو وابستھ ان یا تو بھ بچھ ھا؟ _

ھردو، ولی من بیشتر : ا چینھای دامنش گفتدرحال بازی ب.مینا ظاھر غمگینی بھ خود گرفت

راستی راستی خیال جبھھ رفتن داری؟...حالا

اگھ تو جای من بودی و : بھ جای جواب، پرسید.لبخند شیرین و رضایت بخشی برلبان شیدا نقش بست

ھمان طور .یھ ھمچین شانسی گیرت می افتاد، چھ کار می کردی؟مینا موھای بھارک را نوزش می کرد

اھی کشید و ... خب معلومھ می رفتم، ولی: مان خوشرنگ و تیلھ ای او را نگاه می کرد گفتکھ چش

حالا با وجود این دوتا بچھ، ھیچ کاری نمی تونم بکنم: ادامھ داد .

شیدا بابک را رھا کرد و کنار او، جایی .بھارک با لبخندی بھ صورت او ، دیدگان پرخوابش را بست

زیاد اذیتت می کنن؟: رد و با مھر و محبت سرشاری پرسیدروی کاناپھ برای خودش بازک

اه عمیق مینا باعث شد روی فکرش صحھ بگذارد، اما مینا بھ ھمان پسنده نکرد، بلکھ با نگاھی خستھ 

درستھ کھ شیطونن، ولی بعضی وقتا با خودم می گم اگھ این دوتا یادگاری سیامک نبودن، بدون : گفت

ردم؟اون وقت شیطنت ھاشون از جلوی چشمم محو می شھ و جاش رو اون چطوری توی خونھ سرمی ک

.صبر و بردباری می گیره

بدون وجود مرد ، توی خونھ، نمی ترسی؟...تنھایی: شیدا شانھ او را بھ نرمی فشرد و پرسید

گاھی اوقات، ولی کم کم دارم عادت می کنم بدون ترس، سرمو روی بالش : مینا لبخند تلخی زد و گفت



با اون قرصھای ارام بخش دیگھ فرصتی برای ترسیدن یا فکر و خیال کردن باقی نمی مونھ.بذارم .

اگر چنین اتفاقی برای او می افتاد ایا صبر و طاقت ( با خود اندیشید،.دیوار نازک قلب شیدا ترک خورد

ھ فکر خود و او برای انک.تمام وجودش از فکر چنان روزی لرزید و تیره پشتش یخ زد) مینا را داشتم؟

اون وقت دیگھ نھ ما نگران تو بودیم و نھ تو با ترس و .کاش پیش ما می موندی: را منحرف کند گفت

اضطراب از اینکھ خدای ناکرده شبی، نصفھ شبی یھ اتفاقی براتون بیفتھ، شب رو بھ صبح می 

.رسوندی

احساس ...حداقل.جوری راحت ترماین : مینا کوسن کاناپھ را مرتب کرد و درحال بلند کردن بھارک گفت

.......سربار بودن رو ندارم و

طوری صحبت می کنی مثل : شیدا با دلخوری گفت.چشم غره شیدا باعث شد بقیھ حرفش را ادامھ ندھد

سربار چیھ؟.ھیچی نباشھ تو زن برادر بزرگ مایی.... این کھ توی این خونھ، غریبھ ای

توی ...بدون تعارف و رودربایستی می گم:و با مکثی کوتاه گفتمینا در اتاق شیدا را گشودو وارد شد 

اونجا.خونھ خودمون احساس راحتی بیشتری می کنم از این گذشتھ ھر وقت .بوی سیامک رو می ده ...

باورکن دلم طاقت نمیاره بیام .خیال داشتھ باشن چیزی راج بھ سیامک بگن اول میان خونھ خودش

 .اینجا

مگین مینا باعث شد شیدا ادامھ حرفش را نگیرد و او را با دنیای تنھا و لحن غم افروز و صورت غ

.غمگینش تنھا بگذارد

گونھ ھایش بھ خاطر دیدار دوباره با ان سھ .اینھ کوچکی را از کیفش خارج کرد و بھ صورتش نگریست

را کھ می  دست بھ مقنعھ اش کشید و مقداری از موھایش.مرد قدرتمند، بھ خودی خود گل انداختھ بود



نیم نگاھی .این روزھا خیلی با ھم صمیمی شده بودند.با صدای فیروزه بھ خود امد.درخشید، زیر ان برد

عوض اون یھ کتاب بگیر دستت و مطالعھ .قشنگی، اینقدر بھ خودت نگاه نکن: بھ چھذه او کرد و گفت 

.کن

من برنمی داری خانم دکتر؟این سھ ماه تعطیلی رو ھم دست از سر : لبخندی زد و با تمسخر گفت 

اگھ من .درس خوندن و مظالعھ کردن با ھم فرق دارن! فضولی موقوف: فیروزه اخم ظریفی کرد و گفت 

.از تو می خوام کھ یھ کتاب مطالعھ کنی منظورم صرفا درس نیست

منظورت چیھ؟ نکنھ دوست داری منو ھم : نگاھش حالت شیطنت باری بھ خود گرفت و با زیرکی گفت

کی از مشتری ھای برادر جونت بکنی؟ ی

ببین خاطره چھ رفتھ توی بحر دکتر نیکجو، مخ اونو .نھ دوست عزیز از این الطاف الھیب بھ من نکن

.بزن

تو چرا این قدر با دکتر نیکجو لجی؟ : فیروزه کتابش را کناری گذاشت و پرسید.ھردو بھ خنده افتادند

ا کاری نداره بلکھ ھمش سعی می کنھ بارکار رو از روی دوش تو اون کھ با تو کاری نداره، حالا نھ تنھ

.برداره

دوست ندارم جلوی دیگران این قدر بھم ابراز محبت کنھ.خب من از ھمینش بدم میاد _ .

تو بگو اون بیچاره باید چھ کار کنھ کھ تو موجود سنگدل بفھمی کھ دوستت داره؟ _

ھ زوره؟مگ.من دوست ندارم اون دوستم داشتھ باشھ _

ولی دوست عزیز من.زور نیست.نھ: فیروزه شانھ اش را بالا انداخت و گفت تو باید کاری کنی کھ  ...

.اون متوجھ منظورت بشھ

منظورت چیھ؟: با تعجب پرسید

خب فکر می کنی وقتی تو با قیافھ اروپائیت بیم ما ظاھر شرقیھا می درخشی : فیروزه با شیطنت گفت 



وی دل طرف مقابل میندازه، دکتر نیکجوی بینوا می تونھ بفھمھ منظور از رفتار و چشمات مستقیم تیر ت

ببین شیدا جان، تو با رفتار سرد، ولی مھرامیزت بدون این کھ خودت .خب مسلمھ کھ نھ.سردت چیھ

بھ چشمان گرد شده از فرط حیرت و . متوجھ باشی توی قلب تک تک این پزشکان مجرد جاباز کردی

نمی دونستی؟ زبان شیدا از فرط تعجب بند امد : داختھ شیدا با تعجب نگاه کرد و گفت گونھ ھای گل ان

فیروزه ادامھ داد.سرش را تکان داد.بود : 

اونھا رفتار سرد تو رو بھ حساب غرور و نجابتت می ذارن و چون متاسفانھ خیلی .باشھ بھت می گم _

ی ھم توی دلشون نسبت بھ تو راه نمی ھم مودب و جدی تشریف داری ازت دلخور نمی شن و ھیچ شک

.دن

من اصلا فکر نمی کردم کھ: شیدا گیج و منگ گفت  ...........

چطور فکر نمی کردی؟ این کاملا مشخصھ کھ رفتار تو خیلی زود : فیروزه حرف او را قطع کرد و گفت 

یعنی تو .فتھ ات کرددر ثانی ظاھر زیبا و بی نقص تو ، خیلیھا را شی.طرف رو تتحت تاثیر قرار می ده

نگاھای شیفتھ این بیچاره ھا رو نمی بینی کھ با چھ عجز و لابھ ای بھت نگاه می کنن؟ در ضمن باید 

بگم در مدتی کھ نبودی و مرخصی گرفتھ بودی بقدری اوضاع درھم و برھم شده بود کھ حد 

ا بگیر تا پرسنل از پزشکھا و پرستارھ.کاملا مشخص بود کھ ھمھ بھ تو سخت وابستھ شدن.نداشت

.دیگھ بیمارستان

تا بھ حال متوجھ این موضوع نشده بودم؟ ... چطور من.باورم نمی شھ _

برای اینکھ اصلا بھ چشمان ھیچ مردی مستقیم نگاه نمی کنی و گرنھ نگاھھای شیفتھ زیادی رو دور  _

.و برت خواھی دید

وزداز شدت ناراحتی حس می کرد کھ سرش منگ شده و چشمانش می س . 

چت شد؟...خدای من.اوه اصلا قصد ناراحت کردنت رو نداشتم: فیروزه دست او را فشرد و گفت 



.فکر نمی کردم رفتارم این قدر سبک و بد باشھ _

رفتار تو بھ خودی خود جذبھ دار .محبوبیت تو در دلھا کھ بھ رفتارت بستگی نداره! نھ.....خدای من  _

این کھ دست تو نیست.ه .

من حتی بھش فکر ھم ...من.اصلا فکرش ھم بھ سرم نمی زد: ا با دو دستش پوشاند و گفتصورتش ر

مایل نبودم این وضع پیش بیاد...اصلا .نمی کردم .

تو در چشم تک تک ما جایگاه والایی .حالا کھ چیزی نشده.خودتو اذیت نکن: با مھربانی گفت

شیدا بھ پشت تکیھ داد و .مثل اون درست. مھربون.رفتارت درست مثل فلورانس نایتینگلھ.داری

فیروزه کھ حال او را این چنین دید .انقدر احساس ناراحتی می کرد کھ حد نداشت.پلکھایش را بست

نباید .شیدا بھ خود امد.دوست نداشت بیشتر از ان اسباب ناراحتی او را بھ وجود بیاورد.سکوت کرد

ز ھم بازکرد و با نفسی عمیق بھ خود مسلط پلکھایش را ا.خودش را تا این اندازه ناراحت می کرد

اینو ھم از : کتاب رمانی را کھ روی پای فیروزه بود برداشت و با نگاھی بھ جلدش پرسید.شد

کتابفروشی برادرت گرفتی؟

.نھ _

پس چی ؟ _

.از فرزاد گرفتم _

نیست؟. برادر بزرگت: شیدا فکری کرد و گفت 

در واقع یکی .نمی دونی چقدر بھ این جور کتابھا علاقھ داره.اره ھمون: فیروزه لبخند ملیحی زد و گفت

.از مشتری ھای پروپاقرص کتابفروشی فرھاد ھم محسوب می شھ

با این حال ھمھ با نقابی از .صدای انفجاره خمپاره ای کھ در طول جاده منفجر شد، ھمھ را ترساند

با رسیدن بھ خط مقدم، بمبھا و .این ترس را از خود و دیگران مخفی کردند خویشتنداری و خونسردی



ھنوز چند قدم .در محلی دورتر از خط ھمھ از مینی بوس پیاده شدند. خمپاره ھای بیشتری منفجر شدند

انفجار مھیبی کھ با سرو .از مینی بوس فاصلھ نگرفتھ بودند کھ خمپاره ای مینی بوس را منفجر کرد

پزشکان مرد در حالی کھ سعی می کردن شھامت .ناکی صورت گرفتھ بود، ھمھ را ترساندصدای وحشت

حضور یکباره پنج .خودشان را حفظ کنند، بقیھ را بھ نقطھ ای دورتر از محل حادثھ، راھنمایی می کردند

مت سعید بھ ان س.در ان میان چشم شیدا بھ سعید افتاد.مرد و سھ زن در خط ھمھ را دستپاچھ کرده بود

بھ انھا کھ رسید ، بعد از مخاطب قرار دادن یکی از مردان، علت حضورشان را در انجا .می امد

ما پرسنل یکی از بیمارستانھا ھستیم کھ برای خط در نظر : مرد کھ رنگ از رویش پرید گفت.پرسید

 .گرفتھ شده ایم

ما فردا : یست گفت سعید ناراحت در حالی کھ فقط بھ ھمان پزشک رنگ و رخساره پریده می نگر

...منتظر شما بودیم، چطور امروز

حالا باید چھ کار کنیم؟ : یکی از بین جمع گفت 

فعلا تشریف ببرید گرد و  :سعید بالاجبار اشاره بھ سنگری کرد و درحال راھنمایی انھا بھ ان سمت گفت

خمیھا خیلی زیادهتعداد ز.خاک راه رو از تن پاک کنید و اگھ امکان داشت سریعتر اماده باشید .

چی شده ؟ سعید چھ خبر شده؟: کنار سعید ایستاد و پرسید.شیدا اخر ھمھ بھ طرف سنگر رفت

برو پیش بقیھ .چیز مھمی نیست.ھیچی خواھر جون: سعید لبخندی زد و شرمگین گفت بعدا اگھ شد .

شیدا قبول کرد و بھ سنگررفت. بھت می گم .

شیدا سر بھ اطراف می کشید .ند تا بھ بیمارستان صحرایی بروندبعد از تعویض لباسھا، ھمگی اماده شد

پشت سر بقیھ وارد بیمارستان شد و درست برخلاف .تا شاید سیاوش و سینا را بیند، اما موفق نشد

لبخند موفقیت امیزی .انتظارش، سینا را در لباس پزشکی و در حال پانسمان پای زخمی بدحال دید

بھ طرف او رفت و .) حالا فقط سیاوش باقی مونده.اینم ار این:( گذشت برلبانش جای گرفت و از فکرش



سینا بھ یکی از پرستاران دستور مسکن داد و بعد با نگاھش شیدا .با سلام گرم، نگاه سینا را پذیرا شد

 :را بھ گوشھ خلوت تری برد و با سردرگمی پرسید

تو اینجا چھ می کنی؟ _

جام وظیفھ ام کھ بھ اینجا منتقل شده اممن یھ پرستار در حال ان.معلومھ _ .

.ما فردا منتظرت بودیم _

.اتفاقا سعید ھم ھمین رو بھم گفت _

پس تو اونو دیدی؟  _

سیاوش مونده کھ فکر می کنم بھ زودی پیداش بشھ.بلھ: شیدا سری تکان داد و گفت  .

دکتر: صدای زنانھ ای رشتھ کلامشان را از ھم گسست !

الان میام: بھ او گفت سینا با عجلھ رو  .

متاسفانھ سیاوش تا دوسھ روزی پیداش نمی شھ: سپس باعجلھ بھ شیدا گفت .

حس کرد خون در عروقش منجمد شده است با لکنت پرسید.قلب شیدا فرو ریخت اتفاقی ... اتفاقی :

براش افتاده؟

ی یھ منطقھ ھمراه برای شناسای.نھ: دستی میان موھای خرمائیش کشید و گفت .سینا بھ خنده افتاد

.دوسھ نفر رفتھ

موضوعی پیش اومده خانم صارمی؟: این بار صدای مردانھ ای شنیده شد

: شیدا با ناراحتی از دخالت او بھ سردی گفت.نگاه سینا و شیدا با ھم بھ طرف مخاطبشان برگشت

با برادرم صحبت می کردم.مسالھ ای نیست.نخیر .

برادرتون؟ _



می بخشید فراموش کردم کھ شما با ھمدیگھ اشنا : ر رفع و رجوع حرفش داشتشیدا با ناراحتی سعی د

سپس رو بھ دکتر نیکجو گفت. نیستید : 

سینا ھستن...برادر بزرگم  _ .

دکتر نیکجو.ایشون ھم پزشک ھمراه ما ھستن: سپس دستش را بھ طرف دکتر نیکجو گرفت و گفت  .

دکتر نیکجو در حال دست دادن .یگر را بھ گرمی فشردنددو مرد با نگاھی بھ ھم با لبخندی دستھای ھمد

باید بگم خانم صارمی، شما خیلی شانس اوردید کھ : با سینا لبخند گرمی بھ صورت شیدا پاشید و گفت 

.برادرتون این قدر بھتون شبیھھ

و دکتر نیکجو ر.با تشکری سرد و عذرخواھی کوتاه از کنار اندو دورشد.صورت شیدا از شرم قرمز شد

بھ سینا گفت : 

.گویا من حرف بدی زدم کھ ایشون ناراحت شدند _

سپس از کنار او . فکر نمی کنم ، ولی خواھر من دختر حساسیھ: سینا با لبخند و نگاه معناداری گفت 

.دور شد، درحالی کھ نیکجو را در دریایی از سوال رھا کرده بود

نفس بلند و عمیقی کشید و بھ اسمان خیره .بودصدایش توام با ھیجان و نشاط ! عجب ھوای پاکی  _

صدای پریسا او را بھ خود اورد.شد : 

چھ چیز این اسمون این قدر برات دلپذیره کھ چشم ازش برنمی داری؟ _

.اگھ تو ھم کمی حس شاعرانھ توی وجودت بود، متوجھ می شدی _

عد دوباره وارد سنگر شدپریسا با دلخوری بھ فیروزه کھ اداکننده این جملھ بود نگریست و ب فیروزه ھم .

شیدا با نگاھی دوباره بھ اسمان زیبا و روشن از برق ستاره ھا با خود .پشت سر او بھ سنگر رفت

تا بھ حال از چندمتری سنگر .اه کوتاھی کشید و بھ اطراف نگریست.) کاش او ھم اینجا بود( اندیشید، 



کسی .نجکاوی وادارش کرد اندکی بھ سمت غرب برودک. و بیمارستان صحرایی گامی فراتر نگذاشتھ بود

با گامھایی سست و پرتردید از کنار .توجھی بھ او نداشت و ھمین باعث شد نفشس اسوده ای بکشد

از انبوه بمبارانھایی کھ در این چند روز رخ داده بود کاستھ شد و ھمین ارامش .خاکریزھا عبور می کرد

نفھمید چند . نگاھش کنجکاو و جستجوگر اطراف را می پائید.دبیشتری برای کند و کاو بھ او می دا

مرد بھ .وقت در ھمان حالت بھ ان سمت پیش می رفت کھ با صدای ایست مردانھ ای قلبش فرو ریخت

او نزدیکتر شد و گفت :

سریعتر.دستاتو بذار پشت سرت و برگرد _ .

بھ .ود کھ فکرش از کار افتاده بودلحنش جدی و محکم بود البتھ شیدا در ان لحظھ بقدری ترسیده ب

چشمانش را از ترس .دستر او عمل کرد و ارام باچانھ ای کھ از شدت ترس می لرزید بھ عقب برگشت

سیاوش مقابلش .با صدایی حیرت زده و متعجب چشم گشود.بستھ بود، بھ ھمین خاطر مرد را نمی دید

.بود

میشھ جاھایی پیدات می شھ کھ اصلا انتظارش نمی تو ھ...خدای من ! تویی شیدا؟: با نگاه متعجبی گفت

.ره

با صدایی کھ از فرط ھیجان اندکی مرتعش بود گفت.شادی بھ چھره شیدا دوید این کاملا درمورد تو  :

.صدق می کنھ، چون ابدا انتظار دیدنت رو اونم اینجا نداشتم

دورشدی و تا چھ حد بھ خط  ھیچ می دونی چقدر از خط: سیاوش روبرویش ایستاد و بالحنی جدی گفت 

دشمن نزدیکی؟

بی اختیار بازوی او را گرفت و با سادگی تمام گفت.رنگ از روی شیدا پرید اصلا نفھمیدم چطور اینجا  :

باورکن.رسیدم .

حالا حالت : سیاوش لبخند گرمی زد و دست زیرچانھ او برد و درحال بالااوردن صورت او با خنده گفت



چطوره شیدا کوچولو؟

چطور می تونی بھ من بگی : شیدا ناراضی گفت.اخمھای شیدا، لبخند سیاوش را غلیظ تر کرد

.کوچولو؟اونم با این سن و سال

تو ھمچین ھم پیر نشدی کھ می گی سن و سال؟ _

یعنی باورکنم بھم این قدر لطف دارید کھ عوض پیرزن بچھ می گید؟...! جدا: با تمسخر گفت

کوچولو...ھ چیز رو می دونی ؟ از حاضر جوابیھات خیلی لذت می برمی: سیاوش با سرخوشی گفت  .

نگاه از او برگرفت و بھ عقب رفت کھ فشار دست .این بار دیگر جدا از دست او دلخور و نارحت شد

دختر : سیاوش دھانش را بھ گوش او نزدیک کرد و گفت .سیاوش روی شانھ اش او را متوقف کرد

دستتھ کھ با قھرھات اذیتم می کنی تو ھم نقطھ ضعف من...! لوس .

ھیچ می دونستی . حالا بخند: سیاوش با حالت بامزه ای گفت.لبخندی بی اراده برلبان شیدا نقش بست

ھر چھره ای با خنده زیباتره؟

سیاوش نفس عمیقی کشید و دست .در ھمان حال سرش را چندبار بھ نشانھ تایید تکان داد.بھ خنده افتاد

حلقھ مویش را کھ روی پیشانی .محکم و استوار درست مثل یک کوه.برداشت و ایستاد از روی شانھ او

در ان حال کھ سایھ موھای سیاوش روی پیشانی افتاده بود .بلندش افتاده بودند با دست بھ عقب ھل داد

نفس عمیقی کشید و بالحنی با احساس و ساده گفت.از ھمیشھ جذابتر شده بود : 

چھ بویی رو حس می کنی؟. س عمیق بکششیدا یھ نف.حالا شد _

بوی خاک، بوی نا.بوی خاصی نیست: نفس بلندی کید و بعد با بی تفاوتی کمی شانھ اش را بالا انداخت .

دیگھ چھ بویی؟ _

علفھای ھرز... بوی: فکری کرد و بعد ھمان قدر بی خیال گفت .

حسنش در این بود کھ رنگ و .یشساده و بی الا.لحن او در نھایت بچگی بود.سیاوش بھ خنده افتاد



لعاب دروغ در سخنانش بھ چشم نمی خورد و سعی نمی کرد ادای ادمھای ھمھ چیز فھم را 

سیاوش کمی سرش را تکان داد و گفت.دربیارد : 

جدا تو بوی بھشت، بوی دریا، بوی عشق رو حس نمی کنی؟  _

می کرد؟  از چھ چیزی صحبت.متعجب بھ نیمرخ زیبا و پرشکوه او خیره شد

تو سنگدلتر از اونی ھستی کھ بھ کسی دل ببندی و بوی عشق رو در .حق با توئھ: سیاوش ادامھ داد

.این محیط حس کنی

مگھ تو عاشقی؟ _

نگاھش بھ جلو بود، با این حال سنگینی نگاه او را حس .این حرف بی اختیار از دھانش پریده بود

نجواگرانھ جواب داد.کرد : 

شیفتھ دختری کھ حتی نگاھی از سر لطف بھم نمی کنھ تا امیدم ببخشھ.و شیفتھ یھ عاشق شیدا _ .

ایا تا بھ حال باھاش صحبت کردی؟ _

این بھ صلاح .اون چیزی نمی دونھ و البتھ بھتره کھ ندونھ: سیاوش پوزخند محزونی زد و گفت

.ھردومونھ

چھ مصلحتی درکاره؟ _

ی بیرون ریختن مکنونات قلبیش باید از جایی شروع می برا.سیاوش بازدمش را سنگین بیرون فرستاد

شکستھ نشدن غرور من: کرد .

ھردو مثل مجسمھ ھای طلایی زیبایی بودند کھ در ان لحظھ مقابل ھم با ان نگاه .جلوی او ایستاد

بھ نظرمن توی عشق، نباید غرور : بھ چشمان ھم خیره شدند و شیدا گفت.جاودانھ تراشیده شده بودند

در این صورت ھیچ چیز درست پیش نمی ره البتھ ھیچ .رور، جلوی ابراز عشق رو می گیرهغ.داشت



.معشوقی، پی بھ عشقی کھ بھش دارن نمی بره

.اطمینان بخش حرف می زنی، ولی در واقع از یھ دید دیگھ بھ قضیھ نگاه می کنی _

اینو ھودت گفتی.دیدگاه ھای ما با ھم مشترکھ _ .

ما فقط در .ھر چیزی جز این موضوع ودر این باره ما ھیچ نقطھ مشترکی نداریمولی در ..گفتم، اره _

...بعضی چیزا با ھم یکی فکر می کنیم

ھردو در یک جا.مثلا دیدارمون در اینجا.والبتھ عمل می کنیم _ .

انگار با دروغ اشنا .جدا چقدر معصومانھ و بی ریا حرف می زد.سیاوش بھ نیمرخ او نگریست

اورا پاک و ساده، مھربان و .حظاتی خصوصیات اخلاقی شیدا جلوی چشمانش ھویدا شدبرای ل.نبود

ھرچند درمورد اخری کمی شک داشت، با این حال درست بود.شوخ و صبور می دید .

چقدر سرده _ !

نگاه از او .این جملھ بی اختیار از دھانش خارج شد و ھمین جملھ بود کھ سیاوش را بھ خود اورد

برگرفت و گفت : 

صبرکن الا چفیھ ام رو بھت می دم. شبھای خوزستان ھمیشھ سرده _ .

خودت بھش احتیاج داری.نھ: سرش را بھ نشانھ مخالفت تکان داد و گفت  .

ھرچی کھ من دارم مال .مال من و تو فرقی نمی کنھ: سیاوش لبخند مھربانی بھ صورت او پاشید و گفت 

.توئھ

راستش تازه .امیدوارم ناراحت نشی چون کمی خاکیھ: کرد و گفتسپس چفیھ را دور گردن شیدا حلقھ 

.چند ساعتیھ کھ از ماموریت برگشتھ ام

پس دیگھ واقعا بھش : شیدا بسرعت دست برد تا چفیھ را از دورگردن بازکند و درھمان حال گفت



.احتیاج داری

دوست .این طور نیست ابدا.نھ کوچولو: سیاوش با دست او را از کارش بازداشت و با مھربانی گفت

.ندارم با این سرمایی کھ ھست مریض بشی

ولی تو: شیدا نگران گفت  ...

من پوست کلفت تر از اونی ھستم کھ با .نترس.من بھ این ھوا عادت دارم: سیاوش با محبت خاصی گفت

سپس با لحن شوخ و طنز امیزش گفت. این سرما، طوریم بشھ م حالا بھ چپ چپ، بھ راست راست، قد :

.رو، بھ طرف سنگر

چقدر خوبھ کھ ھروقت بھش ( شلیک خنده شان بھ ھوا برخاست و شیدا در ھمان حال با خود اندیشید،

با این فکر چفیھ را محکمتر بھ خود پیچید و ارام بھ طرف سنگرش پیش .) احتیاج دارم پیداش می شھ

.رفت

پلکھایش بسختی .ل تجویزی دکتر بودشیدا با دیدگانی تبدار و سوزان در حال پرکردن سرنگ از محلو

بعد از تزریق .چندبار نزدیک بود دستھ گل بھ اب بدھد، ولی خوشبختانھ بھ خیر گذشت.باز می شدند

دست تبدارش را روی پیشانی داغش گذاشت و از فکرش .امپول، فرصتی یافت تا بھ خود فکر کند

چقدر گرمھ( گذشت،  با کھ بھ خاطر تب بود از ھمیشھ لبان خوش رنگ و کوچکش با ان سرخی زی (!

زیباترشده بود و گونھ ھای سفیدش با صورتی برجستھ تر از ھمیشھ بھ نظر می رسیدند و شاید ھمین 

سرش را .پلکھایش را با ھزار زحمت بازنگھ می داشت.بود کھ باعث دلفریبی بیش از حدش شده بود

ھرچند لحظھ .پرستاری از زخمیھا بپردازدتکان داد تا گیجی خواب از سرش بپرد و بتواند دوباره بھ 

با .یک با مجبور می شد، کاسھ سرش را با یک دست بفشارد تا بتواند راه برود و بھ فعالیت بپردازد

شانس اوردم کھ دکتر پایدار اینجا نیست، وگرنھ مرتب سرم غر می زد کھ جدی و مقتدر ( خود فکرکرد،

ھ کھ بسختی از ان استقبال می کرد، با رویی گشاده از وقت استراحتش کھ رسید، برخلاف ھمیش.) باش



. شب ھنگام بود و درخشش ستاره ھا و ماه ھردل بیقراری را قرار می بخشید. درمانگاه خارج شد

مسکنی .تصمیم گرفت بھ جای رفتن بھ محیط تنگ و خفھ سنگر، کمی قدم بزند شاید حالش بھتر شود

را نشان مي ىاى و خماري خواب را بھ سراغش مي  کھ چند لحظھ پیش خورده بود، اثرات خوى

اورىزبا این حال بي توجھ بھ ان، از محدوده اطراف بیمارستان صحرایی با ان بوی تند الکل و بتادین 

سنگر مخروبھ ای را می شناخت کھ مدتی پیش خیلی تصادفی فھمیده بود محل نماز شب .دور می شد

این عادتش بود، ھمیشھ تنھایی را .ظاتی باخود تنھا باشدبھ ان سو رفت تا لح.بچھ ھای بسیجی است

چند قدمی با سنگر فاصلھ داشت کھ صدای مناجاتی .بیشتر از حضور در جمع می پسندید و دوست داشت

سیاوش را ان گونھ .ھرگز تا ان اندازه جانخورده بود.صدا، صدایی اشنا بود.برجا میخکوبش کرد

زیارت .طعھ سنگی کھ قاعدتا مھر بود جلوی رویش قرار داشتروی زمین نشستھ بود و ق.باورنداشت

انگار اسمان ھفتم امده .طنین صدای او اھنگی عجیبی داشت.بسختی منقلب شد.عاشورا می خواند

بھ دیوار سنگر تکیھ داد و پاھایش را بغل کرد و سرش را روی .صدایی کھ مسلما کلید قلبھا بود.بود

اشکھایش بی انکھ بداند از چشمانش فرو می . نیازھایش شریک شد زانواھا گذاشت و با او در راز و

با دستمالی، رطوبت .بسختی خودش را کنترل می کرد تا گریھ اش حالت ھق ھق بھ خود نگیرد.چکیدند

.اشک را از چشمھایش گرفت و بعد دیدگانش را بست و ارام ارام گریست

اشکھایش را از صورت زدود و بعد از .ددعای سیاوش با نزدیک شدن بھ وقت اذان بھ پایان رسی

قصد خروج از سنگر را داشت کھ با دیدن شیدا کھ چون معصوم و بی . جابرخاست تا وضویی بگیرد

شرمنده .او ارام نالھ می کرد.گناه، گوشھ ای بھ حالت چمپاتمھ بھ خواب رفتھ بود، مات و مبھوت ماند

دا چیز زیادی را شنیده باشد، مقابل او زانو زد و از حضور او بھ ھنگام دعاھایش و ترس از انکھ مبا

شیدا...شیدا: شانھ اش را بنرمی فشرد و اھستھ صدایش کرد !

یکباره .نگاھش بی توجھ بھ روی او افتاد.انگار او را نمی دید.پلکھای داغ شیدا بسختی از ھم باز شدند



خجل، نگاھش را بھ صورت نورانی او با بیاد اوردن انچھ کھ بین خودش و او گذشتھ بود، دستپاچھ و 

با صدایی لرزان حاکی از شرم بھ چشمان او خیره شد و گفت.افکند : 

ھیچی ندارم کھ بگم.معذرت می خوام: شرمگین گفت .حرفی برای گفتن نیافت! من ....من _ .

از کی اینجایی؟ _

نمی خواستم از صدات ....خلوتت رو بھ ھم زدم و مزاحمت شدم، فقط نمی خواستم... می دونم کھ _

.بھره نبرم

چرا این قدر بدنت ....راستی چرا... بلند شو برو: سیاوش از جابرخاست و دست او را گرفت و گفت

داغھ؟

صورت گلگون شیدا و چشمانش کھ خمارتر از قبل بھ نظر می رسیدند، موجب شد .لحنش نگران بود

.دست بھ پیشانی او بزند

تو تب داری؟: با تغیر گفت 

سرش بدجوری گیج می رفت و حس می .شیدا بازوی او را گرفت و بھ او تکیھ کرد تا بھ زمین نیفتد

بسختی گفت.کرد دنیا مثل فرفره رنگارنگی دور سرش می چرخد خودش برطرف می .چیزی نیست :

تو نگران نباش.شھ .

در قوی بود، احساس از این کھ کنار او بود و او انق.لحن عصبی سیاوش باعث شد دوباره از او بترسد

.ارامش می کرد

فقط نزدیکھ غش کنی.اره جون خودت، چیز مھمی نیست _ .

مگھ سرع گرفتھ ام؟: شیدا بھ شوخی گفت

االله اکبر...از دست تو دختر.زبونتو گاز بگیر _ .



بھ جای انکھ اورا بھ سنگر پرستارھا ببرد، بھ سنگر مخصوص خودش و دو برادر دیگر برد و بعد 

باید ھمین جا استراحت کنی تا حالت کاملا خوب : دی و عاری از ھرگونھ احساسی گفت بالحنی ج

متوجھ شدی؟.بشھ

ولی مریضھا: شیدا با نارضایتی گفت  ..........

اونا می تونن با وجودیھ پرستار سالم : متکای زیر سر او را مرتب کرد و پتو را رویش انداخت و گفت 

ود یھ پرستارزودتر بھبود پیدا کنن تا با وج ....

ھمینو می خواستی بگی؟.مریض و کج خلق _

تو : سیاوش بھ جای جواب، بھ او کمک کرد تا راحت دراز بکشد و بعد رواندازش را مرتب کرد و گفت

این طور برداشت می کنی؟

.نمی دونستم تا این اندازه مستبدی _

باید چند روز .حالا کجاش رو دیدی :با جدیت گفت .لحنش شوخ بود و طنزامیز، اما سیاوش متوج نشد

فھمیدی؟.حق بلند شدن از جات رو نداری ...تا اون موقع.خوب استراحت کنی تا حالت کاملا خوب بشھ

اجازه ھست اقا معلم؟: شیدا انگشت اشاره را بالا گرفت و بھ شوخی گفت  !

بفرمایید جانم: بوداو شیفتھ این حالت بچگانھ و شیطنت امیز شیدا .سیاوش بی اختیار لبخند زد .

خستھ ام و فکر نمی کنم بتونم بیشتر از این ... چند فصل دیگھ از درستون باقی مونده؟ چون من _

.بیدار بمونم

بعدا ادامھ درسم رو می دم.راحت بخواب: سیاوش دست او را گرفت و با مھربانی گفت .

ا محکمتر از قبل، در دست چشمانش را بست و دست سیاوش ر.لخند گیرایی برلبان شیدا نقش بست

.فشرد

شیدا .سھ ماه ماموریت اعضا تمام شده بود و ھمگی قصد بازگشت کردند.مدتی بعد حال شیدا بھبود یافت



یادت کھ نمی .قول دادی زود بھ زود بھمون سربزنی: با نگاھی بھ سینا کھ منتظر نگاھش می کرد گفت 

ره؟

راستی تو نمی دونی سعید چرا این قدر .دلبندم دادممطمئن باش یادم نمی ره چھ قولی بھ خواھر  _

.ناراحتھ؟ تا بھ حال اونو این جوری ندیده بودم

راستی .تو نگران نباش.نمی دونم، ولی ھرچھ کھ باشھ می گھ.نھ: شیدا شانھ اش را بالا انداخت و گفت 

سیاوش کو؟ ھنوز برنگشتھ؟

از طرف اون، من خداحافظی می کنم.بھم گفت کھ از خداحافظی بدش میاد: لبخندی زد و گفت .

خیلی دوست داشتم قبل از رفتن اونو ببینم.چھ بد: با دلخوری گفت .

خدا رو چھ دیدی؟ امکان داره یکدفعھ پیداش بشھ.شاید ھم دیدیش _ .

لحظاتی بعد با حرکت .با صدای پزشک مسوول دست سینا را رھا کرد و با خداحافظی از او فاصلھ گرفت

ستش را برای دومرد تھ جاده تکان دادارام ماشین د .

فصل دھم

درست مثل یک زلزلھ یازده ریشتری، ناگھانی و .خبر ازدواج ناگھانی سعید با فیروزه، ھمھ را تکان داد

چھ .شیدا کھ ھربار بھ یاد ان موضوع و لحن سعید می افتاد، با صدای بلند می خندید.غیر مترقبھ بود

ان پسرک چشم مشکی و مو خرمایی و خجالتی کھ حتی بھ شیدا کھ کسی باور می کرد کھ سعید، 

خواھرش بود، بزور نگاه می کرد، عاشق شده باشد؟ ان ھم عاشق دختری کھ شاید بیشتر از دو سھ 

انقدر زیاد کھ سعید .شیدا وقتی این را برای اولین بار شنید خندید.بار از نزدیک با او ھمکلام نشده بود



خنده او را کنترل کندبزحمت توانستھ بود  .

باران ریز و ارامی کھ از چند دقیقھ قبل شروع بع بارش کرده بود، زیر نور ان .اولین ماه پائیز بود

صدای ساز و دھل کھ با ھم نواختھ می .پروژکتورھای نورانی، جلوه ای دیدنی بھ حیاط خانھ داده بود

شد و سعید را صدا کردشیدا روی تراس ظاھر .شد، خوشایند و دلنواز جلوه می کرد .

لحظاتی بعد، سعید با ان کت و شلوار مشکی و خوش دوخت، با موھایی اصلاح کرده و ریش و سبیلی 

.کوتاه و مرتب جلوی پلکان ظاھر شد

ماشین رو تحویل بگیر، باید بریم ! داماد فراری: نگاھی بھ صورت زیبا و گل انداختھ او انداخت و گفت

.دنبال عروس

مثل دخترھای خجالتی سرش را زیر انداخت .چون دانھ ھای قرمز و یاقوتی انار، سرخ شدصورت سعید 

ماشین در اختیار فرزاد . و سریع از جلوی چشمان شیدا با ان صورت خندان و نگاه شیطنت بار دورشد

سعید سوئیچ را از او گرفت و بعد از سوارکردن مادر و شیدا و دو عروس .برادر بزرگ فیروزه بود

مقابل در ارایشگاه از ماشین .ر خانواده، بھ ھمراه چند ماشین دیگر بھ سمت ارایشگاه بھ راه افتادنددیگ

سینا کھ مشغول فیلمبرداری با دوربین کوچکش بود با دست اشاره ای بھ سعید کرد و او را . پیاده شدند

الحق کھ برای ھم .لحظاتی بعد عروس و داماد با ھم از ارایشگاه خارج شدند.راھی ارایشگاه نمود

سعید خجالتی تر از ان بود کھ مستقیم بھ چھره فیروزه .از ھمھ نظر بھ ھم می امدند.ساختھ شده بودند

او را سوار ماشین کرد و بعد بھ طرف خانھ بھ راه افتادند.بنگرد و فقط زیر چشمی نگاھش می کرد . 

نوک .شنیده بود کھ سرسام گرفتھ بوداز صبح بھ قدری شیدا شیدا .شیدا بھ سختی روی پا ایستاده بود

بھ دنبال گوشھ ای ساکت بود و با اساره سیاوش خودش را بھ او .پاھایش زق زق می کرد

خستھ شدی؟: سیاوش پرسید.رساند

با تعجب بھ او نگریست و شیدا با شیطنت .معلومھ کھ اصلا خستھ نشدی...خیلی زیاد، ولی تو.اره _



:ادامھ داد

ی این ھمھ دختر، محبوب و تک باشھ و دخترھا بھ خاطرش با ھم مسابقھ بدن کھ اخھ وقتی ادم جلو _

.خستگی معنا نداره

گردنم رو ول کن...غلط کردم.باشھ.باشھ:سیاوش گردن او را با دست فشرد، طوری کھ صدایش درامد .

مایلی بریم توی ماشین؟ قراره برن دنبال ماشین عروس: سیاوش دستش را برداشت و گفت  .

دارم از درد پا غش می کنم.من؟ محالھ از جام جم بخورم _ .

مگھ تو دنال یھ جای ساکت نمی گردی؟ _

تنھا می ریم؟ _

.احتیاجی نیست کس دیگھ ای رو ھم با خودمون ببریم _

بی : با نگاه و تبسم معناداری گفت.نگاھش با شیطنت حرکات فریده، خواھر کوچکتر فیروزه را می پایید

منم باھاتون بیام....طفلک داره با چشماش التماس می کنھ کھ.انصاف نباش  .

ھوس کتک کردی؟...شیدا: سیاوش بھ شوخی گفت

نھ نھ، ممنون ھمون یک دفعھ برای ھفت پشتم بس بود: خندید و از او فاصلھ گرفت .

.پس حاضر شو بریم _

میام مانتومو کھ برداشتم.پس چند لحظھ صبرکن خونھ رو دست یکی بسپارم.باشھ _ .

.توی ماشین منتظرتم _

با دیدن ظاھر برازنده او، سیاوش لب بھ .موافقت کرد و لحظاتی بعد، اماده و مرتب در ماشین او نشست

تحسین گشود و گفت : 

.اگھ بدونی امشب چھ غوغایی بھ پا کردی _



مگھ من چھ کارکردم؟! من؟: متعجب گفت

رو بردی با زیبائیت، دل ھمھ.ھیچ: سیاوش با شیطنت گفت .

می گی باورکنم کھ تو ھم بلدی چندتا تعریف ابکی از ادم بکنی؟: خندید و گفت

مگھ تو ادمی؟ _

: سیاوش ضربھ ای بھ نوک بینی قلمی و خوش ترکیب او زد و گفت.متحیر و بھت زده بھ او نگریست

فرشتھ ای زیبای من...بھ نظر من تو !

خیال کردی چی می خوام بگم؟ : شوخی ادامھ دادسیاوش بھ .معترض ، ولی سرخوش بھ او نگریست

دختر وحشت ؟... !

.از تو ھیچ چیز بعید نیست _

مثل اینکھ حالا من باید بھ تو بگم کھ چھ تعریفھای قشنگی از ادم می کنی.نھ _ .

احساس و منطق رو با ھم قاطی می کنم... یادمھ یھ بار بھم گفتی من ھمیشھ _ .

گاھی اوقات اینجوریھ...خب:سیاوش بالحن طنزی گفت .

مگھ نھ؟.دلخور بودی...اون دفھ از دست من _

می دونستی؟.تو ابدا عشوه زنانھ نداری  _

طفره نرو.جواب منو بده _ .

پرسیدن این سواب، بھ تخصص یک زن فوق تخصص گرفتھ عشوه و کرشمھ زنانھ نیاز داره، نھ بھ  _

....رفتار دختری

اره؟.نھکھ راه و رسم دلبری رو نمی دو _

پس اون دلھایی کھ بھ خاطرت چاک شده ان چی؟ اونا حساب نمی شن؟ : پوزخندی زد و با تمسخر گفت 



مگھ من ازشون خواستم کھ چاک بشن؟ میل خودشون بوده: با شیطنت گفت  !

یادم باشھ بھ دختر محبوب خودم بگم کھ یکی لنگھ اون، : سیاوش پوزخندی تمسخرامیزی زد و گفت 

ه مغرور و بی توجھ پیدا شدهھمون انداز .

خیلی دلشم ...تازه.ازدواج کنھ ناراحت می شھ...بھ من بگو کدوم دختر کج سلیقھ ای از این کھ با تو  _

.بخواد

چون بھت نزدیکم این حرف رو می زنی: سیاوش اھی کشید و گفت .

داشتم حتی اگھ بھم نزدیک ھم نبودی بازھم این نظر رو: شیدا بشدت تکذیب کرد و گفت  .

با ھمھ دخترھا.اما اون فرق می کنھ : حیره نگاھش کرد و ارام گفت .

اصلا ھمش تقصیر توئھ: حس کرد گونھ خایش از حسادت اتش گرفتھ است، با حسادتی علنی گفت .

حتما رفتارھات طوری بوده کھ اون متوجھ : با غیض گفت.نگاه متعجب سیاوش وادارش کرد ادامھ بدھد

این ...بھ نظر من .تو دخترھا رو نمی شناسی، خصوصا این یکی رو.برات ناز می کنھ حالا ھم داره.شده

.یکی ھفت خط روزگاره

اون برام خیلی .این طور حرف نزن... راجع بھ اون: سیاوش اھی کشید و با پوزخندی محزون گفت

.عزیزه

خود کرده بود، بیزار چقدر ندیده از دختری کھ سیاوش را اینگونھ اسیر .ابروھایش درھم گره خوردند

.بود

با این حال، .از حکم انتقالش بھ جبھھ ان ھم بھ مدت یک سال بقدری خوشحال شده بود کھ حد نداشت

جایی کھ ھیچ کدام از برادرانش در انجا .موضوعی او را ناراحت کرده بود و ان انتقال بھ کردستان بود



ن پرستاری جدی و با تجربھ اغاز کرد، بھ کردستان منتقل شد و کارش را بھ عنوا.حضور نداشتند

او نیز دقیقا بھ ھمان اردوگاه منتقل .درحالی کھ ناراحتی دیگری نیز داشت و ان حضور دکتر پایدار بود

.شده بود

در یکی از روزھا کھ صدای نالھ زخمیھا کمتر شده بود و بھ پرستاری از انھا مشغول بود و سرم یکی 

د تعویض کرد، صدای نالھ زخمی گوشھ سنگر کھ تازه او را اورده از مریض ھا را کھ تمام شده بو

اوضاع مریض طوری بود کھ نمی توانست امپول .بودند، بلند شد سرنگی را از داروی ارام بخش پرکرد

را بھ او بزند، بھ ھمین خاطر ان را با حرکتی سریع داخل سرمش فروبرد و بعد از بیرون کشیدن 

صندلی را کنار کشید و روی ان نشست تا خستگی چند ساعت .ی گذاشتسرنگ، سوزن را روی ان باق

صدای تیر و توپ از .کار سرپایی را از تن بیرون کند کھ صدایی از بیرون سنگر متوجھ اش کرد

درمدت ده ماھی کھ در انجا حضور داشت، بھ این سرو صداھای ناھنجار و دلخراش .ھرگوشھ بلند بود

پلکھایش سنگین شده بود کھ با صدای انفجاری .ھا از انھا نمی ترسیدعادت کرده بود و مثل گذشتھ 

باسر و صدایی کھ از خارج از سنگر می امد، نگاھش را از چھره غبارالود و خاکی .بسرعت از جا پرید

دوتن از بچھ ھای بسیجی، زخمی و بدحالی .زخمی برگرفت و کنجکاو بھ در ورودی سنگر چشم دوخت

تنھا پرستاری کھ در ان لحظھ کار چندانی نداشت او بود، بنابراین با .دندرا روس دست حمل می کر

شیدا سریع نزد دکتر پایدار .رزمنده ھا بسرعت زخمی را روی ان قرار دادند.شتاب تختی را اماده کرد

قبل از انکھ .دکتر بھ طرفش برگشت! دکتر: رفت کھ داشت زخمیھا را معاینھ می کرد و صدایش کرد

لطفا بیایید.یھ زخمی بدحال اوردن: شیدا عجول و شتابزده گفت چیزی بپرسد، .

دکتر بھ پرستار ھمراھش دستوراتی داد و دوباره نگاھی بھ ورقھ دستش انداخت، سپس با گامھایی 

پای راست زخمی .با دیدن زخمی، با خونسردی ملافھ را از روی او کنار زد.بلند، کنار شیدا بھ راه افتاد

رو بھ شیدا گفت.کردبشدت خونریزی می  :



بھ دکتر طاھری بگید اماده بشھ.باید عمل بشھ _ .

!چشم دکتر _

بدجوری خونریزی می .ما نمی تونیم کاری بکنیم: با دیدن زخمی گفت.لحظاتی بعد طاھری کنارش بود

ممکنھ مجبور بشیم برای جلوگیری از خونریزی، پاش رو قطع کنیم.کنھ .

خونریزی شدیده و ممکنھ منجر بھ .یدن بھ بیمارستان طاقت نمیارهمتاسفانھ مجبوریم، چون تا رس _

.مرگش بشھ

اگھ جای زخم عفونت کرد، چی؟ _

من مسئولیتش رو می پذیرم: پایدار با شجاعت گفت .

شیدا، از گوش سنگر .بعد از امضای پایدار، اندو شروع بھ کار کردند.طاھری وقھ اس بھ دست او داد

ناگھان با بھ .) چھره این زخمی چقدر برایم اشناست( د و باخود اندیشید، بھ چھره زخمی نگاه می کر

یاد اوردن اینکھ او را در عکس ھایی کھ سیامک و سینا در جبھھ انداختھ اند دیده بود، با حیرت و بھت 

شیدا نگاھی بھ یوسف، ھمان .بیما توسط دکتر پایدار و طاھری از مرگ نجات پیدا کرد. بھ او خیره شد

با .ھم چنان کھ بھ او می نگریست، متوجھ شد پلکھای زخمی ارام گشوده شدند.ی دیروزی کردزخم

می خواست چیزی بگوید، اما موفق . انگار او را می شناخت.دیدن شیدا، کمی چشمانش را تنگ کرد

چیزی می خوای بگی؟: شیدا کنارش ایستاد و پرسید.نمی شد

او و یوسف قبلا ھمدیگر را .دوباره از حال رفت... بعدیوسف چند لحظھ بھ صورت او خیره شد، ولی 

چون ھمراه سیامک و سینا مرخصی گرفتھ بود و ھمراه اندو بھ خانھ انھا نیز امده بود و .دیده بودند

ھم چنان کھ بھ او زل زده بود، پلک ھای یوسف برای بار دوم گشوده .قطعا او را می شناخت

چیزی می لرزید و بعد مرتعش نام او را بر زبان اورد لبھایش با دیدن شیدا برگی گفتن.شدند : 

شیدا خانم....شیدا .....



نمی شنوم...بلندتر بگو: خوشحال از ان کھ یوسف او را شناختھ است، بھ طرف او خم شد و گفت .

صدایش بنحو .یوسف بھ سختی تقلا کرد چیزی بگوید، اما تنھا صدای نالھ مانندی از گلویش خارج شد

شیدا سعی می کرد از .تھ بود و حالت چشمانش ھم طوری بود کھ باعث ترس شخص می شدعجیبی گرف

پلکھای یوسف روی ھم افتادند . زمزمھای نامفھوم او برای خود کلمھ یا جملھ ای بسازد، اما موفق نشد

 او گفتھ بود، بمحض بھ ھوش امدن زخمی بھ.یکبار یاد توصیھ دکتر پایدار افتاد.و صدایش نیز قطع شد

با اضطرابی وافر از انکھ نکند اتفاقی برای یوسف بیفتد، نزد دکتر .او اطلاع بدھد، ولی از یاد برده بود

زخمی دیروز...دکتر پایدار: معالج او رفت و گفت ...

شیدا .از ھمھ ادم ھای دنیا طلبکار بود.چھره پایدار چون ھمیشھ مغرور و متکبر بھ سمتش برگشت

بھ ھوش امد ولیچند لحظھ پیش : ادامھ داد ... 

.دوباره از ھوش رفت

پس چرا ھمن لحظھ اول چیزنگفتید؟: پایدار با عصبانیت اخمھای گره خورده درھم پرسید

متاسفم: شیدا با شرمندگی بزحمت توانست بگوید .

باھاش کھ صحبت نکردید؟ _

ھمون ! چرا: ی گفتاب دھانش را فرو داد و بسخت.از ترس حس کرد پاھایش یاری ھمراھی او را ندارند

یھ چیزی بگھ...لحظھ اول کھ بھ ھوش امد، می خواست .منتظرشدم حرفش رو بزنھ ...

مگھ نمی دونستید این کارتون ممکنھ باعث بروز چھ : پایدار با ناراحتی نبض یوسف را گرفت و گفت

خطری براش بشھ؟

بود، ولی پایدار حق نداشت  او مقصر.لحن عصبی و فریاد گونھ او، بغضی را درگلوی شیدا ایجاد کرد

پایدار .سرش را پایین انداخت تا قطرات اشکی کھ در چشمانش جمع شده بود نبیند.سرش فریاد بزند

شیدا در حال نوشتن بھ چھره او .بدون عذرخواھی از او، بالحن خشنی دستوراتش را می داد



متوجھ نشد کھ نگاه ھمھ  چطور جرات کرد سرم داد بزنھ؟ یعنی( درھمان حال با خود گفت،.نگریست

بھ نظر من باید توی .زخمیھا و پرسنل درمانگاه بھ طرفمون برگشت؟ مردک فکر کرده کیھ؟ دکتر 

 (.بیمارستان بستری بشھ

: پایدار گوشی معاینھ را در جیب روپوشش گذاشت و بعد از نیم نگاھی بھ صورت برافروختھ شیدا گفت

بھ دکتر ظاھری ھم بگید ویزیتش کنھ.اریدسعی کنید تبش رو پایین بی.کمپرسش کنید .

چشم دکتر: بسختی و با صدایی گرفتھ گفت .دلش می خواست چیزی بگویید، ولی نتوانست .

شیدا زخم را کمپرس .پایدار ناخوداگاه بھ او نگاه کرد، سپس بی توجھ راھش را کج کرد و از او جدا شد

متکایی را روی زمین .کس در سنگر نبود ھیچ.کرد و سپس برای استراحت بھ سنگر پرستاران رفت

عکس سیامک را بھ یاداورد کھ با صورتی .انداخت و دراز کشید و پرنده خیالش را بھ پرواز دراورد

چھره شرمگین یوسف .خندان کنار یوسف انداختھ بود، در حالی کھ روی تانک سوختھ ای ایستاده بودند

نار سیامک دیده بود کھ برای مرخصی بھ اصرار سیامک وقتی کھ در را بازکرد و بھ جای سینا، او را ک

او چھره یوسف را دو سھ بار بیشتر از نزدیک ندیده بود، با این حال مطمئن بود کھ .بھ تھران امده بود

یعنی ممکنھ اون چیزی ( از فکرش گذشت،.او ، خود یوسف است، چون جتی اسمش را ھم گفتھ بود

بھ یاد اورد کھ سیامک .) اشتھ باشھ کھ با دیدن من بھ حرف امدبخواد بگھ؟ ممکنھ از سیامک خبری د

ھردو صمیمی بودند و بھترین دوست . و یوسف ھردو جزو بچھ ھای اطلاعات عملیات کردستان بودند

یوسف مثل سایھ ای است توی (یاد حرف سیامک افتاد کھ یک بار گفتھ بود،.ھم محسوب می شدند

ھم غیبش می زنھ و معلوم نیست کھ کی سعادت دیدارش نصیب  جا و مکان نداره و یکباره.تاریکی

 (.بشھ

وصف شھامت یوسف را از زبان سیامک و حتی سینا و سیاوش کھ در تعریف از دیگران ھمیشھ جانب 

با خود گفت،. احتیاط را نگھ می داشتند، بسیار شنیده بود بھ قول سیامک اون مثل سایھ ای در  )



ان قدر حدس ھای گوناگون زد کھ متوجھ نشد کی بھ خواب ) ؟ چطور؟تاریکیھ، پس چطور زخمی شده

.رفت در حالی کھ حتی درخوای ھم با حدس و گمانھایش کلنجار می رفت

مثل فنر از جا بلند شد و رو .با شنیدن صدای انفجاری کھ بھ طرز وحشتناکی مھیب بود از خواب پرید

ھیچ کس دور و اطراف سنگر .نگر خارج شدپوشش را پوشی و بعد از مرتب کردن لباسھایش از س

بھ طرف درمانگاه رفت،.دیده نمی شد، بجز رزمنده ھایی کھ در حال مبارزه بودند

( با خود گفت،.ولی بجز ظاھر بھ ھم ریختھ و اشفتھ ان کھ از موجود زنده خالی شده بود، ھیچ چیز ندید

بقیھ کجا ھستن؟...پس.نکنھ برای دیگران اتفاقی افتاده ) 

_ خواھر، اینجا چھ کار می کنی؟ چرا با بقیھ نرفتی؟ 

ظاھر بھت زده .مردی بالباس خاکی و لھجھ ای یزدی او را مخاطب قرار داده بود.بھ طرف صدا برگشت

:او، مرد را واداربھ ادامھ دادن کرد

مرد را با کسی .تانکھا ھم درحال پیشروی ھستند.باید سریعتر اینجا رو ترک کنید. بمباران ھوایی شده _

بانگی بلند خواند و او شتابان گفت :

سریعتر.زود باش برو .از اون جاده برو _ .

دستی از پشت او .شیدا مات و مسخ چند گام بھ دنبال مرد رفت، اما ناگھان ایستاد.وخود از او دور شد

ی کھ صدای بمبھای.طوری کھ نتوانست ھیچ دفاعی بکند و بھ زمین افتاد.را محکم بھ جلو ھل داد

از میان گرد و غباری کھ بھ ھوا برخاستھ بود، .نزدیکش منفجر شدند، ھمان لحظھ بھ گوش رسید

او را .از سینھ مرد خون می امد.توانست بسیجی ای را ببیند کھ خودش را فدا کرده و او را ھل داده بود

برخاست و گامی با وحشت از جا.نبضش نمی زد.برگرداند و دستش را گرفت تا نبض او را امتحان کند

باورش نمی شد کھ یک لحظھ اشتباه و .بھ عقب گذاشت و سرش را بشدت بھ راست و چپ تکان داد

صدای مردانھ ای در گوشش طنین .باورش نمی شد.توقف بی جایش موجب شھادت او شده باشد



چرا اینجا ایستادید؟ : انداخت

پایدار کھ او .نمانده بود کھ پاسخ او را بدھد توانی برایش.پایدار با قیافھ ای نگران او را نگاه می کرد

 :را گیج و منگ دید، دوباره پرسید

شنیدی چی گفتم ؟ چرا اینجا ایستاده ای؟ _

می خواست جواب او را بدھد کھ صدای تیرھایی کھ در چندقدمی اش شنیده شدند، باعث وحشت 

شت گردان شیدا گذاشت و خود او پایدار دست پ.خمپاره ای در ھمان نزدیکی منفجر شد.بیشترش گردید

چشمان . شیدا بھ خود امد.بعد از برطرف شدن خطر، سریع از روی زمین بلند شد.را روی زمین انداخت

من باعث مرگ اون ...من: غرق اشکش را بھ شھیدی کھ کنارشان افتاده بود، دوخت و ارام زمزمھ کرد

من...شدم !

ھیچی : پایدار دست او را گرفت و گفت.د گریستصورتش را با دستھایش پوشاند و با صدای بلن

بیا...تند باش.زخمی ھا خیلی زیادن .باید از اینجا بریم.فقط راه بیا.نگو .

شنیدی چی : پایدار با لحنی عصبی و خشمگین با صدای بلندتری گفت .شیدا مثل مجسم خشکش زده بود

.گفتم؟ راه بیفت

پایدار بھ طرف بستھ .ھردو بھ درمانگاه رفتند.راه انداختوقتی او را ھم چنان بھت زده دید، او را بھ 

مطمئن بود اگر لحنش تحکم امیز نباشد، .ز ھمان جا ھم می توانست شیدا را ببیند.کمکھای اولیھ رفت

چرا : یدا مسلما غش می کند، بھ ھمین خاطر با نگاھی بھ او کھ حال عادی نداشت با خشم بانگ براورد

.ماتت برده؟ بیا کمک

با ضعفی کھ در قدمھایش .انگار ھمھ نیروی بدنش را از پاھایش بیرون کشیده بودند.شیدا بھ خود امد

بھ گوشھ ای از سنگر اشاره کرد و .مشھود بود بھ طرف او می رفت کھ صدایی پایدار متوجھ اش کرد

اون ساک رو بده بھ من: گفت .



بھ ھمین دلیل با نفسی عمیق بھ خود مسلط شیدا سعی می کرد بی چون چرا دستورھای او را اجرا کند، 

ھراسان و وحشت زده .بھ طرف ساک رفت می خواست ان را بردارد کھ پایش بھ چیزی خورد.شد

پایدار سربلند کرد و چون او را دوباره مات و مبھوت دید، با اوایی خشم . نگاھش را زیرپایش انداخت

بازکھ وایستادی؟ دبجنب دیگھ: الوده گفت  .

پایدار دست از بستھ بندی وسایل .نی کھ از فرط وحشت گرد شده بود، مستقیم بھ او خیره شدبا چشما

با دیدن دستی کھ از زیر تخت معلوم بود خم شد و رو بھ .برداشت و با چندگام بلند خود را بھ او رساند

یھ تخت اماده کن: شیدا گفت  .

انگار فراموش کرده بودند ان .ت گذاشتپایدار زخمی را روی تخ.شیدا تختی را از وسایل خالی کرد

یوسفھ....خدای من: شیدا با اشفتگی بھ زخمی نگریست و گفت .زخمی بیچاره را با خود ببرند !

با دیدن شیدا ، تلاش کرد .پایدار درحال معاینھ زخم یوسف بود کھ نالھ ای کرد و چشمانش را بازکرد

پایدار گفت.چیزی بگوید : 

!بتادین را بده بھ من _

یوسف با دین این صحنھ تلاش کرد حرفش را .شیدا محلول ضدعفونی کننده را بھ دست او داد

بسختی و باوجود ضعف شدید، زمزمھ وار گفت.بزند سیامک...سیا : ....

حمید پایدار، مشکوفانھ او را زیر نظر داشت و حتما پیش خود حدسھایی ھم می .لب شیدا ایستاد

پرسید شیدا روی صورت او خم شد و.زد : 

...سیامک چی؟ حرف بزن _

زنده است...زنده .....اون...او _ ....

از کجا می دونی؟ خواھش می کنم حرف : شیدا با دست بھ قفسھ سینھ او زد و گفت .دیگر ادامھ ندا

خواھش می کنم بگو.بزن .



پایدار .یوسف بزور لبان خشکش را تکان داد، اما نتوانست چیزی بگوید و از شدت درد از ھوش رفت

راه بیفت بریم...اونو ول کن: از او دورشد و ساک را برداشت و رو بھ شیدا گفت  .

شیدا با چشمھایی وحشتزده و برای اولین بار مستقیم بھ او نگریست و گفت کسی ...اما :

می میره...اون.نیست .

حالا راه .ی کشھفقط نفس م.می فھمی؟سکتھ مغزی کرد.اون حالاشم کرده: پایدار سردرگم و کلافھ گفت

باید از اینجا دور بشیم.بیفت بریم .

چی داری مگی ؟ اون رو اینجا رھا کنیم؟: شیدا از خود بیخود فریا کشید

باخودمون ھم نمی تونیم .ما نمی تونیم ھیچ کاری برای اون بکنیم: پایدار بھ او نزدیک شد و گفت 

ھمھ .ھیچ صدایی از بیرون نمیاد.کن گوش.امکان داره اسیر بشیم.سرعتمون رو کم می کنھ.ببریمش

فقط ما اینجاییم.برگشتن عقب .

ما باید .اون انسانھ و مثل ھمھ انسانھا، حق حیات و زندگی داره: شیدا سرش را بشدت تکان داد و گفت

ھیچ می دونی اگھ اون زنده بمونھ و اسیر بشھ چھ عذابی تا . تا وقتی کھ اون زنده اس کمکش کنیم

ون خواھد بود؟دامنگیرم... ابد

من مطمئنم کھ اون می میره: پایدار با خشونت بھ چشمان درشت و کشیده او زل زد و گفت  ...

؟من اونو تنھا نمی ...مگھ تو خدایی کھ می گی اون زنده می مونھ یا می میره: شیدا فریا کشید

حتی اگھ بھ قیمت جونم تموم بشھ.ذارم .

دیوونھ ای، چرا نمی فھمی؟ فکر کردی برای خودم می گم  بھ خدا:حمید عصبانیتر از او سرش داد زد

اونا با دیدن تو .کھ تو باید از اینجا بری یا نکنھ خیال کردی عراق طعمھ ای مثل تو رو اسیر می کنھ

بدترین بلایی رو کھ ممکنھ سر یھ دختر بیاد میارن و تو ....

ز قبل گفتنرمتر ا.صورت سرخ شده شیدا، باعث شد بقیھ حرفش را فرو دھد باورکن کھ ما .باورکن :



اینو باورکن. ھیچ کاری نمی تونیم برای اون بکنیم . 

اگھ شما می خواید برید، حرفی .اون زنده است: شیدا سینھ بھ سینھ او ایستاد و محکم و مغرور گفت 

با یوسف میام...نیست، برید، اما من .

زبون دیگھ دارم با تو حرف می زنم؟ اون چرا متوجھ نیستی؟ مگھ من بھ یھ : حمید با عصبانیت گفت

بھ خاطر یک نفر کھ نیمھ مرده است، می خوای جون خودت و . تانکھا درحال پیشروی ھستند...بیرون

.منو بھ خطر بندازی

می تونید تشریف ببرید،  .مگھ من از شما خواستم کھ اینجا بمونید؟ کسی از شما نخواستھ کمک کنید _

.ولی من با اون میام

حق با شیدا .با گفتن این حرف، برانکاردی را برداشت تا برای یوسف اماده کند کھ حمید بھ خود امدو 

ساک را بھ دست شیدا .) از عھده او بر نخواھم امد.( اندیشید او لجبازترین موجود روی زمین است.بود

ز، ھیچ کس در ان بغیر از چند تک تیراندا.ھردو از سنگر بیرون رفتند.سپرد و خود یوسف را کول کرد

نگاھش بھ اتش ھایی افتاد کھ برافروختھ .چشمان شیدا با دیدن منظره، سیاھی رفت.حوالی دیده نمی شد

اونا چی ھستن؟ : رو بھ حمید کرد و با وحشت پرسید. شده بودند

باید از این محل دور بشیم.سریعتر بیا.بھ گمونم تانکھایی ھستن کھ اتیش گرفتھ ان _ .

یکی بھ من گفت از اون یکی جاده باید بریم.این راه اشتباھھ: می رفتند کھ شیدا گفت بھ طرف دیگری .

این تنھا راه نجات ماست.حق با شماست، ولی اون جاده مسدود شده _ .

از محدود .صدای نالھ یوسف بھ گوش می رسید و بالاخره قطع شد.شیدا شتاب بیشتری بھ گامھایش داد

چرا صداش : پرسید.در اثر تقلای زیاد، عرق کرده بود.بھ حمید نگریست خطر، دورنشده بودند کھ شیدا

قطع شده؟ 

ھنوز کھ صدای بمباران و خمپاره ھا : حمید طوره دیگری از حرف او استنباط کرد، بھ ھمین خاطر گفت



.میاد

چرا دیگھ صداش نمیاد؟...یوسف.منورم این نبود _

دست بھ پیشانی عرق .انداخت و خود کنار پایش زانو زدیوسف را از کولش پایین .حمید تازه متوجھ شد

روی یوسف خم شد و سرش را روی سینھ او .کرده اش کشید و عرقھا را از روی ان پاک کرد

سرش را بلند کرد و با یاس تکان داد و رو بھ شیدا کھ نگران، .روی شقیقھ اش دست گذاشت.گذاشت

حرکاتش را زیر نظر داشت گفت ...متاسفم ، مرده :

دارن بھمون .بیایید، بھتره عجلھ کنیم: حمید از جا بلند شد و گفت.شیدا بی اختیار جیغ کوتاھی کشید

.نزدیک می شن

ساک را بزور با خود می . شیدا نای رفتن نداشت، با این حال، سعی می کرد بھ دستور حمید عمل کند

شیدا تقریبا دنبالش می  حمید ساک را از او گرفت و برسرعت قدمھایش افزود، طوری کھ.کشید

حمید کھ متوجھ او بود، خستھ کنارش رسید و پرسید.شیدا میانھ راه ماند.دوید :

چی شده؟ _

پاھام خیلی درد .دیگھ نمی تونم : کمی خم شد و دستی بھ زانوھایش کشید و بالبانی خشک شده گفت 

.می کنن

رسونیمباید خودمون رو بھ اون جنگل ب.فقط کمی.راه زیادی نمونده _ .

.واقعا نمی تونم _

دیگھ راھی نمونده.ناامید نباش: حمید دست او را گرفت و گفت .

ھنوز راه زیادی نرفتھ بودند کھ شیدا دوباره برجا .دست شیدا را کشید و او ناچار بھ دنبالش روان شد

حمید با نگرانی و بی حوصلھ گفت.ایستاد :



باز چی شده؟ _

نمی تونم.راه رفتن ندامدیگھ نای .عضلھ پاھام گرفتھ _ .

من مطمئنم کھ .می تونی.حمید برای اولین بار سعی کرد نرمش بھ خرج دھد و از تندی گفتارش بکاھد

راه بیفت....یالا...بعد از اون می تونیم استراحت کنیم.یھ کم دیگھ.می تونی .

باورکنید نمی تونم: سرش را تکان داد و باعجز گفت .

می کنم کمکت...دستتو بده بھ من _ .

شرم مانع می شد، ولی چاره ای ھم نداشت، بالاجبار دستش را بھ او داد و حمید با شتاب بیشتری او را 

: حمید دست او را رھا کرد و گفت .با دیدن جنگل، امید تازه ای در رگھایش دوید.دنبال خود می کشید

.رسیدیم

مدتی در .گامھای بلند حمید تطبق بدھد سپس سعی کرد گامھایش را با.شیدا مکثی کرد و نفس تازه نمود

حمید بھ راه .دھانش خشک و بدمزه بود.شیدا دستی بھ گلویش کشید.جنگل پیش رفتند و بعد ایستادند

حمید ھم راھنماھای زبد و او را راھمنمایی می کرد و البتھ شیدا خدا را .دومرتبھ دنبال او روان شد.افتاد

روز بھ انتھای خود نزدیک می شد . و استوار است کھ نترسد شکر می کرد کھ قدمھای او انقدر محکم

سایھ برگھای بلند و پھن بلوط و کاج .و ھمین باعث شده بود کھ جنگل حالت وحشتناکی بھ خود بگیرد

شیدا با ترس زایدالوصفی .ھمھ جا را احاطھ کرده و فضای رعب انگیزی را بھ وجود اورده بودند

دین کلبھ ای چوبی و قدیمی کھ متروکھ بھ نظر می رسید، ھردو، نفس با .ھمگام با حمید پیش می رفت

بالاخره رسیدیم: حمید با شادی گفت .را در سینھ حبس کردند .

انگار از نگاھش متوجھ شده بود کھ چھ می خواھد .حمید ھم بھ طرف او برگشت.شیدا بھ حمید نگریست

شیدا اھستھ بھ دستور او عمل کرد و منتظر .بگوید، چون اشاره کرد کھ پشت یکی از درختھا کمین کند

کلبھ چوبی، .ھمھ جا در تاریکی فرو رفتھ بود.حمید ارام بھ در کلبھ نزدیک شد.عکس العمل حمید شد



با .کنار در ایستاد و با انگشت در را بھ حرکت دراورد.فرسوده و کھنھ بھ نظر می رسید

با خارج شدن ھمھ انھا حمید .یرون ھجوم بردندبازشدن،خفاشھا و کلاغ ھا یی کھ داخل کلبھ بودن بھ ب

کبریت را .ھوا مرطوب بود و روشنایی یک کبریت نمی توانست چاره ساز باشد.کبریتی روشن کرد

بھ شیدا اشاره کرد و .ظاھرا دیگر چیزی در ان دیده نمی شد.جلوی چشمانش گرفت و پا بھ کلبھ گذاشت

گفت :

دیگھ چیزی نیست.می تونید بیایید _ .

حمید در کلبھ را بازتر کرد و بعد خودش اول وارد .یدا اب دھانش را قورت داد و بعد بھ او نزدیک شدش

حمید بھ طرف .دو پنجره شکستھ چوبی کھ کوچک ھم بودند، راه را برای ورود ھوا بازمی کردند.شد

ین بمحض تماس دستش با ان، پنجره از جا درامد و با صدای ناھنجاری روی زم.پنجره ھا رفت

حمید .شیدا از ترس برجا میخکوب شده بود.کبریت ھم خاموش شد.ساک را روی زمین گذاشت.افتاد

ھوا مرطوبھ و کبریتھا اتش نمی : کبریت دیگری اورد و درحال کشیدن بھ قسمت زبرجا کبریتی گفت 

.گیرن

فندک ندارید؟...شما:شیدا اھستھ گفت

سیگاری نیستم.نھ متاسفانھ _ .

کبریت دیگر را خراب کرد و بالخره بعد از تلاش زیاد توانست یکی را روشن  حمید چند تا چوب

چ:حمید گفت. نفس در سینھ شیدا حبس شد.کند

من می رم بیرون.شما ھمین جا باشید _ .

: باترسی موھوم کھ در خود احساس می کرد پرسید.قصد خروج از کلبھ را داشت کھ شیدا متوجھ شد

جایی می رید دکتر؟

شاید تونستم یھ اتش کوچک براتون درست کنم.رم کمی چوب خشک و برگ جمع کنم می.بلھ _ .



پس من ھم با شما میام...پس _ .

شما ھمین جا بمونید...نھ: حمید سرش را تکان داد و گفت  .

می ترسم.....من از تاریکی... اخھ من...اجازه بدید باھاتون بیام _ .

حمید کنار او رسید و .راف بھ ترسش کند، ولی مجبور شدبرایش سخت بود کھ جلوی مرد غریبھ ای اعت

دیگر نخواھید ترسید.کبریت روشن کنید_ : کبریت را بھ طرفش گرفت و گفت .

بیرون ھوا : بنرمی گفت.نزدیک بود حمید بگوید پس تو از چھ چیزی نمی ترسی، ولی حرفش را خورد

.تاریکھ و ممکنھ اذیت بشید

بھتر از اینجا موندنھ.اشکالی نداره: ذ باشدسعی کرد تا حد ممکن لحنش ناف . 

....اخھ _

خواھش می کنم...خوا: مجبور شد بگوید .

بناچار .حمید پذیرفت.تا بھ حال از ھیچ کس خواھش نکرده بود، ولی این بار حقیقتا چاره ای نداشت

درکلبھ را کمی بازکرد و نجواگونھ گفت :

.زیاد از من فاصلھ نگیرید _

چشم دکتر: ترین اھنگ گفت  شیدا با ساده .

.حمید تبسمی کرد و پشت سر او، از کلبھ خارج شد

می : درحال جمع اوری برگھای خشک و چوبھای کوچک بودند کھ شیدا، مخاطبش قرار داد و گفت 

...بخشید دکتر

بلھ: حمید بدون این کھ نگاه کند، گفت  .

ما تا کی مجبوریم اینجا بمونیم؟ _



باید فردا راه بیفتیم.تونیم راھمون رو پیدا کنیمشب نمی .تا فردا _ .

راه رو می شناسید؟...شما _

.اگھ نمی شاختم کھ نمی تونستم این کلبھ رو پیدا کنم _

اھل ھمین استانید؟...پس شما _

ولی چون دوسال رو بعد از انقلاب و قبل از .من اصلا تھرانیم.... نھ: حمید ھمرا با تکان سر گفت

این منطقھ خدمت پزشکی کرده ام کمی با موقعیت جغرافیایی اینجا اشنا ھستمشروع جنگ در  .

باعث شد این سوال رو ....فقط نحو رفتارتون.قصد فضولی نداشتم.معذرت می خوام: شیدا با شرم گفت 

.بپرسم

این کیسھ رو بگیرید.من ناراحت نشدم.اشکالی نداره : حمید برای اولین بار، با مھربانی خاصی گفت  .

حمید نگاھی بھ دور و برانداخت و زمزمھ وار مثل اینکھ با خودش تنھاست زیر .شیدا کیسھ را از گرفت

لب گفت : 

امیدوارم سرما نخوریم.شبھا خیلی سرد می شھ...ھوای اینجا  _ .

بھ چشما ن او دقیق شد و . صدا ی خش خشی حمید را متو جھ او کرد . شیدا دست بھ مقغھ اش برد 

گفت :

_ پاک شما رو از یاد برد بودم. ذرت می خوام مع .

با نزدیک شدن . سپس ھر دو بھ طرف کلبھ بھ راه افتا دند . دو کیسھ دیگر را از روی زمین برداشت 

از . از بچگی ھمین طور بود . بھ ان ، تاریکی محضی کھ در کلبھ حکمفرما بود ، شیدا را ترساند 

حمید کھ متوجھ ترس او بود ، با لحنی تسلی بخش . ک شد کمی بھ حمید نزدی. تاریکی وحشت داشت 

من اینجام. چیزی نیست . نترسید : گفت  .



حمید .پشت در کلبھ ایستاد . شیدا اب دھانش را فرو داد و سعی کرد ان قدر ضعف از خود نشن ندھد

تا شب  بھتر برای خودتون یک جای خواب درست کنید: کیسھ ھای بزرگ را روی زمین گذاشت و گفت 

شما توی کلبھ می خوابید و من ھم بیرون.راحت باشید .

حیوون وحشی نیست؟...مگھ تو جنگل: با ترس پرسید

شما راحت .ھم استراحت می کنم و ھم نگھبانی می دم. چرا، ولی من با خودم یک اسلحھ ھم اورده ام _

.باشید

....ولی شما ھم خستھ ھستید و من _

امرانھ گفت.برق چشمانشان جبران تاریکی ھوا را می کرد .ان ادامھ بدھدحمید نگذاشت اوبیشتر از  _ :

اشاره ای .ھر وقت خستھ شدم استراحت میکنم. بھتون کھ گفتم راحت باشید من زیاد ھم خستھ نیستم _

بھ نالیونھای گوشھ کلبھ کرد و گفت :

حالا سریعتر دست بھ کار بشید.بھتون کھ گفتم نگران نباشید _ .

ماولی ش _ ....

مایل نیستم .بھتر کاری رو کھ گفتم انجام بدید و زودتر بخوابید: حمید بدون انکھ او را نگاه کند ، گفت 

.فردا شما را خستھ ببینم

می خواست چیزی بگوید ولی نتوانست، حمید متوجھ اش .دندانھایش از شدت سرما بھ ھم می خوردند 

اینو .می بینم کھ سردتونھ: دراز کرد و گفتکاپشن چرمش را از تن دراورد و بھ طرف او .شد

کمی بدنتون رو گرم می کنھ.بگیرید .

ھوا سرده و شما خودتون بھش احتیاج دارید.ابدا : با سر رد کرد و گفت  .

بگیرید، گرمتونھ .من طاقت خوبی برای مبارزه با سرما دارم، ولی ظاھر شما این طور نشون نمی ده _



ش درست کنیم، این حداقل باعث می شھ گرم بشیدما کھ نمی تونیم اتی.می کنھ .

بناچار .برای اولین بار بود کھ در لحن صحبت او چیزی سوای ھمیشھ می شنید.باتردید بھ او نگریست

حمید از کنازش رد شد و می خواست از کلبھ خارج شود کھ شیدا بی اختیار .کاپشن را از دست او گرفت

دکتر: صدایش کرد !

بلھ؟: ت برجا ایستاد و گف

بابت کمکھاتون متشکرم...از _ .

حداقل از ان صورت .این طوری او را بھتر از ھمیشھ می دید.لبخندی بی اراده برلبان حمید نقش بست

من کھ : درست مثل یک بچھ گربھ، دوست داشتنی و ناز بھ نظر می رسید.جدی و مقتدرش خبری نبود

ھروقت شما را از جنگل بیرون بردم اون .نیدھنوز کاری نکرده ام کھ بخواید بھ خاطرش تشکر ک

تشکر کنید... وقت .

حمید .ھیچ کدام وجود دیگری را وقتی تا ان اندازه ارام و ساکت بودند باور نداشتند.او نیز لبخندی زد

.نگاھش را از او برگرفت و بدون ادای ھیچ حرفی از کلبھ خارج شد

ا را روی زمین ریخت و بعد انھا را روی ھم کپھ ھمھ برگھ.مشغول تھیھ یک زیرانداز برای خودش شد

ساک را بھ جای متکا زیر سرش .سپس پارچھ بلند و تمیزی را از ساک برداشت و روی انھا کشید.کرد

نمیخیز شد .بھ ھمین خاطر خوابش نمی برد.معده اش مالش می رفت.گذاشت و بعد روی ان دراز کشید

یک مشت خرت و پرت برای کمکھای اولیھ در ان بھ .زیپ اولی را بازکرد.و دست بھ سوس ساک برد

دوسھ بستھ بیسکوئیت .اما زیپ وسطی اش پر بود از خوراکی ان ھم شکلات و اب نبات.چشم می خورد

از خود بیزار .یکی را برداشت و می خواست بازش کند کھ یاد پایدارافتاد.کرمدار ھم بھ چشم می خورد

صدای .ستھ دیگری را از داخل ساک برداشت و از جا بلند شدب.شد کھ منجی اش را از یاد برده است

ھیچ گاه او را تا .خوش حمید کھ شعری را می خواند باعث شد لبخندی ناخواستھ برلبانش جای بگیرد



کنار پنجره ایستاد و .برقی از شیطنت از چشمانش جھید.ان اندازه ساده و دست یافتنی حس نکرده بود

دست از .قدم می زد و در ھمان حال با بخار دھان دستھایش را گرم کردحمید داشت .بھ او نگاه کرد

صورت حمید با صدای سائیده شدن در، سربرگرداند و با دیدن شیدا کھ نوز .تماشای او برداشت

مگھ من نگفتم استراحت کنید؟.شما کھ ھنوز بیدارید: نخوابیده بود، ناراضی گفت

اری کردم خوابم نبردھرک.متاسفم: بالحنی پوزھش خواھانھ گفت  .

دلیل خاصی داشت؟: حمید در حین قدم زدن بھ او نزدیک شد و پرسید

گرسنھ باشید... فکر کردم شاید شما ھم: شیدا بستھ بیسکویتی را بھ طرف او دراز کرد و گفت .

 دختری با.تا بھ حال در تمام عمرش دختری چون شیدا صارمی ندیده بود.حمید ناباورانھ او را نگریست

چیز زیادی : شیدا توضیح داد.خشک و سرد و بعد لحظاتی دیگر گرم و محبت امیز.دوچھره متفاوت

باھاش رفع گرسنگی کرد... نیست ولی خب می شھ .

فکر : با تشکری بیسکویت را از او گرفت و گفت .حمید بھ خود امد و نگاه خیره اش را از او گرفت

ید این لطف رو در حقم بکنیدنمی کردم با اون ھمھ دلخوری کھ از من داشت .

یعنی رفتارش طوری بود کھ پایدار را متوجھ عمق نفرت و ترسش .سعی کرد جاخوردنش را نشان ندھد

باعث ... مثل اینکھ من در بیمارستان خیلی: از او کرده بود؟ سکوتش او را موظف کرد ادامھ بدھد

.ناراحتی شما نشم

دیگھ عادت کرده ام خرده فرمایشات شما : با شھامت گفت نفھمید ان ھمھ شجاعت را از کجا اورد کھ

پ.رو بشنوم و دلخور نشم

صراحتش و خشم طوفانیش، سکوت .جدا کھ شیدا بین زنھایی کھ دیده بود استثنا بود.حمید بھ خنده افتاد

و ایا باید می گفت کھ ا.ناگھانیش و ارامشش، رفت محبت امیز و مھربانیش، کدام را باید باور می کرد

بھ خنده گفت.دنیایی از شگفتی است؟ ھرچند حق ھم داشت کھ بیاورد :



می دانستم کھ بالاخره یھ روزی اعتراف می کنید چقدر با رفتارم اسباب رنجش شما رو فراھم کرده  _

.ام

!پس نباید تعجب می کردید _

.بلھ من تعجب نکردم، بلکھ حیرت زده شدم، چون صراحتتون واقعا بھت اوره _

متاسفم کھ باعث ناراحتی شما شدم: یقھ کاپشنش را کمی کیپ کرد و گفت .ش شده بود سرد .

گمون نکنم بھتون گفتھ باشم کھ جای منو تنگ کردید!! من: حمید متعجب گفت  .

سوای این، از خواب ھم بیخوابتون کردم.من باعث اذیتتون شدم _ .

فتم ؟ فکر نکنم بھ شما گفتھ باشم کھ باعث اذیت من شدید گ _

.... بھ خاطر من...شما امروز.می تونم ببینم.نیازی نیست شما بگید...شاید جسارت باشھ اگھ بگم _

.حسابی بھ زحمت افتادید

.چھ زحمتی در ھرحال، ھرکس دیگھ ای ھم کھ جای شما بود، ھمین کار رو می کردم _

تید؟حتی بھ خاطرش، از سلامتیتون ھم می گذش: پوزخندی زد و زیرکانھ گفت 

کمک بھ شما یھ نوع انسانیت بود.من کاری رو کردم کھ ھر انسان دیگھ ای می کنھ _ .

من ھرگز خودم رو نمی ...اگر بھ خاطر انسانیت، فردا بیمار بشید، اونم توی این ھوای سرد، من _

.بخشم

کھ در تمام  حمید روی کنده بریده درختی نشست و بھ او کھ زیر نور ماه ، دوچندان زیبا شده بود، جدا

.عمرش دختری رئوف چون او ندیده بود

.قلب شیدا با دیدن چشمان میشی و کشیده حمید کھ نافذ بھ صورتش خیره شده بود، فرو ریخت

شما دختر مھربانی ھستید، ولی من نمی تونم بھ کلبھ برگردم: حمید لبخند شیطنت امیزی زد و گفت  ...



این طوری شما ھم در محیط گرمتری خواھید .بعد ھم شما دو سھ ساعت.خب اول من نگھبانی می دم _

.بود کھ حداقل بھ اندازه اینجا ، سرمای گزنده نداره

چون می خوام راحت باشید.اگھ می بینید کھ روی حرف خودم پافشاری می کنم فقط بھ خاطر شماست _ .

با ھم احساس می  باوجود شرمی کھ در وجودش حس می کرد، ترس و گرما را.صورت شیدا گل انداخت

بھ ...لطفا.من ھمین جا ھم راحتم.این طور نیست: نگاھش را از او گرفت و بھ زیر انداخت و گفت .کرد

من.خودتون رو عذاب ندید... خاطر من مطمئن باشید.صداتون می کنم  ... .

و حمید از جا بلند شد و ھمانطور کھ تفنگ را درمشت می فشرد بھ او نزدیک شد، سینھ بھ سینھ ا

بھ چشمان متحیر او نگریست کھ از دیدن تفنگ یکھ خورده .ایستاد و تفنگ را بھ طرفش تعارف کرد

لبخند موفقیت امیری بدون انکھ .برای نگھبانی باید مسلح بود: بود و لبخند زیرکانھ ای زد و گفت 

قب می خواست تفنگ را از دست او بگیرد کھ حمید دستش را ع.خودش بخواھد برلبانش نقش بست

.کشید

شرط داره: می خواست چیزی بگوید کھ حمید با شیطنت گفت  !

یعنی چھ می خواست بگوید.بھت زده بھ چشمان او خیره شد .

 .با اخم بھ من نگاه نکنید _

بھ نگاه معترض شیدا خندید و پرسید.وقتی اخم می کنید جدا ترسناک می شید: سپس با شیطنت افزود : 

قبول می کنید ؟ چھ کار می کنید؟....خب  _

مگر اندو چقدر می خواستند با ھم باشند کھ نگران .بدون لحظھ ای تردید، تفنگ را از دست او گرفت

قبولھ: اھستھ از او فاصلھ گرفت .این موضوع باشد .

راستی شما از جاذبھ : از او چند قدم بیشتر فاصلھ نگرفتھ بود کھ صدای سرخوش حمید را شنید



ا خبرید؟ھیپنوتیزمی چشماتون ب

مستقیم بھ چشمان طرف مقابلتون نگاه نکنید چون ....ھیچ وقت : حمید ادامھ داد.لبخند برلبانش خشکید

مایل باشید احساس عجیبی رو در اون بھ وجود میارید....یدون اینکھ .

ھیچ گاه این را فراموش نخواھم ( درحالیکھ شیدا می اندیشید،.وپشت بھ شیدا بھ طرف کلبھ بازگشت

(.کرد

دل گمراه من چھ خواھد کرد 

با بھاری کھ می رسد از راه

با نیازی کھ رنگ می گیرد

درتن شاخھ ھای خشک و سیاه

دل گمراه من چھ خواھد کرد

با نسیمی کھ می تراود از ان 

بوی عشق کبوتر وحشی

!نقش عطرھای سرگردان

لب من از ترانھ می سوزد

ھر زمان موج می زنم در خویشم

ی روم بھ راھی دورمی روم، م !

بوتھ گر گرفتھ خورشید،

سر راھم نشستھ درتب نور 

من ز شرم شکوفھ لبریزم



پدر من کیست ای بھار سپید؟

دشت بی تاب شبنم الوده

چھ کسی مرا بھ خویش می خواند؟

سبزه ھای لحظھ ای خموش، خموش

!انکھ یار من است می داند

اسمان می رود زخویش برون

نمی گنجد دیگر او در جھان

در بھار او زیاد خواھد برد 

سردی و ظلمت زمستان را 

می نھد روی گیسوانم باز

تاج گلبوتھ ھای سوزان راا 

ای بھار، ای بھار افسونگر

من سراپا خیال شده ام

در جنون تو رفتھ ام از خویش

شعر و فریاد و ارزو شده ام

می خزم ھمچو مار تبداری 

برعلفھای خیس تازه سر

او با این خروش و این طغیاناه 

دل گمراه من چھ خواھد کرد؟



تمام .روی کنده درخت جابھ جا شد.بسختی ادامھ شعر را می خواند.پلکھایش سنگین شده بود

بھ تنھ درخت دیگری تکیھ داد و سرش .استخونھایش درد می کرد و حس می کرد خونش یخ بستھ است

ھنوز كاملا بھ خواب نرفتھ بود كھ از صداى پایى ، .را جای نرمی گذاشت و با خواب ھم اغوش شد

روى پا ایستاد و . خواب او خیلى سبك بود و با كو چكترین صدایى، بیدار مى شد. خواب از سرش پرید

كى : اھستھ ولى محكم پرسید. با تكان سر، سعى كرد كمى خواب را از چشمان خمارش بزداید

وى سینھ گرفت و گلنگدنش را كشید و محكمتر از قبل تفنگ را جل.اونجاست؟ صداى پا نزدیكتر شد

مى خواست باصداى بلند ، حمید را بخواند كھ با دیدن بچھ روباھى كوچك . پرسیدم كي اونجاست: گفت

با اینكھ از حیوانات وحشى خیلى مى . كھ لنگ لنگان راه مى رفت، دھانش از فرط تعجب باز ماند

بند تفنگ را دور گردنش . ایى براى ترس باقى نمى گذاشتترسید، ولى چشمان زیباى بچھ روباه ج

لبخندى زى و تفنگ .با او فاصلھ داشت كھ روباه خودش را عقب كشید. انداخت و گامى بھ او نزدیك شد

روباه با . را او دور گردن در اورد و بھ تنھ درختى تكیھ داد، سپس ارام ارام بھ روباه نزدیك شد

وقتى بھ چند قدمى اش رسید . ر از حد معمول شده بود بھ او مى نگریستچشمانى كھ از فرط ترس بازت

شیدا ارام خندید و روى زمین ىو زانو .روباه دندانھایش را نشان داد و انھا را با غیض روى ھم سائید 

گویا او ھرچھ ترس از شیدا داشت فراموش كرد چون . نشست و دستش را بھ طرف روباه درازكرد

: روباه را ارام نوازش كرد و بعد اھستھ بھ پشت ان دست كشید و با صدایى نرم گفت سر. ھمانطور ماند

سپس دو دستش را دو طرف بدن روباه گذاشت و او را . مى خوام بغلت كنم، پس ھمین طور اروم بمون

با خنده اى از سر شوق حیوان را بیشتر . بچھ روباه سرش را روى شانھ اش گذاشت . در اغوش كشید

دوباره بھ طرف محل .بدن او بقدرى گرم بود كھ تن سردش را بھ رخوت مى كشید.فشرد بھ خود

.استراحتش برگشت و روى كنده درخت نشست

پاھاى حیوان را نوازش كرد، . بچھ روباه با وحشت بھ تفنگ نگاه كرد. تفنگ را از روى زمین برداشت



. دستش نگریست و متوجھ خون شدوحشتزده بھ . سپس حس كرد ماده اى لزج بھ دستش چسبیده است

پات تیر . بھ : با دلسوزى گفت. حفره عمیقى در پایش بود.پاى چپ حیوان را كھ خونى بود نگاه كرد

و بھ طرف كلبھ . الان مى یام.ھمین جا باش : خورده؟ حیوان را روى زمین گذاشت و اھستھ نجوا كرد

براى انكھ او را بدخواب نكند، پاورچین روى . با صداى ترق ترق در كلبھ، حمید پھلو بھ پھلو شد. رفت

ان را برداشت و . یك بستھ باند در ان بیشتر نبود. پنجھ پا بھ طرف ساك رفت و زیپ كنارى را گشود

. بھ روباه كھ رسید، بغلش كرد و باند را دور پاى او پیچید.بعد با یك بستھ بسكویت از كلبھ خارج شد

. ھمزمان كھ بھ او غذا مى داد متوجھ جنگل شد.بھ دھان او نزدیك كرد بعد از ان بیسكویت را باز كرد و

نگاھى بھ سرو وضعش . روباه را رھا و بھ رفتن او نگاه كرد.منورى فضاى جنگل را روشن كرده بود

احساس خواب .ان را از تن دراورد و ارام بھ عقب تكیھ داد. رو پوشش كاملا خونى شده بود. كرد

ھنوز چند دقیقھ اى از . نش را بست و لحظاتى بعد خواب خوشى او را در ربودچشما. الودگى مى كرد

.خوابیدنش نمى گذاشت كھ حس كرد كسى صدایش مى كند

خانم صارمى......خانم صارمى _ .............

با دیدن او یاد موقعیتش افتاد و سریع از جا . ھنوز ھوا تاریك بود. پلکھایش سنگین از ھم باز شدند

معذرت مى خوام بیدارتون كردم، مى : حمید با مھربانى گفت. ھنوز چشمانش مى سوختند. برخاست

.خواستم بگم برگردید كلبھ

بدخوابتون كردم.... مثل اینكھ من _ .

متشكرم. مى تونید برید. فقط وقتى كھ نگران باشم خوابم نمى بره. نھ، نھ _ .

كاش ھمیشھ ( حالى كھ با خود فكر مى كرد،سرش را تكان داد و ارام بھ طرف كلبھ پیش رفت، در 

(.اینقدر مھربان باشد



فصل یازدھم

مید با ظاھرى خواب الود بالاى سرش ایستاده .با صداى ارام و خوش طنینى، پلكھایش از ھم باز شدند

سلام: مید با صدایى گرفتھ گفت.با دیدن او تازه بھ یاد موقعیتش در ان محل افتاد. بود .

تمام استخونھایش بھ خاطر .شرمگین از حضور او، جواب سلام و صبح بخیر او را داد و از جا بلند شد

سعى كرد با كش و قوسى بھ اندامش خستگى را از تن . خوابیدن در ان ھواى سرد، خشك شده بودند

مثل اینكھ حالتون خوب نیست: حمید گفت. بیرون كند .

كوتاه و مختصر گفت.ا صاف كنددستى بھ گردنش كشید و سعى كرد ان ر .برعكسزخیلى ھم خوبم :



.دیشب نزدیك بود یادتون بره ده قرارى با ھم گذاشتھ بودیم _

اصلا متوجھ نشدم كى بھ خواب رفتم.متاسفم من كمى فراموشكارم _ .

امیدوارم در بقیھ كارھاتون ھم بھ این انداؤه فراموشكار نباشید: حمید با ناراحتى گفت .

چندبار پشت سرھم. چیزى بگوید، ولى نتوانست چون بھ عطسھ افتاد مى خواست حمید نگران بھ  .

حالتون خوبھ؟:سمتش برگشت و پرسید

ولى از قرار معلوم سرما خوردید: حمید گفت.شیدا با بى حالى سرش را تكان داد .

: اطر گفتبھ ھمین خ. شیدا پلكھایش را روى ھم فشرد و سعى كرد سوزش چشمانش را نادیده بگیرد

.بلھ من ھم ھمین طور فكر مى كنم

: حمید با شرمندگى كھ از خصوصیات اخلاقیش محسوب نمى شد و براى شیدا ھم تازگى داشت گفت

.بدبختانھ لباس گرم ندارم كھ بھ شما بدم

از این گذشتھ ، شما دیشب كاپشنتون رو ھم بھ من دادید. چندان ھم حالم بد نیست _ .

كمى سریعتر راه بیائید تا زودتر بھ یھ روستا برسیم با این حال بھتره _ .

سنگینھ. اون ساك رو بدید بھ من: حمید كھ متوجھ شده بود گفت.شیدا ساك را با خود حمل مى كرد .

زیاد ھم سنگین نیست.نھ خودم حملش مى كنم  _ .

گھ بھ روستاى مورد چند وقت دی: شیدا پرسید.بناچارپذیرفت و ان را بھ دست او داد.حمید اصرار ورزید

نظر شما مى رسیم؟

ساعت چنده؟.ساعت من از كار افتاده: حمید استین لباسش را بالا زد و گفت

حدودا ھفت: شیدا نگاھى بھ ساعتش كرد و گفت .

احتمالا تا سھ چھار ساعت دیگھ توى كلكیم: حمید فكرى كرد و گفت  .



سوالى بپرسد، گفت قبل از انكھ حمید.با نگاھى بھ شیدا او را در فكردید !!كلك :

.اسم یھ روستاست _

مى بخشید، راستش من چندان با موقعیت جغرافیایى اینجا اشنا : ناراحت و معذب از اطلاعات كمش گفت

.نیستم

شما رو در مدتى كھ اینجا : صداقتش باعث شادى حمید شد و متعافب ان صداى سرخوش او را شنید

ن باشیدمطمئ. ھستیم با منطقھ اشنا مى كنم .

من كھ گرسنھ ام : قبل از ان كھ چیزى بھ زبان بیاورد حمید گفت.معنى حرف او شید را بھ فكر فرو برد

شما چطور؟ .

مى خواید غذاى شما رو بدم؟.نھ زیاد: نیم نگاھى بھ او كرد و گفت 

كتر؟ من چیز خنده دارى گفتم د: متعجب از خنده او پرسید. لحن صحبتش حمید را بھ خنده انداخت

چطور بگم؟ شما جورى اسم غذا رو بردید كھ ھركس ندونھ فكر .... نھ نھ معذرت مى خوام، ولى من _

.مى كنھ بھ یك ضیافت دعوتیم، در حالى كھ یھ تیكھ نون خشك كھ غذا نیست

ھمین دیشب نون خشك بھترین بود و بھ قول خودتون .حالا مى فھمم...! ھان: شیدا با شیطنت گفت 

امروز اسمش نون خشك شد؟ غذا، چطور

ھمین حالا ھم بھ : سعى كرد در جواب او خودش را از تك و تا نیندازد و گفت.خنده حمید متوقف شد

اگھ دیدید گفتم نون خشك بھ این خاطر بود كھ دیدم دیشب با چھ بى میلى، اونو . نظر من بھترین غنیمتھ

.مى خوردید

لقمھ ھاى منو مى شمردي؟ _

باید مواظب باشید كھ با این غذاھاى لذیذ چاق نشین: گفتحمید با شیطنت  .

اتفاقى افتاده بود؟: مدتى در سكوت گذشت تا این كھ حمید پرسید



اخھ دیشب دیدم مقدارى از وسایل ساك رو برداشتید، كنجكاو شدم: حمید ادامھ داد.متعجب نگاھش كرد .

شما، خواب نبودید؟ مگھ دیشب: شیدا با حیرت نگاھش كرى و بعد مودبانھ پرسید

من ھم مثل شما وقتى نگران باشم خوابم نمى بره: حمید شانھ بالا انداخت و گفت .

از كجا فھمید كھ من دیشب بھ خاطر نگرانى خوابم نبرده بود؟( با خود فكر كرد، !)

و ھمھ اتفاقات دیشب را براى او .... براى كمك بھ اون.دیشب بھ بچھ روباه زخمى دیدم: ارام گفت

گویى از مصاحبت با . حمید در حال خوردن اب نبات با لذت بھ گفتھ ھاى او گوش مى داد.تعریف كرد

رو . ھرچھ بیشتر مى رفتند از انبوه درختان كاستھ مى شد.شیدا متوجھ جنگل شد.اون بھ شوق مى امد

اینطور نیست؟. داریم از جنگل خارج مى شیم: كرد بھ حمید و پرسید

اتفاقا چرا یكى دو ساعت دیگھ بھ مقصد برسیم: اد و گفتحمید سرش را تكان د .

قبل از انكھ حمید علتش را بپرسد، پوتینش را ازپا دراورد و ان را برگرداند تا سنگریزه .شیدا ایستاد

نزد خود اعتراف .حمید با دقت حركات او را زیر نظر داشت.ھایى را كھ در پوتینش بود بیرون بریزد

ت داشتنى استكرد كھ او ظریف و دوس .

اینم شد كفش؟ تمام پام تاول زده: شیدا با خشم پوتینش را بھ پا كرد و گفت با غیض براه افتاد و حمید  .

ھنوز چند قدم از محل استراحتشان دور نشده بودند كھ صداى انفجارى بھ گوش . را دنبال خود كشید

جیغى غیرارادى كشید و بھ حمید نزدیك شیدا .مثل این كھ دیده بان عراقى از خواب بیدار شده بود.رسید

از ما خیلى دور بود.نترسید: حمید با اھنگى تسكین دھنده گفت.شد .

شیدا از ترس بھ گریھ  .ھنوز حرف حمید تماتم نشده بود كھ خمپاره اى در ھمان نزدیكى منفجر شد

مین خمپاره كھ منفجر سومین و چھار.حمید ھمانطور كھ بھ اطراف نگاه مى كرد، بھ او دلدارى داد.افتاد

حمید متوجھ اش شد و گفت. شد شیدا بكلى روحیھ اش را از دست داد : 

فكر مى كنم خبرائیھ. بیایید سریعتر بریم _ .



مى ترسم... من...من: شیدا بریده بریده گفت  .

از ھیچ چیز نترسید: بازویش را از دست او بیرون كشید و با مھربانى گفت .فقط كمى سریعتر بیایید .

بمب ھایى كھ ھرلحظھ با فاصلھ اى دورتر و نزدیكتر از اندو بھ .شیدا قبول كرد و بھ دنبال او راه افتاد

بلوز و شلوار . زمین مى افتاد، با جیغ غیرارادى شیدا و شتابى كھ بھ گامھایش مى داد ھمراه بود

بقدرى .ثیف شده بودسفیدش بھ خاطر خاكى كھ ھمراه با انفجار بھ ھوا مى رفت تغییر رنگ داد و ك

پایش درون گودالى فرو رفت و با سر بھ . شتابان قدم برمى داشت كھ متوجھ گودال جلوى پایش نشد

حمید خود را بھ او رساند .فریاد كوتاه او وگریھ بى اختیارش ھمزمان با ھم بھ گوش رسید.زمین خورد

:و بازوھایش را گرفت تا او روى پا با یستد، سپس با ناراحتى گفت

چرا جلوى پا تو نگاه نمى كنین؟ _

وقتى شما اینقدر تند راه مى رید انتظار دارید چھ كار كنم؟ پرواز؟: بھ سختى گفت.گریھ اش گرفتھ بود

. چند لحظھ استراحت مى كنیم: حمید تغییر اھنگ داد و با مھربانى گفت. لحنش بغض الود و دلخور بود

.گمونم پا تو رگ بھ رگ شده باشھ

صورتش بھ خاطر مخلوط شدن خاك با .نگ لنگان بھ درختى نزدیك شد و بھ ان تكیھ كردشیدا ل

اشكھایش كثیف شده بود، ھر چند چشمان خوشرنگ و زمردیش كھ زیرنور مى درخشیدند، جبران ان 

حمید ساك را زیر و رو كرد و بالاخره بعد از تلاش توانست قرص مسكنى را .كثیفي را مى كرد

را برداشت و لیوانى اب براى شیدا ریخت و ھمراه قرص بھ او تعارف كرد و گفتقمقمھ اب .بیاید :

از شدت دردتون كم مى كنھ.بگیرید _ .

حمید لیوان را از او گرفت و گفت.شیدا با دستانى لرزان قرص را از او گرفت و با كمى اب نوشید :

شاید بتونم بگم چى شده.كفشتون رو دربیارید _ .

شانس : حمید با نگاھى بھ او گفت.كرد و با كلى اخ و اخ كفش را از پایش دراوردبھ دستور او عمل 



از .صبر كنید یھ تیكھ باند یا پارچھ پیدا كنم دور پاتون ببندم. اوردید كھ پاتون فقط رگ بھ رگ شده

.دردش كم مى كنھ

من.چیزى توى ساك پیدا نمى كنید: با شرمندگى گفت.شیدا یاد دیشب افتاد ھمھ شو مصرف دیشب  ...

.كردم

در این صورت : با ظاھرى ناراحت و با یك حركت از روى زمین بلند شد و گفت.حمید متوجھ او بود

باید با ھمین پا بسازید.چاره اى نیست .

جدا چقدر بى ملاحظھ بود كھ با یك دختر این طور صحبت مى .از لحن حمید رنجیده بود.بغض كرد

چیزى كھ ابدا بھ . ان لحظھ بى انكھ بخواھد شیدا را رنجانده بود.مدحمید متوجھ او شد و بھ خود ا.كرد

پاتون چطوره؟: طنین صدایش نرمتر شد و گفت. ان تمایل نداشت

بھتره: ناراحت از دست رفتار دوگانھ او، از درخت جدا شد و بسردى گفت .

مى توانید راه بیائید؟ _

فقط باید ارام بریم: با سر تایید كرد و گفت .

اگھ مى بینید راه رفتن ھنوز براتون . زیاد بھ خودتون فشار نیاورید: صمیمانھ تر از ھمیشھ گفت  حمید

.دردناكھ، كمى دیگھ استراحت كنید

نھ تا ھمین حالاش ھم خیلى صبر : بقدرى از دست او ناراحت بود كھ با سر رد كرد و با قاطعیت گفت

.كردیم

حمید ساك را از روى زمین برداشت و با او ھمراه با گفتن این جملھ شروع بھ راه رفتن كردز

: اھستھ گفت. متوجھ ناراحتى او بود، ولى نفھمید چرا در لحنش ان اندازه عتاب وجود داشت.شد

.متاسفم



معذرت مى خوام... سرتون داد زدم...از اینكھ : شیدا جوابش را نداد حمید زمزمھ كرد .

باورش نمي شى كھ حمید، غرورش را .لو مى نگریستحیرت كرده بود، با این حال بدون حرف،بھ ج

ارام گفت.جلوى او بشكند : 

نباید تا این اندازه بى توجھ باشم.تقصیر من ھم بود _ .

صداى خمپاره ھایى كھ چند لحظھ پیش در جنگل .جدا كھ دختر عجیبى بود.حمید بھ نیمرخ او خیره شد

 .طنین مى انداخت قطع شده بود

حمید اندكى مكث كرد،سپس .گوش كنید صدا نمى یاد. مثل اینكھ ھدف شما بودید :حمید بھ شوخى گفت

مى تونم یھ سوالى ازشما بپرسم؟: پرسید

خواھش مى كنم: بدون انكھ نگاھش كند گفت .

اسمش یادم نیست، ھمونى كھ شما اصرار داشتید با خودمون بیاریمش ...اون رزمنده دیروزى _

.باھاتون نسبتى داشت

یوسف؟ _

بلھ منظورم ھمون بود.بلھ _ .

دوست صمیمى برادر مفقود شده ام بود... پسرخالھ من و ... اون: شیدا اھى كشید و گفت  .

نمى دونستم ایشون چھ نسبتى با شما دارن .متاسفم: حمید لب زیرینش را گزید، سپس با ناراحتى گفت

.وگرنھ اون طور رفتار نمى كردم

شما مقصر نیستید كھ بھ خاطرش خودتون رو سرزنش : شیدا پوزخندى زد و بھ تلخى گفت

ام ھم كھ علم غیب نداره كھ از ھمھ چیز مطلع باشھ.سرنوشت این طور رقم زده بود.كنید بادیدن خانھ  .

 :ھاى شیروانى كھ از دور بھ سیاھى مى زدند و براى تغییر محور گفتگو گفت



.مثل اینكھ رسیدیم _

مى شھ گفت تقریبا . بلھ: كھ از قلھ كوه جدا شده بود، تكیھ داد و گفت مید كنار او بھ تختھ سنگ بزرگى

.رسیدیم

خورشید با قرص نورانى اش در اسمان مى درخشید و باد ملایم و سردى كھ مى ورزید لباسھایشان را 

بھتره زیاد اینجا : حمید بھ نیمرخ جدى و محكم او نگریست و گفت.بھ لرزش وامى داشت

ھستن و ممكنھ از زیر پامون رھا بشنسنگھا شل .نایستیم .

حق با شماست.بلھ _ .

حالتون بھتر شده؟ _

بلھ، ممنونم: متعجب از سوال او گفت .

ا گھ سریعتر بریم مى تونیم براى ناھار خونھ میرزاعلى باشیم: حمید تفنگ را در ساك جاى داد و گفت  .

یر از غذا بھ چیز دیگھ اى فكر مى كنید؟دكتر، شما بھ غ: شیدا بى اختیار لبخند زد و صمیمانھ گفت 

خصوصا . تا بھ حال از او این لحن را نشنیده بود.لحن شوخ و طنزامیز او، حمید را بھ خنده انداخت

وقتى كھ این طور بامزه حرف مى زد، یك تاى ابرویش خود بھ خود بالا مى رفت، گونھ ھایش چال مى 

بھ شخص خیره مى شدند افتادند و چشمان درشتش فراختر از حد معمول .

مى تونید حدس بزنید؟: زیركانھ پرسید

ممكنھ از نظر شما سارت و توھین محسوب بشھ... حدسش اسونھ با این حال _ .

در ضمن من كلا از .خیال نمى كنم اینقدر كم جنبھ باشم كھ از حرف دیگران برنجم: با خونسردى گفت

.ادمھایي كھ راحت حرف مى زنن،خوشم مى یاد

مظمئنم كھ نھ.حدس نمى زنم : دا بدون فكر و ناخوداگاه گفتشی !



از كجا تا این حد مطمئنید؟ ما كھ مدت زیادى نیست كھ با ھم اشنا شده ایم شیدا : حمید با شیطنت گفت

ھمین طورى گفتم.ھیچى: در حالیكھ از نگاه بھ او فرار مى كرد ، گفت. رنگ باخت .

جدا؟: حمید دوباره لبخندى زد و گفت !

درست لحظھ اى كھ نزدیك بود از تپھ بھ پایین .مى خواست چیزى بگوید كھ سنگ زیر پایش شل شد

شیدا پایش را جاى .رنگ صورت ھردویشان با این تماس ارغوانى شد. سقوط كند حمید دستش را گرفت

دون حمید شرمنده از كار بى اختیارش، ب.محكمى گذاشت و بعد دستش را ارام از دست او بیرون كشید

ك ساعتى را بدون .نگاھى بھ او بھ سرعت قدمھایش افزود، طورى كھ شیدا بناچار دنبالش مى دوید

ھردوكنار اب رفتند تا ابى .چندین رود و چشمھ در انجا وجود داشت. حرف گذراندند ت بھ روستا رسیدند

ا را بھ عھده بعد از تمیز و مرتب كردن سرو وضعشان ،حمید، راھنمایى شید.بھ سروروى خود بزنند

حق ھم داشت .شیدا كاملا رنگ پریده بود.گرفت با مرد غریبھ اى بھ جاى نااشنایى مى رفت كھ ھیچ .

ھركارى كھ گفتم انجام .نترسید: حمید كھ متوجھ او بود ارام گفت.كس را در ان جا نمى شناخت

درمورد جایى ھم كھ ازش اومدیم ھیچ حرفى نزنید.بدید .

گ مخالفن؟چرا؟ مگھ اینا با جن _

جنگ كھ دیگھ چیزى نیست.مخالف؟ بیشتر از این با بسیج مخالفن: پوزخندى زد و گفت .

حمید دقیق بھ .حمید مى خواست ادامھ بدھد كھ مردى باشلوار كردى و لباسى محلى بھ اندو نزدیك شد

معطوف مرد را مخاطب قرار داد و بعد از  .صورت او نگریست و بعد با شناختن او گل از گلش شكفت

مرد لحظاتى بھ او خیره شد، .كردن توجھ او بھ خودش، بھ زبان محلى با او شروع بھ صحبت كرد

سپس گویى تازه او را بھ خاطر اورده باشد، با لبخندى گرم و دوستانھ، بھ او نزدیك شد و دستان او را 

با خوشرویى جواب حمید سوالى از مرد پرسید كھ او .در مشت فشرد و بھ گرمى با او احوالپرسى كرد

رنگ از .داد و بعد نگاھش بھ شیدا افتاد كھ صامت و محجوب و شرمزده بھ گفتگوى اندو گوش مى داد



از ترس انكھ نگاھش رسوایش كند، سرش را پایین انداخت و با پا سنگریزه ھا را جابھ .روى شیدا پرید

شیدا اشاره كرد كھ با او ھمراه حمید از مرد خداحافظى كرد و بعد از فشار دادن دست او بھ .جا كرد

زنھاى كردى كھ كوزه ھایشان را روى شانھ گذاشتھ بودند و دو بھ دو با ھم مشغول صحبت بودند، .شود

شیدا اب دھانش را قورت داد و بعد با نگاھى گذرا و .با دیدن شیدا، سكوت كردند و بھ او خیره شدند

ظاھرمون براشون عجیبھ، : وجھ شد و گفت زیرچشمى بھ حمید مى خواست سوالى بپرسد كھ او مت

.خصوصا ظاھر شما

مگھ ظاھر من چھ مدلیھ كھ اینقدر عجیبھ: با تمسخر و معترض گفت  !

انتظار دارید تعجب نكنن؟.شما مثل مردھا لباس پوشیدید _

كاش .لعنت بھ من و دست پا چلفتى بودنم( با خود گفت ،.حق با حمید بود.شیدا متوجھ سرو وضعش شد

با رسیدن بھ خانھ اى با نمایى نسبتا بھتر از .) وقع بستن پاى روباھھ لباسم رو از تن در مى اوردم م

خانھ با چند پلھ از سطح زمین جدا شده و .شیدا ھم كنار او قرار گرفت.خانھ ھاى دیگر، حمید ایستاد

بود نوكر خانھ است  لحظاتى بعد، مردى كھ معلوم.حمید با بانگ بلند میرزا را صدا كرد.ارتفاع داشت

حمید بھ زبان محلى ، چیزى بھ او گفت و مرد در ھمان حال بھ اندو چشم .جلوى در ھویدا شد

با بى میلى سرش را تكان داد و بدن رغبت بھ طرف خانھ .مثل اینكھ با ھیچ كدام اشنا نبود.دوخت

حمید كھ رفتار .مى ترسیدانگار از ان خانھ بزرگ و كاھگلى . شیدا پشت حمید سنگر گرفتھ بود.برگشت 

فكر كنید بھ .نترسید و لطفا اینطورى ھم رفتار نكنید: او را زیر نظر داشت، بالحن اطمینان بخشى گفت

.یك مھمانى دعوتید

.با این تفاوت كھ نھ من میزبان رو مى شناسم و نھ میزبان من رو _

رهخصوصا كھ این میزبان دختر جوانى ھم دا.با ھمدیگھ اشنا مى شید _ .

از پشت حمید بیرون امد و .نفھمید چرا یكباره از بر زبان اورده شدن این جملھ توسط او دلخور شد



لحظاتى معطل شدند تا مردى با لباس محلى كھ .سعى كرد قیافھ خونسرد و بى خیالى بھ خود بگیرد

یدن حمید، بمحض د.معلوم بود از جنس گرانقیمتى است از خانھ بیرون امد و برفراز پلكان ایستاد

حمید ھم با تبسمى گرم بھ طرف . سلام بلند بالایى كرد و از پلھ ھا پایین امد .صورتش چون گل شكفت

میرزرا با زبان محلى بھ حمید خوشامد گفت كھ البتھ حمید .دو مرد ھمدیگر را در اغوش گرفتند. او رفت

میرزا بازوھاى حمید .زبان سخن بگویدبا فارسى روان جواب او را داد و مرد را وادار كرد تا بھ ھمان 

میرزا گفت. را در اختیار گرفتھ بود و از دیدار مجدد او، اظھار خوشحالى مى كرد : 

بى وفا قول دادى زوى بھ زوى بھ ما سر بزنى ، ... وقتى مى رفتى.فكر نمى كردم تو را دوباره ببینم _

.ولى بى وفا بھ قولت وفا نكردى

مى دونم كھ خلف وعده كرده ام، ولى حالا كھ بعد : خودمانى و صمیمى گفت  حمید با شرمندگى و خیلى

.از چھار سال برگشتم سزاوار نیست این طور ورودم رو خوشامد بگید

تو ھنوز ھمان رفتار بى تكلیف رو حفظ كردى : میرزا حندید و با دست ضربھ اى بھ شانھ او زد و گفت 

ى اندازه خوشحالمدر ھر حال از دیدار مجدد با تو ب.دكتر . 

من ھم ھمین احساس رو دارم: حمید با خوشحالى گفت  .

ایشون رو معرفي : دستى بھ كمر حمید زد و گفت .میرزا متوجھ شیدا شد كھ سرش را زیر انداختھ بود

نمى كنید دكتر جان؟ 

باھم .نخواھرم ھست :حمید نگاھى بھ شیدا كرد و چون او را درحال تماشاى خودش و میرزا دید گفت

.مزاحمتون شدیم

باعث خشنودى ماست كھ كلبھ بى رونق ما را با قدم : میرزا بھ احترام شیدا ، صاف ایستاد و گفت

 .خودتان، مزین فرمودید

میرزا انھا را بھ طرف خانھ ھدایت .شیدا سلامى كرد و لبخند زد و بعد دومرتبھ سرش را پایین انداخت



زنش مثل جنى .كھ بالا بروند، با صداى بلند، ھمسرش را صدا كرد كرد و ھمانطور كھ تعارفشان مى كرد

نسبتا جذاب مى نمود و اندام درشت اش در . كھ مویش را اتش زده باشند فورا جلوى در ظاھر شد

میرزا بھ خانھ اشاره كرد، سپس رو بھ اندو با تعارفى .لباسى از پارچھ ھاى رنگى و زبا نھفتھ بود

شیرین گفت : 

ھرچند خانھ درویشى و قابل مھمان عزیز و گرانقدرى شما نیست.د خواھش مى كنمبفرمائی _ .

اصل صاحبخانھ عزیز است كھ : با لبخند و نگاه گرمى گفت.حمید نگذاشت او بیشتر از ان ادامھ بدھد

.میمان ناخوانده اى چون ما را پذیرفتھ

بیزیم گناخ لاریمیزى اوه دعوت ...الما: میرزا با گفتن اختیار دارید ،نگاھى بھ ھمسرش كرد و گفت

المیسن؟

اقدر سوزون .باید باقیش تییسوز: با شرمندگى و عذرخواھى كوتاھى گفت.صورت الما گل انداخت

بویروز.گرماقوزدان تعب المیشم یا دیمنان گد دى سوزو ایچرییھ دعوت الییبم .

داره مارو : اھنگى ساده گفتحمید با .شیدا كھ چیزى از حرفھاى او نفھمیده بود، بھ حمید نگریست

.دعوت مى كنھ بریم خونھ و عذرخواھى مى كنھ كھ فراموش كرده اداب رو بھ جا بیاره

اصلا متوجھ این حرفھا نمى شم... اه بلھ، راستش من تركى بلد نیستم، اینھ كھ _ .

.مدتى كھ اینا باشید ، عادت مى كنید _

تشكر .در كھ ایستاد، حمید عقب كشید تا اول او وارد شودجلوى . شیدا متوجھ الأما شد و از او تشكركرد

اتاقى كھ ھمھ . ھرچھار تا وارد خانھ شدند و بھ اتاق پذیرایى رفتند. كوتاھى كرد و از كنار او گذشت

الما و میرزا اندو را بھ نشستن دعوت .جاى ان با وسایل دستى و صنایع سنتى تزئین شده بود

بایى كھ از جنس پشم بود و كرك ھاى بلندش، پا را غلغلك مى داد، شیدا روى فرش دستباف زی.كردند

 .نشست و بھ پشتى تكیھ داد



الما با عذرخواھى .حمید كنارى نشست كھ زیاد نتواند او را ببیند و میرزا نیز كنار حمید جاى گرفت

اق و وسایل تزئینى شیدا بھ محیط ات. كوتاھى انھا را تنھا گذاشت تا برود وسایل پذیرایى برایشان بیاورد

تابلوھایى از مناظر طبیعى با .ھمھ چیز در نھایت سادگى ، تمیز و با سلیقھ چیده شده بود.ان نگاه كرد

قابى ساده و یا شاھى، بالشھاى یك اندازه و مرتب كھ با حلقھ اى بھ دورشان كھ گلدوزى عكس عروس 

تھ بودند، گلھاى مصنوعى كھ ساخت یا گل رویشان بھ چشم مى خورد و پوست پلنگ كھ جلوى درانداخ

روى طاقچھ بغیر از اینھ و شمعدانى با طرح و مدل قدیمى، یك  .دست بودند و روى طاقچھ قرار داشتند

ھمھ وسایل اتاق، سرویس یكسانى .قران وچند قاب عكس از میرزا وچند مرد دیگر نیز دیده مى شد

د الما با سینى چاى و ظرفى شیرینى كھ كنار چند دقیقھ بع. داشتند و با طبع ادم، جور درمى امدند

استكانھاى كمر باریك گذاشتھ بود ، پا بھ درون گذاشت براى پذیرایى بھ طرف مردھا رفت كھ با اشاره  .

معنادار میرزا سینى را جلوى او گرفت و با لبخندى مھمان دوستانھ گفت : 

بویروز. ناقابلدى _ .

تعارفتون مى كنن: ت حمید مثل ترجمى زبده و كار كشتھ گف .

شیدا لبخندى زد و پیشدستى كوچك چینى گل سرخى را برداشت و شیرینى چھارگوشى را در ان گذاشت 

لحظاتى از . الما بھ طرف مردھا رفت.و استكانى چاى نیز بھ اصرار الما برداشت و تشكرى كوتاه كرد

حمید بھ او نگاھى .ن اتاق گذاشت ورود مجدد الما نمى گذشت كھ دختر جوانى با ظرف میوه پا بھ درو

ویشكا: كرد و بعد نامش را خواند !

حمید . ویشكا با صورتى كھ از خوشحالى برق مى زد، سلام كرد و بعد سبد میوه را جلوى مردھا گرفت

میوه اى برداشت و در ھمان حال با حیرت گفت اصلا با اون موقع . دخترت چقدر برزگ شده میرزا :

.قابل قیاس نیست

_ حق داشت كھ كوچك باشھ. وقتى تو رفتى تازه ده سالش بود.فراموش كردى دكترجان .



حق با شماست، ولى خب ھیچ كس نمى تونھ جاخوردنش رو از دیدار دخترى مثل ویشكا كھ یكباره بھ  _

.یك خانم باوقار تبدیل شده پنھان كنھ

ى عوض شدیدوالبتھ شما ھم خیل... شما لطف دارید دكتر: ویشكا با شرم گفت  .

بالاخره بھ عھدتون وفا كردید و : سبد را جلوى شیدا گرفت و ھمانطور كھ بھ او نگاه مى كرد گفت 

.برگشتید اونم با خواھرى بھ این قشنگى

 .شیدا با دست رد كرد و ویشكا سبد را وسط اتاق گذاشت و خودش جایى دركنار در نشست

خونى؟ھنوزھم درس مى .چھ كار مى كنى: حمید پرسید

وحید مجبوره ھر چیزى رو كھ بلده بھ من ھم یاد بده.تا دلتون بخواد _ .

حق نداشت او را . حمید متوجھ شیدا شد كھ داشت با بى حوصلگى بھ حرفھاى اندو گوش مى كرد

در حالى كھ زیاد نگاھش نمى كرد  .فراموش كند، خصوصا این كھ او در بین انھا، غریبھ اى بیش نبود

اگھ خستھ ھستید مى تونید با الما خانم برید و كمى استراحت كنید.شیدراحت با:گفت  .

از قرار معلوم خیلى راه امدید و : الما با چشمانى قھوه ایش بھ او خیره شد و این بار بھ فارسى گفت 

موقع ناھار صداتون مى كنم.مى تونید با من بیائید تا شما رو بھ اتاق ببرم.حتما ھم خستھ ھستید .

خواب ھم بدترش مى كنھ.نم، ولى كمى احساس كسالت مى كنمممنو _ .

حالت خوب نیست؟: حمید نگران پرسید

.چرا خوبم، فقط كمى سرم درد مى كنھ كھ فكر مى كنم اگھ كمى ھوا بخورم برطرف بشھ _

شما خستھ ھستید... ولى اخھ _ ....

ینجا دور نمى شم، فقط بھ اندازه یھ زیاد از ا. نھ، چندان ھم خستھ نیستم: حرف او را قطع كرد و گفت 

.ھواخورى



اون مى .پس اگھ مایل باشید با ویشكا ھمراه بشید. حالا كھ این طور مى خواین حرفى نیست. باشھ _

.تونھ راھنمایى شما رو ھم بھ عھده بگیره

براى خارج شدن از ان جمع غریب كھ ھریك بنحوى نگاھش مى كردند، مجبور بود .چاره اى نداشت

نارات از مزامتى كھ براى .ویشكا جلوتر از او از اتاق خارج شد.با سرقبول كرد و از جابرخاست.ذیردبپ

الما، ویشكا را كنارى كشید و چیزى در گوش او گفت كھ .صابخانھ بھ وجود اورده بود اتاق را ترك كرد

ویشكا با سر موافقت كرد و كنار شیدا از خانھ خارج شد

چشمانى مثل كندوى عسل و موھایى قھوه اى پر رنگ كھ از فرق وسط باز شده  ویشكا را دخترى دید با

ویشكا با نگاھى بھ .كلا از الما، مادرش زیباتر بود. و روسرى شل و ولى كھ موھایش را پوشانده بود

اسم شما چیھ ؟: او ، كھ سخت مشغول دیدن مناظر اطراف بود پرسید

شیدا: قدمى پا پس نھاد و گفت  .

یعنى ! عب اسم قشنگى دارید: ند بار اسم او را زیر لب تكرار كرد و سپس صادقانھ گفتویشكا چ

عاشق، مگھ نھ ؟

ولى .در ضمن اسم تو ھم خیلى قشنگھ. یعنى عاشق دیوانھ نھ عاشق خالى: لبخندى زد و گفت 

نمى دونم معنیش چى مى شھ...من .

ویشكا با اھنگى ساده كھ خاص دختران روستایى است گفت معناى چندان عمیقى نداره، ولى اسم یكى  :

.از خدایان نعمت زردشتى یھ

خدایان نعمت؟ _

راستى شما دوست دارید لب چشمھ و كنار رزد بریم؟ .اعتقادات خاص زردشتیھا. بلھ _



. با موافقت شیدا، از اده اى كھ چند لحظھ پیش در ان حركت مى كردند دا شدند و بھ جاده خاى رفتند

رودى كھ از دل كوه مى جوشید با برفھایى كھ .را بھ طرف كوه بلندى در ھان نزدیكى برد ویشكا، شیدا

برقلھ كوه بودند و در این فصل از سال اب مى شدند چشمھ پر اب و زلالى را در دامنھ بھ وجود اورده 

عجب اب خنكیھ: شیدا مشتى اب بھ صورت خود زد و گفت.بودند !

و ان را حركت دراورد و با موجھاى كھ بھ اب مى داد ، شكل صاف و وشكا دستش را داخل اب فرو برد 

بھ : ھمان طور كھ چشمش بھ قوسھایى بود كھ در اب وجود مى اورد گفت.یكدستش را تغر مى داد

این چشمھ از برفھاى بالاى كوه درست مى شھ و تا بھ پایین برسھ خیلى تغییر مى . خاطر این كوھھ 

مھ سالھ افراد زیادى براى درمان بھ اینجا و خصوصا اون چشمھ اب گرم ھ.خیلى ھم خاصیت داره.كنھ

.مى یان

اینجا رودھا یا چشمھ ھاى دیگھ اى ھم داره؟ : شیدا صورتش را شست و پرسید

اوھوم شیش یا ھفت تا دیگھ ھم این دو رو برا پیدا مى شھ: ویشكا بھ صورت او خیره شد و گفت  . 

جاى دیدنى دیگھ اى نداره؟ اینجا بجز این كوه و چشمھ  _

اصطبل و باغھاى خان ھم كمى پایین .یك بقعھ كھ مى گن مال یكى از نواده ھاى حضرت دانیالھ. چرا  _

 .تر از بقعھ است

خان؟  _

اون خیلى ثروتمنده و بیشتر این اراضى ھم بھ اون تعلق داره. خان حكمت.بلھ _ .

 .پس باید مرد خوشبختى باشھ _

ون با وجود ثروت زیادى كھ داره اغلب بیمارها. نھ زیاد _ .

چھ بیمارى اى داره ؟ _



ھیچ كس نمى دونھ علت واقعى . مریضى اون مربوط بھ سالھا پیشھ: ویشكا اه كوتاھى كشید و گفت

 .بیماریش چیھ ، ولى بھ خاطر اون مریضیش دیگھ نمى تونھ بچھ دار بشھ

یعنى بچھ نداره؟  _

سھراب خان.انس خوبش یھ پسرهچرا یكى كھ اونم از ش _ !

شیدا بھ ساعتش نگاھى كرد و چون كار نمى كرد، گفت.بھ جاده اصلى رسیدند مثل این كھ اب رفتھ  :

كار نمى كنھ.توش .

گرسنھ تھ؟. چند ساعتى از ظھر گذشتھ: ویشكا نگاھى بھ اسمان كرد و درحال جستجوى خورشید گفت

خیلى ھم زیاد.اره: شیدا بى اختیار گفت .

.فكر نمى كنم دایھ تا بھ حال غذا رو كشیده باشھ _

دایھ ؟ _

ما محلى ھا بھ مادر مى گیم دایھ. منظورم مادرمھ _ . 

مثل این كھ توى این چند روزى كھ اینجا ھستم، باید حسابى بھ رفتار شما . كمى عجیبھ و البتھ جالب _

حتما چیزھاى جالبى خواھم دید.دقیق بشم .

خوش بھ : ویشكا با حسرت گفت.دگى مى كنید؟ سرش را بھ نشانھ تایید تكان دادشما توى تھران زن _

!حالتون

چرا؟ : با حیرت پرسید

خیلى .اینطور كھ از عماد شنیدم اونجا خیلى قشنگ و جالبھ. براى این كھ توى تھران زندگى مى كنید _

بزرگ و خوش منظره زندگى تھران خونھ ھاى بزرگى داره و مردم توى جاھاى . ھم بزرگتر از اینجاست

.مى كنن ، ولى ما روستائیھا مجبوریم توى این دخمھ ھا زندگى كنیم



درستھ كھ تھران از نظر ظاھرى فریبنده .جدى اینطور فكر مى كنى؟ من متاسفم كھ اینو مى شنوم _

 یھ نگاه بھ.است، ولى زیبایى طبیعت بكر و دست نخورده اینجا كجا و زندگى ماشینى تھران كجا

خدا نقاش قابلیھ و ما ادمھا ھر . خدا ھر چھ زیبایى توى طبیعت بوده ، اینجا ریختھ. دوروبرت بنداز 

مكانیزه بودن زندگى خوبھ، ولى . چقدر ھم تلاش كنیم نمى تونیم ذره اى از قلم اونو بھ دست بیاریم

ند روزى را توى شھر من مطمئنم كھ اگھ تو فقط چ. محیط دور و بر ادم ھر قدر طبیعى تر باشھ بھتره

من كھ بھ . ببین چھ ھواى پاكیھ! نفس بكش.سر كنى دلتنگ مى شى و دلت ھواى اینجا رو مى كنھ

 .شخصھ این ھواى پاك را با ھواى الوده و دودوى تھران عوض نمى كنم

ویشكا تحت تاثیر جاذبھ گفتار او نفس عمیقى كشید ، ولى براى انكھ دختر سست اراده اى نشان داده 

 :نشود گفت

.ولى من باز حرف خودم رو مى زنم كھ تھران بھتر و قشنگتره _

پس من تا مدتى كھ اینجا ھستم باید مغز تورو حسابى شست و : شیدا لبخند تمسخرامیزى زد و گفت 

 .شو بدم

با چى؟ نكنھ با خاك كنار چشمھ: ویشكا بھ شوخى گفت  .

ھ باغھاى سرسبزى كرد كھ در حصارتیرھاى اھنى بھ حاضر جوابى او خندید و بعد نگاھش را متوج

با كنجكاوى پرسید. قرار داشتند : 

اونجا كجاست؟  _

زمینھاى خانھ: ویشكا با حركت دست او را دنبال كرد و گفت .

این ھمھ زمین؟ : با حیرت گفت

، فوق خیلى بزرگھ : خودش را كنار نرده ھاى اھنى رساند و با نگاھى بھ چشم انداز روبھ رویش گفت

.العاده ھم زیباست



زمینھاى خان حكمت توى این نواحى : ویشكا دستھایش را روى نرده ھا گذاشت و اویزان شد و گفت 

مرغوبترین زمینھاى این دور و بر مال اونھ.بھترینھ .ھرچند ادم خسیس و بى بركتیھ .

چرا این حرف رو مى زنى؟  _

ن خساست بھ خرج مى ده وگرنھ در عیش و نوش البتھ اون فقط در كمك بھ دیگرا. راست مى گم _

خیلى مھربونھ و بھ . اون بیشتر بھ مادرش شبیھ تا پدرش. درست برعكس پسرش.خیلى دست و دلبازه

دایھ گفت . اى واى دیرمون شد. اھالى این دور و اطراف خیلى بھ اون علاقھ دارن. مردم كمك مى كنھ

دنبالمون فرستادهحتما تا بھ حال عماد رو .خیلى زود برگردیم .

عماد دیگھ كیھ؟ _

اون توى تھران درس مى خونھ.دو سھ روز پیش از شھر برگشت. برادر بزرگم  _ .مى خواد دكتر بشھ .

.امیدوارم موفق بشھ _

اخھ سھراب ھم یھ . اون بعد از سھراب، افتخار این شھر محسوب مى شھ.ما ھمھ امیدواریم _

.روانپزشكھ

چون من شنیده بودم خان و خان زاده ھا ادمھاى تن پروریى ھستند .جدا؟ چھ قدر عجیبھ _ .

بقیھ راه را در سكوت طى . باید زودتر برگردیم خونھ. حالا بیا. سھراب با ھمھ فرق مى كنھ... گفتم كھ _

الما دستھایش را در ھم فشرد و با . با رسیدن بھ خانھ، الما را نگران و منتظر بالاى پلھ ھا دیدند. شد

ھیچ معلوم ھست تا این وقت روز كجا بودى؟ نگفتى دلم ھزار راه مى ره: تندى رو بھ دكتر گفت  كمى . 

مقصر من ھستم كھ ازش خواستم ھمھ جارو .تقصیر ویشكا نیست: بھ جاى ویشكھ ، شیدا جوا داد

.نشونم بده

شیدا . یشكا ھم الان میادو. غذا از دھن مى افتھ. شما بفرمائید خونھ. اشكالى نداره: الما نرم شد و گفت 



ویشكا ھم بعد از صحبتى كوتاه با الما بھ دنبال شیدا راھى شد و او را . تشكرى كرد و از كنار او گذشت

غذاى انھا براى نھار، نوعى . بھ اتاق نسبتا بزرگى ھدایت كرد و خود رفت تا ظرف غذا را بیاورد

ات گوناگون تشكیل شده بود و بھ ھمراه نان شوربا بود كھ از گوشت و پیاز زیاد بھ ھمراه ادویھ ج

شیدا كھ مشغول تماشاى عكسھاى . ویشكا غذا را در مجمعھ اى گذاشت و بھ اتاق اورد. خورده مى شد

: ویشكا غذاى او را كشید و جلویش گذاشت و گفت . گوناگون روى دیوار بود ، نگاھش را بھ او دوخت

براى شماست. بفرمایید . 

اونا عكسھاى كى : ار زانو نشست و تكھ اى نان كند و با نگاھى بھ عكسھا پرسید شیدا روى زمین چھ

ھستند؟ 

عماد اون وسطى است. عكس پدر و برادرھام _ .

از مادرت پرسیدى كھ دكتر ، یعنى منظورك برادرمھ، غذاشو خورده یا نھ ؟ : شیدا پرسید

ت كردن بخارى كھ از غذایش برمى خاست ویشكا در حال فو. نزدیك بود اشتباه كند، ولى بھ خیر گذشت

نیازى نبود چون فكر نمى كنم دكتر صبر كرده باشن: گفت  ھرچند .اخھ ایشون خیلى خوش اشتھا ھستن .

 .اگھ توى ھیچى ھم نباشن در مورد دستپخت مادر من كھ این طورین

جدا؟ اصلا بھشون نمى یاد: شیدا میان خنده با تعجب گفت .

: نحوه صحبت او باعث شد ویشكا با نگاھى پرسشگر و با سوءظن بپرسد.پریدبى اختیار از دھانش 

یعنى تو نمى دونستى؟ 

خب نھ: بى توجھ گفت  ! 

.خوبھ كھ دكتر برادرتھ وگرنھ چى مى گفتى _

پیش ... یعنى منظورم این بود كھ فكر نمى كردم اون... خب اره: با دستپاچگى گفت . یكفعھ متوجھ شد

ورى رفتار كنھشما ھم ، این ج .



ویشكا براى شستن ظرفھا از . ھردو ناھارشان را خوردند و ظروف را جمع كردند. گویا ویشكا قانع شد

اخرین لحظھ گفت. اتاق خارج شد :

اونجا استراحت كن. تو برو اتاق اخرى سمت راست _ . 

جب حمید را دید كھ گو وقتى در را بازكرد در كمال تع. قبول كرد و بعد از خروج او ، از اتاق خارج شد

ھمان لحظھ بود كھ براى چندمین بار بھ یاد اورد او و حمید نقش خواھر و . شھ اى بھ خواب رفتھ بود

بقیھ چیزى نمى دانستند، پس تقصیرى ھم نداشتند كھ یك اتاق را براى ھردوى . برادر را بازى مى كنند

در خواب از ھمیشھ معصوم تر بھ نظر مى . بھ در تكیھ داد و بھ حمید خیره شد. انھا در نظر بگیرند

رسید نمى توانست باوركند این مرد ارام ، ھمان دكتر مستبد بخش قلب و عروق است با كوچكترین 

با درك موقعیتش . او را نگاه او خواب از سرش پریده بود. اشتباه شروع بھ نیش و كنایھ زدن مى كند

عصر بخیر: روى تختخواب نیم خیز شد و گفت  .

براى : حمید از جا بلند شد و روبروى او ایستاد و پرسید. شرمنده از نگاه خیره اش جواب او را داد

استراحت امدید؟ 

 .بلھ _

خواستید مى تونید در رو قفل كنید.كلید ھم روى دره. مى تونید جاتون رو بندازید و بخوابید _ .

ار كنیم؟؟ ما باید چھ ك...ولى بعد چى.این فقط براى ساعتى خوبھ _

چى روچھ كار كنیم؟  _

البتھ مى بخشید كھ صریح حرف مى زنم ، ولى این اصلا كار خوبى نبود كھ بھ بقیھ . دروغ شما رو _

.گفتید كھ من و شما خواھر و برادر ھمدیگھ ایم

بگم با دختر غریبھ . انتظار داشتید چى بھ بقیھ بگم .درك مى كنم ، ولى مجبورم این دروغ رو بگم  _

ى كھ ھیچ نسبتى باھام نداره سفر مى كنم؟ ا



این كھ اشكالى نداره. من پرستار شما ھستم... خب _ .

این كار رو براى شما نجام دادم . بلھ خیلى راحتھ كھ این رو بگم، اما در عمل نھ: پوزخندى زد و گفت 

متوجھ منظورم كھ مى شید؟ . تا كسى مزاحم شما نشھ

از نظر .حقیقت اینھ كھ من و شما ھیچ نسبتى با ھم نداریم... ولىشاید كار شما درست باشھ،  _

صحیح نیست...متوجھ ھستید كھ نظورم چیھ ...اخلاقى . 

من مى تونم بھ میرزا بگم  .اتفاقا مى خواستم اینو بھتون بگم كھ من و شما در كنار ھم نخواھیم بود _

ھست؟ . ھ مشكلى ندارهاین جورى دیگ.مایلید پیش ویشكا و مادرش باشید... كھ شما

.نھ نقشھ ھاى شما كھ تا بھ حال ھیچ عیبى نداشتن اقاى پایدار _

با این كار . ما كھ نمى تونیم صمیمى باشیم.حداقل جلوى دیگران این بھترین كاره. منو دكتر صدا كنید _

.حداقل شكى نسبت بھ من نخواھند داشت

 .بلھ _

چون در ھر ... فكر نمى كنم دیگر جرات كنم بگم نھ: ابھا گفتحمید لبخندى زد و با اشاره اى بھ رختخو

 .حال شما با منطقتون منو راضى مى كنید

 .در این صورت دیگھ ھیچ مشكلى نیست _

یعنى منظور او از حرفش چھ بود؟. مى خواست چیزى بگوید، ولى حمید را ندید !

رنگش را تغییر داده بود و حال  خصوصا بلوز سفیدش كھ گرد و خاك،. لباسھایش خیلى كثیف بودند

دو .چند بار خواست از ویشكا لباسى بگیرد، ولى ھربار شرم و خجالت مانع شد. اش را بھ ھم مى زد

گوشھ . روز بود كھ براى انھا مزاحمت ایجاد كرده بودند، درست نبود كھ بیشتر از این مزاحم او شود

خجالت را كنار بگذارد و لباسي از ویشكا مي خواست بھ ھر نحوي كھ شده است . اتاق نشستھ بود



قرض بگیرد اما چگونھ؟ او دختر مبادى ادابى بودة و شایستھ نمي دید براى میزبان مزاحمتى بھ وجود 

با دیدن او نگاه از بیرون گرفت و بھ .در فكر بود كھ حمید تقھ اى بھ در زد و وارد شد. بیاورد

مي بخشید كھ خلوتتون رو بھم زدم: گفت حمید سلامى كرد و. احترامش از جا بلند شد .

امري داشتین؟: اھستھ گفت.نگاھش ھنوز پایین بود 

بھ نیروھا ھم اطلاع مي دم كھ .من مي خوام برم شھر تلفن بزنم و بقیھ رو از نگراني بیرون بیارم _

.بدونن كجا ھستیم

چند ساعت وقت مي بره؟ _

خشي گفتسپس با لبخند اطمینان ب. حمید لختي فكر كرد دو سھ ساعتي بیشتر وقت نمي گیره با عماد  :

مي رم زود برمي گردم ناراحت كھ نمي شید؟

فقط چون شما اشناى من در جمع این غریبھ ھا ھستید ناراحتم. نھ: متوجھ منظور او بود اھستھ گفت 

.ناراحت نباشید بھ محض اینكھ تلفن زدم برمي گردم _

حمید از او جدا شد و تا درگاه پیش رفت ، سپس براى یك لحظھ . اد سرش را بھ نشانھ موافقت تكان د

:بھ عقب برگشت و گفت

......راستي _

بلھ؟: نگاھش را بھ او دوخت براي چند لحظھ نگاھشان در ھم گره خورد با شرم گفت 

و اینجا اگھ دوست داشتھ باشید مي تونھ شما ر.در این فاصلھ كھ من نیستم با ویشكا باشید : حمید چشم 

حداقل از كسالت بیرون میایین.بگردونھ  .

تو فكرش ھستم. باشھ _ .

خدا حافظ.پس تا بعد _ .



.خدانگھدار _

حمید را ھم ھمان . شیدا دوباره كنار پنجره نشست و بھ بیرون چشم دوخت. حمید از اتاق خارج شد

ش را تكان داد و بھ دور ارام سر.درست زیر پنجره حمید نگاھش كرد و دستش را تكان داد. لحظھ دید

اینكھ . در این چند روزي كھ در كنار او بود متوجھ خیلي چیزھا شده بود. شدن تدریجي او چشم دوخت

حمید مردى نیست كھ در بیمارستان دیده بود او را مردى رئوف و بذلھ گو و با ایمان دیده بود مثل این 

بود كھ البتھ این روزھا از ان حالت بیرون امده  كھ رفتار او فقط در مقابل زنھا ان اندازه خشك و جدي

برخلاف سایر روزھا ، وقتي او را مي دید اخمھایش در ھم نمي رفت و با تندى جوابش را نمي داد.بود . 

غرق در . او مردى بود كھ مي شد بھ سخنان و اعمالش اطمینان كرد. او را قدرتمند دیده بودو حساس

ھش بھ سوي او چرخید ویشكا چند دست لباسى را كھ در دست داشت نگا. فكر بود كھ ویشكا وارد شد

مي یایي كمكم یھ لباس انتخاب كنم؟: وسط اتاق ریخت و با نگاھى بھ چشمان متعجب او گفت

مي : از لبھ پنجره بلند شد و بھ طرف او رفت و كنارش نشست و در حال وارسى لباسھاى رنگى پرسید

خواى برى مھمونى؟

نھ _ ! 

_ راى چى مى خواى لباس انتخاب كنى؟ پس ب

تو كھ نمى تونى باز ھمین لباسھا رو بپوشى . امروز نوبت حمومھ. بر اى تو _ .

ولى این لباسھا مال توئھ : حرف او را قطع كرد و گفت

در ثانى من خلیى لباس دم دست دارم و ثالثا مي خوام یھ ھدیھ اى بھت . اینا رو تا بھ حال نپوشیده ام  _

كھ منو ھیچ وقت فراموش نكنىبدم  .

اولا از حسن نظرت متشكرم ، دوما نمي خوام مزاحمت بشم ، سوما من تو رو ھیچ وقت : مثل او گفت

.فراموش نمى كنم كھ بھ خاطرش بھ یھ وسیلھ احتیاج داشتھ باشم



این بده؟.با تمام این حرفھا من مي خوام بھ تو یھ ھدیھ بدم _

.......نھ _

_ نگاھى بھ لباسھا كرد ھمگى تقریبا ھم شكل بودند . نتخاب كن خیلى خب پس ا . با یك سبك دوخت .

لباسى بلند با دو دامن كھ اولى بلندتر از بعدى بود و دومى فقط چین داشت بالا تنھ اي تنگ وچسپان و 

كھ ویشكا . روى ھم رفتھ مى شد گفت زیبا بود از انھایى كھ وسوسھ پوشیدنشان را داشت. یقھ اي گرد 

او را در فكر دید لباس سبزابى اى را برداشت و بھ طرف او گرفت وگفت : 

با رنگ چشمات ھم جوره. این از ھمھ قشنگتره _ .

لباس قرمزى را كھ با پولكھایى ابى مى درخشید برداشت . ان را بھ دست گرفت و با نگاھى كنار گذاشت

ویشكا پرسید. قشنگتر از بقیھ بود. و بھ ان خیره شد ز این خوشت مى یاد؟ا :

از نظر روان شناسى رنگ ، باید سبز ابى را : دولباس انتخاب شده را جلوى چشم گذاشت و گفت 

.بردارم، ولى دلم قرمز

راستش موھات خیلى خوش رنگھ... اخھ. شاید بھ خاطر رنگ موھاتھ _ . 

شون رو بردارم، چون حالا مونده ام كدوم. از تعریفت ممنونم: بھ او نگاه كرد و با لبخندى گفت 

قرمز رو كھ مسلما نمى تونم بردارم چون. ھردوشون قشنگن ...

چون چى؟ : ویشكا با عجلھ پرسید

بھ ھیجان مى اره و طوفانى و عاشق كننده . مادرم ھمیشھ مى گھ قرمز رنپ تندیھ: نگاھش كرد و گفت 

مردھا...است و ھیچ وقت نباید اونو جلوى دیگران پوشید، خصوصا  .

 .منظورت چیھ ؟ برادرت كھ اینجاست

اشكالى كھ نداره؟ . من سبز ابى رو برمى دارم... در ھرحال  _



حداقل در حسرت پوشیدنش .نھ گھ اشكالى ؟ اما اگھ بخواى مى تونى این قرمزه رو یك لحظھ بپوشى _

 .نخواھى بود

پس تا من : وج از اتاق گفتویشكا لباسھا را از روى زمین جمع كرد و در حال خر.با سر موافقت كرد

و از اتاق خارج شد. بیرون ھستم، تو لباستو عوض كن . 

لباس پوشیدنش حتى بھ پنج دقیقھ ھم نكشید.در را قفل كرد و پرده را كشید وقتى لباس را بھ تن كرد و  .

انچھ را كھ مى دید باورنكرد.جلوى اینھ ایستاد . اندام موزن اوكاملا برازنده . لباس كاملا اندازه اش بود .

صورتش درپرتویى از نور ان لباس، از ھمیشھ گلگون تر و زیباتر دیده مى شد، خصوصا كھ جذابیت و 

حالا كھ كسى خانھ نبود مى توانست .شیطنتش گل كرد بود. ملاحت خاصى ھم در چھره اش ھویدا بود

روسریش را از سر .چشمھایش برقى از شیطنت زد. ازاد باشد، حداقل در ان اتاق و جلوى ویشكا 

جدا كھ چھ صورت دوست . برداشت و موھاى حنایى رنگ و درخشانش را روى شانھ اش سرازیر كرد

لبخند .ان لحظھ واقعا از خدا بھ خاطر ان ھمھ زیبایى كھ بھ او بخشیده بود متشكر بود. داشتنى اى داشت

مثل موج .فتھ بودند كنار زددلفریبى برلب اورد و با دست كمى از موھایش را كھ جلوى چشمش را گر

مى تونى بیایى..! ویشكا: ارام بھ طرف در رفت و ان را گشود و اھستھ گفت.روى ھم سرازیر بودند .

خداى ...تو: ناباورانھ زمزمھ كرد.ویشكا وارد شد، ولى بعد دیدن او از شدت حیرت بھ زمین چسبید

این باورنكردنیھ.... من .

 چى باورنكردنیھ؟: با شیطنت گفت

بى نظیرى...تو.این ھمھ زیبایى در تو... این _ .

دو طرف دامنش را با دست كمى بالا گرفت و یك پایش . گو نھ ھایش گرگرفتھ بود. خنده اش گرفتھ بود

از بابت ھدیھ زیباتون متشكرم: را مقدارى جلو گذاشت وبا شیطنت گفت .

اف كنم این رنگ تورو از ھمیشھ زیباتر قابلى نداشت، ولى باید اعتر: ویشكا دور او چرخى زد و گفت 



صبركن باید بھ مادرم ھم نشون بدم.مى كنھ .

اه خداى من: با شرم قدمى بھ عقب گذاشت ....

غریبھ كھ نیست فقط یھ نگاه: دست او را كشید و گفت .

. صداى درى شیدا را از جا بركند.الما ھم وقتى او را دید نتوانست طاقت بیاورد و لب بھ تحسین گشود

.صبر كن دكتر ھم تورو ببینھ :مى خواست بھ طرف اتاقش برود كھ ویشكا با ھیجان گفت

ویشكا دستمو ول كن بذار برم: پریشان گفت . 

بذار برادرت ھم توى این لباس ببینھ: ویشكا گفت.حمید ھنوز درون حال نیامده بود .

خواھش مى كنم ویشكا ولم كن: دستش را از دست او خارج كرد و گفت .

قبل از انكھ عكس العملى دیگرى نشان بدھد صداى یااالله حمید امد و بعد ھردو روبروى ھمدیگر 

دستش را از دست ویشكا كشید و بعد از پوشاندن . صورت شیدا از فرط خجالت گل انداخت.بودند

صورتش بھ طرف اتاقش دوید، درحالى كھ حمید با حسى مشابھ احساس او سرش را پایین انداخت، بى 

نكھ بداند در نگاه شرمزده شیدا چیزى مثل یك جاذبھ مخفى بودا .

دوست دارى تو رو امروز بھ زمینھاى خان : ویشكا درحال بازى با ساقھ گیاه خودرویى رو بھ او پرسید

.ببرم

مگھ اجازه شو دارى؟: بابى حوصلگى پرسید

مگھ ما مى خوایم .زه نمى خواددیدن اونجا كھ اجا: ویشكا از جابلند شد و لباسش را تكان داد و گفت

.زمینھایش رو بخوریم

.اگھ مى خواى برى، خب برو، ولى من نمى تونم بیام _

چرا؟: ویشكا معترض پرسید



فكر مى كنم مریض شده باشم. اصلا حوصلھ شو ندارم _ .

تب كھ ندارىزدارى؟ _

.نھ، فكر نمى كنم سرماخورده باشم _

من مطمئنم اگھ كمى قدم بزنى و ھوا بھ سر ت بخوره حالت خوب مى رنگت ھم پریده، با این حال .اره _

.شھ

قبولھ، ولى از ھمین حالا مى گم كھ نمى تونم مصاحب ...حالا كھ دوست دارى من ھم باھات بیام باشھ _

.خوبى برات باشم

نگاه كن....تو بیا، مطمئنم كھ با رفتن بھ اونجا حالت خوبى مى شھ، مى گى نھ؟ _ !

بعد از طى .با پوزحندى كج كرد و او ھم بعد از صاف كردن چینھاى دامنش بھ ویشكا پیوستلبانش را 

شیدا نگاھش را متوجھ نرده ھاى اھنى بلند و تیزى كرد كھ روى چینھ .مسافتى بھ اصطبل خان رسیدند

؟ در ورددى اونجاست: با دیدن در بزرگى پرسید.ھاى كوتاھى قرار داشتند و رنگ قرمزى تندى داشتند

اره: ویشكا با اشتیاق گفت  . 

با دیدن ویشكا .مردى با لباسى محلى جلوى در نگھبانى مى داد.وخود زودتر از شیدا بھ طرف در رفت

.لبانش با تبسى از ھم گشود شدند و در را براى او بازكرد

كسى اینجا نیست؟: شیدا بھ ویشكا نزدیك شد و پرسید

.نھ فقط سھراب خان و دوستشونھ _

اوجود این فكر نمى كنى صحیح نباشھ ما بریم اونجا؟ب _

منظورت چیھ؟ _

.بھ ھمھ كس نباید اطمینان كرد _



من كھ نفھمیدم منظور تو :عاقبت بى ھیچ نتیجھ اى شانھ اى بالا انداخت و گفت.ویشكا بھ فكر فرو رفت

وحید ھم یكشنبھ ھا . ھ بودراستى یادم رت... اه.دقیقا چیھ، ولى مى تونم بگم سھراب مرد قابل اطمینانیھ

خیالت راحت باشھ.حتما الان پیش اونھ و داره درس مى خونھ.مى یاد پیش اون .

كمى كھ در باغ پیش رفتند، بھ محوطھ وسیع و .با كمى تردید قبول كرد و ھمگام با او وارد باغ شدند

در دست داشت مردى افسار دو اسب را .بدون درختى رسیدند كھ مشخص بود پیست اسب سوارى است

با اشاره بھ اسب .احتمالا براى گرم كردن اسبھا این كار را مى كرد.و انھا را دور خودش مى چرخاند

... اون اسب: مشكى و خوش ھیكلى كھ زیر نور مستقیم افتاب چون مرواریدى سیاه مى درخشید پرسید

مال كیھ؟

گردباد. مال سھراب خانھ _ .

از نژاد اصیلیھ معلومھ كھ!عجب اسب خوش اندامیھ _ .

اوناھاش، اونم سھراب خان.ثروت زیادى داره.تعجبى ھم نداره.اسبھاى خان از بھترین نژادھا ھستن _ .

از دور جذاب بھ نظر مى رسید و خوش .شیدا بھ مرد جوانى كھ لباس سواركارى دربرداشت نگریست

ویشكا . ت سر انھا راه مى فتوحید ھم پش.صداى خنده ھردویشان بلند بود.كنارش مرد دیگرى بود.اندام

صورت .نگاه سھراب و مرد كناریش بھ طرف اندو برگشت.با خوشحالى نام سھراب را بھ زبان اورد

ھمیشھ ھمین طور رفتار مى كنى؟: ناراحت پرسید. شیدا از خجالت گل انداخت

مگھ اشكالى داره؟: در ان میان گفت .ویشكا دستش را براى انھا تكان داد

بناچارگفت . ویشكا را ابدا شایستھ یك دختر جوان و موقر نمى دید شیدا رفتار اگھ اشكالى نداشتھ باشھ  :

این طورى رفتار نكن.، بگم كمى ارومتر  .

مى دونستى؟ خب من فقط ھوادار اون ھستم.تو خیلى سرد و بیروحى _ ....

ھوادار؟( شیدا در ذھن خود با تمسخر تكرار كرد، ) 



سھراب و مرد .وت دید، شانھ ھایش را بالا انداخت و نگاھش را متوجھ پیست كردویشكا كھ او را بى تفا

شیدا از نرده ھاى چوبى كھ دور پیست . ھمراھش سوار اسبھا شدند و چھار نعل شروع بھ تاختن كردند

كشیده شده بودند، فاصلھ گرفت و زیر سایھ درختى ایستاد و دست بھ سینھ بھ ویشكا و بھ اسبھا و 

شما ھم حوصلھ تون سر رفتھ؟: وحید ھم كنار شیدا ایستاد و پرسید.ن نگریستسوارانشا

نھ زیاد: اھستھ گفت.تقریبا ھفده ھجده سالھ مى نمود.نیم نگاھى بھ او كرد .

ویشكا اصرار كرد بیائید اینجا؟ _

خیلى اسبھا تعریف مى كرد.فكر مى كنم بھ اسب و سواركارى علاقھ داشتھ باشھ .تقریبا _ .

ھرچند اسبھاى خان واقعا تعریفى ھستند، ولى خب نھ اون اندازه كھ . ویشكا ھمیشھ غلو مى كنھ _

.ویشكارو بھ ھیجان بیاره

.حتما بھ خاطر علاقھ اى كھ بھ سواركارى داره براش ھیجان انگیزه _

شما نمیائین؟. من كھ مى رم پیش ویشكا!شاید _

ھمین جا بایستم ترجیح مى دم. افتاب گزنده است. نھ ممنونم _ .

سھراب بعد از دوندگى بسیار با اسبش، انرا چھار نعل كنار .وحید سرى تكان داد و از كنار او دور شد

چیزى بھ . لحظاتى بعد از اسب پایین امد و بھ سمت ویشكا و وحید رفت.نرده ھا بھ حركت دراورد

ویشكابا كمك وحید روى .دویشكا گفت كھ باعث خوشحالیش شد و البتھ لحظاتى بعد متوجھ مطلب ش

مغرور و بى توجھ .سھراب نگاھى بھ او كرد.اسب قرار گرفت و بعد اندو باھم از كنار نرده ھا دور شدند

او ان تیپ دخترھایى بود كھ ھر پسر جوانى را وادار مى كرد با او بھ مبارزه بپردازد، .بھ نظر مى رسید

: و نزدیك شد و بعد با نگاھى دقیق بھ صورتش گفتارام ارام بھ ا.شاید بتواند یخ غرورش را اب كند

شما دوست ویشكا ھستید؟

بلھ: خلاصھ گفت . 



ویشكا داشت مى گفت شما خواھر دكتر ما ھستید؟ _

.این روزھا متوجھ شده بود كھ اھالى با صمیمیت خاصى، او را دكتر مى نامند

 .بلھ ھستم _

چطور بھ اینجا امدید؟ بھ خاطر محیطئھ؟ _

دوست نداشت در گفتگو با مرد جوانى شرط احتیاط رو از دست بدھد. ى كرد خلاصھ صحبت كندسعى م .

چون شما واقعا زمین سرسبزى و مصفایى دارید. شاید _ .

.درستھ كھ از نظر ظاھرى اصلا شبیھ بھ دكتر ما نیستید، ولى خب صداقت و صراحت كلامتون یكیھ _

وجھ نشده بود كھ او و حمید براى بازى كردن نقش خواھر و چطور تا بھ حال مت. قلب شیدا فرو ریخت

شما در كردستان چھ : سھراب كھ سكوت او را دید پرسید. برادر از نظر ظاھرى زیادى متضاد ھستند

مى كنید؟ ایا بھ خاطر موضع خاصى بھ اینجا امده اید؟

دارد، ولى متاسفانھ لحن مودب اگر لحنش بى ادبانھ بود ، شیدا ھم بى ادبانھ مى گفت بھ شما ارتباطى ن

 :صحبتش موجب شود بگوید

این بود كھ بھ اینجا امدیم. برادرم كارى پیش امده بودد... براى _ .

و نا امنى مثل كردستان چھ كارى ممكنھ براى اون پیش بیاد؟... در سرزمین جنگ زده _

ستید باید از خودش بپرسیداگھ خیلى مایل بھ شنیدنش ھ: با بى تفاوتى و خیلى محكم و مغرور گفت .

نكنھ از جنگ فرار كردید؟  _

انگار مى خواست چیزى را كشف كند.براى لحظاتى گذرا با او چشم دوخت متاسفانھ اشتباه فكر مى  :

.كنید

راست مى گید؟  _



مطمئنید : جوابش از چشمانش مشخص بود، با این حال سھراب دوباره پرسید.بدون حرف نگاھش كرد

گید؟ كھ راست مى

 .براى چى باید دروغ بگم، در حالى كھ دلیلى براش پیدا نمى كنم _

حتى اجبار؟ _

مثل اینكھ متوجھ نشدید: چشمانش را كم تنگ كرد و محكم گفت  .

كاملا متوجھ شدم، ولى خانم این توصیھ رو از من بپذیرید. اتفاقا برعكس _ وقتى مى خواید دروغ بگید  .

اه نكنید، چون چشماتون مثل ائینھ افكار شما رو نمایان مى كنھبھ چشمان طرف مقابلتون نگ .

از قدرت او در فكر خونى اش تعجب كرده بود، با این حال بسختى برخود مسلط شد و جدى و مقتدر 

این اصلا كار خوبى نیست كھ بھ دیگران تھمت دروغگویى مى زنید؟ : گفت

بگم؟ صدق مطلق؟ انتظار دارید وقتى دروغ مى گن چھ چیزى بھشون  _

اینو مى دونستید؟ . بى اندازه توھین امیز... رفتارتون  _

قصدم ناراحت كردن شما نیود، فقط یك توصیھ دوستانھ كردم: سھراب با لبخندى زیركانھ گفت .

نصایحتون رو بھ كسى بگید كھ بھش احتیاج داشتھ باشھ: با تمسخر گفت .

از : لى كھ شیطنت نگاه سھراب را از پشت حس مى كردو معطل نكرد و از كنار او دور شد، در حا

 .حرف حق نرنجید، چون بدترین چیز عالم رنجش بیجاست

اگر در شرایط دیگرى بود مسلما جواب دندان شكنى را چاشنى حرف او مى كرد، ولى در ان لحظھ فقط 

زى بھ اندازه نگاه او انگار در دنیا چی. بھ فرار از دست او و ان نگاه مرموز و خیره اش فكر مى كرد

.در ان لحظھ، عذابش نمى داد



فصل دوازدھم 

حمید سعى مى كرد ناراحتیش را بروز ندھد، ولى لحن غم گرفتھ و صداى دورگھ با ان رنگ و روى 

شیدا را كھ تنھا گیراورد بھ او پیوست و با مخاطب قرار .پریده، اوضاع و احوالش را نشان مى داد

مى تونید چند لحظھ از وقتتون رو در اختیار من بذارید؟ : دانش پرسید

خواھش مى كنم: گفت  متعجب از خواست او .

 .مى خوام راجع بھ یھ موضوع مھم باھاتون صحبت كنم ، پس احتیاج بھ جاى خلوتى داریم _

ھمین جا: امرانھ گفت ! تنھا بودن با حمید؟ ھرگز . 

منظور من خارج از خونھ بود . منظورم رو متوجھ نشدید: گویا حمید متوجھ فكر او شده بود، چون گفت

توى جاده.  . 

... دیروز: در جاده كھ بودند حمید گفت. تردید سرش را تكان داد و پشت او ، خانھ را ترك كردند با

.سھراب با من صحبت كرد

این موضوع چھ ارتباطى مى تونھ با من داشتھ باشھ؟: شیدا با بى تفاوتى شانھ اش را كمى بالا انداخت

ى كردخواستگار... شما رو از من... ارتباطش در اینھ كھ اون _ . 

نگاھش را بھ نقطھ اى دیگر . حس مى كرد تمام خون بدنش یكباره بھ طرف صورتش ھجوم اورد است

شاید . مى بخشید كھ این قدر صریح حرف زدم: حمید ادامھ داد. دوخت و اب دھانش را بسختى فرو داد 

من و شما نمى  ھم بھ خودتون بگید كھ اصلا بھ من ارتباط نداره، ولى خب سھراب كھ چیزى از نسبت

این بود كھ از من خواست با شما صحبت كنم. دونھ .

حمید بھ . ضربان قلبش شدت یافتھ بود و صورتش ھم بھ سرخى دانھ ھاى یاقوتى رنگ انار شده بود



فكر مى كنم اگھ بھ پیشنھاد اون فكر كنید بد نباشھ چون... من: سختى ادامھ داد بھ ھر حال اون ھم  ...

در كنار اون مى تونید خوشبخت بشید.اره و ھم ثروت كلانتحصیلات عالیھ د .

خیلى ناگھانى این مطلب رو بیان كردي...شما  _ .

.متاسفم، ولى خب بھتر بود بھ جاى مقدمھ چینى یكراست برم سراصل مطلب _

اقاى محتشم بھ من فرصت فكر كردن دادن؟ _

.بلھ، تا فردا، چون فردا برمى گردیم _

راستى قضیھ بازگشتمون چى شد؟ .تا فردا راجع بھ پیشنھاد ایشون فكر مى كنم خیلى خب پس من _

ھمین فردا صبح راه مى : حمید متوجھ بود كھ او زیركانھ مسیر گفتگو را تغییر داد، بھ ھمین خاطر گفت

بالاى تپھ نیروھا منتظرمونن.افتیم .

چقدر راھھ كھ پنج كیلومترش رو  حالا مگھ تا اردوگا خودمون! چھ مسافت كوتاھى : بھ تمسخر گفت 

ھم باید پیاده گز كنیم؟

فراموش كردید كھ ما در چھ موقعیتى ھستیم تازه ھمینش ھم غنیمتھ، چون فكر نمى كردم بھ این  _

.سرعت جوابمون رو بدن

واقعا كھ غنیمتھ... اه بلھ _ .

یكھو دیدید ھمین ھم از دست رفت.ناشكرى نكنید _ . 

دلم . خیلى بھ این جا عادت كرده ام. حیف كھ از اینجا مى ریم: بخندى زد و گفتبھ لحن دوستانھ او ل

.حتما براى این جا تنگ مى شھ

من اگھ یھ روزى ازدواج كنم بھ یھ . بلھ محیط ھاى زیبایى مثل اینجا واقعا خاك دامنگیرى دارن _

.محیطى بھ سرسبزى اینجا مى رم



نیست؟ . كھ باھاتون بیادو حتما ھمسرتون رو ھم وادار مى كنید  _

قبلش عقایدم رو بھش مى گم تا كاملا متوجھ باشھ چھ تصمیمى مى گیره. نھ _ گل سرخى را از شاخھ  .

نباید گل رو از بوتھ اش جدا مى كردید: شیدا با ناراحتى گفت. كند و بھ دست شیدا سپرد .

گل كھ عمر زیادى نداره. یاباید جدا مى شد یا پژمرده _ .

باید مى ذاشتید عمر كوتاه خودش رو بكنھ، نھ این كھ از این ھم كھ : نگاھش كرد و گفت معصومانھ

.ھست كوتاھترش كنید

ظریفتر از اونى كھ بتونید توى . شما خیلى حساس و ظریف ھستید. معذرت مى خوام... خداى من _

با اون زخمى و مجروح چطور كنار میایین؟ . بیمارستان كار كنید

من عاشق كارم ھستم: ا پوزخندى جواب داد و گفتتعریف او را ب .

ھرچند با طبیعتم جور نیست، ولى علاقھ خیلى از سدھارو مى . درست مثل من: حمید لبخندى زد و گفت

.شكنھ

سد؟ : تكرار كرد

.شما چطور در بیمارستان پذیرفتھ شدید؟ حتما پارتى داشتید _

جواب بالحن خود او گفتشیدا در . در جملھ اخرش نوعى طنز شنیده مى شد اتفاقا با پارتى استخدام  :

 .شدم، چون برادرم از پزشكھاى ھمون بیمارستان بود

سینا صارمى... صارمى: حمید كمى فكر كرد و با بھ یاداوردن او گفت .

سینا. بلھ، درستھ : لبخندى زد و گفت . 

خیلى ھم شوخ بود. اون یكى از شاگردھاى خوب من بود _ .

اون با شوخى كردن گره خورده. طبیعت سینا عادتھشوخى در  _ .



ھرچقدر كھ اون شوخ و سرزنده بود، شما جدى و . اصلا بھ شما نمى یاد كھ خواھر و برادر باشید _

البتھ ناراحت نشید. خشك ھستید . 

چقدر بھ من لطف دارید: شیدا پوزخندى زد و گفت . 

.خوبى از خودتونھ كھ ھمھ چى رو خوب مى بینید _

.مى خواست با شوخى او را از ان حال ھوا خارج كند و البتھ موفق ھم شد

چقدر زود رسیدیم انگار اصلا راه نرفتم: شیدا بھ خانھ اشاره كرد و گفت  .

حمید بھ نیمرخ او خیره شد و تایید كرد، بى انكھ بداند چرا دیگر نمى تواند خودش را در مقابل او كنترل 

تھ را در پیش بگیردكند و ھمان رفتار سرد گذش . 

ویشكا را ارام از . ویشكا با چشمانى اشك الود بار دیگر او را دراغوش گرفت و محكم بھ خود فشرد

اب چشم من ھم .مى بینى چھ كار كردى: خود جدا كرد و اشكھایش را از گونھ سترد و بھ شوخى گفت 

بازم مزاحمتون .كھ سفر اخرت نمى ریم ما ... اخھ مگھ تو بچھ اى كھ این طور گریھ مى كنى؟. راه افتاد

.مى شیم

!دلم خیلى برات تنگ مى شھ شیدا _

چھ مى شھ كرد؟ ھر اومدنى یھ ... دل من ھم واسھ تو تنگ مى شھ، ولى خب: شیدا با مھربانى گفت 

شاید ھمدیگھ رو دیدیم. از كجا معلوم... رفتنى رو ھم بھ دنبال خودش داره . 

باكمى تفكر بالاخره . اشاره او بھ حمید بود.ن سر بزنید؟ شما دوتا با ھم قول مى دى كھ باز بھمو _

 :گفت

از طرف خودم قول نى دم كھ حتما بھت سربزنم ، چطوره؟  _

.خیلى خوبھ _



داشت با میرزا و الما و دو پسرشان خداحافظى مى كرد.نگاھش بھ حمید افتاد دست ویشكا را رھا كرد  .

 :و گفت

بھ نامھ ھاى من ھم جواب بده. مواظب خودت باش. د بریمخب دیگھ ما بای _ .

.از الان تا یك ماه دیگھ روز شمارى مى كنم تا نامھ ات بھ دستم برسھ و زودى جوابشو بدم _

این جورى خیلى زشت مى شى. حالا اشكاتو پاك كن . خب بد، این كھ گریھ نداره _ .

از اینكھ دیگھ نمى بینمت حتما دلتنگ خواھم . تو بھترین دوست من ھستى: ویشكا لبخندى زد و گفت

.بود

تو ھم یكى از بھترین دوستان من محسوب مى شى: شیدا با محبت ذاتیش گفت  راستى تو ھیچ مى  .

.دونستى كھ بھترین دوستھا ھمیشھ ھمدیگھ رو نصیحت مى كنن

نمى دونستم! نھ _ .

میشھ بھ جنس مخالف بى اعتنا باشى، سعى كن ھ: شیدا جدى شد و گفت. لحنش متعجب و كنجكاو بود

.در این صورت بیشتر جلب توجھ مى كنى

بھ تو . یزى بگم: حالا بذار من یھ گفت: ویشكا گفت. شیدا این را خوب مى فھمید. ویشكا متوجھ نشد

سعى كن وقتى دروغ مى گى با انگشتات . نمى یاد دروغگو باشى چون ذاتت با دروغ سرشتھ نشده

دكتر بھ ما گفتھ بود كھ یھ خواھر : ى جا خورد كھ ویشكا ھم متوجھ شد و موذیانھ گفتبقدر. بازى نكنى

داشتھ كھ سالھا پیش اونو از دست داده، فقط بھ ما بچھ ھا گفتھ بود حالا چطور تو متوجھ نشدى و اون 

حدا عالمھ... .

تو مى دونستى؟.... یعنى  _

غیر از . ا مثل دوتا خواھر و برادر رفتار مى كردیدمھم نبود، چون بھ ھر حال شما اینج: بى خیال گفت



این بود؟

پس یعنى تو مى دونستى و ھیچى نمى گفتى؟ _

البتھ من دو روز پیش یكدفعھ بھ یادم امد، ولى خوب فرقى ھم نمى كرد. كاملا مشخص بود _ .

.از این كھ بھ كسى چیزى نگفتى ممنونم _

ا بھم یاد دادىتو ھم بھ جاش خیلى چیزھ. قابلى نداشت  _ .

.در ھر حال ازت متشكرم _

توى این چند : شیدا از او جدا شد و كنار میرزا و الما رسید و با خونگرمى گفت. ویشكا لبخندى زد

.امیدوارم بتونم یھ روزى جبران كنیم .روزى كھ اینجا بودیم حسابى بھتون زحمت دادیم

كھ شما اینجا بودید فكر مى كردیم خدا یھ دختر و در این مدتى . برعكس: الما با فارسى شكستھ اى گفت

واقعا از رفتنتنون ناراحتیم.پسر دیگھ بھمون داده .

ازتون متشكرم خانم ، ھمین طور از شما اقا میرزا _ . 

حمید پرسید. میرزا ھم بھ گرمى جواب او را داد و از او خداحافظى كرد حاضرى بریم؟ :

ھنگام بالا رفتن از تپھ ، شیدا نگاھى بھ كلك كرد و اھى كوتاه از . سرى تكان داد و دنبال او راھى شد

. نگاھش بھ طور ناگھانى بھ اسب زیبا و خوش قامتى افتاد كھ سوارى با خود داشت. سینھ پر كشید

مانده بود چھ .سھراب بھ نشانھ خداحافظى دستى برایش تكان داد. سھراب بود. سوار را شناخت

اھستھ دستش را تكان داد و بعد نگاھش را از سھراب . نطور عمل كندعاقبت تصمیم گرفت ھما.كند

وبعد .حمید دست راننده را كھ یكى از بچھ ھاى بسیجى بود فشرد. بالاى تپھ، جیپ منتظرشان بود.دزدید

با رسیدن بھ اردوگاه از . از سوار شدن، شیدا در صندلى عقب و خودش جلو و كنار راننده نشست

اردوگاه ھنوز ھمان جاى قبلى بود و این براى اندو كھ فكر مى كردند ان خط را از . ماشین پیاده شدند

حاج قمشھ اى با لباس سرتاپا خاكى رنگ و ریش و . دست داده اند، شادى بزرگى محسوب مى شد



سبیل و موى نقره اى با اغوش باز از انھا استقبال كرد و با مسرت اطلاع داد كھ برایشان یك ھفتھ 

حمید و شیدا با نیم نگاھى بھ ھم از او تشكر كردند و بعد از خداحافظى رفتند تا . كرده استمرخصى رد 

 .بعد از جمع اورى وسایلشان بھ دیدار خانواده ھایشان بشتابند

وقتى در بھ رویش بازشد، لیلى جیغ كوتاھى كشید و بعد از كشیدن دست او بھ طرف خانھ، بغلش كرد و 

مادرجون بیاید بینید : سپس با بانگ بلندى ھمراه با خوشحالى گفت . ران كردگونھ ھاى او را بوسھ با

.كى برگشتھ

با دیدن شیدا با شادى زیاد نامش را صدا كرد و دستانش را براى . ھما چادر بھ سر از خانھ خارج شد

مادر شیدا شاد و سرمست خودش را بغل او انداخت و گونھ ھاى نرم و تپل . بغل كردن او از ھم گشود

دلش براى .ھیچ تفاوتى با چند ماه قبل نكرده بود. را بوسید و بھ چشمان سبز و اشك الود او خیره شد

جدا كھ چقدر دلش در این چند ماه براى دراغوش كشیدن تنگ . بغل كردن دوباره او ضعف مى رفت

جوناگھ بدونید توى جبھھ چقدر دلتنگتون بودم مادر: در اغوش او كھ بود گفت .شده بود !

واسھ ھمین این قدر  :ھما او را از بغلش بیرون كشید و با نگاھى بھ سرتاپاى او ، طلبكارانھ گفت

اره؟ . بھمون سر زدى دیگھ

نمى تونستم .شرمنده، ولى باوركنید اونجا اونقدر گرفتار بودیم كھ فرصت سرخاروندن ھم نداشتیم _

رو ، روى دوش بقیھ بذارمتوى اون موقعیت مرخصى بگیرم و مسولیت كارھاى خودم  . 

حالا كھ فرصت پیدا كردى بھمون سر بزنى، باید تلافى این دوماه دورى : لیلى در را بست و ھما گفت 

.رو حسابى دربیارى

الھى فدات شم : باسرخوشى خندید و دست دورگردن او انداخت و مثل بچھ ھا با شیطنتى كودكانھ گفت

.مادرجون كھ این قدر مھربونى

شیدا خانم امد و بازار لوس بازیھا و زبون بازیھا گرم .روز از نو، روزى از نو: بھ شوخى گفت لیلى 



 .شد

تورو خدا این : لیلى از كنارش دور شد و گفت.شیدا با اخم بھ صورت سپید و مھربان او چشم دوخت

زھره ام تركید. جورى نگام نكن . 

ایدا وسط ھال . و صدایش را دراورد وارد خانھ شد ھمگام با ھما، با نیشگونى كھ از بازوى لیلى گرفت

شیدا تا او را دید شتابان . نشستھ بود و با اسباب بازى ھایش بازى مى كرد اصلا متوجھ ورود او نشد

ایدا جیغ كوتاھى كشید و با چشمان ابى ش بھ او خیره .بھ سمتش رفت و از پشت او را دراغوش گرفت 

عمھ فدات شھ! چھ بزرگ شدى عمھ جون: بوسید و گفتلپ پر و صورتى رنگ ایدا را .شد . 

از یك بچھ سھ سالھ چھ انتظارى داشت؟ كھ بعد از ده ماه از اخرین . ایدا مات و مبھوت نگاھش مى كرد

 :دیدارشان او را بشناسد؟ لیلى گفت

.فكر مى كنم تو رو از یاد برده باشھ _

شنا نگام مى كنھببین چھ ا. ھیچم اینطور نیست: با اخم ظریفى گفت .

ایدا از ھركى مى ترسھ بھ صورتش خیره مى شھ. حتم دارم از ترسھ: ایلى بھ شوخى گفت .

شوخى مى : ھما دست شیدا را كھ ایدا در اغوشش بود گرفت و كنار خودش روى كاناپھ نشاند و گفت

بھ دل نگیر. كنھ .

روى زمین گذاشت و ایدا دوان دوان  او را. ایدا را دراغوشش براى خارج شدن از بغل او تقلا مى كرد

بھ طرف ھما رفت و دراغوش او جاى گرفت و براى رھایى از نگاه شیدا، سرش را در بغل او مخفى 

با دیدن ایدا كھ خودش را از دید شیدا مخفى كرده . لیلى با لیوانھاى شربت از اشپزخانھ خارج شد. كرد

اى را كھ با حرفھایش در دل شیدا بھ وجود اورده  بود لبخندى زد و در حالى كھ سعى مى كرد ناراحت

 :بود، بزداید گفت

ناراحت نشو. مادر راست مى گھ _ .



ایدا كھ . ناراحت نشدم، كمى جاخوردم: شربتى برداشت و بھ محتویاتش نگاه كرد و بعد از تشكر گفت

.قبلا این طورى نبود

رو از یاد بردهاز بس كھ بھ دیدنمون نیومدى، این بچھ ھم تو : ھما گفت  وقتى رفتى قول دادى زود بھ  .

...زود بھمون سر بزنى، اما

چون دختر خوش قولى نیستم، بھ : با شیرین زبانى گفت . شیدا نگذاشت او بیشتر از این سرزنشش كند

.قولم وفا نكردم و شماھا رومنتظر گذاشتم

مگھ نھ. منظورتون ھمین بود . 

حتى جبھھ ھم نتونست زبون شیدا را كوتاه كنھ: رو بھ ھما گفت لیلى ظرف میوه را جلوى او كشید و  .

منم و این یھ نیم مثقال .حیف كھ بھ خاطر دیدارتون خیلى خوشحالم وگرنھ بھت مى گفتم چى بھ چیھ _

چشم ندارى ببینى چھ طوفانى مى كنھ؟ . زبون

سھم مارو قاپھ زده شیدا توى صف زبون. بھ گمونم وقتى توى صف عقل بودیم: لیلى بھ شوخى گفت . 

حیف كھ دارم سیب مى خورم وگرنھ. حیف: سیب سرخى را برداشت و با نگاھى بھ ان گفت  ...

لطفا عصبانى نشو. نھ تو رو خدا توبھ كردم _ . 

ایا باید حرفھاى یوسف را در مورد سیامك . شیدا ناگھان یاد مطلبى افتاد.ھر سھ بھ لحن لیلى خندیدند

را بھ ھذیانھاى بیمارى در حال مرگ ربط مى داد؟ دلش گواھى مى داد كھ سیامك باور مى كرد یا ان 

اگر سیامك زنده بود حتما مى توانست از طریق صلیب سرخ . زنده است ، اما عقلش با ان ستیز مى كرد

از تمام اینھا گذشتھ یوسف چرا بعد از دوسال از گم شدن سیامك او را دیده . براى انھا نامھ اى بفرستد

و متوجھ شده كھ ونده است؟ او چیز زیادى از یوسف نمى دانست جز اینكھ او تنھا پسرخالھ اش است 

لیلى ضربھ اى بھ شانھ .و حالا چطور روانھ جبھھ شده بود، خدا مى داند. كھ در رامسر زندگى مى كرد



توى چھ فكرى؟ دمغى: او زد و گفت .

چیزى نیست: شت و گفت پیشدستى را از روى پاھایش برداشت و روى میز گذا نگاھش بھ ساعت  .

گرسنتع؟ اگھ گرسنھ باشى مى تونم چند تا تخم مرغ : لیلى گفت.تقریبا یازده صبح بود. دیوارى افتاد

تا غذا جا بیفتھ كمى وقت مى بره. برات نیمرو كنم .

مى تونم تا وقت غذا صبر كنم. نھ گرسنھ نیستم: دست او را با مھر فشرد و گفت  .

فكر كنم بوى این غذا تو رو بھ اینجا كشونده: شوخى گفت ھما بھ  .

واقعا كھ دلم براى خوردن فسنجون لك زده ! بھ بھ عجب بویى: نفس عمیقى كشید و با خوشحالى گفت 

.بود

بعد از ده ماه، این اولین باریھ كھ : لیلى پیشدستیھا و لیوان ھاى خالى شربت را جمع كرد و گفت 

بع یاد توفسنون گذاشتم، اونم  .

قربون تو زن داداش خوبم برم كھ این قدر مھربونى: لیلى را از پشت بغل كرد و گفت .

جدا؟ ازكى تا حالا؟ : لیلى از شوق خندید و گفت

.من ھمیشھ قربون تو مى رفتم _

.اما از وقتى كھ فسنجون گذاشتم بیشتر _

قربون ادم چیز فھم: بھ شوخى گفت  .

مثلا من ھم دل دارم.شیدا تو ھیچ حرفى ندارى كھ بھ مادرت بزنى: فتھما با نگاھى قھرالود گ . 

اون قدر باھاتون حرف دارم كھ قد ھزار و . حتما. چشم. قربون دل شما برم كھ قد دل خودم كوچیكھ _

 .یكشب وقت مى بره

اره شھرزاد قصھ گو؟. پس منتظر شبى _ !



اكى بشینم جلوتون مدام بھ یاد خمیازه مى افتیدبراى این كھ اگھ با این سرو وضع خ. خب اره دیگھ _ .

اگھ مى خواى برو یھ دوش . لباسھات ھم ماده است. حموم داغھ: لیلى ایدا را دراغوش گرفت و گفت 

تا اون موقع غذا ھم اماده مى شھ.بگیر . 

ممنونم. باشھ حتما _ .

گویا زمان اصلا از انجا عبور . دبھ اتاقش رفت كھ باوجود این چند ماه ھنوز مثل سابق تمیز و مرتب بو

لباسھایش را از كمد برداشت و بعد از اتاق خارج شد. نكرده بود .

حال بابك و بھارك چطوره؟ مینا چھ كار مى كنھ؟: سر خوردن غذا طاقت نیاورد و پرسید

مینا ھم مطابق گذشتھ، توى شركت كار مى كنھ. حالشون خوبھ: لیلى اه بى صدایى كشید و گفت  . 

چیھ ؟ غذا خوب نشده ؟ : لیلى كھ متوجھ بى اشتھائیش شد بود گفت .ا غذایش ورمى رفتب

نھ ، اتفاقا خیلى ھم خوشمزه شده: قاشقى از غذا را بھ دھان گذاشت و گفت  .

پس چرا نمى خورى و با غذا بازى مى كنى؟ _

اشتھا ندارم. چیزى نیست: بابى حوصلگى گفت . ھما متوجھ اش بود .

مریض كھ نیستى؟: نگرانى پرسیدھما با 

فقط كمى . مطمئن باشید كھ حالم كاملا خوبھ. نھ: لبخند خستھ اى بھ صورت مھربان او پاشید و گفت

 .خستھ ام

ما پاك فراموش كردیم كھ توچھ راه طولانى رو اومدى. بعد از ناھار كمى استراحت كن: لیلى گفت .

 .باشھ حتما این كار رو مى كنم _

راستى فراموش كردم بھت بگیم: اره یاد چیزى افتاد و با ھیجان گفتلیلى یكب .

چى رو ؟: متعجب پرسید



.بچھ فیروزه بھ دنیا اومد _

چى ؟ : شگفت زده گفت 

چشم و ابرو مشكى و مو خرمایى. یھ دختره درست شكل اقا سعید. اره _ .

.مباركھ، بھ سلامتى كى _

دو ھفتھ پیش: ھما بھ جاى لیلى گفت .

حالا اسمشو چى گذاشتن؟ . پس حتما براش اسم ھم گذاشتن _

ثمین: لیلى لقمھ اى براى ایدا درست كرد و گفت  .

ثمین؟ این دیگھ چھ جور اسمیھ؟: با تعجب تكرار كرد

.مگھ تو عربى بلد نیستى؟ معنیش مى شھ گرانبھا _

اسم قشنگى .یادم برده بودمپاك از . اره راست مى گى: اھى كشید و با گلایھ از حواس پرتى اش گفت 

سپس رو بھ ھما . پس واجب شد كھ امروز حتما برم دیدنشون تا این ثمین كوچولو رو ببینم. ھم ھست

تبریك مى گم مادربزرگ: گفت .

یعنى مى گى پیر شده ام ؟  _

ى ممنون لیل: از روى صندلى بلند شد و گفت . دود از كنده بلند مى شھ. اختیار دارید مامان جون  _

خیلى خوب بود. جان . 

غذات دست نخورده است. تو كھ چیزى نخوردى  _ .

.اتفاقا خیلى ھم زیاد خوردم _

چقدر ضعیف شدى. بمیرم برات: ھما بھ صورت رنگ پریده او چشم دوخت و گفت .

.این چھ حرفیھ كھ مى زنید؟ خدا نكنھ _



رنگ و . ف و رنگ پریده شدىمادر راست مى گھ خیلى ضعی: لیلى ھم بھ صرت او دقیق شد و گفت

 .روت ھم حسابى پریده

اتفاقا من برعكس شما عقیده دارم حسابى ھم رو . كارى مى كنید بھ خودم شك كنم: خندید و گفت

براى تغییر موضوع پرسید.اومدم : 

از بقیھ چھ خبر؟ چى كار مى كنن؟ _

. گ زد كھ براى ظھر نمى تونھ بیادپیش پاى تو زن. سینا كھ برگشتھ ، الان توى بیمارستانھ: لیلى گفت

 .سیاوش خان ھم كھ الان باید جبھھ باشن .اقا سعید كھ پیش پدر جون بھ تولیدیھا مى رسن

ھنوز ھم نمى خواد ازدواج بكنھ؟: از داخل اتاقش با صاى بلند پرسید

كافیھ اسمش . ..ازدواج؟ سیاوش جنھ و ازدواج بسم ا: بھ جاى لیلى ، ھما غم گرفتھ و طلبكارانھ گفت 

دفعھ قبل بھش گفتم مى خواى . رو جلوش بیاریم، اون قدر اخم و تخم تحویلم مى ده كھ توبھ مى كنم

چنان طوفانى بھ پا كرد كھ پشیمون شدم بھ خدا. برم خواستگارى یكى از دخترھاى محلھ .

فكر مى كنید اگھ من باھاش صحبت كنم ھمین كارو بكنھ؟  _

اون تو رو خیلى دوست داره، مطمئنم كھ از این كارھا نمى . اتفاقا برعكس: ھما از خدا خواستھ گفت 

دیگھ از سنش داره مى . جورى باھاش حرف بزن كھ از خر شیطون پیاده بشھ و یھ كلام بگھ بلھ.كنھ

موھاش كم كم دارن سفید مى شن. گذره . 

سفره عقد بشینھ چى كارش دارید؟ شاید بخواد با عصا و دندون مصنوعى سر: بھ شوخى گفت  .

خدا بھ دور، چھ حرفا؟ مرد اگھ عزب بمونھ اون قدر ...! وا: ھما پشت چشمى نازك كرد و با تغیر گفت 

 .گناه مى كنھ كھ با اب زمزم ھم پاك نمى شھ

براى زن ھم ھمین طوره؟: باشیطنت پرسید

نھ ھر زنى: ھما بى انكھ زحمت نگاه كردن بھ او را بھ خود بدھد گفت  .



ه اى كرد و در را بستخند . 

خب تعریف كن. اینم از این: لیلى با اشتیاق كنارش روى تخت نشست و گفت .

اولش باید بھم قول بدى كھ این چیزھایى رو كھ بھت مى گم بھ كسى نگى و بعدش نظرت رو راجع بھ  _

 .حرفھایى كھ بھت مى زنم بگى

رم كردىجون بھ س. د بگو دیگھ . باشھ: لیلى با بى تابى گفت  . 

مربوط بھ سیامكھ. یھ كم پیچیده است... چطور بگم ... قضیھ اینھ كھ : با ارامش گفت  .

اقا سیامك؟ _

فكر مى كنم اون اسیر شده. بلھ _ .

چى ؟

یھ زخمى اشنا. چند روز قبل یھ زخمى بدحال رو بھ اردوگاه اوردن _ . 

اقا سیاوش ؟ _

اگھ اون بود الان من اینجا بودم؟ : پوزخند تمسخرامیزى زد و گفت

.پس چى ؟ بگو دیگھ

پسرخالھ ام. یھ كم كھ دقت كردم متوجھ شدم یوسفھ _ .

یوسف؟: لیلى تكرار كرد

بھ خاطر ھمین تا بھ حال ھیچ .مى دونى كھ ما با خانواده مادریمون قطع رابطھ كرده ایم. اره یوسف _

یوسف رو ھم از روى عكسھاى كھ توى البوم بود شناختم. ت و حسابى ندیده امكدومشون رو درس .

؟...خب  _

. وقتى دیدمش اونقدر بدحال بود كھ اصلا امیدى بھ خوب شدنش نبود. نمى دونى چھ حالى داشتم لیلى _



یوسف ھم متوجھ شده بود چون مدام سعى مى كرد یھ چیزى رو ؟

ت كھ سیامك زنده استاون توى لحظھ ھاى اخرى بھم گف _ . 

؟ .!چى: لیلى شگفت زده گفت

چقدر باور این موضوع براش دشوار بود. بى تاب بود .

اون زنده است... مى فھمى لیلى ؟ اون . اره ھمین رو گفت... اره  _ .

اخھ چطور ممكنھ؟: لیلى با گیجى پرسید

رد مى ... نم و مى كنم، ولى عقلمدلم مى خواد باورك. اخھ چطور ممكنھ .من ھم توى ھمین مونده ام _

مى خواستم درست و حسابى راجع بھش فكر كنم، ولى . كنھ مى خوام بھ حرفھاى اون . نمى تونم ...

لیلى . اه لیلى واقعا گیج شده ام. اطمینان كنم نھ اینكھ اونو بھ ھذیونھاى بیمارى درحال مرگ نسبت بدم

تو مطمئنى كھ اون : خیس از اشك او خیره شد و گفت او را بھ طرف خود برگرداند و مستقیم بھ چشمان

خود یوسف بود؟

نشونھ اش ھم پاى مصنوعیش بود و بدن . اون واقعا یوسف بود.اگھ قبلا شك داشتم حالا دیگھ ندارم _

.پر از تركشش

از ھر صد تا بچھ .سیامك كھ كم نیست. خب شاید منظورش یھ سیامك دیگھ بوده: لیلى سر درگم گفت 

ن اسمش سیامكھیكیشو . 

اون منو شناخت بعد شروع بھ حرف زدن . اما یھ چیز رو مطمئنم . مى دونم، ھمین ھم اذیتم مى كنھ _

 .كرد

.من واقعا گیج شده ام _

من واقعا نمى فھمم باید چھ كار كنم. درست مثل من: شیدا اھى كشید و گفت .



.اون الان كجاست؟ كدوم بیمارستان بستریھ _

ھمون روز شھید شد. نیست دیگھ زنده _ . 

متاسفم _ .

. یك معماى پیچیده سر بستھ است. حالا باید چھ كار كنم؟ واقعا نمى دونم: شیدا اه دیگرى كشید و گفت 

 ...خداى من

شیدا سرش را تكان . اول باید بھ خودمون مسلط باشیم، بعد شروع بھ تجزیھ و تحلیل كنیم: لیلى گفت 

د و پرسیدلیلى نفسى تازه كر. داد : 

تو نظر منو مى خواى ؟ درستھ؟  _

حالت اول اینھ كھ . خیلى خوب، پس خیلى منطقى باید بگم دو حالت واسھ این قضیھ وجود داره. اھا _

خیلى خوب قبول مى كنیم ، ولى از كجا معلوم سیامك توى اردو گاه اسرا . حرفھاى یوسف رو باوركنیم

عیت اردو گاه ھاى عراقى بقدرى بده كھ موقعیت ادمھایى كھ براى بھ قول سینا وض. اتفاقى براش نیفتھ

شناسایى موقعیت و منطقھ توى سرماى پنجاه درجھ زیر صفره و پنجاه درجھ بالاى صفر بیرون مى 

مى دیم، ولى اگھ یھ بلایى سر ... حالا ما این خبر رو بھ بقیھ بدیم. رن، در مقابلش مثل یھ محیط ییلاقیھ

. ھمھ یھ ضربھ ناگھانى مى خورن. تكلیف روحیھ شكست خورده دیگران چى مى شھ  اقا سیامك بیاد

. فكرش رو كردى؟ حالت دوم ھم اینھ كھ حرف یوسف رو باور نكنیم. ضربھ اى كھ از اولى سنگین تره

اوه شیدا نمى خواستم . باید تا پایان جنگ منتظر بمونیم. در این صورت ھیچ چیزى رو از دست نمى دیم

شیدا صورتش را بھ یوى دیگرى چرخاند و با اھنگى . خواھش مى كنم گریھ نكن... ناراحت كنم تو رو

لیلى . یھ كابوس دھشت انگیز. گاھى اوقات دلم مى خواد ھمھ اینھا یھ كابوس باشھ: بغض الود گفت

ادرم پدر وم. ھیچ كس نمى دونھ. من ھم موجود بدبختى ھستم: دستھاى او را گرفت و با مھربانى گفت 

.ازایران رفتن



چى؟  _

سیناى بیچاره . اره ، رفتن، بدون اینكھ حتى از من خداحافظى كنن: بدون انكھ او را نگاه كند گفت 

 .چقدر براى كم كردن فاصلھ بیم ما اقدام كرد، ولى نشد

كى فھمیدى ؟ _

جنگ فرار كردن  بھم گفت از. یكى از مستخدم ھاى خونھ مون رو توى ارایشگاه دیدم. ھمین دیروز _

.رفتن انگلیس

خداى من متاسفم... اه  _ . 

حتى اون قدر براشون ارزش نداشتم كھ ازم . از تھ دل. بھنر كھ رفتن، ازشون متنفرم. نھ، نباش _

براى چى من باید . اونا احساس نداشتن . خرد. حس مى كنم خرد شده ام شیدا. خداحافظى كنن

احساساتى بشم؟

نواده ات، راجع بھ پدر ومادرت این طور حرف بزنىنباید راجع بھ خا _ .

برام مھم نیست. اونا بى احساسترین موجودات روى زمین ھستن _ . 

لیلى اشكش را پاك كرد و با لبخند تلخى . صداى گریھ ایدا قبل از انكھ لیلى چیزى بگوید امد. لیلى _

و نمیاى ؟ت. من مى رم پیش ایدا. خب دیگھ بعضى چیزا ھم این جوریھ: گفت

 .نھ _

راستى نپرسیدم تا كى اینجایى؟ : لیلى تا درگاه در پیش رفت، ولى برگشت و با نگاھى بھ او پرسید

ماموریتم تموم شد. دیگھ برنمى گردم _ .

پس یعنى موندگارى ؟ _

تو ناراحت مى شى؟. اره _



 .نھ _

حسى كھ . قلبش خانھ كرده بودحس مرموزى در . بھ گوشھ اى از اتاق خیره شد. و از اتاق خارج شد

یك حس ناشناختھ. نمى دانست چھ نامى باید روى ان بگذارد . 

خانم صارمى؟ : مشغول دستھ بندى داروھا بود كھ صدایى مردد از پشت مخاطبش قرار داد

او مثل شبح بود. بھ عقب برگشت و از دیدن دكتر پایدار در انجا جاخورد ھرجا كھ مى رفت او را ھم  .

جا مى دیدھمان  . 

شما اینجا چھ مى كنید؟: حمید با صدایى لرزان و صورتى كھ از خوشحالى رنگ گرفتھ بود پرسید

اتفاقا من ھم با دیدن شما مى خواستم : بسختى نگاھش را از او گرفت و گفت . دستش مرتعش بود

.ھمین سوال رو بپرسم

.من كھ ماموریتم تموم شده بود _

اگھ بگم من ھم ھمین طورپس حتما تعجب مى كنید  _ .

پس دلیل غیبت چند روزه تون ھمین بود؟: حمید با شادى پرسید

بلھ... متاسفانھ  _ !

چرا متاسفانھ؟ مگھ ناراحت ھستید؟ : حمید با نگاھى موشكاف بھ صورت او گفت 

من ھیچ وقت ادم خوش شانسى نبوده ام. بلھ _ .

چھار روز واقعا با ھمدیگر دوست شده بودند و البتھ  در ان. لحنشان با ھمدیگر صمیمى و دوستانھ بود

حمید با لبخندى گفت. تعجب ھم نداشت : 

در ھر حال اگھ كارى ندارید براى ویزیت بیماران با من ھمراه بشید. گمون نكنم _ .

چشم دكتر: سرى تكان داد و گفت  . 



: فرصت استفاده كرد و پرسیددر راھرو، حمید از . در كمد را بست و ھمراه او از ایستگاه خارج شد

كارتون كى بھ اتمام مى رسھ؟ 

چطور مگھ ؟ . فكر مى كنم ساعت پنج : لحن فكر كرد و گفت 

فقط مى خواستم اگھ افتخار بدید، بعد از ساعت كارى . چیزى نیست: حمید لبخند مرموزى زد و گفت 

.چند دقیقھ وقتتون رو در اختیار من بذارید

ش مى كنم ، ولى مى شھ بپرسم براى چى؟ خواھ: با تردید گفت 

در ھر صورت من سر ساعت پنج توى پاركینگ بیمارستان منتظرتون . بھتون مى گم. عجلھ نكنید _

ماشین منو كھ مى شناسید؟. ھستم

درست نمى گم؟ . فكر مى كنم، ماشین پراید طوسى رنگھ: با كمى تعمق گفت 

.چرا كاملا درستھ _

مى بخشید دكتر: ھا شیدا گفت جلوى در یكى او اتاق !

بلھ؟: حمید مكثى كرد و گفت 

چیز مھمى نیست: ارام گفت . مى خواست چیزى بگوید، ولى نتوانست . 

.حمید در را بازكرد و بعد از ورود او خودش داخل شد

عجیب بود كھ حس مى كرد حادثھ . سھ ساعت بعد، از بیمارستان خارج شد و بھ طرف پاركینگ رفت

ایا كارش درست بود؟ یعنى حمید چھ . جلوى در پاركینگ لحظھ اى مكث كرد. شرف وقوع استاى در 

چیزى مى خواست بھ او بگوید؟ یعنى ان قدر مھم بود كھ بھ خاطرش بھ گپ دوستانھ نیاز داشتند؟ چھ 

میده فھ. او را در ان مدت كوتاه خوب شناختھ بود. كار باید مى كرد؟ بھ حمید اطمینان و اعتماد داشت

ھیچ اتفاقى . پس باید مى رفت. بود كھ مرد قابل اعتمادى است و از اعتماد كسى سوءاستفاده نمى كند

با این نھیب پا در پاركینگ گذاشت. قرار نبود براى او بیفتد .



. این بار صداى بوق ماشین حمید متوجھ اش كرد. چند قدمى در پاركینگ پیش رفت، ولى دوباره ایستاد

در ان . رل نشستھ بود‘پشت . با قدمھاى شمرده بھ طرف ماشین او رفت. ردنش كافى بودبراى دلگرم ك

حمید از داخل در را براى . بھ طرف در جلو رفت. حالت از ھمیشھ زیباتر و مردانھ تر بھ نظر مى رسید

سلام: او بازكرد و مسرت گفت !

خستھ نباشید... سلام و : لبخند دلنشینى برلب اورد و گفت . 

شما ھم ھمین طور.تشكرمم _ .

فكر نمى كردم دعوتم رو قبول كنید: بعد از روشن كردن ماشین با شیطنت گفت .

من كھ گفتھ بودم مى یام! چرا؟: متعجب گفت .

شما ھنوز بھ درجھ غرور و خوداریتون پى نبردید وگرنھ بھ من حق مى دادید كھ نگران : موذیانھ گفت

. گونھ ھایش گلگون شد. شما درست مثل غزال ، گریز پائید. اشمامدنتون و ھمراه شدنتون با خودم ب

حمید با نگاھى بھ صورت گل انداختھ او با لجن نافذى گفت : 

افتخار مى دید یھ نوشیدنى در خدمتتون باشم؟ _

.ولى من باید زود برگردم _

شھ خاطره بدى نمى. قبول كنید. زیاد طول نمى كشھ: حمید با محبت نگاھش كرد و گفت  . 

موافقم... اگر جاى دورى نباشھ _ .

خیلى نزدیكھ. دور نیست: حمید با شادى گفت  .

مقابلھ كافھ تریاى زیبا و شیكى در نزدیكى بیمارستان، . و با گفتن این جملھ پا روى پدال گاز فشرد

و  بعد بسرعت پیاده شد و در سمت شیدا را بازكرد.ماشین را نگھ داشت و گوشھ اى خلوت پارك كرد

بفرمایید دختر خانم: بالحن بامزه اى ھمراه با تعظیم گفت  .



شیدا بھ لحن او خندید و از ماشین پیاده شد و منتظر ماند تا حمید درھاى ماشین را قفل كند، سپس 

 .ھمگام با او بھ طرف تریا رفت

درست مثل فیلم ھاى خارجى. شیدا محیط تریا را بى نھایت اشرافى و مجلل دید ز در نھایت ھمھ چی .

حمید او را بھ طرف مبلمانى نزدیك پنجره برد و بعد از نشستن او ، خود . سلیقھ چیده شده بود

 :روبرویش نشست و با نگاھى بھ صورت زیبا و معصوم او ، با نشاط پرسید

محیط اینجا رو مى پسندید؟ _

اوه : احساس و ساده اى گفت با چشمانى كھ از فرط ھیجان مى درخشیدند، بھ او نگاه كرد و با كلام با

اینجا بى نھایت زیباست... بلھ . 

.ولى در مقابل میھمان زیبایى چون شما بى نھایت حقیره _

خصوصا كھ تا بھ حال از .كلام شیفتھ و شوریده او با ان نگاه خیره و پرتمنا صورت شیدا را گلگون كرد

این لطف شما رو مى رسونھ: با شرمندگى گفت . ھیچ مرد غریبھ اى تعریفى نشنیده بود .

ھرچى كھ مى گم عین . من عادت بھ لطف كردن ندارم: حمید با خونسردى بھ پشتى مبل تكیھ داد و گفت 

لحظھ اى مكث كرد و بعد پرسید... باید بگم. قیقتھ اجازه دارم شما رو بھ نام كوچیكتون صدا كنم؟  :

.خواھش مى كنم :بھ سختى گفت

گر، زیبایى بى عیب و نقص او را در ان لباس مشكى كھ باعث شادابى بیش از حمید با نگاھى ستایش 

حدش شده بود تحسین كرد و گفت : 

چشمان زیبا ھمھ چیز رو زیبا مى بینھ... باید بگم شیدا خانم _ .

شما در شرمنده كردن ادمھا استادید: نگاھش را پایین انداخت و گفت  .

ما شدم؟ اگھ این طوره معذرت مى خواممنظورتون اینھ كھ باعث ناراحتى ش _ . 



شاید تنھا چیزى بود كھ مى ... مى بخشید كھ اینو گفتم، ولى خب این: سرش را كمى تكان داد و گفت 

.شد بھ شما گفت

 .از ادم حاضر جوابى چون شما بعیده كھ ھمچین حرفى بزنید _

س فراگ خوشرنگى پوشیده بود كھ با لبا. قبل از انكھ حرف دیگرى بزند، پیشخدمتى بھ انھا نزدیك شد

كنارشان رسید و با تعظیمى كوتاه و تشكر از حسن انتخاب تریا رو بھ انھا . محیط تریا، جور بود

خانم و اقا چى میل دارن؟: پرسید

ظاھرا بارھا بھ این جور محیط امده بود، چون ابدا دستپاچھ یا ناراحت نبود و . حمید نگاھى بھ شیدا كرد

ھرچى شما سفارش بدید: شیدا با نگاھى كوتاه بھ او گفت . سرد نشان مى دادكاملا خون .

با قھوه موافقید: حمید با محبت نگاھش كرد و پرسید .

لطفا دو فنجون قھوه: با موافقت شیدا رو بھ پیشخدمت كرد و گفت .

یاس نیستاصلا قابل ق: در فاصلھ اى كھ پیشخدمت براى اوردن سفارش انھا رفتھ بود، حمید گفت . 

منظورم جبھھ و این جاست: نگاه جستجوگر و كنجكاو شیدا باعث شد ادامھ بدھد محیط پاك و روحانى  .

شیدا با لبخند گرمى گفت. اى بود : 

مثل این كھ با ادم پیوند خورده بود. اون جا خاك دامن گیرى داشت. حق با شماست  _ .

ھمون خانم صارمى جدى جبھھ باشید، چون با  من ھنوز باور نمى كنم كھ شما: حمید بھ شوخى گفت

 .اینجا واقعا فرق مى كنید

یكى بھم گفتھ بود تو عجیب ترین موجود دنیایى: شیدا یاد حرف سیاوش افتاد و بى اختیار گفت !

باھاش ھم عقیده ام : حمید با خنده اى كوتاه بھ صورت صاف او چشم دوخت و گفت شما واقعا دختر  .

 .عجیبى ھستید



.اینو از خیلى ھا شنیده ام و اگھ جسارت نباشھ باید بگم شما از من عجیب ترید _

بعد از خنده گفت.جدا كھ شیدا غیر قابل پیش بینى بود.حمید ناگھان خندید مطمئنم اگھ بھ كسى بگم  :

.پرستار اخموى بخش ما، یھ ھمچین دختر شیرین زبونى یھ باور نمى كنھ

ادمھاى ناباور ھمیشھ باید ناباور باقى بمونن. گیددر این صورت بھتره بھ كسى ن _ .

بلھ و البتھ خیلى ھا بھ باورنكردنیھا : حمید با تكان سر گفت . لحنش نوعى طنز و تمسخر در خود داشت

.علاقمندن

رنگ از روى شیدا پرید یعنى منظورش چھ بود؟ نوعى شوریدگى خاص در گفتار حمید بھ چشم مى 

ى شد و ھم او را بھ ھیجان مى اوردخورد كھ ھم باعث ترسش م امدن پیشخدمت او را از فكر كردن  .

پیشخدمت قھوه ھر كدام را جلوى رویشان گذاشت و بعد از تعظیمى كوتاه از انھا فاصلھ . بازداشت 

حمید گفت.شیدا بھ بخار قھوه اش چشم دوختھ بود صورتش از ھمیشھ گلگون تر بود. گرفت  مى خوام  :

مى ترسم كھ فكر كنید قصد فضولى دارم...پرسم،ولي خبیھ چیزى ازتون ب .

.این چھ حرفیھ؟ خواھش مى كنم _

شما جواب سھراب رو ....شما :حمید سرش را بھ فنجانش گرم كرد و بھ محتویات ان نگاه كرد و پرسید

چى دادید؟

سھراب؟: متعجب پرسید

سھراب پسر خان. بلھ :حمید بھ صورت او نگریست و جدى گفت .

فراموش كرده بودم. معذرت مى خوام ... انھ _ .

یعنى این قدر براتون بى اھمیت بود؟: حمید با دقت نگاھش كرد و گفت 

سعى كرد ان ظاھر شیطنت امیز را از خود دور كند چھ خوب بود اگر مى توانست لحظاتى سر بھ سر 



رد بگذارد ، خودش را این پزشك بخش كھ این روزھا محبتى خاص در رفتار و گفتارش بھ چشم مى خو

چى برام بى اھمیت بود؟ پسر خان؟: بھ نادانى زد و پرسید

!!نخیر، خواستگارى سھراب، پسر خان_

چندان از این جور مسائل خوشم نمى یاد... بلھ متوجھ شدم، باید بگم كھ من... اه _ .

از چى؟ از سھراب یا ازدواج؟: موذیانھ پرسید. مشتش براى خمید باز شده بود

كاش مى توانست بھ طریقى از جواب دادن بھ سوال او طفره برود اھستھ گفت. دا غافلگیر شده بودج : 

.شما غافلگیرم كردید

خصوصا حالا كھ بھ او دلبستھ ھم شده . خمید متوجھ لحن معذب او شد حق نداشت او را ناراحت كند

ش اشاره كرد و گفتبود براى ان كھ او را از ان حال و ھوا خارج كند بھ فنجان قھوه ا .سرد شد :

شیدا متوجھ فنجانش شد با تشكر كوتاه ان را برداشت و بھ لب نزدیك كرد ھنوز جرعھ اى ننوشیده بود 

كھ صداى شرمنده حمید را شنید :

نامزد ندارید؟... شما _

حس كرد تا بنا گوشش .بشدت بھ سرفھ افتاد فنجان را روي میز گذاشت.درست مثل یك شوك قوى بود

حمید نگران دستمال تمیز و زیبایى را از جیب كتش خارج كرد و بھ او تعارف كرد و .قرمز شده است 

چتون شد؟: پرسید

چیزى نیست؟ _

نفھمیدم چرا این قدر بى پرده پرسیدم.اصلا خیال نداشتم شما را اذیت كنم... خداى من _ .

چیزى نیست. خودتون رو ناراحت نكنید _ .

؟ حالا حالتون چطوره _



من خوبم.چیزى نیست... گفتم كھ  _

من ھیچ وفت یاد نگرفتھ ام مقدمھ چینى كنم، شاید بھ خاطر ھمین ھم بود كھ نمره انشام ھمیشھ پایین _

.بود

نھ من نامزد ندارم. اشكالى نداره... اشكا _ .

این منو در دادن پیشنھادم دلگرم و در عین حال دلسرد مى كنھ...! خیلى خوبھ _ . 

مانى متعجب بھ حمید چشم دوخت حركاتش توازن كافى نداشت و صورتش ھم قرمز شده بود و با چش

حتما چیز مھمى مى خواست بگوید كھ ان قدر .در عمق حركاتش دستپاچگى محسوسى دیده مى شد 

.جدى بود

شما براى اینده چھ تصمیمى گرفتید؟: حمید لبخند ملایمى زد و بدون نگاه كردن بھ اوپرسید

باور مى كنید؟...اگھ بگم ھیچى : نھ گفتزیركا

نباید باور كنم، ولى باور مى كنم: حمید پوزخندى زد و گفت .

چرا؟ _

شاید چون تا : حمید موذیانھ گفت. از ان ادمھایى نبود كھ شخص را بھ باد سوال بگیرد و گیجش كند

.بحال دروغى از شما نشنیده ام

و چرا نباید باور كنید؟ _

لحن شیدا را ھمراه با طنز و كنجكاوى دید. اه لبخند شیطنت امیزى زدحمید ناخوداگ چیزى كھ شیدا را  .

ارام گفت. او ھمیشھ فریباتر مى كرد :

.چون امكان نداره كسى براى اینده اش بنامھ اى نریختھ باشھ _

.پس احتمالا من اولین نفرم_



_ ھم مطمئن نباشید خیلى دلم مى خواست كھ شما رو ھمیشھ اول ببینم، ولى چندان .

با من ازدواج مى كنى؟؟؟؟: متعجب نگاھش كرد ، حمید خیلى ناگھانى گفت

بى اختیار با دو دست صورتش را پوشاند این فوق تصورش بود چھ اتفاقى افتاده بود؟ حمید چھ گفتھ 

ل خونسردى بود؟ ایا درست بود كھ از او تقاضاى ازدواج كرده بود؟ ان ھم ان اندازه نا گھانى و در كما

چندان ھم خونسرد نبود... ؟ نھ باید چیزى مى گفت؟ چھ چیزى؟ ھمھ چیز از ! مثا اینكھ التماس مى كرد .

فكر كرد حتما در خواب این پیشنھاد را !! اخر امكان نداشت چھ قدر نا گھانى. فكرش فرار كرده بود

شنید ان ھم حقیقى و باور اما صداى حمید را مى ))خدا كنھ یھ خواب باشھ((شنیده است ارزو كرد 

متاسفم كھ این طورى بھتون گفتم، ولى حقیقتا چاره اى نداشتم: كردنى .

زمزمھ وار گفت . نباید این كار را مى كرد، ولى كاملا اراده بود. دستھایش را از جلوى صورت برداشت

ھمیشھ این قدر باورنكردنى ھستید؟ : 

شما باورنكردنى ترین موجود دنیائید. دنیھا سروكلھ مى زنمفقط وقتى با باورنكر: حمید با شیطنت گفت  .

.تبحر شما در غافلگیر كردن افراد حیرت انگیزه _

مى تونم امیدوار باشم؟ ! امیدوارم مى كنید بھ این كھ بتونم نظر موافق شما رو جلب كنم _

خداى من: ناتوان زمزمھ كرد !

شنھاد ناگھانیم حیرت كردید، ولى خب من ادمى نیستم مى دونم از صراحت لھجھ ام و ھمین طور از پی _

 .كھ ھمھ چیز رو بعد از مقدمھ چینى بگم

خیلى بد. و این خیلى بده _ .

بعضى خصوصیات رو نمى شھ ... ولى خب. بھ دختر حساسى چون شما حق مى دم این طور فكر كنید _

.از بین برد



این ھمھ صراحت؟ _

شاید كمى عجیب باشھ كھ . م بھش فكر كنید و جوابم رو ھم بدیدمى خوا. صراحت و یك تمنا. بلھ _

... بھتون بگم من از ھمون دیدار اولمون نسبت بھ شما یھ نوع حس دلبستگى پیدا كردم ، ولى خب

رفتار شما بقدرى سرد و بیروح بود كھ ھیچ وقت فرصت نكردم این حس رو بیان كنم، ولى در مدت 

شما سرد كھ نیستید ...! نھ.شدم اون طورى ھم كھ نشون مى دید نیستیدكوتاھى كھ با شما بودم متوجھ 

.ھیچ بھ نظر من خیلى ھم صمیمى و مھربانید

حمید با . نمى توانست تظاھر كند كھ از شنیدن تعریفھاى او ناراحت شده است، ولى خوشحال ھم نبود

راى زندگى اینده ات، شریك و اجازه مى دى ب :نگاھى بھ صورت گلگون او ، با صدا و قلبى لرزان گفت 

ھمراھت باشم؟

ھمان طور كھ نگاھش بھ فنجان خالى قھوه اش بود فكر مى كرد چھ مى . نمى دانست چھ باید بگوید

نھ تنھا متنفر نبود بلكھ حس مى كرد از این كھ دركنار او . دیگر از حمید متنفر نبود . تواند بھ او بگوید

از جا . چقدر زمان زود گذشتھ بود. لى اتفاقى بھ ساعتش افتادنگاھش خی .باشد خوشحال ھم مى شود

دیرم شد... اى واى: پرید و گفت  .

من شما رو مى رسونم. نگران نباشید: حمید متعاقب او از جابرخاست و گفت  . 

شیدا كنار . صورتحساب را از پیشخدمت گرفت و بعد از پرداخت پول بھ دنبال شیدا از تریا خارج شد

با دیدن حمید گفت.ایستاده بود ماشین او : 

تنھا مى رم.بھ شما دیگھ زحمت نمى دم _ .

شما رو مى رسونم. زحمتى نیست _ .

...شما خودتون ھم دیرتون شده و من _



شما گریز ائید، : حمید با لبحندى بھ سوى او برگشت و در تاریك روشن ھوا بھ او خیره شد و گفت

اجازه بدید سوارتون كنم و شما رو بھ خونھ تون برسونم. لطفا براى مدتى فراموش كنید... ولى .

. یك ربع نشد كھ بھ خانھ رسیدند. بناچار موافقت كرد و كنار او نشست. مثل این كھ چاره اى نداشت

امیدوارم جواب دلگرم كننده اى بھم : حمید ماشین را سر كوچھ نگھ داشت و بعد از پیاده شدن او گفت 

 .بدید

خداحاففظ... حتما : گفتبى اختیار  _ .

چقدر در . با ناپدید شدن شیدا در خم كوچھ ، لبحندى بر لبانش نقش بست. حمید از او خداحافظى كرد

مثل این كھ بارى بھ اندازه چندین تن را از روى قلبش برداشتھ اند. قلبش احساس سبكى مى كرد

فصل سیزدھم

بیا تو: ارام گفت. شد روى تخت نیم خیز شودغرق در فكر بود كھ صداى تقھ اى بھ در موجب  .

اجازه ھست؟: در را كمى بازكرد و پرسید. لیلى بود

بیا تو... چرا كھ نھ: با لبخندى از روى تخت پایین امد و گفت .

با دیدن چایھا لب بھ تشكر گشود و پرسید. لیلى با دو استكان چاى وارد شد چرا زحمت كشیدى؟ :

ردم؟بیدارت ك. زحمتى نبود _



داشتم فكر مى كردم. نھ، خواب نبودم _ .

چھ فكرى؟ _

 .اگھ كارى ندارى بشین بھت بگم _

. بفرمائید: لیلى اطاعت كرد و بعد از گذاشتن سینى روى میز مطالعھ كنار او روى تخت نشست و گفت

.من سراپا گوشم

!...لیلى _

!بلھ؟ _

وقتى بھ سینا علاقمند شدى چھ احساسى پیدا كردى؟ _

واسھ چى مى پرسى؟: لیلى خندید و گفت

خب نگو... اشكالى داره: با بى تفاوتى شانھ ھایش را بالا انداخت و گفت .

خیلى خب بھت مى گم... اشكالى كھ نداره، ولى: لیلى با تبسم معنادارى گفت قبولھ.پلھ پلھ بگم . .

قبولھ: خندید وگفت  .

بھ سینا كھ چیزى نمى گى؟  _

؟.مبراى چى باید بگ _

شاید چون كى دونم اگھ بدونھ چھ بلایى سرم مى یاره و صبح تا . نمى دونم ھمین جورى گفتم... خب _

.شب در گوشم وزوز مى كنھ كھ چقدر دوستم دارى

حالا شروع كن. مطمئن باش كھ چیزى بھش نمى گم: خنده اى كرد و گفت  .

اولش احساس كردم از یھ بلندى : گفت لیلى نفس عمیقى كشید، سپس با لحن بامزه اى ھمراه با شیطنت

.پرت شدم پایین



درد داشت؟: بھ شوخى پرسید 

بعدش مثل این . جاى زخمام تازه خوب شده. حرفشم نزن... اوه،، اوه: لیلى ھم با ھمان لحن او گفت _

 .بود كھ یھ چیز گرم توى رگھام جریان پیدا كرد

و دیگھ ؟ _

.و دیگھ ھیچى _

فقط ھمین؟... ا: معترض گفت 

فكر كردى عاشق شدن چطوریھ؟ طول و تفصیل داره؟. اره: خندید و گفت 

حالا مى تونى بگى وقتى سینا بھ خواستگاریت اومد چھ احساسى داشتى؟ _

تو امروز چت شده؟ اون از صورت گل انداختھ ات وقتى كھ وارد : لیلى پقى زد زیر خنده و بعد گفت

اصلا این سوالھا رو براى چى مى پرسى؟. اینم از این سوالھات.خونھ شدى

.فقط یھ كم اگاھى _

.شایدم استفاده از یھ تجربھ _

در ھرحال مجبورت نمى كنم جوابم رو بدى. چھ تجربھ ذیقیمتى ھم كھ ھست _ .ھمین طورى پرسیدم .

ھ احساس كردم از یھ خون.باشھ بھت مى گم. حرف ناراحتى رو نزن: ضربھ اى بھ بازوى او زد و گفت 

.صد طبقھ پرت شد زمین

.تو كھ ھمش پرت مى شى پایین _

عاشقیھ و ھزار تا مصیبت و گرفتارى. خب اره: لحن شوخش لیلى را بھ خنده انداخت .

تو جدا عاشق سینایى؟ _

بھ عیسى مسیح سوگند كھ عاشق سینا ھستم: لیلى بھ شوخى صلیبى روى سینھ كشید و گفت .



این چھ كاریھ؟ _

ھ؟چى چھ كاریی _

.مثلا ھمین كارت _

خب حالا بگو چى شده؟. این كھ چیزى نیست. من ھمھ كیش ھاى عالم رو دارم _

منظورت چیھ؟ _

مگھ نھ؟. چیزى شده . این سوالھا براى چى بود؟ مطمئنا اتفاقى اتاده _

تو اشتباه مى كنى: از كنار او بلند شد و با گونھ ھایى ملتھب گفت .

مى خواست از اتاق . حالت صورتت، توى لحن صدات چیزى جز این پیداساما توى : با شیطنت گفت 

تو منو چطورى دیدى : خارج شود كھ لیلى دستش را گرفت و بعد خود بلند شد و مقابلش ایستاد و گفت 

نیستم؟ . قبل از اینكھ زن داداشت باشھ. من دوست نزدیك تو ھستم. كھ ازم فرار كردى

خب چرا _ .

حتما خبریھ؟ نھ؟. گى چى شده پس چرا بھم نمى _

بلھ... مجبورم بگم: با شرم گفت  !

لیلى با لبخندى موفقت امیز مثل اینكھ چیز شگفتى را كشف كرده باشد گفت خب چرا اینو ! مباركھ :

زودتر نگفتى و این قدر معطلم كردى؟

 .گونھاى گلگون شیدا، لبخند لیلى را غلیظ تر كرد

مطمئن نیستم براى اینكھ ھنوز: شیدا گفت  .

باید بھ قلبت رجوع كنى بھ .اى خواھر شوھر طمع كار: لیلى ضربھ اى بھ پشت دست او نواخت و گفت 

سپس با ھیجان دست او را گرفت و روى تخت نشست . این كھ با سوال و جواب ھاى منو گیج كنى



یبھ؟ اصلا ما مى حالا تعریف كن ببینم طرف كیھ؟ چھ كاره است؟ دوستھ یا اشنا یا غر: سپس پرسید

؟...شناسیمش 

چھ خبرتھ ؟ یكى یكى: سوالت پى درپى اش، شیدا را بھ خنده انداخت و گفت  .

یادم رفت بپرسم ازت خواستگارى كرده یا نھ ؟: لیلى بدون تغییرى در شیوه گفتارش گفت 

.اره _

تو جوابشو چى دادى؟... خب _

تونى حدس بزنى مطمئنم كھ نمى: برقى از شیطنت درچشمانش درخشید .

. نگاه شسدا باعث شد ادامھ بدھد.مطمئنم كھ بھش جواب ندادى. حدسش اسونھ. برام معما طرح نكن _

اگھ بھش جواب داده بودى كھ الان . فھمیدنش چندان ھم سخت نبود: با شیطنت و با حالتى طنز گفت 

. لیلى ، لبخند گرمى زد بھ زیركى. نمى نشستى تاریخچھ عشق و عاشقى من و سینا رو زیرو رو كنى

بھم نگفتى چطور اشنا شدى... راستى: لیلى دوباره مثل دختر بچھ اى مشتاق گفت .

حوصلھ شو دارى بھت بگم؟. قضیھ اش كمى طولانیھ _

اره فقط كمى صبر كن من یھ سر بھ غذا بزنم تھ نگیره: لیلى با عجلھ گفت  .

بھ اتاق ایدا رفت. شدند باھم از اتاق خارج. منم یھ سر بھ ایدا مى زنم _ او در تختخواب كوچكش با ان  .

بوسھ . موھاى بورى كھ اطراف متكا و صورتش را پر كرده بود درست مثل فرشتھ ھا بھ نظر مى رسید

. سبد میوه ھم دستش بود. لحظلتى بعد ھم لیلى پیدا شد. اى بھ گو نھ اش زد و دوباره بھ اتاق بازگشت

چھ خبره؟ تو كھ ھمش در حال خوردنى: و بھ شوخى گفت با دیدن سبد میوه در دست ا .

حالا . اورده ام حوصلھ مون سر نره و سرمون گرم بشھ: سبد را روى عسلى كنار تخت گذاشت و گفت 

.تعریف كن



مامان كو؟ از وقتى اومدم ندیدمش... تو بھتر قبل از من بگى _ .

سر بزنھبابك كمى ناخوش بود، رفت بھ اون . رفتھ خونھ مینا  _ .

چیز مھمى كھ نیست؟: با نگرانى پرسید

یھ سرماخوردگى ساده است. نگران نباش  _ .

مى ترسم بره پیش بابك اونم مریض بشھ. كاش مى شد بھارك یھ مدتى مى امد اینجا _ .

توكھ اون مدت نبودى ببینى . بھ نظر من بھارك براى بابك خیلى موثره. تو زیادى نگرانى دوست من _

خیلى بھ ھم وابستھ و . ھمھ جا با ھمدیگھ ھستن. دوتا مثل دوقلوھاى چسبیده بھ ھم مى مونناین 

حالا تو مى گى یكیشون رو بیارم اینجا؟. علاقمندن

توى مھدكودك با ھم ھستن، ولى . فكر اینجاشو نكرده بودم، اما مدام كھ نمى شھ با ھمدیگھ باشن _

با این وابستگى شون بھ ھمدیگھ ، خدا . یگھ جدا مى شنموقع رفتن بھ مدرسھ خواه ناخواه از ھمد

كاش مینا اونارو این طور بار نمى اورد. واقعا باید بھ دادشون برسھ .

بھ نظر من مینا كار . اشتباه نكن: لیلى با تغیر دست از پوست كندن سیب برداشت و با غیض گفت 

بچھ ھا رو طورى بار اورده كھ . ى خوبھو این خیل. حالا اون دوتا پشت ھمدیگھ ھستن. خوبى ھم كرده

اون موقع تو ازش ایراد مى گیرى. ادم بدون اینكھ بفھمھ بھشون احترام مى ذاره . 

حالا چرا بھم مى پرى؟. فھمیدم: خودش را او او جدا كرد و گفت 

مى خوام ھمھ چیز رو بدونى تا این قدر ظالمانھ راجع بھش صحبت نكنى. بھت نمى پرم  _ . 

خیلى خب من كھ گفتم ببخشید حالا چرا براق شدى؟... ى خبخیل _

خدا یھ ھمچین جارى اى رو ھم نصیب من : شیدا ادامھ داد. حالت تھاجمى گرفتھ بود. لیلى بھ خود امد

 .كنھ



.خودتو لوس نكن _

بھ نظر من تو بھترین جارى دنیایى. جدى گفتم: با چاپلوسى و تملق گفت  .

اه راستى اونقدر حرف زدیم كھ از موضوع . در تعریف مى كنى؟ خیس عرق شدمحالا چرا این ق. قبول _

.اصلیمون دور افتادیم

قرار بود من از موضوع اشناییم با دكتر پایدار بگم. اره _ . 

حالا ایشون چھ كاره ھستن؟. پس اسمشون ھم دكتر پایداره . بھ بھ: لیلى با شیطنت گفت 

ایشون مسوول بخش قلب و عروق ھستى. ایدارخوبھ بھت گفتم دكتر پ. بیسواد  _ . 

مسوول بخش. افرین سلیقھ ات ھم كھ بد نیست _ !

حالا ناقلا چطورى تورش كردى؟. فكر نمى كردم تو ھم از این كارھا بلد باشى: سوتى زد و گفت 

من و این حرف؟ واقعا كھ _ !

گوشت تنم اب شد. تعریف كن ببینم _ .

ھمھ چیز از اونجایى شروع شد كھ ما بھ اردوگاه الزھرا منتقل : گفت بھ شوخى تك سرفھ اى كرد و 

در یكى از روزھا. دكتر پایدار ھم پزشك جراح ھمراه ما بود. شدیم تمام ماجرا را براى لیلى تعریف  ...

راستى، عین این اتفاقھا افتاد؟: بعد از پایان یافتن حرفھایش، لیلى پرسید. كرد

شك دارى؟  _

یھ تیكھ سنگھ كھ اشتباھا اسم قلب رو . بھ قول سینا قلب تو ، قلب نیست. و تعجب مى كنمراستش از ت _

علاقمند شدنت ھم بھ یھ مرد كھ دیگھ بماند، یھ چیزدیگھ است. بھ خودش گرفتھ .

مى شھ بگى سینا كى این نطق غرا رو فرموده ؟ _

لبھاى اویزان و دستھ گل پژمرد از درست وقتى كھ خواستگارى بیچاره ات رو با : لیلى با شیطنت گفت 



 .خونھ مى انداختى بیرون

كارى كنم كھ دیگھ. منو مسخره مى كنى: نیش گونى از دست او گرفت و گفت ...

این بوى چیھ؟: قبل از انكھ حرفش را تمام كند ، لیلى گفت 

سرعت از جا برخاستند با نگاھى دوباره بھ ھم بھ . غذا تھ گرفت: بھ ھم نگاه كردند و ھر دو با ھم گفتند

لیلى در قابلمھ را . ھال و اشپزخانھ را دودوى خاكسترى رنگ احاطھ كرده بود. و از اتاق خارج شدند

برداشت و با دست دیگر دودھاى خاكسترى را كنار زد و با حرص گفت :

 .تھ نگرفتھ ، جزغالھ شده _

لیلى با . زنگ در اندو را از جاكندصداى . شیدا زیر گاز را خاموش كرد و سپس بھ سراغ پنجره رفت

حرص و دستپاچگى گفت : 

ابرومون مى ره... با این فضاحت . گمونم مامانھ _ .

مامان ببینھ مدام بھمون سركوفت مى زنھ كھ دوتا دختر گنده نتونستین یھ شام اماده . اونو قایم كن _

یدا ارام ارام بھ طرف در رفت انتظار لیلى قبول كرد و ش. من ھم اروم مى رم تا تو كارھا رو بكنى. كنن

با دیدن او گویى دنیا را تصاحب كرده باشد، با خوشحالى دستش را گرفت و .زھركس را داشت جز سینا

لیلى بیا ببین كى اینجاست: در ھمان حال فریاد زد .

حالت چطوره خواھر جون: سینا گونھ اش را بوسید و پرسید !

تو چطورى داداش جون؟: با سرخوشى گفتدستش را در بازوى او حلقھ كرد و 

داداش جون: چشمان سینا از شدت حیرت گرد شدند !

با دیدن او اشاره كرد كھ پیش سینا بیاید، سپس خودش سریعتر از سینا . لیلى از پنجره نگاھشان كرد

.وارد خانھ شد



این بوى سوختگى مال چیھ ؟ : سینا بھ محض ورود بھ خانھ بو كشید و بعد پرسید

چائیوتور بخور. چیزى نیست: شیدا فنجانى چاى جلوى او گذاشت و گفت .

چرا خبر ندادى كھ دارى مى یاى؟: لیلى پرسید. سینا فنجانش را با تشكرى برداشت

خواستم یك دفعھ غافلگیرتون كنم، حالا بگید ببینم موفق شدم یا نھ ؟ _

اون دو تا چطورن؟. چھ جورم: شیدا بھ جاى لیلى گفت

د كھ برگشت، ولى سیاوش موند كھ اونم حالش خوبھسعی _ . 

د چرا؟  _

منم فقط براى یكى دو روز جرات كردم مرخصى بگیرم، باید زود . یھ كم كار داشت نتونست بیاد _

.برگردم

تو دیگھ چرا؟ _

نمى تونن بھشون برسن. تعداد زخمیھا خیلى زیاده _ .

راستى سیاوش نگفت كى برمى گرده. چھ بد _ .

اگھ دوستش دارى یھ لطفى كن . چھ خبرتھ اونو این ھمھ دوست دارى. تازه یھ ماھھ كھ برگشتھ جبھھ _

.و با نامھ ھات مارو مستفیض كن

وقتى شماھا مى تونید كم لطف باشید، چرا من نباشم.اینو از شما یاد گرفتھ ام: بھ تلافى كنایھ او گفت .

چشمم روشن. حرفھاى تازه مى شنوم _ ...

و دلت با ھم روشنچشم  _ .

من كى از پس تو بر میام؟ : سینا بى اختیار بھ خنده افتاد و بعد پرسید

از قرار معلوم ھیچ وقت: با پوزخندى شیطنت امیز گفت  . 



بالاخره ازت انتقام مى گیرم. زیاد بھ خودت غره نشو _ .

كمتر لغز بخون: با تمسخر گفت  .

بود؟ دلت واسم تنگ شده: سینا با شیطنت پرسید

خودت چى فكر مى كنى؟: بھ جاى جواب، از او پرسید

اگھ تنگ نشده بود كھ موقع ورود بھم داداش جزن نمى گفتى: ھمراه با طنز و شیطنت جواب داد .

چھ افتخار ھم مى . حالا من یھ چیزى از دھنم پرید... خوبھ خوبھ.لبخندى ناخوداگاه برلبانش جارى شد

 .كنھ

مى دونم كھ دوستم دارى: انداخت و گفت سینا دست دور گردن او  .

خیلى خوب خفھ شدم: پشت چشمى براى او نازك كرد و گفت  . 

. از سرو صداى اندو، ایدا از خواب بیدار شد. با فریاد بھ دنبال او دوید. سینا گونھ اش را گاز گرفت

یكھ شیدا با خود مى سینا پشت دشستى شیدا را فراموش كرد و با اشتیاق بھ اتاق دخترش رفت، در حال

اى جانور: اندیشید !

این دیگھ كیھ؟: لیلى با ھیجان زارد اشپزخانھ شد و رو بھ شیدا پرسید

منظورت چیھ؟: با نگرانى پرسید

اگھ بدونى . خیلى خوش تیپ و خوش قیافھ است... جاى بردار: لیلى ضربھ اى بھ بازوى او زد و گفت 

.چھ سبد گل بزرگى برات اورده

سلیقھ ات : با ھیجان زایدالوصفى گفت. مینا ھم دست كمى از لیلى ندشات. دا گل انداختصورت شی

فكر نمى كنم كسى باھاشون مخالفت بكنھ. خانواده اش مثل یھ تیكھ جواھرن. بیستھ شیدا .

شیدا كنار پنجره رفت و از ان جا بھ حیاط چشم دوخت. صداى زنگ در بلند شد . سعید و فیروزه بودند .



میدى گفتبا ناا : 

پس سیاوش كجاست؟ چرا اون نیومد؟ _

قول داده بود كھ بیاد؟ _

پس . مطمئنم كھ شنید مادر چى گفت. چیزى نگفت، فقط یكدفعھ تماس قطع شد: نگاھش كرد و گفت 

چرا نیومد؟

راستى مینا ، قیافھ اقاى پایدار بزرگ بھ نظرت اشنا نبود؟. نمى دونم _

نھ برام مھم نبود كھ بپرسم:  انداخت و گفت با بى تفاتى شانھ اش را بالا .

تو ھم چند . من مى رم پیش بقیھ : جلوى در لحظھ اى مكث كرد و گفت. مینا از اشپزخانھ خارج شد

 .تاچاى بریز ھر وقت گفتم بیا

مینا بھ ظاھر شرمزده او لبخندى زد و از اشپزخانھ خارج شد. صورتش دوباره گل انداخت .

ا از روى سماور برداشت و مى خواست چائیھا را بریزد كھ صداى لیلى متوجھ اش شیدا قورى چینى ر

شرمنده از لرزش . بده خودم مى ریزم. ھمھ شو ریختى توى سینى. نمى خواد چایى بریزى: كرد

لیلى با شیطنت گفت. دستش، قورى را روى میزگذاشت : 

بدجورى قرمز شدى. بھتره یھ فكرى بھ حال صورتت بكنى _ . 

برا . چند نفس عمیق كشید و سعى كرد لرزش دستش را مھار كند. حق با لیلى بود. ھ اینھ نگاه كردب

جلوى او حتما از خجالت اب مى شد، ولى بعد  .لحظھ اى از اینكھ سیاوش نیامده بود خدا را شكر كرد

اى سرزنش وقتى بھ یاد اورد كھ او بزرگترین برادرش است، خود را بھ خاطر ان اروزى چند دقیقھ 

مینا وارد اشپزخانھ شد و . كاش سیاوش انجا بود. جدا چقدر از نبود او دلخور و ناراحت شده بود. كرد

با عجلھ گفت :



.مادر مى گى زودتر چائى ھا رو بیار _

من؟! ؟...كى : با دستپاچگى گفت 

اومدن خواستگارى تو. پس كى؟ من؟ خب معلومھ _ .

تو چائیھا رو ببر... تو: ملتمسانھ بھ او چشم دوخت و گفت .

نمى خواى كھ مادرجون . مگھ اومدن خواستگارى من؟ زود باش: مینا معترض نگاھش كرد و گفت 

و از اشپزخانھ خارج شد. ناراحت بشھ . 

داشت حركاتش را موذیانھ و شیطنت امیز مى پائید. شیدا بھ لیلى نگاه كرد : با نوعى ناتوانى گفت .

تو ببر... تو ... لیلى ...

فراموش كردى؟. سینا رو چھ كار كنم؟ من شوھر دارم _

الان جاى مزه پرونیھ؟! لوس _

چائى ھا یخ كردن. حالا زود باش. تو باید ببرى. چھ كار كنم، وظیفھ توئھ _ .

من... اخھ من _ ... 

چایى بردن چرا اینقدر لفتش مى دى؟ یھ . د برو دیگھ: لیلى او را از اشپزخانھ بھ بیرون ھل داد و گفت 

.كھ این ھمھ مكافات نداره

شرمگین تا دم در رفت و بعد از ضربھ اى كوتاه بھ ان وارد شد و . بزحمت توانست بھ خود مسلط بشود

با شرم بھ مادرش نگاه . متعاقب ان صداى سلام دستھ جمعى دیگران بھ گوش رسید. اھستھ سلام كرد

جلوى او كمى خم شد و اھستھ . نشستھ بود رفت كرد و با اشاره او بھ طرف مردى كھ در صدر مجلس

بفرمائید: گفت  .

مرد با صورتى موقر و ظاھرى متین فنجانى چاى برداشت و لبخندى كھ حالتى مردانھ ترى بھ صورتش 



دستتون درد نكنھ:مى بخشید گفت . 

كھ چادر  زنى با صورت زیبا و با وقار.سینى را جلوى خانمى كھ كنار اقاى پایدار نشستھ بود گرفت

مھرش را در ) متشكرم دخترم( او نیز فنجانى چاى برداشت و با گفتن . مشكى او را جذاب تر كرده بود

او چایى برداشت و با تكان سر ، برحرفھاى اقاى پایدار مھر . نفر بعدى پدر بود. قلب شیدا جاى داد

حمید ھم از ظاھر خود غافل نمانده . اخرین نفر جناب داماد بود. مادر و مینا ھم چاى برداشتند .تایید زد

ھنگام برداشتن چاى . بود و با كت و شلوارى قھوه اى خوش دوخت از ھمیشھ با وقارتر شده بود

معلوم بود كھ او ھم در ھیجان دست كمى از شیدا . دستش لرزید و كمى چاى در سینى ریخت

بزحمت لبخندش را كنترل مى كرد.ندارد پوست . ید چقدر بامزه بودجدا كھ صورت غرق در شرم حم .

بعد از . تقریبا سبزه اش با سرخى شرم در ھم امیختھ بود و زیبایى خاصى بھ صورتش بخشیده بود

پذیرایى، شیدا بقدرى شرمزده و خجالت كشیده بود كھ مى خواست از سالن خارج شود كھ با صداى 

 .خانم پایدار متوقف شد

كنیم كجا شیدا خانم؟ بمونید بیشتر زیارتتون _ . 

مى رم بھ اونھا برسم... من یھ كارى دارم... من: با صورتى گرگرفتھ بھ او نگریست و بعد گفت . 

كارو ھمیشھ مى شھ انجام داد ، ولى این مراسم رو نھ: مادر بھ جاى خانم پایدار گفت !

. افت و نشستسرش را تكان داد و بالاجبار جایى كنار مینا ی) . سر جایت بشین( در واقع اشاره كرد كھ

لحظاتى بعد صحبت بھ دو جوان كشیده شد و این كھ ازدواج ھا ھر چھ زودتر رخ بدھند، براى جامعھ و 

شیدا ھمان طور كھ بھ صحبتھاى انھا گوش مى داد سعى مى كرد چیزى . براى بچھ ھا بھتر خواھند بود

صحبتھا با .كرش نمى رسیدبراى گفتن پیدا كند، ولى ان لحظھ بقدرى شرمنده بود كھ ھیچ چیزى بھ ف

اقاى پایدار ھمانطور كھ شیدا را با نگاه خریدارانھ اش زیر نظر . اظھار نظر والدین بھ پایان رسیدند

حالا چند كلام ھم از عروس خانم بشنوید كھ تا حالا این قدر محجوب و ساكت بھ حرفھاى : داشت گفت



گفتخانم پایدار حرف او را دنبال كرد و  .ما گوش مى دادن : 

ھرچى كھ دوست دارید بگید، ھر شرط و شروط حاصى كھ دارید الان مطرح كنید _  .ما گوش مى دیم .

جلوى ان ھمھ چشم كھ چیزى بھ . این امكان نداشت... نھ. ھمھ چشمھا بھ دھان شیدا دوختھ شده بود

براى لحظھ . دچقدر سخت بود ادم خودش پاى خواستگار را در خانھ بازكن. یادش نمى امد كھ بگوید

اى، شھامت گمشده اش را پیدا كرد و در حالى كھ سعى مى كرد صدایش نلرزد و نفس نفس زدنش 

اول از حضورتون در اینجا تشكر مى كنم و این كھ زحمت كشیدید : معلوم نشود، شروع بھ صحبت كرد

فقط مى تونم ... منھمھ خواستید كھ نظر منو در این مورد جویا بشید، خب ... خب...! و تشریف اوردید

در ھر . ھرچى اونھا بگن برام مھم و با ارزش تلقى مى شھ. بگم كھ تابع تصمیمات خانواده ام ھستم

صورت اگھ نظر خود من رو بخواید باید بگم كھ بھ نظر من براى زندگى ساده و مسالمت امیز شرط و 

من . و رو مى رسونھ عزیزماین لطف ت: ھما با محبت نگاھش كرد و گفت . شروط خاصى وجود ندارد

كھ مى گم بھتره در این جور مواقع خود جوونھا بھ توافق برسن و ببینن براى یھ زندگى سالم و پر از 

 .تفاھم بھ چھ چیزھایى نیازمندند

حالا اگھ شما و اقاى صارمى اجازه بدید .نظر شما كاملا متینھ. بلھ: خانم پایدار وارد بحث شد و گفت

. بھ قول معروف سنگاشون رو وا بكنن. خانم یھ جاى خلوت با ھمدیگھ صحبت كنن حمید جان و شیدا

ببینن توى زندگى چھ توقعاتى از ھمدیگھ دارن و چھ چیزھایى براشون ارزش محسوب مى شھ، بعد ھم 

.نتیجھ صحبتھاشون رو بھ ما بگن

ھى بھ ھمسرش انداخت و نگا.شما صاحب اختیارید. خواھش مى كنم خانم: ھما با مھربانى و متانت گفت

.با اشاره اى على را متوجھ كرد

راستى شما باغچھ خونھ مارو دیدید؟: على پرسید 

نخیر، ولى اگھ شما قبول زحمت كنید : اقاى پایدار با تبسمى گفت . اشاره معنادار او ھمھ را متوجھ كرد



.و نشونمون بدید ممنون مى شیم

لطفا بفرمائید از این .چھ زحمتى؟ خواھش مى كنم: گفت  على از جا برخاست و با محبت مردانھ اش

 .طرف تا ھمھ جارو نشونتون بدم

ھمھ بترتیب از سالن خارج .بقیھ ھم از روى مبلھا برخاستند. پایدار و خواھرش ھر دو از جا بلند شدند

دستش را  طاقت نشستن در انجا و صحبت با حمید را نداشت، ولى لیلى.شیدا ھم بلند شد كھ برود. شدند

تو باید اینجا بمونى: گرفت و اھستھ گفت .

ولى من: صورت شیدا از خجالت قرمز شد ... 

من ھم . از این جور فرصتھا خیلى كم پیش مى یاد. بنشین و لذت ببر! باید. نشنیدى بقیھ چى گفتن _

تا بھ . بگیر جوابت ھم مثبت بود، بیا از من دیس شیرینى رو. كارى داشتى صدام كن. توى اشپزخانھ ام

 .بقیھ اطلاع بدم كھ بیان تو

...اخھ من كھ خجا _

حالا لطفا . تو و خجالت؟ حرفشم نزن: با لحنى جدى و نافذ گفت.نگذاشت او بیشتر از ان ادامھ دھد

اقا داماد خیلى وقتھ كھ منتظر ھستن. بنشین .

مى ترسم از شدت خجالت  این جورى. پس بذار من یھ دقیقھ بیام اشپزخونھ تا بھ خودم مسلط بشم _

.غش كنم

لطفا چند لحظھ ما رو ببخشید. الان برمى گردم: لیلى اخمى كرد و بعد رو بھ حمید گفت .

منزل خودتونھ: حمید بعد از پاك كردن عرق دست و صورتش با تبسمى شرمگین گفت  . 

دو فنجان چاى گفت لیلى بھ سراغ قورى رفت و بعد از ریختن.لیلى و شیدا با ھم از سالن خارج شدند :

این بى ادبانھ ترین كارى بود كھ امكان داشت بكنى... امان از دست تو .



.انتظار داشتى چھ كار كنم؟ نزدیك بود از حال برم _

این جورى دیگھ رنجشى . قبل از اینكھ از حال برى این چایى ھا رو ببر: سینى را بھ دست او داد و گفت

.نخواھد داشت

سرش . نباید تسلط بر اعصابش را این قدر زود از دست مى داد. برخود مسلط شد نفس عمیقى كشید و

باورودش بھ سالن، حمید از . را كمى تكان داد و با قورت دادن اب دھانش از اشپزخانھ خارج شد

خنده اش گرفتھ بود، با این حال خودش را كنترل كرد و با  .جابرخاست و در سلام كردن پیشى گرفت

بعد از این كھ حمید دوباره سرجایش . شده اى جوابش را داد و تعارف كرد كھ بنشیند لبخند كنترل

بفرمائید: نشست، سینى چاى را مقابلش گرفت و ارام گفت  .

شیدا سینى را روى میز . حمید با لبخندى فنجانى چاى برداشت و روى عسلى كنار مبل گذاشت

ھر دو سكوت كرده بودند تا این كھ . جاى گرفت روبرویش گذاشت و بعد خودش روى مبلى نزدیك بھ در

چاى تون سرد شد: شیدا بالاجبار سكوت را شكست !

ات را با تشكرى بھ دست گرفت و بانگاھى بھ او گفت. حق با شیدا بود. حمید متوجھ فنجان چایش شد : 

پیداست ھمھ از حضور ھم خوشحال ھستند. شما خانواده خوشبختى دارید _ .

عا دختر سعادتمندى ھستم كھ در این خانواده بھ دنبا امده امبلھ من واق _  .شما ھم خانواده خوبى دارید .

بلھ ، من و پدر و عمھ جان دركنار ھم خانواده خوشبختى رو تشكیل مى دیم: صورت حمید رنگ گرفت .

عمھ جان؟ پس یعنى ایشون مادرتون نیستند؟ _

مرده...سالھا پیش ... مادر من... نخیر _ .

_ قصد ناراحت كردن شما رو نداشتم، فقط از روى شباھت شما بھ ایشون فكر كردم حتما . متاسفم... اه

 .باید مادرتون باشن



نباید خودتون رو بھ خاطر موضوعى بھ این كوچیكى ناراحت . اشكالى نداره: حمید پوزخندى زد و گفت

.كنید

كوچیك بود؟سكوتش حمید را نگران یعنى صحبت كردن در مورد مادرش این قدر ! موضوع كوچیك؟

اول شما شروع كنید: بناچار گفت. كرد .

نھ خواھش مى كنم ، اول شما شروع كنید: در ان لحظھ چقدر ترسیده بود. حمید نفس اسوده اى كشید .

.ه خواھش مى كنم، شما بفرمائید _

مى خواید اول من  خیلى خب حالا كھ این طور: لبخندى زد و با نگاھى سگپاسگزار با ارامش گفت 

تا بھ حال راجع بھ . خب من حمید پایدار ھستم، سى سالمھ و تك فرزند پدرم ھستم. شروع مى كنم

از مال دنیا اون قدرى دارم كھ . ازدواج فكر نكرده بودم، یعنى ھیچ وقت فرصتش پیش نیامد كھ فكر كنم

م كھ حاضرم بھ نامتون بكنم و بعد یھ ویلا ھم توى یھ نقطھ شمالى شھر دار. ھیچ وقت محتاج خلق نشیم

بكرو دست نخورده نگھش داشتم... اون رو ھم فقط براى خاطر شما... یھ دل عاشق كھ . 

ھیچ وقت فكر نمى كرد كھ این گونھ دستپاچھ بشود، ولى در مقابل شیدا نمى . سپس نفس عمیقى كشید

صاقانھ : دا تبسمى كرد و گفت شی. او با ان نگاه جاودانھ و عمیق. توانست جلوى خودش را بگیرد

تك دخترى . من شیدا ھستم. حرف زدید و من رو ھم موظف كردید كھ با لحن خودتون پاسختون رو بدم

سعى مى كنم ھیچ و قت ... اشپزیم چندان خوب نیست، ولى خب. كھ بعد از چھار پسر بھ دنیا امده ام 

شرط . بتونم اونو ازعشق بھ مردم لبریز كنم شما رو گرسنھ نگھ ندارم و یھ قلب ساده كھ دلم مى خواد

حمید از خود . اگھ قبول كنید من مخالفتى نخواھم داشت... فقط یك شرط بزرگ دارم كھ. خاصى ندارم

بفرمائید: اھستھ گفت . اگر شرط او مالى بود حتما توان پرداختنش را داشت. مطمئن بھ او خیره شد .

نھ از نظر مال و دارایى، نھ بلكھ منظورم . مردھا تك باشھمایلم ھمسر ایند ام بین ھمھ ... من _

دوست دارم صادق و وفادار باشھ و در زندگى ھیچ وقت بھ ھم دروغ نگیم و چیزى رو حتى . اخلاقشھ



بى اھمیت ترین یا حتى رمزامیزترین چیز رو از ھمدیگھ پنھان نكنیم و بھ ھیچ زنى ھم جز من با مھر 

گھ قبولش كنید ھیچ چیز دیگھ اى براى گفتن ندارم. این تنھا شرط منھ. اىھیچ زن غریبھ . نگاه نكنھ . 

امیدوارم بتونم . من با شرط شما موافقم. فكر ھر چیزى رو مى كردم جز این. شما منو غافلگیر كردید _

.خوشبخت تون كنم

.امیدوارم ھردومون بتونیم این كار رو بكنیم _

از حالا نشان مى داد كھ تا اخر در . بھترین زن عالم مى شداو مسلما . حرفش باعث شادى حمید شد

با تیسمى گفت. كنارش خواھد ماند : 

امیدوارم ھردومون بتونیم این لطف رو در حق ھمدیگھ بكنیم. حق با شماست _ .

من مى رم بھ بقیھ بگم كھ : لبخندى زد و بعد از جا بلند شد و ظرف شیرینى را بھ دست گرفت و گفت

الى نداره؟اشك. بیان

.چھ اشكالى ؟ خواھش مى كنم _

لیلى خوشحال گونھ او را بوسید و بھ عنوان اولین نفر تبریك گفت، . ظرف شیرینى را بھ اشپزخانھ برد

با ورود دیگران، ان دو جوان شرمزده بھ . سپس از اشپزخانھ خارج شد تا بھ بقیھ اطلاع بدھد

اقاى پایدار جعبھ اى از جیبش خارج كرد و رو بھ على گفت . ھمھ انھا را تبریك باران كردنھ. پاخاستند

اگھ شما اجازه بدد ما این حلقھ رو ھم بھ دست شیدا خانم كنیم تا این جورى دو تا جون رسما نامزد : 

 .شناختھ بشن

البتھ ما بزودى یھ مراسم نامزدى كھ درخور شیدا جن : خانم پایدار دنبالھ حرف او را گرفت و گفت 

. گیریم، ولى خب این بھ خاطر اینھ كھ كاملا از تعلق شیدا خانم بھ خودمون خاطر جمع بشیم باشھ مى

ھما و على با تكان سر موافقت كردند و اقاى پایدار جعبھ را بھ دست حمید داد و او بعد از اجازه از پدر 

از خداحافظى گرمى  ساعتى بعد، میھمانان از جا برخاستند و بعد. و مادر شیدا ان را بھ انگشت او كرد



حمید براى یك لحظھ شیدا را تنھا گیر اورد و با چشمانى كھ از فرط شوق برق مى . از خانھ خارج شدند

زدند و لبخندى معنادار گفت : 

.بھ امید دیدار تا فردا صبح اول وقت كھ میام دنیالتون _

.خداحافظ تا اون موقع _

مواظب خودتون باشید خانم : ره بھ عقب برگشت و گفتحمید قدمى از او فاصلھ گرفت، ولى بعد دوبا

.پایدار

شما ھم ھمین طور اقاى پایدار: با لبخندى شرمگین گفت  . 

.شب بخیر و خوابھاى خوب ببینى _

!...شما ھم ھمین طور _

.تا بعد _

.خدانگھدار _

خانھ باز گشت از سایرین ھم خداحافظى كرد و بعد از سوار شدن انھا در ماشین شان با بقیھ بھ .

بھ نظر تو قیافھ اقاى پایدار زیادى اشنا نبود... سینا  _ . 

اون فرمانده نیروى ھوائیھ. معلومھ كھ بود: سینا با خستگى خودش را روى مبل انداخت و گفت .

چى؟: شیدا و لیلى با ھم گفتند !

زیون برنامھ مربوط چند بار تلوی: سینا صاف نشست و دستى بھ صورت نھ چندان زبرش كشید و گفت 

چطور اون رو نشناختید؟ ضمنا خواھرش ھم یكى از مسؤولان . بھ نیروى ھوایى رو پخش كرده

 .سازمان محیط زیستھ



دكتر پایدار تا بھ حال چیزى بھ من نگفتھ بود؟ ... پس چطور _

ھاین ھم باید از تواضع و فروتنى اش باش. نمى دونم: سینا شانھ اش را بالاانداخت و گفت . 

درستھ چون رفتار اونھا اونقدر خاكى و بى پیرایھ بود كھ حتى احتمال : شیدا كھ نوز باور نمى كرد گفت 

 .یك درصدش ھم خنده دار بود

رفتارشون واقعا خاكى و خودمانى بود. حق با توئھ: سینا تایید كرد و گفت . 

. داماد رو حسابى دزدیده بودىقاپ اقا . خب خواھر عزیزم بھت تبریك مى گم: سپس با شیطنت افزود

سینا با شیطنت خاص و . سرخ شد و از روى مبل بلند شد. دیدى نزدیك بود یادش بره كفشش رو بپوشھ

شیدا وقتى فكر مى كنم كھ بعد از رفتن تو باكى دعوا كنم، سربھ سر كى بذارم و: ھمیشگى اش گفت ...

اگھ مردى وایسا تا : بھ طرفش پرت شد مانع شدمى خواست ادامھ بدھد، اما كوسن مبلى كھ توسط شیدا 

 .حسابت رو كف دستت بذارم

مرد بودنش رو كھ ھستم، با این حال چون مى دونم تو : سینا كھ جو شوخى را مناسب مى دید گفت 

 .حسابت ضعیفھ و كف دست منم طاقت حسابرسى تو رو نداره ، نمى ایستم

نامرد: فریاد زد  !

طفلك خبر نداره دل بھ چھ . دلم واسھ اش مى سوزه. بیچاره حمید: و گفتسینا اه جگرسوزى كشید 

 .موجود سنگدلى سپرده

مواظب حرف زدنت باش وگرنھ از مریض خونھ سردرمیارى. سینا: فریاد كشید .

سر از در توكرد و مثل . لحنش معترض بود و كشدار و ھمین سینا را وادار مى كرد جوابش را بدھد

... اونم چھ بھارى.ھمیشھ پاییز یھ بار ھم بھار. حالا مگھ من چى گفتم: بچھ مظلوم و بیگناھى گفت 

از این گذشتھ نكنھ تو یادت رفتھ چقدر سربھ سر من مى ذاشتى؟ . بھار سینا



براى این كھ اون موقع ھا واقعا دیوونھ بودى: یك شد و گفتبھ او نزد . 

مگھ حالا نیستم؟ _

.بودنش رو كھ ھستى با این تفاوت كھ حالا دیونھ ترى _

.جدا؟ خوب اگھ دیونھ ام پس چرا ولم نمى كنى _

سینا دیونھ ام كرد... لیلى بھ دادم برس: گوش سینا را رھا كرد و گفت . 

یعنى بھ دیوونھ گیت معترضى؟: سینا با شیطنت پرسید

 ...واى _

حالا كھ تو نمى تونى چند لحظھ از دست زبونش اسایش : لیلى با قیافھ حق بھ جانبى رو بھ شیدا گفت

!داشتھ باشى، ببین من چى مى كشى

چشم و دلم : سینا با ناراحتى و چشمانى كھ ریزتر ا حد معمول كرده بود بھ او خیره شد و با غیض گفت

حالا دیگھ از چشمت افتاده ام؟. روشن

یادم نمیاد قبلا روى چشمم بوده : لیلى كھ موقعیت را براى اذیت او مناسب مى دید بھ شوخى گفت 

مگھ بودى؟. باشى

بس كن سینا: رو بھ سینا گفت. مینا انھا را از بحثى دنبالھ دار بازداشت مگھ تو كارو زندگى ندارى كھ  .

ذارى و باھاشون شوخى مى كنى؟ مدام سربھ سر این و اون مى

مى خواى سر بھ سر تو بذارم و با تو شوخى كنم؟: سینا با شیطنت گفت 

ھمین كھ اینا رو سركار مى ذارى بسھ. نھ نھ خیلى ممنون: ناراضى دستھایش را بھ ھوا برد و گفت .

سینا تو كى برمى گردى؟ : ھما پرسید

شتم، مى خواید از خونھ بیرونم كنید؟ تازه چھار روزه كھ برگ: سینا با شیطنت گفت

.لوس نشو، جوابم رو بده _



مطمئن باشید كھ ھر وقت مرخصیم : سینا دستھایش را دور گردن او حلقھ كرد و با معصومیت گفت

. تموم شد، ساكم رو بر مى دارم و مثل یھ بچھ گربھ تنھا و بى پناه راھمو مى گیرم و بر مى گردم ابادان

باشیدنگران بازگشتم ن . 

لحنش انقدر مظلومانھ و معصومانھ بود كھ اگر كسى او را نمى شناخت قسم مى خورد كھ او پاكترین و 

من كھ مى . لوس نشو: ھما دستھاى او را از دور گردنش بازكرد و گفت. بى گناه ترین موجود دنیاست

 .دونم تو چھ موجودى ھستى

اره؟.یھ موجود شیرین زبون _

ھر چى شیرینى توى دنیا بود دادن بھ تو. ..ھزار ماشا.اره _ .

ناراحتى؟: بھ شیدا كھ ادا كننده این جملھ بود نگریست و گفت

از تو كھ این ھمھ شیرینى بعیده ھمچین چیزى بگى: با تمسخر گفت .

مى خواستم باھات شوخى كنم. دلخور نشو: او را بغل كرد و گفت .

دلگیر نشدم: لبخند ملایمى زد و گفت .

مى دونى چقدر دوستت دارم ابجى كوچولو؟: ر حال نوازش موھاى او گفت سینا د

اذیت نكن: خندید و گفت . 

مى دونى كھ دوستت دارم این طورى حرف مى زنى؟: سینا گونھ اش را بوسید و با شیطنت گفت

اعتراف مى كنم ھرچند سختھ كھ . تسلیم... خوبھ خوبھ: خودش را از اغوش او بیرون اورد و گفت

م، ولى امشب جلوى تو كم اوردمبگ . 

شب بخیر. خوب پس تو برو بخواب _ .

سپس از اتاق خارج شد تا بھ اتاق . شب بخیر او را جواب داد و برا ھمگى ارزوى شبى خوش كرد



.خودش برود

صمیمیتى . دیدارھاى ھر روزه حمید و شیدا در بیمارستان صمیمى عمیق بین اندو بھ وجود اورده بود

علاقھ بین دو طرف. قھ شدیدى حكایت مى كردكھ از علا حمید خوشحال ز راضى در كنار شیدا بود،  .

اندوه ندیدن سھ ماھھ . ولى شیدا حتى در شادترین لحظھ ھاى با او بودن، در خود احاس اندوه مى كرد

ان شب تا صبح گریھ كرد، ولى فایده نداشت. برادرى كھ حتى براى جشن نامزدیش ھم نیامده بود . 

او . یاوش حتى از طریق تلفن ھم بھ او تبریك نگفتھ بود و ھمین شیدا را بھت زده و حیران كرده بودس

بارھا حرفھا و . دلیلى براى ناراحتى سیاوش نمى دید، ولى سیاوش ناراحت بود، ان ھم از دست او

رى بھ وجود ھیچ تغیی..عكس العملھایش را در قبال سیاوش در ذھن مرور كرده بود، ولى فایده نداشت

مگر چھ كار كرده بود؟ ایا كارش ان اندازه بد بوده كھ .او خود را بى گناه مى پنداشت . نیامده بود

سیاوش را رنجانده بود؟ چقدر دلش براى شوخیھا و مزه پرانیھاى او، غرور و خوددارى ذاتى و اخلاق 

كر بھ صورتش خیره مى بى نظیر و ان چشمان سیاه و خوش حالتى كھ وقتى برایش حرف مى زد متف

دلش حتى براى اخمھا و ناراحتى ھایش، نارضایتى ھا و ان حالت صورتش كھ وقتى . شد تنگ شده بود

تا تلفن زنگ مى زد بھ سویش  .خیال دست انداختن كسى را داشت در صورتش معلوم بود تنگ شده بود

. سعید بودند كھ تماس مى گرفتند پرواز مى كرد، ولى ھربا ناامیدتر از قبل مى شد، چون ھربار سینا و

بارھا براى او نامھ اى مجزا . سیاوش اگر ھم تماس مى گرفت وقتى بود كھ او در خانھ حضور نداشت

سیاوش برایش . نوشتھ و از او خواستھ بود علت ناراحتیش را بگوید، ولى ھربار سرخورده شده بود

ھ سیاوش او را ز خودش محروم مى كند، روا نبود ك.حرف او برایش قانون محسوب مى شد .مھم بود

برادرى كھ وقتى او را دید، از  .ولى شاید بیمارى مادر بود كھ باعث شد یك بار دیگر سیاوش را ببیند

دم در، خستھ و بى حوصلھ بھ خاطر چند ساعت  .شدت حیرت بھ خاطر تكیده شدنش، در جا میخكوب شد

زنگ را فشرد و لحظاتى بعد با بازشدن ان ، پا . ر رفتكار سرپایى از حمید خداحافظى كرد و بھ طرف د



این روزھا، این برایش موضوعى عادى بودز از . خانھ در سكوت فرو رفتھ بود. بھ درون خانھ گذاشت

وقتى مادر بیمار شده بود و سینا ھم خانھ اى مستقل براى خانواده اش یافتھ بود، این موضوع پیش پا 

حتما مادر بھتر شده بود كھ توانستھ بود در را باز كند، ولى در كمال . افتاده برایش محسوب مى شد

با دیدن پوتینھاى . نگاھش روى جا كفشى ثابت ماند. تعجب ھر چھ بھ اطراف چشم گرداند چیزى ندید

حتما سیاوش امده بود، چون تنھا كسى . مشكى كھ بھ رنگ خاك درامده بودند، شادى بھ صورتش دوید

كیفش را گوشھ اى گذاشت و با كفش دوان دوان از . ر جبھھ حضور داشت او بودكھ در حال حاضر د

بدون لحظھ اى تردید، . ھیچ صدایى از درون اتاق نمى امد .پلھ ھا بالا رفت و جلوى در اتاق مادر ایستاد

سیاوش پشت بھ در و روى صندلى نزدیك تخت مادر . دست روى دستگیره گذاشت و ان را كمى بازكرد

اھستھ در را كنار زد و با . با دیدن او حس كرد ابشارى از شادى بھ قلبش سرازیر شد. بودنشستھ 

سلام: خوشحالى گفت  !

ھردو چند لحظھ بھ ھم خیره شدند و بعد سیاوش نگاه از او . سیاوش یكباره بھ ظرف او برگشت

ى كرد؟ چھ اتفاقى افتاده چرا با او این گونھ رفتار م. حیرت كرده بود. برگرفت و بھ صورت مادر انداخت

با بغضى در گلو و . ھیچ گاه چنین رفتارى را از ھیچ كس ندید بود .بود؟ نزدیك بود بھ گریھ بیفتد

داداش... دا: چشمانى اشك الود قدمى پیش گذاشت و با صدایى ارام و برید گفت ...!

دحركت سیاوش را حس مى كرد و مشت گره كرده اش را روى تخت مادر گذاشتھ بو : بى اختیار گفت .

سلام...س !

نزدیك بود فریاد بزند چرا اینگونھ رفتار مى كنى، ولى صدا در گلویش شكست و . ھیچ جوابى نشنید

سیاوش از روى صندلى بلند شد . انتظار این برخورد سرد و خالى از مھر را نداشت. اشكش سرازیر شد

. قدر رفتارش سردد بود كھ باورش نمى شدان. و بى توجھ بھ او از كنارش گذشت و از اتاق خارج شد

یعنى این سیاوش مھربان و شادى بود كھ ھمیشھ مى دید؟ مھربانترین انسان دنیا را این گونھ باور 



: بھ سختى دنبال او راه افتاد و صدایش كرد. اشكش بى اختیار از گونھ ھا فرو مى چكید. نداشت

!سیاوش

او ھم با خود در جنگ بود، ولى بعد بى تفاوت و سرد دوباره از مثل اینكھ . براى لحظاتى كوتاه ایستاد

صدایش كرد. پلھ ھا پایین رفت :

.صبر كن ز مى خوام باھات حرف بزنم _

در مدت سھ ماھى كھ او را ندیده بود بھ . سیاوش ناگھان بھ طرفش برگشت و او ناخوداگاه درجا خشكید

ت مشكیش دیگر مثل گذشتھ از سیاھى برق نمى زد، موھاى خوش حال. اندازه چندین سال پیر شده بود

زیر . بلكھ برق سفیدى كھ از موھاى جلوى پیشانیش و كنار شقیقھ ھایش مشخص بود دیده مى شد

او را ان گونھ باور . چشمان زیبایش ھم درھالھ اى از رنگ سبز و قرمز، خشن و سخت دیده مى شدند

تو مى خواى چى بگى. یگھ حرفى واسھ گفتن نموندهد: با لحنى پر از كنایھ و طعنھ گفت . نداشت .

من نمى فھمم... من _ .

تو حتى نتونستى یھ مدت . مطلقا ھیچى. تو ھیچى نمى فھمى: با صدایى گرفتھ و لحنى عصبانى گفت

نتونستى. دیگھ صبر كنى بعد اون كار رو بكنى .

ھیچى از حرفات نمى فھممتو دارى از چى حرف مى زنى؟ من : میان گریھ گفت . اشكش شدت گرفت . 

مى فھمى؟. شیدا تو چھ كار كردى؟ تو حتى با من مشورت ھم نكردى.باید نفھمى _

من... من _ ...

پشت بھ او . پوزخندى زوركى برلبان خشك شده اش جاى گرفت. نگذاشت او بیشتر از ان ادامھ بدھد

 :كرد و در حال پایین رفتن از پلھ ھا گفت

ھمھ چیز تموم شده. لیل و برھان نیستدیگھ احتیاجى بھ د _ .



. براى لحظاتى نفس گیر دستشان در دست ھم بود. بى اختیار از پلھ ھا پایین دوید و دست او را گرفت

سیاوش بدون نگاھى بھ . صورت سیاوش را مى دید كھ چگونھ قرمز شده و گونھ ھایش ملتھب بودند

بازوى او را بغل كرد و میان . ھ بازویش را گرفتمى خواست دوباره برود ك. او دستش را بیرون كشید

تو ھمھ چى رو گفتى، ولى اجازه بده من ھم حرف بزنم: گریھ گفت  . 

شیدا ولم كن: محكم بود ولى با صداى مرتعشى ھمراه با ناراحتى گفت .

تو كھ چیزى نمى دونى. باید بھ حرفام گوش كنى _ .

ن مى كشید تا از حصار دستھاى او خارج كنددستش را بیرو. مى خواست از كنار او دور شود . 

.برام مھم نیست _

چرا با من این طورى مى كنى؟ مگھ چھ كار كردم؟ اگھ گناھى كرده باشم باید تا بھ : بى اختیار فریاد زد

چرا . چرا منو عذاب مى دى؟ بھ خدا من ھیچ كار بدى نكردم. حال تموم شده باشھ، ولى ھنوز ادامھ داره

بفھمى كھ مننمى خواى  .خیال ناراحت كردن تو رو نداشتم ...

بھتره فراموشش كنى. بس كن : صداى سیاوش را گرفتھ و دورگھ مى شنید .

من ھیچ كار بدى . خواھش مى كنم. تا منو نبخشى فراموش نمى كنم: میان گریھ او را بغل كرد و گفت

ببخش. ببخش. منو ببخش.نكردم .

.شیدا بس كن _

منو نبخشى بس نمى كنم تا. بس نم كنم _ .

بھم بگو من چھ كار كرده ام كھ این طورى : سرش را روى سینھ او گذاشت و میان ھق ھق گریھ گفت

اخھ چھ كار كرده ام؟ چرا؟. مجازاتم مى كنى

. برو. برو شیدا: ھنوز ھم رطوبت اشكھاى او را بربدنش حس مى كرد. سر او را از سینھ اش برداشت



راموش كنبرو و ھمھ چیز رو ف . 

ھیچ كارى. تا منو نبخشى ھیچ كارى نمى كنم _ .

خواھش مى كنم منو: و میان گریھ با صدایى گرفتھ افزود ... 

تمومش كن: ناخوداگاه فریاد كشید .

ایا این مرد، با این خشم . از او جدا شد و در چند قدمى اش با چشمانى خیس از اشك بھ او خیره شد

بى اختیار و با وجود خرد . سیاوش بدون نگاه بھ او چند قدم جلو رفت .ترسناك سیاوش مھربانش بود

سیا: شدن تمام غرورش بھ دست او، صدایش كرد ...!

ھمان اھنگ صمیمى گفتارھا كھ فقط مقابل او بكار مى برد. ھمان اھنگ بود نمى بخشى؟ منو نمى  :

ج یھ ھمچین عقوبت سختى رو پس بخشى؟ حداقل حالا از گناھم نمى گذرى بگو چھ كار كرده ام كھ باید

بدم؟

شاید ھمھ چیز تقصیر من بود. تو ھیچ تقصیرى ندارى: سیاوش با صدایى مرتعش گفت .

پس چرا منو مجازات مى كنى؟ سیا مگھ من چھ گناھى : میلھ را گرفتھ بود تا تاب و توان از كف ندھد

كرده ام؟

د از نگاھش خواندكینھ و عداوت را مى ش. سیاوش خشمگین بھ طرف او برگشت دیگھ حق ندارى  :

فھمیدى؟ .اسم منو این طورى بھ زبون بیارى

نباید او . سیاوش دوباره از پلھ ھا پایین رفت. صورتش را با دو دست پوشاند و با تمام وجود گریست

كجا مى رى؟: پایین پرید و پرسید. بدون او انسانى خالى و پوچ بیش نبود. را از دست مى داد

بھ تو ربطى نداره: اوتى و كینھ اى مضاعف گفت با بى تف .

منظورت از این كارا چیھ؟ مى : خشمگین از ھمیشھ با صدایى كھ حتى براى خودش ھم بیگانھ بود، گفت

خواى چى رو ثابت كنى؟ بودنت رو؟



ھیچ چیز . بھ تو ھیچ ارتباطى نداره: سیاوش عصبانى بھ چشمان غرق در اشك او خیره شد و بعد گفت

متوجھ شدى؟ . بھ تو ربطى نداره و تو دیگھ حق دخالت در كارھاى منو ندارى من 

سیاوش حرف . ناباور بھ او خیره شد. اشكھایش بدون انكھ بخواھد از چشمانش بیرون مى تراوید

دیگرى نزد و با نگاھى كوتاه بھ او، با بى تفاوتى خاصى كفشھایش را پوشید و از اتاق خارج شد، در 

ا با خود مى اندیشید،حالى كھ شید خواب باشم. اى كاش خواب باشم ) .) 

از جا تكانى خورد كھ باعث اعتراض لیلى شد. فیروزه كھ وارد ارایشگاه شد، شیدا زیر دست لیلى بود : 

.چھ خبرتھ؟ باز كھ ارایش صورتت رو خراب كردى _

اومد؟ _

خت و غمگین دوباره سرجایش نشست غم عالم بھ چھره اش ری. فیروزه سرش را بھ نشانھ نھ تكان داد

تو كھ : لیلى كھ تور موھاى او را درست مى كرد گفت. و ماتم زده بھ اینھ بزرگ روبرویش خیره شد

چتھ؟. بازپكرى 

ھنوزم نیومده: محزون گفت  .

حتما مى یاد. دیر نمى كنھ  _ . 

بى خبر كھ نمى شھ.ولى اگھ مى خواست بیاد قلبش اطلاع مى داد _ .

. مطمئنم قبل از عقد سروكلھ اش پیدا مى شھ. سیاوش از اون نود دقیقھ اى ھاست: شوخى گفت لیلى بھ

.نگران نباش

دیگھ نمى یاد. اگھ خیال اومدن داشت تا بھ حال مى اومد _ .

ببین صورتت دوباره كثیف شد. شیدا گریھ نكن... واى خداى من _ . 

برام مھم نیست. بھ درك _ .



این دومین دفعھ است كھ داراى ارایش . ھ كاره است؟ تورو خدا گریھ نكنیعنى چى؟ پس داماد چ _

 .صورتت رو خراب مى كنى

جدا كھ سیاوش كینھ توزترین ادم دنیا . لیلى اشكھاى شیدا را پاك مى كرد، ولى او حس نمى كرد

ر او را تلافى یعنى در این دوماه براى او دلتنگ نشده و او را نبخشیده بود؟ با خود عھد بست كھ كا.بود

حتما تلافى كار او را در مى اورد. كند . 

حالا چند قدم راه برو: لیلى پفھاى لباس او را مرتب كرد و بعد گفت  .

چرا این طورى مى كنى؟ : ان قدر بى حال قدم مى زد كھ صداى اعتراض لیلى و فیروزه با ھم درامد

خودش را راحت كندانقدر عصابش بھ ھم ریختھ بود كھ منتظر بھانھ بود تا  انتظار دارى چى كار كنم؟  :

برقصم؟

تو این جورى مى خواى چى رو ثات . فقط گفتم چرا این طورى مى كنى. من كى یھ ھمچین حرفى زدم _

با این طرز رفتار تو . كنى؟ كھ از دست برادرت ناراحتى؟ اخھ تو مثلا امروز مى خواى برى خونھ بخت

لھ گفتىھركى ندونھ خیال مى كنھ بزور ب .

بھ سیاوش ربطى : بسختى جلوى بغضش را گرفت تا نشكند، ولى صدایش حالش را اشكار مى كرد

.نداره

با این حالى . باشھ بھ اون ربطى نداره، ولى خواھش مى كنم این جورى رفتار نكن: لحن لیلى نرمتر شد

 .تو ھمھ پكر مى شن

حال از این كھ برلبان او ، لبخندى نشانده، لیلى خوش. بغضش را بھ سختى فرو داد و لبخند تلخى زد

حالا كھ دختر خوبى شدى یھ ھدیھ  :شنلش را از روى چوب برداشت و دور شانھ او انداخت و گفت 

.پیش من دارى



نكنھ برام اب نبات گرفتى؟: بسختى گفت

نزدیك شدى: با خنده گفت !

مسابقھ بیست سؤالیھ؟ _

م از اینخب این! دوست داشتھ باشى چرا كھ نھ _ .

پشت شیدا ایستاد و در حال صاف كردن پا پیون پشت لباس، دستى بھ چینھاى دامن او كشید و بعد از 

پایان یافتن كارھایش با نگاه تحسین امیزى بھ او گفت مى ترسم چشمت . یھ تختھ پیدا كن بھش بزنم :

.بزنم

سنتر. اون قدر قشنگ نیستم كھ بتونى چشمم بزنى: پوزخندى زد و گفت !

مطمئنم حمید تو رو این جورى ببینھ ھمون دم در عزرائیل . نگو: لیلى بھ شوخى و با لحنى كشدار گفت

.رو خبر مى كنھ قبض روحش كنھ تا خودش قبض روح نشده

بھ شوھر مردم چى كار دارى. این قدر نفوس بد نزن: با تغیر گفت .

یلى و مجنون خیال وصال ھمدیگھ رو چھ كارش دارى؟ نمى بینى ل. راست مى گھ لیلى: فیروزه گفت

دارن؟

ھیچكدومتون چشم ندارید رسیدن ما دو دلداه رو ببینید؟. مزه پرونى موقوف: با غیض گفت 

دلداه یا قلوه داده ؟: لیلى بھ شوخى گفت

بھ خدا تو عمرم عروسى بھ بداخلاقى و حسودى تو : با پاشنھ پا بھ پاى او زد كھ صداى اخش در امد

این جورى حتى نمى شھ با یھ من عسل ھم قورتت داد .ندیده ام . 

براى خوردنم كمى دیر تشریف اوردید و گرنھ حتما در خدمتتون بودم. فعلا كھ مى بینى صاحب دارم _ .

ببینم نكنھ حمید بیچاره رو ھم این .حداقل حالا كھ دارى عروس مى شى دست از زبون درازى بردار _



گ بھ رخسار نداره؟جورى اسیر و شیدا كردى كھ رن

شوھر بھ اون قشنگى، چشم ندارى ببینى؟. مواظب حرف زدنت باش _

اصلا براى من تكھ. شوھر خودم از شوھر تو قشنگتره: لیلى بھ شوخى گفت .

فعلا اماده باشید داماد .بحث درمورد شوھراتون رو تموم كنید: فیروزه راه را بر جواب اندو بست و گفت

خانواده اش نرهكھ اومد ابرومون پیش  .

: حرف فیروزه تمام نشده بود كھ مینا با ھیجان وارد شد و در حالى كھ صورتش گل انداختھ بود گفت

الان میان تو.حاضر باشین.ماشین داماد اومد .

یكى از دخترھاى ارایشگاه كنار لیلى .ظاھرا انھا ھم دست كمى از او نداشتند.شیدا بھ ان سھ نگریست

و گفت كھ لیلى جوابش را دادایستاد و چیزى بھ ا صداى ھلھلھ اى كھ در بیرون شنیده مى شد، شیدا را  .

رو بھ فیروزه گفت. بشدت كنجكاو كرده بود :

مى رى یھ سربیرون ببینى سیاوش اومده یا نھ؟ ... فیروزه جون _

؟...؟ الان...من _

اگھ اومده باشھ. خواھش مى كنم برو. اره: ملتمسانھ گفت  ...

شیدا چادر عروسى اش را برداشت و بھ دست او .اشھ مى رم، فقط صبر كن چادرم رو پیدا كنم باشھ ب _

تو اینو بپوش زودى برگرد: داد و گفت .

ھیچ معلوم ھست چى مى گى؟ مگھ ھولى؟ : معترض گفت 

زود باش. حرف نزن، فقط برو: چادر را بھ دست او داد و با اھنگى ملتمس گفت . برام خیلى مھمھ .

ش مى كنمخواھ .

ھمین جورى مى رم بھ سعید مى . نمى خواد، تو خودت اینو لازم دارى: چادر را بھ او برگرداند و گفت



 .گم یھ نگاه بندازه

تند باش. ھركارى مى خواى بكنى سریعتر _ .

فیروزه . منتظر بھ او مى نگریست. فیروزه بھ سرعت از كنار او دور شد و بھ طرف در ارایشگاه رفت

زیر . با ناراحتى سرش را پایین انداخت و بغضش را فروخورد. صورتش ناامید بود. بھ طرفش برگشت

كارت رو تلافى مى كنم. بالاخره یھ روزى نوبت تو مى شھ... لعنتى: لب زمزمھ كرد . 

چطور مى توانست با تنھا خواھرش این رفتار را داشتھ باشد؟ ان ھم با . او چنین انتظارى نداشتاز 

یعنى كارى كرده بود؟ چھ كارى؟ چھ جرمى  .كسى كھ ھمیشھ اعتراف مى كرد چقدر براش ارزش دارد

بود لیلى . مرتكب شده بود؟ اصلا ایا او مقصر بود؟ ضربھ اى بھ بازویش خورد او را بھ خود اورد

چتھ؟ : لیلى پرسید. متوجھ شد و بسختى لبخند زد.كجایى؟ ھمھ دارن نگات مى كنن :اھستھ گفت

ناراحتى؟ 

چیزى نیست. نھ _ .

براى ھمھ پیش میاد. فكر كنم ھیجانزده شده باشى _ . 

شاید. اره  _ . 

بزن یھ لبخند .چرا قنبرك زدى دختر؟ این جورى ھمھ شك مى كنن كھ بھ این امر راضى بودى _ .

این جورى خوبھ؟: لبخندى تلخ زد و پرسید

اقا داماد بیرون منتظر. حالا دستت رو بده بھ من، بریم بیرون. بد نیست _ . 

كت و شلوار . حمید بیرون منتظرش بود. دستش را بھ دست او داد و ھمراه لیلى از ارایشگاه خارج شد

. كرده بود و دستھ گل سرخى ھم دستش بودشیرى رنگ و زیبایى پوشیده بود كھ از ھمیشھ باوقارترش 

با چند گام . با دیدن شیدا در ان لباس و ان ظاھر فریبنده، چشمانش برقى از شیطنت و خوشحالى زد

با لبخندى شیرین و . خود را بھ او رساند و ارام زیر بازویش را گرفت و دستھ گل را بھ دستش داد



دارن قیلم بردارى مى . سر تو بالا كن: گوشش پیچیدصداى فیروزه در . شرمگین سرش را زیر انداخت

 .كنن

از چیزى ناراحتى؟: حمید بازوى او را ارام فشرد و پرسید. كمى سرش را بالا گرفت

نمى دونم: ایا رفتارش طورى بود كھ حمید را متوجھ كرده بود؟ نفھمید چرا گفت .

فتاده كھ تو رو این قدر ناراحت كرده؟ ایا اتفاقى ا. چطور نمى دونى؟ رفتارت خیلى سرد و بیروحھ _

.سیاوش، ھنوز نیومده _

مگھ اون چند تا خواخر داره كھ توى مراسم ازدواجش شركت نكنھ؟.حتما مى یاد _

اون كینھ توزترین مردیھ كھ در تمام عمرم دیده . تو اونو نمى شناسى وگرنھ این حرف رو نمى زدى _

.ام

نكندر مورد برادرت این طورى صحبت  _ .

یعنى برادرى بھ بدى اون پیدا مى شھ كھ این كارو با كوچكترین . ھرگز نمى بخشمش: با كینھ گفت

.خواھرش بكنھ

این طور فكر نكن شاید یھ مشكلى براش پیش امده : حمید در ماشین را بازكرد تا او بشیند سپس گفت 

.باشھ

یعنى مشكلش اینقدر بزرگھ كھ: با غیض گفت ... 

. عزیزم امروز روز عروسیمونھ : ارام گفت. را فشرد و نگذاشت بیشتر از ان ادامھ بدھدحمید دست او 

سعى . ھیچ خاطره خوشى در ذھنمون حك نخواھد شد. اگھ قرار باشھ با ناراحتى این روز رو تموم كنیم

این جورى اذیت ھم نمى شى. كن فراموشش كنى . 

ھر چھ بود حمید ھم براى ان . اى او تلخ كندبھ صورت حمید نگاه كردز حق نداشت این روز را بر



باشھ ھر چى تو بگى: تبسمى كرد و گفت. برنامھ ریزى كرده بود تا شاد باشند .

خیلى خوبھ: حمید بھ طرف دیگر ماشین رفت و كنار او نشست و با مھربانى گفت راستى شیدا تو یھ  .

چیزى رو مى دونستى؟ 

چھ چیزى رو؟ : متعجب پرسید

شدت علاقھ منو بھ خودت: فتبا شیطنت گ .

شما راه بیفتید تا بقیھ ھم بیان دنبالتون: مى خواست چیزى بگوید كھ لیلى گفت .

از انجا فاصلھ نگرفتھ بودند كھ بقیھ ماشینھا ھم . حمید سرى تكان داد و با تشكر ماشین را روشن كرد

فكر نمى كردم یھ روزى برسھ : فتدر طول راه شیدا با پشت چشمى نازك كردنى گ. دنبالشون راه افتادند

 .كھ اینو ازت بشنوم

چرا ؟: حمید اخمى مصلحتى كرد و گفت

.خب اخھ تو زیادى مغرورى _

چرا این طورى فكر مى كنى؟: حمید بلند خندید و بعد با محبت پرسید

ھ اگھ مغرور نبودى ك. مسلمھ... خب: اھستھ گفت. سعى مى كرد خاطره ان روز را در مغزش حك كند

 .ھیچ وقت بھت جواب مثبت نمى دادم

 .پس كلید قلب تو، غرور مرده _

غرور زیاد از حد نھ. تا چھ غرورى باشھ _ .

پس یعنى اگھ من الان بھت بگم قد دنیا دوستت دارم چى؟ این بھ حساب چى گذاشتھ مى . كھ این طور  _

شھ؟ 

این بھ حساب چى بذارم؟  :مبھوت نگاھش كرد، ولى كمى بعد بھ خود مسلط شد و ارام گفت

بھ حساب : حمید بلند خندید ة بعد نگاه عاشقانھ اش را روانھ چھره معصوم و زیباى او كرد و گفت



 .سخنان حكیمانھ یك عاشق دلخستھ

راستى دیدم عمو جان لباسى بھ رنگ مال تو : با لبخند شرم اگینى گفت. گونھ ھایش رنگ گرفتھ بودند

ضیھ چیھ؟ق.برام عجیب بود. پوشیده

با پدر قرار گذاشتھ بودم اگھ قبل از سى سالگى ازدواج كنم اون لباسى درست : حمید با لبخند گفت

.ھمرنگ من توى عروسیم بپوشھ تا خاطره باختنش ھمیشھ در ذھنم بمونھ

اره؟ . مى گى در شرط بستن با تو محتاط باشم _

كنم بتونم ناراحتیت رو ببینم در شرط بندى با تو من ھمیشھ بازنده ام، چون فكر نمى _ .

من خودم یك تنھ یھ لشكر رو حریفم. دلت بھ حال من نسوزه _ . 

بھ نظر من تو یھ دنیا رو حریفى. بر منكرش لعنت خانوم: حمید با شیطنت نگاھش كرد و گفت .

خنده اش حمید را بھ شوق اورد و بعد با صداى سرخوشى را شنید كھ گفت . ھیجانھزندگى با تو پر از  :

 .من كھ ھیچ وقت از بلھ اى كھ قراره بھ تو بگم پشیمون نمى شم

چشمھاى قشنگ تو ارزش ھركارى رو : جلوى خانھ، ماشین را نگھ داشت و با شوق و ذوق گفت 

.داره

چھ خبرتھ؟. روز عقدمون رسید بلبل زبون شدى _

.باید از اب دور بود تا قدرشو دونست و موقع تشنگى یادش كرد _

من قرار نیست تا ابد اینجا بشینم. بھ جاى این ھمھ شیرین زبونى درو بازكن: ھ در اشاره كرد و گفتب . 

ھیچ ... ھیچ: حمید بیرون امد و بھ طرف در سمت او رفت و ان را گشود، سپس رو بھ شیدا پرسید

صدایى نمى شنوى؟

منظورت چیھ؟: متعجب نگاھش كرد و گفت



ا حس مى كنم یھ اتفاقى مى خواد بیفتھنمى دونم چر: با كلافگى گفت .

: اھستھ گفت.رنگ صورت حمید پریده بود ومثل لحظات قبل شاد نشان نمى داد. نگران ن نگاھش كرد

.خودتو ناراحت نكن ھیچ اتفاقى قرار نیست بیفتھ

.ولى حس من قوي تر از اونیھ كھ فكرش رو بكنى _

تو دارى منو مى ترسونى. خواھش مى كنم حمید _ .

نمى دونم چرا یھ لحظھ حس كردم تنھا كسى كھ . منو ببخش: حمید دست او را گرفت و با مھربانى گفت 

.مى تونھ این رو بشنوه تو ھستى

متاسفم.یھ لحظھ فراموش كردم ما با ھمدیگھ چھ نسبتى داریم. معذرت مى خوام: با شرمندگى گفت  .

ایل نیستن بھ خونھ برن؟عروس و داماد م :پدر حمید بھ اندو نزدیك شد و گفت

.چرا پدر _

چند لحظھ : حمید با عذرخواھى كوتاھى از شیدا گفت. پدر حمید كنار او ایستاد و چیزى درگوشش گفت

یھ كار ضرورى پیش امده. منو ببخش .

. لحظاتى بعد حمید و پدر با ھم برگشتند . شیدا سرش را تكان داد و حمید و پدر با ھم وارد حیاط شدند

یھ سورپرایز واسھ عروس گلم دارم امیدوارم خوشش بیاد: تپدر گف .

. بھ اندو مرد با ھیكل ھاى متناسب و چار شانھ و قد یك اندازه خیره شد و كنجكاو بھ حمید نگریست 

امیدوارم خوشت بیاد.بعد از عقد براى ماه عسل دوھفتھ اى مى رید مشھد: پدر او ادامھ داد . 

اھستھ تشكرى كرد و پدر حمید با اشاره خواھرش با . داشت چشمان شیدا برقى از خوشحالى

: حمید دستش را بھ طرف او درا كرد و با لبخندى موقر و مردانھ گفت.عذرخواھى اندو را تنھا گذاشت 

اجازه دارم؟ 



تا ابد: دستش را بھ داد و اھستھ گفت !!!

شلیك تیرى كھ فضا را شكافت نگاه  بقیھ بھ طرفشان مى امدند كھ یكدفعھ صداى. حمید ارام و نرم خندید

ھمھ با وحشت جیغ كشیدند و نگاھشان را متوجھ ان نقطھ . ھمھ را متوجھ پشت بام یكى از خانھ ھا كرد

بقیھ دنبال سر پناھى بھ این سو و ان سو مى رفتند كھ یكباره صداى جیغ بلند دخترى، بقیھ را .كردند 

شیدا بھت زده بھ لیلى كھ فریاد .عروسش افتاده بودمتوجھ كرد داماد جوان تیرخورده و در اغوش 

شیدا مسخ شده بود .سینا بھ سویشان دوید .كشیده بود نگریست  حمید در اغوشش سر خورد وپایین .

انگاراین براى باور بخشیدن بھ او كافى بود دستھایش را روى گوشھایش گذاشت و بلند جیغ . افتاد

نگاھش بھ حمید افتاد از كمر تیر .كھ مى توانست انجام بدھد شاید این تنھا عكس العملى بود . كشید

سینا نبض حمید را گرفت. لباس عروسى اش را نگاه كرد خونى شده بود.خورده بود . نبضش نمى زد  .

سینا وحشت زده بھ سعید كھ كنارش بود نگاه . ھمھ دوروبر ان دو موجود بخت برگشتھ جمع شده بودند

ھاى بقیھ روى زانو خم شد و در اغوش سینا افتادشیدا بى توجھ بھ نگاھ.كرد

فصل چھاردھم



در برزخ . حس مى كرد روى پوست صورتش اب مى ریزند. چیز خنكى روى اتش درونش ریخت

چقدر ھمھ جا داغ بود و ان خنكى چقدر لذت بخش. عجیبى دست و پا مى زد تمام وجودش را سرما  .

. ھمھ طرف مى ورزیدند و او سرگردان بھ اطراف مى نگریستاحاطھ كرده بودز بادھاى سنگین از 

چقدر از . این بادھا از كجا مى ایند؟ گویى بھ اخر دنیا نزدیك شده بود. فكرى مثل برق از سرش گذشت

لباسش . از شدت سرما، دندانھایش بھ ھم مى خوردند.ان ظلمات و ان تنھایى و بى كسى مى ترسید

سرتا پا مى لرزید. شدت ترس، پلك برھم گذاشت از. گویى خیال پاره شدن داشت با صدایى دانشین و  .

حمید: بى اختیار فریادى از شادى بركشید. اشنا چشم گشود !

... تو. باورم نمى شھ: شادمان او را بغل كرد و گفت. حمید لبخندى زد و اغوشش را را براى او گشود

 ...اینجا

ى نیستبھ قول خودت توى دنیا ھیچ چى باورنكردن _ .

كجا رفتى؟ نگفتى من با تنھایى و اون ھمھ تاریكى چھ كار كنم؟. ھمھ چیز غیر از تو _

ھمھ كنارتن. تو تنھا نیستى: با مھربانى موھاى خوشرنگ شیدا را نوازش كرد و گفت .

باشھ؟ . دیگھ از پیشم نرو. بھ غیر از تو... ھمھ  _

من باید برم. ولى این دست من نیست _ .

مى یاى عاشق مى كنى بعد مى . ھمیشھ ھمین طورى ھستى: را دور كمر او حلقھ كرد و گفتدستھایش 

دیگھ نرو. حالا گفتم. دیدى اعتراف كردم بھت علاقھ دارم، مگھ نمى خواستى ھمینو ازم بشنوى. رى . 

با صداى . دوسن نداشت غرورش را جلوى او خرد كند. گریھ اش گرفتھ بود. ولى من باید برگردم _

رزان و مرتعش گفتل : 

.چطور دلت مى یاد منو تنھا بذارى _



مجبور. مجبورم شیدا _ .

یادتھ؟ خودت اینو گفتى. فقط با علاقھ.مى شد ھر سدى را شكست _ .

اینو باوركن. این دست من نیست شیدا: موھاى او را زیر انگشتانش حس مى كرد با صداى گرفتھ و  .

 :بغض الودى گفت

باور نمى كنم... گھ علاقھ ات بھ من واقعى باشھا. باور نمى كنم  _ .

باید برم، ولى یھ : عجب گرماى رخوت امیزى در دستانش بود. حمید دشتانش را دورگردن او حلقھ كرد

فقط تو. یھ چیزى مختص بھ توئھ. چیز خوب برات دارم . 

بازم مى خواى رو دست بزنى؟ _

قبولش كن. بھ صرفھ است _ .

قبول نمى كنم: تچشمانش را بست و گف .

با شنیدن صداى مھیبى سربرگرداند و . حمید كنارش نبود. پلكھایش را از ھم بازكرد. ھیچ صدایى نیامد

بھ سویش دوید، ولى قبل از انكھ بھ او برسد، صداى تیرى متوجھ اش . او را كنار ماشین عروسى دید

ا را گرفتھ بودخونھ ھمھ ج. بھ ان سو نگاه كرد و بعد بھ طرف حمید برگشت. كرد . اتش بود و فریاد .

مردى با لباس پزشكى بالاى سرش . نالھ اى ضعیف كرد و پلكھایش را از ھم بازكرد. خون بود و نالھ

سینا با محبت گونھ او . سینا بود. از لاى پلكھاى نیمھ بازش او را نگاه كرد و البتھ شناخت. ایستاده بود

مدىخوشحالم كھ بھ ھوش او: را بوسید و گفت .

اھستھ زمزمھ كرد. محیط بیمارستان برایش كمى عجیب بود و البتھ نگاه سینا من كجام؟ :

حالت خوب مى شھ. چیزى نیست. یھ جاى خوب _ .

حس مى كرد پنبھ خشكى راه نفسش را گرفتھ . من این جا چى كار مى كنم؟جملھ اش را بسختى اداكرد _



 .است

حالت بد . چیزى نیست: و بعد با لبخندى محزون گفت سینا سوزن سرم را روى دست او درست كرد

اوردنت اینجا... شد . 

سینا را . متحیر نگاھش كرد و بعد با بھ یاد اوردن ان حادثھ، موجى داغ بھ طرف سرش ھجوم اورد

اھستھ نجوا كرد. صورتش داشت تار مى شد. نگاه كرد گرمھ... گرمھ : !

ود گذشتچقدر ز: اھى از سینھ بركشید و زیر لب گفت .

دلش . عمھ حمید، در حضور او بھ سختى خودش را كنترل مى كرد. صداى گریھ بقیھ ازارش مى داد

ھمان . لابلاى شمعھا بود. نگاه شیدا بھ عكس حمید افتاد. نمى امد با اشكھایش، غم او را تازه كند

ور تا ان چط. ھمان چشمھاى شیطنت باز و بازیگوش و ھمان ظاھر اراستھ و شیك. صورت خندان

مثل اینكھ مادر حق داشت كھ ھمیشھ مى . لحظھ متوجھ نشده بود كھ چقدر بھ حمید علاقمند بوده است

تا وقتى یكى كنارتھ قدرش رو نمى دونى، تا یھ اتفاقى واسش مى افتھ ، یا اونو از دست مى  )گفت، 

مى برد كھ صد چندان حالا كھ حمید كنارش نبود پى .) دى، تازه بھ شدت علاقھ ات بھش پى مى برى

ایا قدرت فراموش كردنش را : اندیشید. بیشتر از قبل ، بیشتر از ھر وقت دیگرى او را دوست دارد

خواھم داشت؟ یعنى ایا مى توانست ان پسرك جذاب و شوخ را با ان پوست نمكینش از یاد ببرد؟ ان 

 .لحنى را كھ فقط ھنگام صحبت با شیدا داشت

حمید ھمیشھ بھ . كھ حمید بھ شیدا داده بود و البتھ او چقدر این لقب را مى پسندیدلقبى بود ) زیباترین )

، چقدر لقبھاى كھ حمید بھ او نسبت ) زیباترین من، مھربان من، عشق من( نحو بخصوصى مى گفت ،

تو با احساس ترین مردى ھستى ( یك بار با خنده بھ او گفت ،. مى داد باعث تفریح و خنده اش مى شد

در تمام عمرم دیده امكھ  .) 

.یعنى بده اینقدر بھت علاقھ دارم كھ ابرازش مى كنم _



.با كلمھ و فقط با عشق _

در این گونھ صحبتھا ھمیشھ جلوى او كم مى اورد. و او دوباره خندیده بود حمید بھ طرز عجیبى در  .

.این مورد حاضر جوا بود

.بفرمائید _

. با بغضى در گلو تعارف او را رد كرد. كھ چاى تعارف مى كرد با حواس پرتى متوجھ دختر جوانى شد

با سر خواھش او را رد .بلند شو برو بیرون كمى ھوا بخور: عمھ كھ متوجھ اش بود با مھربانى گفت

پا شو. خداى ناكرده دوباره حالت بد مى شھ: عمھ شانھ او را بھ نرمى فشرد و گفت . كرد .

خصوصا كھ چشمان مشى رنگ خانم پایدار برایش تداعى كننده . نددلش نیامد دل مھربان او را بشك

چادر روى شانھ ھایش . سست و بى حال از جا بلند شد و سعى كرد روى پا بایستد. چشمان حمید بود

با دست ان را روى سرش انداخت و با گامھایى ارام و پرتردید بھ خارج از محوطھ ساختمان . افتاد

خنكاى اب لحظاتى غم و غصھ را در . حوض بزرگى وسط حیاط ود. رفتبھ حیاط . مسجد قدم گذاشت

نفس بلندى كشید و بھ كبوترھاى كھ روى گنبد مسجد بودند چشم دوخت گنبد طلایى . قلبش تسكین داد

چقدر فضاى انجا روحانى یافتھ . حمید او را بھ قدم برده بود. رنگ مسجد، ان روز را برایش تاعى كرد

ان روز از تھ دل دعا كرده بود كھ اینده اى روشن . دو را تحت تاثیر قرار داده بود فضاى انجا ھر. بود

بھ یاداورد كھ موقع بازگشت حمید چقدر سر بھ سرش گذاشتھ . و تابناك در انتظار خودش و حمید باشد

با صدایى بھ دنیاى واقعى بازگشت. پوزخند تلخى برلبانش نقش بست. بود م؟ چرا اینجا ایستادى دختر :

از چھل روز پیش . نگاھش كرد. با دیدن پدر حمید صورتش را شادى زودگذرى احاطھ كرد. سربرگرداند

ھواى سالن خفھ بود، عمھ جون : نجوا گونھ گفت. تا بھ حال این چندمین بارى بود كھ او را مى دید

.اصرار كرد بیام بیرون

این جورى خودت رو اذیت مى كنى. اومدىبھتر بود نمى : اقاى پایدار با لحنى غم افزایى گفت .



چطور مى توانست این قدر بى رحم صحبت كند. اشكش بى اختیار جارى شد .

طردم كنید؟ ... زودى مى خواید... بھ این  _

ما دوستت داریم، بھ خاطر ھمین ھم : اقاى پایدار ارام با دست بھ شانھ او زد و بعد با لحن محزونى گفت

ھنوز ھم ضعف . تو خودت خوب مى دونى كھ چقدر براى ما عزیزى. احت ببینیمتدلمون نمى خواد نار

 .دوست ندارم مثل شب ھفت حالت بد بشھ .بعد از اون اتفاق رو دارى

.مطمئن باشید كارى نمى كنم كھ اسباب زحمت شما رو فراھم كنم _

از فوران احساساتش  شیدا بھ سختى.حمید حق داشت اونقدر شیقتھ ات باشھ. تو دختر خوبى ھستى _

اقاى پایدار ادامھ داد. جلوگیرى مى كرد : 

بھش . باور نمى كردم دخترى با خصوصیات اخلاقى اى كھ حمید تعریف مى كرد وجود داشتھ باشھ _

چون شیدا مثل . شاید( مى خندیدم و مى گقتم حتما خواب یھ قرشتھ رو دیدى، اونم با خنده مى گفت،

بھت علاقھ داشتحمید خیلى .) فرشتھ ھاست ھمھ فكر مى كردیم كھ زندگى مشترك شما طولانى خواد  .

 ...بود، ولى

غیبتم طولانى شد. من دیگھ باید برگردم تو: شیدا غمگین گفت. دیگر ادامھ نداد . 

!صبر كن _

بلھ: بعد از مرگ حمید چقدر شكستھ شده بود. لحنش محكم بود و محزون  !

یھ باھات حرف بزنممى خوایم چند لحظھ دور از بق _ .

در طول این مدت بارھا خواستم باھات راجع بھ موضوعى : اقاى پایدارگفت. قبول كرد و كنار او ایستاد

.صحبت كنم ، ولى نشد

.چھ موضوعى؟ چقدر غمگین بود _



ترور حمیده... موضوع مربود بھ _ .

مى دونى دخترم، : شید و گفتیعنى چھ مى خواست بھ او بگوید؟ اقاى پایدارھى ك. قلب شیدا فرو ریخت

من بھ عنوان فرمانده نیروى ھوایى كشور، بارھا مورد سوءقصد قرار گرفتھ ام كھ ھربار بھ طرز 

حتما متوجھ شدى كھ . اون روز ھم انھا برا ترور من مسلح شده بودند. معجزه اسایى نجات پیدا كردم

گپ خصوصى از تو فاصلھ گرفتیم جاى وقتى كھ من و حمید براى چند . لباس من و حمید یك رنگ بود

. تشخیص ما از پشت بام چندان راحت نبود. قربانى شد... ما باھم عوض شده بود، بھ ھمین خاطر حمید

در واقع الان ... این بود كھ. فاصلھ اونھا ھم با ما انقدر زیاد بود كھ نمى تونستن ما رو از ھم تمیز بدن

.بھ جاى حمید، باید من كشتھ شده بودم

شما این چیزھا رو از كجا مى دونید؟... شما _

اینا رو گفتم كھ بدونى من حق خودم رو بھ . اینھا رو عاملان ترور حمید توى بازجویى اعتراف كردن _

ھرچى باشھ شما دوتا نامزد بودید تو بیشتر از من بھ گردن او حق دارى. تو بخشیدم .

براتون مھمھ؟... تصمیم من _

ھر چیزى كھ تو مى گى برام ارزش داره. البتھ كھ مھمھ _ .

اگھ بھ من باشھ از خونش مى گذرم... اگھ _ .

عمو جون: شیدا بغضش را فروخورد و گفت. اقاى پایدار متحیر بھ او خیره شد ... این كھ. حمید مرده ..

راحت حداقل كسى رو نا... این كھ كس دیگھ اى بمیره فرقى بھ حال من یا شما یا حمید نمى كنھ، ولى

او چھ زنده بمونھ و چھ بمیره در ھر حال حمید زنده نمى . پدر و مادرش و یا حتى بچھ اش .مى كنھ

این طورى . بذارید با زندگى كردن بین جمع زنده ھا احساس نھ كھ چھ عذابى بھ یھ عروس داده. شھ

.براى ھمھ ما بھتره



تو واقعا این تصمیم رو گرفتى؟ _

بلھ: بسختى گفت !

ب ھرچى تو بگىخیلى خ _ .

متشكرم عمو جون...متش _ .

حتى . ھنوز از او چند گام بیشتر فاصلھ نگرفتھ بود كھ صداى اقاى پایدار را شنید و قلبش فرو ریخت

 :تن صدایش ھم مثل حمید بود

تحسینت مى كنم. تو روح بلندى دارى. شیدا  _ . 

با دیدن چھره شكستھ اقاى پایدار  سریع راه امده را برگشت تا بغضش. پوزخندى برلبانش نقش بست

.نشكند

عكس حمید را لاى كتاب گذاشت و بعد اشكھایش را از صورت پاك كرد . با ضربھ اى بھ در بھ خود امد

و با صدایى گرفتھ و بغض الود گفت :

بیا تو _ .

اجازه ھست؟: سیاوش در را بازكرد و با مھربانى پرسید

وش وارد اتاق او شد و با دیدن صورت غمگین او، ناراحت سیا.روى صندلى نشست و سر اجازه داد

چطورى؟: سیاوش پرسید. نگاھش را از سیاوش برگرفت و بھ سوى دیگر چرخاند. نگاھش كرد

خوبم: نجواگونھ گفت .

حتى براى ناھار. از وقتى اومدم نیومدى _ .

.اشتھا ندارم _

گاھى بھ او پرسیدسیاوش جلوى قفس خالى مرغ عشق ھا ایستاد و بعد با نیم ن مرغ عشق ھا كجا  :



ھستند؟

مردن. متاسفم: ارام گفت .

!چرا؟ _

دومى ھم دو ھفتھ بعد از اون. یكیشون چند ماه پیش مرد. نمى دونم _ .

مى خواى برات یھ جفت مرغ عشق دیگھ بگیرم؟ _

متشكرم. نیازى نیست ! تا باعث مرگشون بشم؟ نھ :با تمسخر گفت .

ولى تو كھ از مرغ عشق ھا خوشت مى امد: داد و با نگاھى گذرا بھ او گفت سیاوش بھ دیوار تكیھ .

از كلمھ عشق، حالم بھ ھم مى خوره و ! خوشم مى امد، ولى دیگھ نھ: از روى صندلى بلند شد و گفت

 .از مرغ عشق ھا بیشتر

اوش نگاھش سی. چقدر برایش سخت بود كھ چیزى را بگوید كھ بھ ان اعتقاد نداشت. صدایش مى لرزید

حالا تبدیل بھ بانویى با وقار شده بود كھ براى . با ان شیدایى كھ مى شناخت بسیار فرق دداشت. كرد

خیال ندارى فراموش كنى؟ : اھستھ گفت. نزدیك شدن بھ او باید اجازه مى گرفت

مرغ عشق ھا رو ؟  _

خیلى بھ اون علاقھ داشتى؟. منظورم رو خوب متوجھ شدى _

اھى كشید و اھستھ . حالت چھره اش سرد و خشك بود. یار بھ طرف سیاوش چرخیدنگاھش بى اخت

راستش من بھ اون علاقھ داشتم، خیلى . نمى دونم اسم احساسى رو كھ بھ اون دارم، چى بذارم: گفت

عاشقش نبودم... حقیقت اینھ كھ ... زیاد، ولى نگاھش وجودم رو گرم مى كرد، ولى نھ اون قدرى كھ  .

شیدا . ھنوز ھم خشن بھ نظر مى رسید. سیاوش لب برھم مى فشرد.گھ عاشقش بودم مى كردمى دونم ا

اون مرد : نگاھى كوتاه بھ چھره او افكند و ادامھ داد. درست روبروى سیاوش بود. بھ دیوار تكیھ داد



حسرت نداشتنش رو ھمیشھ با خودم خواھم داشت.خیلى خوب.خوبى بود .

رى؟یعنى دیگھ خیال ازدواج ندا _

دیگھ حتى بھش فكر ھم نمى كنم. اون اولین و اخرین تجربھ زندگیم بود. ھرگز . نھ: قاطع گفت .

خیلى ھم . چرا نھ؟ تو مى تونى و قادرى ھر مردى رو خوشبخت كنى: سیاوش پوزخندى زد و گفت

.زیاد

دان و احساس عذاب وج. این جورى راحت ترم. مایل نیستم خودم رو درگیر مسائل زناشویى كنم _

.ناراحتى نخواھم داشت

از این گذشتھ اگھ قرار باشھ ھركسى بعد از یك . چرا عذاب وجدان؟ شما حتى عقد ھم نكرده بودید _

...شكست در عشق، بخواد تاریك دنیا بشھ

اوضاع دنیا این جورى نمى مونھ: پوزخندى زد و گفت .

ستھ كھ ما متعلق بھ ھمدیگھ نشده در. این طورى ھم كھ تو مى گى نیست: پوزخندى تلخى زد و گفت

بودیم، ولى قبل از اینكھ طوقى بھ اسم عقد بھ گردنمون اویزان بشھ، من احساسم رو در بند اون 

بند احساس محكمتر از محرمیتھ. گذاشتم .

شاید چون ھمیشھ بھ یھ دید دیگھ نگاھت مى كردم. نمى دونم چرا. ھیچ وقت نتونستم تو رو بشناسم _ .

شیدا بھ چشمان خمار و زیباى او چشم دوخت و . ن و لحنش گرفتھ و صدایش دورگھ بودنگاھش محزو

اره؟.بھ دید یھ بچھ كوچولو : گفت

با شیداى یك . چقدر برایش عذاب اور بود كھ او را لاغر و رنگ پریده مى دید. سیاوش ھم نگاھش كرد

دیدگاھم در مورد تو چیھ شاید یھ روزى بھت گفتم: اھستھ گفت. سال پیش خیلى فرق كرده بود !

شاید. اره! شایھ: پوزخندى زد و تكرار كرد .



بھ ھر حال من یھ جفت مرغ عشق برات مى خرم: سیاوش نگاه از او برگرفت و گفت .

كاش . مى خواى از اینى ھم كھ ھستم سنگدلتر بشم؟ بعد از مدتھا لبخندى بر لبان شیدا جاى گرفت _

 :شیدا را ھمیشھ ھمان طور مى دید

بالاخره چى مى گى؟ قبول مى كنى؟ .مى خوام از اینى كھ ھستى شادترت كنم _

ھر ... بھ شرطى كھ تو: ارام قفس را لمس كرد و گفت. كنار او رفت و بھ قفس مرغ عشقھا چشم دوخت

.روز مواظبشون باشى

تو باید این كار رو بكنى. اینو قبول نمى كنم _ . 

تاسفم كھ خواستھ ات رو رد مى كنم ، ولىم: محزون بھ سوى او چرخید و گفت .واقعا نمى تونم ...

مى تونى : سیاوش با مھربانى گفت. گرماى دست سیاوش را روى بازویش حس كرد، ولى حركتى نكرد

اطمینان دارم. باید بكنى و مى كنى . مطمئنم كھ مى تونى. .

. درتمند، پرشكوه و تنھا مى دیداو را ق. سیاوش ناگھان تكان خورد. بھ سوى او چرخید و نگاھش كرد

. مثل یك ملكھ متین و با وقار شده بود. از ان شلوغ كاریھاى كھ قبلا داشت اثرى در او دیده نمى شد

ھر دو سخت . انگار جلوى او باید سر تسلیم فرود مى اورد، ولى او ھم دست كمى از شیدا نداشت

اونھا رو ندارممن وقت رسیدگى بھ : شیدا گفت. مغرور بودند و خوددار .

.لبخندى گرمى برلبانش جاى گرفت

اره؟. پس موافقى دیگھ . من ھم كمكت مى كنم _

دیگھ جبھھ نمى رى؟ : ارام گفت. لبخند نمكینى، چھره اش را از ھمیشھ شادابتر كرد

چطوره؟ . موقع مرخصیھام بھ قدر كافى كمكت مى كنم _

.خوبھ و متشكرم _



قابل سیاوش از خواستھ اش دفاعى بكند؟ شخصیت سیاوش ھمیشھ مانع عجیب نبود كھ نمى توانست م

سیاوش پرسید. مى شد : 

فردا با من بھ یھ محل دیدنى میایى؟  _

كجا؟: نجواگونھ پرسید. بھ بیمارستان ھم نمى رفت. مدتھا بود كھ از خانھ خارج نشد بود

وام بھت بدممیاى؟ یھ ھدیھ ھم مى خ. یھ جایى كھ مطمئنم تا بھ حال نرفتى _ . 

.مثل اینكھ بخواى یھ بچھ رو با اب نبات گل بزنى _

بعد از مدتھا، وقتى او را .لجنش طنزى تلخ در خود نھفتھ داشت و ھمین سیاوش را بھ سر ذوق اورد

 :این گونھ مى دید شاد مى شد

.با این تفاوت كھ نھ تو بچھ اى و نھ ھدیھ من یھ اب نبات _

مجبورم مى كنى... بیرون نرم، ولىترجیح مى دم از خونھ  _ .

باید حسابى بھ خودم تبریك بگم. پس بلاخره تونستم كنجكاوى تو رو تحریك كنم _ .

تو عجیب ترین مردى ھستى كھ در : لحنش بامزه بود، ولى جوابش پوزخندى شیطنت امیز شیدا بود

ھمیشھ بى تفاوتى... چون با وجود نفوذت در بقیھ. تمام عمرم دیده ام .

اینو از كسى یاد گرفتھ ام كھ دیگھ نگاھمم نمى كنھ: سیاوش گفت .

چھ اصرارى دارى منو ببینى؟ مگھ بھ اندازه كافى جلوى چشمت نیستم؟: ارام گفت

 .دوست ندارم تا این اندازه غمگین باشى كھ حتى از اتاقت ھم خارج نشى _

چند كمرنگ و محو بود، اما باز ھم لبخندش ھر. بعد از مدتھا مستقیم بھ او چشم دوخت و لبخند زد

اگھ تنوستم حتما اونھا رو گوش مى كنم. از توصیھ تون متشكرم: غنیمتى محسوب م شد .

.و البتھ بھ كار مى بندى _



ھرچى : احساس خوشى در وجودش وادارش كرد كھ بگوید. چشمھایش را بست و بعد از لحظاتى گشود

.تو بگى

شام یخ كرد. در این صورت بیا بریم: ا گرفت و گفتسیاوش شاد و خوشحال دستھاى او ر .

 ...من _

تو كھ نمى خواى من بھ خاطر تنھایى، از اشتھا بیفتم؟. فقط ما دوتائیم. زود باش. بھانھ نتراش _

. چشم قربان . اولتیماتوم شما جرات ھرگونھ اعتراض رو ازم گرفت: لبخند كمرنگى برلب اورد و گفت

 .امر، امر شماست

او را محكمتر از قبل در دست فشرد و با او از اتاق خارج شد دست .

دختر كوچك . نفس عمیقى كشید و ھواى پاك را بھ ریھ كشید. با سرخوشى بھ بازى بچھ ھا نگاه مى كرد

و مو طلایى اى با ادا و اطوارھاى بامزه اى كھ ازخود درمى اورد نظر مادر و پدرش را كھ مشغول 

صورت دخترك انقدر قشنگ و ناز بود كھ وسوسھ شد لمسش كند، ولى . ل كندصحبت با ھم بودند، جب

ھمان طور كھ با لبخند، دخترك را زیر نظر داشت، صداى سیاوش را شنید. موقعیت را مناسب ندید :

بھ چى نگاه مى كنى؟ _

چیزى نیست: با لبخند محوى گفت. نگاھش بھ سوى او چرخید .

را كھ رویش دو لیوان اب ھویج دیده مى شد بھ طرف او گرفن و سیاوس سینى كوچك و پلاستیكى اى 

عجب محیط با صفائیھ اینجا: بعد خودش كنار او جاى گرفت و با لبخندى گفت .

خصوصا رفتار ادمھا در قبال ھمیگھ. حق با توئھ _ .

.این جور محیط ھا، ادمھا رو بیشتر بھ ھم نزدیك مى كنھ و این خیلى خوبھ _

اگھ مى دونستم چنین جایى رو در نظر دارى با تو تنھا نمى امدم. مى امدیمكاش با بقیھ  _ . 



این . تو بھ فكر ھمھ ھستى جز خودت: سیاوش لیوانى اب ھویج بھ او تعارف كرد و با مھربانى گفت

اگر شد دفعھ بعد با بقیھ میایم. گردش دونفره براى تو، لازم بود .

ھ ان دخترك مو طلایى با احساس گفتلیوان را از دست او گرفت و با نگاھى ب .خیلى قشنگھ :

. ھمھ دخترھا ھمین جورى ان :سیاوش رد نگاه او را دنبال كرد و با دیدن بچھ با لبخندى معنادارى گفت

چرا، ولى نھ بھ قشنگى : مھربان گفت. موقع دیدن بچھ ھا مخصوصا دختر بچھ ھا ، احساساتى مى شن

!شیداى من

فكر نمى كنى دارى لوسش مى كنى؟. ھ لالاى شیدا مى ذارىدارى زیادى لى لى ب _

توى ھر ھیبتى، حتى اگھ لوس باشھ. اون تو ھر ھیبتى براى من عزیزه _ .

...ولى مردا زن لوس دوست ندارن _

.اگھ دوستش داشتھ باشن فرق نمى كنھ كھ لوس باشھ یا نباشھ _

احساس خستگى مى . بھتره برگردیم: و گفتان را در سینى گذاشت . نوشیدنش را تا نیمھ خورده بود

.نم

اول تو رو بھ جایى مى برم كھ . برمى گردیم، ولى نھ بھ این زودى: سیاوش ھم از جا بلند شد و گفت

.مطمئنا ھیجان زده ات مى كنھ

یعنى جایى كھ مى خواستى نشونم بدى اینجاست؟ _

یھ كھ مختص بھ توئھیھ جائ. اونجا باشكوه تر از این جاست. معلومھ كھ نیست _ . 

مختص من: زیر لب تكرار كرد .

مختص شیدا كوچولوى عزیو من. بلھ: با سرخوشى گفت !

فكر مى كنم من حتى اگھ صد سالم ھم بشھ، باز بھ نظرت ھمون شیدا : با تمسخر نگاھش كرد و گفت



.كوچولوام

.متاسفم كھ متوجھ منظورم نمى شى و گرنھ این حرف رو نمى زدى _

تقصیر من نیست كھ ھمیشھ ھمھ چیزرو در پرده اى از ابھام مى شنوم ایت _ .

در این دنیا ھیچ چیزغیر منتظره . شاید یھ روزى این ابھام برطرف بشھ: سیاوش نگاھش كرد و گفت

.نیست

ھیچ چیزى غیر از تو: شیدا با لحن طنزى گفت .

.و غیر از تو _

اف افتاد و با نگاھى بھ چرخ و فلك و ترن ھوایى كنار او ر. حاضر جوابى سیاوش، باعث تفریحش شد

یادتھ یھ روز قبل از سفرت منو اوردى اینجا؟ : پرسید

بلھ و چقدر ھم خوش گذشت: سیاوش بھ یاد خاطرات خوش گذشتھ لبخندى زد و گفت .

گذشتھ ھمیشھ از حال شیرین تر . كاش زمان ھیچ وفت نمى گذشت : شیدا با افسوس بھ گذشتھ گفت

.بود

_ اینو فراموش نكن. اما ھر گذشتھ اى یھ روزى حال بوده .

یادمھ یھ بار بھم گفتى ھمیشھ بھ حال فكر كن، ولى من شاگرد : اھى كشید و با پوزخندى تلخى گفت

.تنبلى ھستم كھ بعد از این ھمھ مدت و اون ھمھ درس ھنوز یاد نگرفتھ ام فقط بھ حال فكر كنم

را براى او باز كرد و كنارش ایستاد تا اول او سوار شود سپس  سیاوش لبخند گرمى زد و در ماشین

در ماشین را بست و خود بھ طرف دیگر .ھمیشھ مى شھ یاد داد، ولى ھمیشھ نمى شھ یاد گرفت: گفت

بھ نظر من از تو ھركارى برمیاد. ھیچ وقت خودت رو دست كم نگیر: رفت و نشست و بعد گفت .

تو تنھا : سپس گفت. تا ھواى دومین ماه بھار وارد اتاقك ماشین شود شیشھ ماشین را كمى پایین كشید 



 .ناصحى ھستى كھ ھیچ وقت از شنیدن نصیحت ھاش خستھ نمى شم

منظورت اینھ كھ مى تونم امید داشتھ باشھ یھ روزى تو رو اسیركنم؟: سیاوش با شیطنت گفت

من زیادم سرد و خشك نیستم: متوجھ منظور او نشد و گفت .

خ نیستى، ولى گاھى اوقات شیدا از تھ دل ارزو مى كنم اى كاش متوجھ معنى حرفام مى شدىبل _ .

یعنى حرفھاى تو تا این اندازه اسرار امیزن؟ _

نمى دونم: پوزحندى زیركانھ اى زد و با نگاھى بھ رنگ و روى پریده او گفت  .شاید .

مپس یادم باشھ در گفتگو با تو شرط احتیاط رو از دست ند _ .

حالا مایلى تو رو جایى كھ مى خواستم ببرم؟. بدم نمى گى. اره: با پوزحندى گفت

زیاد كھ دور نیست؟: نگاھش كرد و پرسید

موافقى؟. نھ زیاد _

.بھ یھ شرط _

نوعى شیطنت كھ مخصوص شیدا . نوعى شیطنت خاص در حركات شیدا بھ چشم مى خورد. نگاھش كرد

روبا سرعت ب: شیدا گفت. بود و بس .

اره؟. منظورت یھ قبض جریمھ است: بعد از مدتھا گفت. لحن شیدا بازیگوش بود.سیاوش یكباره خندید

اھستھ سرش را تكان داد و با . نگاھش طورى بود كھ سیاوش را وادار بھ قبول مى كرد. نگاھش كرد

:لبخندى مردانھ گفت

با حداكثر سرعت برمپس كمربندت رو محكم ببند كھ مى خوام . ھرچى تو بگى. باشھ  _ .

چقدر از دیدن شادى شیدا، . لبخندى شادى بر لبان شیدا جاى گرفت كھ سیاوش را خوشحال كرد

.خوشحال مى شد



!حالا كھ تو با خواستھ من موافقت كردى باشھ قبولھ _

كاش ( در حالى كھ فكرى در ذھن شیدا مى چرخید،. سیاوش بلند خندید و بعد ماشین را روشن كرد

ھمین جورى باشھ ھمیشھ .)

بھ شیدا نگریست. مقابل در قھوه ای تیره و سوختھ ای ماشین را نگھ داشت مثل بچھ ھا ارام و  .

صدای پارس سگ و فریاد بلند مردی متعقب ان ب .لبخندی زد و بعد بوق زد.معصوم بھ خواب رفتھ بود

اومدم: گوش رسید .

امش شیدا را بر ھم نزد و از خواب بیدارش شیشھ ھای ماشین را بالا کشیده بود تاھیچ صدایی ار

مردی در را بازکرد و با دیدن سیاوش، سلامی کرد و بعد در بزرگ را گشود و خود کناری ایستاد .نکند

راه .سیاوش دوباره ماشین را بھ حرکت دراورد و ان را وارد باغ کرد.تا سیاوش ماشین را بھ خانھ ببرد

بود کھ شاخھ ھاد درھم شان این فکر را در ذھن بھ وجود مد  ورودشان با درختان میوه پوشیده شده

ماشین را جلود ساختمان بزرگد با معماری فوق العاده بی . اورد کھ مدتھاست درختھا ھرس نشده اند

ساختمان با چندین پلھ از سطح زمین فاصلھ داشت و دو شیر سنگد سفید و .نظیری، از حرکت بازایستاد

ساختمان با ستون ھای گرد و سفید رنگی پا برجا و محکم . ھا دیده می شدند بزرگ نیز در دو گرف پلھ

ایستاده بود و گچ بری خاصی ھم روی انھا بھ چشم می خورد روی ھر پلھ نیز یک گلدان گل دیده می 

ارام در را باز کرد و از ماشین پیاده شد مردی کھ لحظاتی قبل در را برایشان باز کرده بود ھمراه .شد

: وان دوان بھ او نزدیک شد و سلام دیگری کرد جواب او را داد و بعد از احوالپرسی پرسیدسگش د

ھمھ چیز مرتبھ؟

کاملا مرتب. بلھ اقا: مرد سرش را تکان داد و محترمانھ گفت .

دیگھ کاری ندارم از زحمتی ھم کھ کشیدی .تو می تونی بری بھ کارات برسی . خوبھ: با محبت گفت 

.ممنون



ه بافتنی اش را کھ از سر برداشتھ بود دوباره روی سر گذاشت و سری بھ نشانھ احترام خم مشدی کلا

چشم اقا: کرد و گفت .

انقدر معصوم بھ خواب رفتھ بود کھ نمی . سیاوش با دست او را مرخص کرد و بعد بھ سراغ شیدا رفت 

ز شدندمانده بود چھ کند کھ پلکھای سنگین شیدا از ھم با. توانست بیدارش کند .

.سلام سیاوش _

اینجا کجاست؟: متعجب جواب داد و بعد بھ اطراف نگریست و پرسید.نگاھش را بھ سوی او چرخاند 

ھمون جایی کھ می : در سمت او را باز کرد و دستش را بھ سوی او دراز کرد و با لبخندی مھبان گفت 

.خواستم ببینی

زیبایی . ساختمان ویلا مانند و بزرگ روبرویش کردنگاھی بھ . دست او را گرفت و از ماشین خارج شد

:خارق العاده ان وادارش کرد بگوید

بی نظیره..... اینجا _ .

یعنی می گی خوشت اومده؟: با سرخوسشی پرسید

اینجا خیلی قشنگھ. البتھ کھ خوشم اومده: بھ طرف او برگشت و نگاھش کرد و ارام گفت .

بینی بعد نظر بدیولی بھتره توی خونھ رو ھم ب. خوبھ _ .

اینجا مال کیھ؟ _

مال تو: سرخوش و خونسرد با مھربانی گفت  !!

چی؟: متعجب نگاھش کرد و بعد پرسید

یھ ھدیھ کوچیکھ. اینجا رو برای تو ساختھ ام _ .

منظورت چیھ؟: با سر درگمی بھ او نگاه کرد و گیج از حرفھای او پرسید



اول بیا و داخل ساختمان رو ھم ببین،بعد متوجھ می : ت سیاوش شاد و سرمست دست او را گرفت و گف

.شی منظورم چیھ

جلوی در بزرگ . با تکان دست او بھ خود امد و با گامھایی پر تردید پشت سر او بھ راه افتاد

بفرمائید: ورودیایستادند و سیاوش ان را گشود و بانگاھی بھ شیدا شاد و سرحال گفت .

ولی بعد با حیرت بھ خاطر زیبایی بی نظیر .ا بھ درون خانھ گذاشت او را نگاه کرد و بعد ارام پ

.دکوراسیون ان برجا میخکوب شد

ھمھ چیز در نھایت زیبایی ساختھ وپراختھ شده . شیچا ناباورانھ بھ سالن بزرگ نشیمن می نگریست

ار ھمھ جا را نگاھش بی اختی.دکوراسیون فوق العاده زیبای انجا باعث شده بود زبانش بند بیاید. بود

سیاوش دست زیر بازوی او انداخت و او رادنبال خود کشید.می کاوید  متحیر از منظره جلوی  .

دوست دارم اگھ خوابھ ھیچ وقت بیدار نشم: اھستھ گفت .چشمانش گام برمی داشت  . 

کاملا حقیقتھ. ولی خواب نیست: سیاوش با سر خوشی گفت  .

قشنگھ....خیلی: گفت  وسط سالن ایستادند و شیدا نجوا گونھ .

اینجا رو می پسندی؟: با شادمانی پرسید

 :گیج و منگ جواب داد

دیوانھ ام اگھ نپسندم .

شیدا ھمیشھ موقع .سیاوش خندید و چون اوراھنوز مبھوت دید ترجیح داد بھ چھره اش نگاه نکند 

ھایش چال می افتادند  حیرت یک تای ابرویش خود بھ خود بالا می برد و لبانش جمع می شدند و گونھ

شیفتھ این . دست بھ سینھ بھ دیوا تکیھ داد و با لذت بھ چھره ناباور و بھت زده او خیره شده بود. 

حالت شیدا بود شیدا با وجود تمام خودداری نتوانست حیرت و شادی اش را از دیدن ان محیط بغایت  .



ھ شد کف سالن با قالی ھای ابریشمی و ساختمان نو ساخت بود این را کاملا متوج. زیبا پنھان کند

کف سالن از مرمر سفید بود کھ از . زیبایی کھ ھمھ یک شکل و یک اندازه بودند پوشیده شده بود

روی دیوارھا تابلوھای بزرگ و قیمتی ای وجود داشتند کھ منظره دلنشینی بھ ان . تمیزی برق می زد

شومینھ ای ھم در گوشھ .ھ ان لحظھ خاموش بودجا داده بودند چلچراغ بزرگی از سقف اویزان بود ک

ای از انجا دیده می شد وپنجره ھای بزرگی با پرده ھا و تور پوشانده شده بودند داخل سالن ھم با 

چھار دست مبل در چھار . ملبھای خوشرنگی ھمراه با رنگ فرش و رنگ چوب قاب تابلوھا پر شده بود

رادیو ضبط و گلدانھایی پر از گل و چندین قفس قناری و تلوزیون  .گوشھ ان سالن بزرگ دیده می شد

مرغ عشق ھمھ نھایت سلیقھ یک فرد را نشان می داد و پلھ ھای مارپیچی طبقھ اول را بھ طبقھ دوم 

سیاوش کھ از ایستادن خستھ شده بود ارام طوری کھ او را ناراحت نکند از کنارش . متصل می کرد 

لحظاتی بعد از رفتن او صدای موزیکی از گوشھ ای از سالن شنیده . دور شد و وارد یکی از اتاقھا شد

شیدا مسخ شده ھمچنان می نگریست یکباره بھ خود امد باز ھم نتوانستھ بود جلوی خودش را . شد

اھستھ بھ طرفی کھ سیاوش لحظاتی قبل انجا ایستاده بود برگشت .بگیرد و ھیجاننش را بروز داده بود 

سیاوش؟: با ترس گفت  ولی وقتی او را ندید

بیا اینجا: صدای سیاوش بھ گوش رسید .

کجا؟ _

.اتاق سومی دست راست _

سیاوش در اتاقی کھ چون بھشت بود ایستاده بود و با لبخندی . بھ طرف صدا رفت و ان را گشود

کھ اتاق  شیطنت بار او را نگاه می کرد شیدا با دھانی باز بھ سیاوش و بعد بھ انجا نگاه کرد معلوم بود

تختخواب سفیدی با سرویسی کامل و صورتی رنگ در زاویھ ای از اتاق دیده می شد و . خواب است

توری از بالای ان تا زیرش را پوشانده بود تمام اتاق سرویسی صورتی داشت کمد شیشھ ای و بزرگی 



چوبی دیگر در سمت راست اتاق دیده می شد کھ سبک عجیب ان موجب تعجب شیدا شد و انواع وسایل 

متحیر زمزمھ کرد.کھ اتاق را پوشانده بود  : 

_ امکان نداره این حقیقت داشتھ باشھ...امکان .

سیاوش با شیطنت نگاھش می کرد بھ او نگاه کرد و بعد با صدای کھ انگار از تھ چاه بیرون می امد 

مگھ نھ؟.این یھ رویاست: پرسید

بازویش را گرفت و با لبخندی گفت سیاوش سرش را تکان داد و بعد بھ طرف او رفت و از ایستادن  :

خستھ نشدی؟ 

تو: بھ سختی گفت  ...

بعدا فرصت داری راجع بھ من اظھار عقیده کنی ولی حالا می خوام چیز : سیاوش با سرخوشی گفت 

 .بھتری رو نشونت بدم

دیگھ چھ چیز غیر منتظره ای برام داری؟: مبھوت و با سختی گفت 

اگھ بدونی چقدر از ھیجان زده کردنت لذت می برم: فت سیاوش شادمان گ .

سیاوش پنجره بزرگ و کشوئی ای را کھ با پرده پوشیده شده بود . مسخ شده ھمراه او پیش می رفت

لطفا اگھ خوابم : کنار کشید و ھر دو قدم بھ تراس گذاشتند شیدا متاثر از منظره مقابل چشمانش گفت 

فتسیاوش با سرخوشی گ.بیدارم کن بیدار بیدار. بیداری . خواب نیستی کوچولو  : .

حوض گردی بود کھ با مرمر اذین یافتھ بود و . شیدا فواره بزرگی کھ جلوی چشمھانش بود خیره شد

دو فرشتھ بزرگ و . سھ گل بزرگ باز کھ روی ھم سوار بودند و فرشتھ ھایی سنگی بھ رنگ سفید 

ان فرشتھ بزرگتر بھ کوزه فرشتھ پاینی می ریخت و از انجا زیبا روی دو پلھ نشستھ بودند و اب از دھ

وقتی . تازه متوجھ چند پلھ کوچک مارپیچ شده بود. حوض تا لب پر از اب بود .حوض را پر می کرد

اب حوض بھ لب می رسید از پلھ ھا بھ پایین می ریخت و از انجا وارد جوی کوچکی می شد و بھد بھ 



درختچھ نارنج و یاس می ریختپای گلھای قرمز سرخ محمدی و  شیدا بھ طرف سیاوش برگشت و او  .

اھستھ گفت. را در حال تماشای خود دید  .یاورنکردنیھ :

نھ بھ اندازه دختری کھ منو یک ساعتھ سر پا گذاشتھ: سیاوش با لبخند با او نزدیک شد و گفت  .

ری از دیدن اینجا متعجب شدم کھ بقد. متاسفم: حرف سیاوش او را بھ خود اورد سری تکان داد و گفت 

.نفھمیدم چھ کار می کنم

فعلا با من بھ سالن ناھار خوری .بازم فرصت داری اینجا رو ببینی : زیر بازوی او را گرفت و گفت 

غذا حاضره.بیا .

.صبر کن _

اینجا مال کیھ؟: شیدا با نگاھی بھ او پرسید.سیاوش بر جا ایستاد

ق بھ توئھاینجا متعل.یھ بار کھ گفتم _ .

.من؟ ولی من کھ بھ یاد نمی یارم ھمچین جایی داشتھ باشم _

.ولی این ھدیھ من بھ تو _

تو؟ ولی بھ چھ مناسبت؟: متحیر گفت

اگھ عجلھ نکنی بزودی متوجھ می شی: سیاوش لبخند شیطنت امیزی زد و گفت .

مچین ساختمونی این دور و تا بھ حال یھ ھ.این ساختمون مطمئنا تکھ.ولی من می خوام حالا بدونم _

.اطراف ندیدم

.بھت کھ گفتم من اینو ساختھ ام _

نیست؟.مثل اینکھ تو فراموش کردی من چھ کاره ام: سیاوش گفت.متعجب چشم بھ او دوخت

اخھ کی اینجا رو ساختی؟ باکدوم پول؟ چطوری؟.....ولی: بھ خود مسلط شد و گفت



این محیط بدجوری .حالا بیا.موقع ناھار بھت می گم: سیاوش لبخندی زد و دست او را کشید و گفت

.گرسنھ ام کرده

بھ سالن ناھار خوری رفتند و رود صندلیھاد راحتی و اشرافی .شیدا مسخ شده بھ دنبال او راه افتاد 

سیاوش با لبخند گرمی بھ غذا اشاره .ناھار لحظاتی قبل از ورود انھا روی میز چیده شده بود.نشستند

سرد می شھ: کرد و گفت .

باور نمی کنم غذا حقیقی باشھ: بسختی گفت.بھت زده بود .

بھتره کمی .ولی این کاملا حقیقتھ: سیاوش بلند خندید و با نگاھی مستقیم بھ چشمان سبزابی او گفت

مزه اش رو حس می کنی.بچشی .

لش قاشق بزرگ داخل ان را بھ دست گرفت و کمی سوپ در ظرف مقاب.دست بھ طرف ظرف سوپ برد

قاشق را سرجایش گذاشت و بعد بھ .سیاوش ھم چنان با ان لبخند کنترل شده نگاھش می کرد.ریخت

بھ سیاوش نگاه .مزه اش عالی بود.اھستھ کمی از سوپ را چشید.ظرف مقابلش چشم دوخت

چطوره؟: سیاوش موذیانھ پرسید.کرد

عالیھ: بی اختیار گفت !

دستپخت زھره خانم حرف نداره.اینو می گیمطمئن بودم : سیاوش لبخند گرمی زد و گفت .

جواب سوالم رو ندادی: در حال خوردن سوپ با نگاھی بھ اطراف گفت .

اینجا رو برای تو ساختھ ام: سیاوش قطعھ ای گوشت بریان شده بھ دھان گذاشت و گفت .

با کدوم پول و چھ موقع؟ _

.پنج ماه ماموریت من رو از یاد بردی _

چی میگی؟ اونو... ولی پول _



ھمھ اون پولھا رو توی بانک برای سرمایھ گذاری .من پنج سال پیش با کلی پول از ایتالیا برگشتم _

ھفت ماه پیش ھم پولم رو با سودش تحویل گرفتم.طولانی گذاشتم .

ھم کمک انشان دوستانھ کردی و ھم بھ یھ سود سرشار رسیدی.در واقع با یھ تیر دو نشون زدی _ .

اینجا خوشت می یاد. لا بگو احا. دقیقا  _ .

اینجا با سلیقھ کی تزئین شده... قبل از اینکھ من بگ تو بگو _ .

بھ من نمیاد توی دکوراسیون خونھ دخالت کنم؟: سیاوش متواضع گفت

این قدر قشنگ... تو؟ یعنی تو اینجا رو : متحیر گفت ...

ستانقدرھام کھ تو تعریف می کنی خوب نی: سیاوش با لبخندی گفت .

محشری... بھ نظر من تو: در حالی کھ ھنوز مبھوت بھ نظر می رسید گفت .

با یھ ھدیھ چطوری؟: سیاوش خندید و بعد رو بھ او گفت

سیاوش تو کھ نمی خوای من امروز مبھوت مثل یھ مجسمھ بھ خونھ برگردم؟... خدای من _

ام خوشاینده این حرف رو نمی اگھ می دونستی دیدن چھره متحیر تو چقدر بر: سیاوش با خنده گفت

بعدا بھ اندازه کافی وقت خواھیم داشت. زدی، ولی اول بھتره غذامون رو بخوریم .

برای چی منو تنھا بھ اینجا اوردی؟ چرا نگفتی دیگران رو ھم با خودمون بھ اینجا بیاریم؟ _

اینجا رو ببینھ... دوست داشتم قبل از ھرکسی عزیزترین من _ .

غیر قابل پیش بینی ترین مردی ھستی ... فقط می تونم بگم تو: صورت او بھ سختی گفتبا نگاھی بھ 

.کھ در تموم عمرم دیده ام

امیدوارم ھمین جوری کھ تو گفتی باشھ: سیاوش با نگاھی بھ چھره او گفت .

.شیدا لبخندی زد و ھیچ نگفت، بی ان کھ بداند چرا دیگر چون گذشتھ سرد و خالی از شور نیست



اینم از ھدیھ : وش سبد حصیری کوچکی را کھ سربستھ بود روی پای شیدا گذاشت و با محبت گفتسیا

!کوچک من

این دیگھ چیھ؟: چشمانش برقی از خوشحالی داشت

یھ چیزی کھ مطمئنم ازش خوشت میاد: سیاوش با مھربانی و شاد گفت .

ونھ گفتنجواگ.ارام در سبد را برداشت و بعد جیغ کوتاھی از سر شادی کشید این خیلی ...این...تو :

.قشنگھ

دوستش داری؟: سیاوش بھ صورت او خیره شد و بعد گفت 

این خیلی خوبھ.البتھ کھ دوستش دارم _ .

حالا باید یھ نماز شکر بخونم. اطمینان نداشتم کھ حتما بپسندیش _ .

یک جا ببینمباورم نمی شھ کھ این ھمھ چیز خوب رو : بھ لحن طنز الود او لبخندی زد و گفت .

ازت ممنونم: بھ سیاوش نگاه کرد و با محبت گفت .

اگھ بدونی خوشحالیت چقدر برام ارزش : سیاوش دست او را بھ نرمی می فشرد و بعد با مھربانی گفت

.داره، بھ این چیزھای کوچک اکتفا نمی کردی

فات پی ببرم از خودم می دونی سیا؟ گاھی اوقات از این کھ نمی تونم بھ عمق حر: نگاھش کرد و گفت

.بدم می یاد

نگاھش انقدرغمگین و کدر بھ نظر می رسید کھ .سیاوش پوزخندی زد و غمگین بھ چشمان او خیره شد

سیاوش گفت.قلب شیدا لرزید :

زمان ھمھ چی رو حل می کنھ.فقط باید منتظر بود.شاید یھ روزی ھمھ چی رو بھت گفتم _ .

ی برنمیاد؟ یعنی از دست ھیچ کس کار.فقط زمان _



از دست اون کسی کھ کاری برمیاد، کاری نمی کنھ: سیاوش ناراحت از روی پلھ بلند شد و گفت .

چرا چیزی بھش نمی گی؟ شاید : ارام پرسید.متوجھ شده بود کھ او راجع بھ چھ چیزی صحبت می کند

....اگھ بدوند

اون پاکترین و .متنفر می شھ اگھ بدونھ مطمئنم از من: سیاوش با پوزخندی محزون، غم گرفتھ گفت

نمی تونم چیزی بھش بگم.معصوم ترین موجود روی زمینھ .

شاید اگھ بفھمھ.اگھ اون قدر کھ تو می گی پاک باشھ چرا قبول نمی نکنھ؟ باھاش حرف بزن _ ...

تو اون رو نمی .اگھ بفھمھ دیگھ حتی اجازه نمی ده نگاھش کنم: سیاوش با لحن غم افزائی گفت

تونھ دنیایی رو با قھر خودش بسوزنھ می. شناسی .

پس چرا بھش دل بستی؟ _

از دختر مورد علاقھ سیاوش کھ او را این گونھ ازار می .نوعی حسادت در کلامش بھ چشم می خورد

بی : سیاوش دست بھ سینھ ایستاد و با اھی عمیق گفت.داد متنفر بود و نسبت بھ او حسادت می ورزید

اه دیگری کشید . فقط با یھ نگاه کوچک.ون اینکھ متوجھ بشم بھ اون دل بستمباورکن کھ بد.اختیار بود

حرف زدن با اون جراتی می خواد کھ من ندارم.اون یھ موجود بی ھمتاست: و افزود .

اره؟. یعنی می گی باورکنم مردی بھ قدرت تو جرات حرف زدن با یھ دختر رو نداره: با تغیر گفت

معمولی بود نھ، ولی اون یھ دختر معمولی نیستاگھ اون یھ دختر : ارام گفت .اون توی دنیا تکھ .

این طوری کھ تو از اون تعریف می کنی ھرکی ندونھ فکر می کنھ عاشق یھ فرشتھ : با تمسخر گفت

.شدی

اگھ نمی .پاک و معصوم. شاید، چون اون درست مثل فرشتھ ھاست: سیاوش محزون لبخندی زد و گفت

می خورم کھ اون ادمیزاد نیست بلکھ یھ پری یھشناختمش بدون شک قسم  .

اگھ .این پری شما باید خیلی متکبر و از خود راضی باشھ کھ تو رو طرد کنھ: بھ خاطر سیاوش گفت



...گیرم بیفتھ

جدی، ولی غم گرفتھ و محزون گفت.سیاوش نگذاشت او بیشتر از ان ادامھ بدھد اون خیلی برام  :

ن جوری حرف بزنیدوست ندارم راجع بھش ای.مھمھ .

از کسی کھ سیاوش را این گونھ اسیر خود کرده بود بھ اندازه دنیا .ناراحت باقی حرفش را فروخورد

از روی پلھ بلند شد و گفت. بیزار بود : 

بر نمی گردیم؟ _

از روی مبل بلند شد و با تکان سری گفت. لحن سردش سیاوش را متعجب کرد برمی گردیم. چرا : .

امکان داره بقیھ نگرانمون بشن. پس زودتر: سرد گفتبا ھمان لحن  .

قبلا بھ مادر گفتھ ام کھ تا شب بیرون ھستیم.اگھ بھ خاطر دیگرانھ کھ مشکلی نیست _ .

.با این حال ترجیح می دم زودتر برگردیم _

با . صورت شیدا پریده و رنگ بود و گونھ ھایش ھم برافروختھ بودند.سیاوش بھ چھره او نگریست

حالت خوبھ؟: انی پرسیدنگر

کاملا خوبم: با ھمان لحن گفت .

مطمئنی کھ حالت خوبھ؟! ولی رنگ و روات بدجوری پریده _

احساس خستگی می کنم. بھتره برگردیم خونھ.گفتم کھ خوبم: سرد و بیروح گفت .

وقتی خستگیت بر طرف شد. می تونی بری اون اتاق کمی استراحت کنی _ ...

خواھش می کنم منو بھ خونھ برگردون: امرانھ ولی خشمگین گفت. ادامھ بدھد نگذاشت بیشتر از ان .

تا تو . حالا کھ این طوری می خوای حرفی ندارم. باشھ: متحیر از رفتار او سرش را تکان داد و گفت

.حاضر بشی من ھم درھا رو می بندم و میام



بھ .ش ھم لحظاتی بعد سر رسیدسیاو.قبول کرد و بھ طرف چوب لباسی رفت تا مانتویش را بردارد

با دیدن ظاھر اماده شیدا، بدون .مشدی سفارش پرنده ھا و گلھا را کرده و خانھ را بھ دستش سپرده بود

سوار ماشین شدند و . حرف سبد گربھ را برداشت و بعد از خارج شدن شیدا او نیز از خانھ خارج شد

راستی من قراره دوباره بھ جبھھ برم: گفتدر طول راه، سیاوش . لحظاتی بعد انجا را ترک کردند می  .

.خواستم بھت بگم کھ قبلا امادگیشو پیدا کنی

کی؟.بھ سلامتی: قلبش فرو ریخت، با این حال زود بر خود مسلط شد و گفت

تازه دو ھفتھ بود کھ از یک ماموریت کاری از شیراز .حق داشت ناراحت بشود.متوجھ نیش زبان او بود

نبود اینقدر زود انھا را ترک کند سزا.بازگشتھ بود می خوای زودتر از خونھ بیرونم کنی : بھ طنز گفت  .

اره؟. 

.مگھ ھمیشھ ما شما رو از خونھ بیرون میندازیم _

بھ اونجا نمی رسھ، چون قبلش خودمون مثل بچھ ھای کوچیک و بی سرپناه از خونھ : بھ شوخی گفت

.می ریم بیرون

ھمیشھ این قدر مغروری؟: اھی بھ چھره از خود مطمئن او گفتپوزخندی دیگری زد و با نگ

شاید چون از رفتن او دلخور بود. نفھمید چرا این طور با او صحبت می کرد : سیاوش بھ شوخی گفت .

.فقط وقتی با ادمھای مغرور سروکار دارم

پس اعتراف می کنی کھ اھل ازار رو اذیتی؟  _

چون . ی داره از ازار و اذیت صحبت می کنھ؟ ولی خب چاره چیھتو رو خدا ببین ک: سیاوش تکرار کرد

.من زیادی رحیمم، تو رو مى بخشم

جدی ھمچین لطفی در حقم می کنی و منو می بخشی؟ واقعا کھ: با تمسخر گفت  !عجب سخاوتی .



ھمین ھم خودش کلی غنیمتھ. اینقدر غر نزن _ .

کند، ولی حقیقت ان بود کھ در کنار سیاوش نمی توانست پیش خود انکار . بھ صورت او چشم دوخت

ھمان شیدایی کھ خیلی وقت بود در نظر دیگران مرده . ھمیشھ ھمان شیدای شیطان و بازیگوش بود

حالت طنز و جدی امیختھ با غمی کھ در صورت .جلوی سیاوش قد علم می کرد و راست می ایستاد

بعد از رفتن تو، خونھ خیلی ساکت : ھ گفتاھست. سیاوش بھ چشم می خورد، ھمیشھ برایش دلنشین بود

.می شھ

پس اون ھدیھ ای کھ برت گرفتم چیھ؟ اونو بھ خاطر ھمین گرفتم: با مھربانی گفت .

.ولی اون کھ نمی تونھ جای یھ ھمزبون رو پر کنھ _

.چرا سر کارت بر نمی گردی؟ این جوری تنھا ھم نخواھی ماند _

: سیاوش کھ او را ساکت دید ادامھ داد. حتی فکر ھم نکرده بود مدتھا بود کھ بھ این موضوع. جاخورد

می دونی چھ جوریھ. تو کھ امتحانش کردی.کمک بھ دیگران ھمیشھ می تونھ ادمو بھ نشاط بیاره .

تا بھ حال بھش فکر نکردم: اھستھ گفت .

قع در دوست دارم تا اون مو. پس بھتره بھش فکر کنی، چون من دو سھ روز دیگھ بر می گردم _

.موردش فکر کنی و جوابم را بدی

ارام و . جدا کھ سیاوش خوب می دانست راه نفوذ بھ قلب سرد او چیست. از لحن تکم امیز او لذت برد

ھرچی شما بگید.چشم قربان: با لحنی طنز گفت .

طراوت گذشتھ در چھره اش بھ چشم نمی .سیاوش لبخند شیرینی برلب اورد و بھ نیمرخ او چشم دوخت

اندیشید ایا شیدا از زیبائیش مطلع است؟ یا از درجھ .خورد، ولی ھنوز ھم زیبا بھ نطر می رسید

شیدا ھیچ نمی دانست، شاید چون بیشتر از ان کھ بھ خود فکر کند بھ دیگران می ! محبوبیتش؟ نھ

شیدا .وداندیشید و این ھمیشھ مانع از ان می شد کھ متوجھ نگاھای پر از تحسین و ستایشگر دیگران ش



می تونی منو ببری خونھ : رو بھ سیاوش کرد و گفت. تقریبا پنج بعد از ظھر بود. بھ ساعت نگاه کرد

سعید؟

ولی چرا؟! چرا کھ نھ _

قراره این ھفتھ رو ثمین پیش من .از طرفی فیروزه این ھفتھ کلا شبکاره. دلم واسھ ثمین تنگ شده _

د گفت کھ این روزھا عملیاتھا خیلی زیاد شدن و خطر راستی چند وقت پیش سعید زنگ زده بو. بمونھ

تو می دونستی؟. زیاده

بھ . بھ خاطر ھمین ھم قراره برم اونجا. معلومھ کھ می دونستم: سیاوش سرش را تکان داد و گفت 

.نیرو خیلی احتیاج دارن

لعنت.لعنت بھ ھرچی جنگ و کشت و کشتار: با نفرت زمزمھ کرد !

این جنگ بالاخره تموم می شھ و این کشت و کشتار: سیاوش با امیدواری گفت ھمھ چیز جبران می  .

.شھ

ولی ایا خون اون جوونھایی کھ بھ زمین ریختھ شده جبران می شھ؟ یا اون زخمی ھا و یا اوضاع  _

.روحی بد اوراه ھا

ست ھمھ چیز بالاخره یھ روزی در. با نفرت در مورد چیزی حرف نزن: سیاوش با لحنی ناصحی گفت

بایدامیدوار بود.می شھ .

.ولی این طور کھ داره پیش می ره، امیدی نیست _

بدون امید ھیچ کاری .اگھ می بینی کھ ما تا حال سرپا ایستادیم فقط بھ خاطر امیده. اشتباه نکن... نھ _

.پیش نمی ره

ھیچ می دونستی تو چقدر امیدواری؟ _



!و تو چقدر ناامیدی؟ _

ھ جلوی تو کم می یارم از خودم بیزار می شمگاھی اوقات از این ک _ .

اره؟. این یعنی دیگھ حرف نزن : سیاوش بھ شوخی گفت

گمونم: بی اختیار گفت.نگاھش بھ سیاوش افتاد .

سیاوش بدون حرف ماشین را جلوی خانھ سعید نگھ داشت و بعد بھ سوی او چرخید و با نگاھی 

ھ نمی تونم بھ تو اعتراض کنم از خودم بدم میادمی دونی، گاھی اوقت از این ک: شیطنت بار گفت !

حداقل یھ چیزی رو بگو کھ طرف باورکنھ! تو و کم اوردن؟ از محالاتھ _ .

.فقط می تون بگم گاھی اوقات اونقدر دیونھ ام می کنی کھ می خوام با ھمین دستام خفھ ات کنم _

از ماشین . تا توانستھ این حرف را بزندپیدا بود کھ خیلی با خود جنگیده، .لحنش شوخ و طنز امیز بود

پیداست دل پری ازم داری: پیاده شد و گفت .

اون قدر پر کھ گاھی اوقاتا دلم می خواد با صدای بلند فریاد بزنم: بھ شوخی گفت .

پس بھتره زودتر برم چون گوشم مسلما طاقت فریا تو رو نخواھد : لبخند ملایمی بر لب اورد و گفت

.اورد

تو ثمین رو بیار.من ھمین جا می مونم: ی گفتبا مھربان .

لحظاتی بعد سوار بر ماشین ھمراه ثمین بھ طرف خانھ بھ راه . موافقت کرد و بھ طرف خانھ سعید رفت

افتاد



فصل پانزدھم

سیاوش سر از روی نقشھ برداشت و با .ضربھ ای بھ در اتاق سیاوش زد و با اجازه او وارد اتاق شد

سبد میوه را روی میز کار او گذاشت و با نگاھی گذرا از او پرسید.تعارف کرد کھ بنشیند لبخند گرمی : 

مزاحمت کھ نیستم؟ _

چرا .می دونی کھ نیستی: سیاوش عینک مطالعھ اش را از روی چشم برداشت و با مھربانی گفت

.ایستادی؟ بنشین

نقشھ را لولھ کرد و داخل  سیاوش.اطاعت کرد و روی صندلی ای نزدیک بھ صندلی سیاوش نشست

:استوانھ اش قرار داد و بعد رو بھ او پرسید

راه گم کردی؟. چھ عجب تو رو اینجا دیدم _

.نھ، می خواستم باھات حرف بزنم _

راجع : سیاوش از روی صندلی کنار میز کارش بلند شد و روی مبلی نشست و با محبت رو بھ او گفت

بھ چی؟ می تونم بپرسم؟

بھ پیشنھادت فکر کردم من راجع _ .

پیشنھاد؟ کدوم پیشنھاد؟: متعجب پرسید



.ھمون پیشنھاد کار دوباره توی بیمارستان _

خب؟: با بھ یاد اوردنش لبخندی زد و رو بھ او گفت

خصوصا کھ از فکر و خیال ھم دور . بھ نظرم این بھترین کار ممکنھ.فکر می کنم تنھایی بس باشھ _

.می شم

دیگر چھ خبری داری؟.در دیر بھ نتیجھ رسیدی، خب بگذریمولی چق.افرین _

قراره مادر بره برات خواستگاری: خونسرد گفت .

چی؟: سیاوش متحیر و ناراحت از روی مبل بلند شد و گفت

مادر می خواد برای تو بره خواستگاری: شانھ اش را بالا انداخت و گفت .

باز مادر بدون خبر دادن ! نھ...خدای من: گفت دستش را لای موھای خوش حالتش فرو برد و ناراحت

.بھ من تصمیم گرفت

.چرا بھ او خرده می گیری؟ اون کھ تقصیری نداره خب دوست داره ازدواج تو رو ببینھ _

چطور باید بگم؟.ولی من خیال ازدواج ندارم: سیاوش دوباره روی مبل نشست و گفت

ش بگو کھ دلت پیش یکی دیگھ اسیرهرو در روش بایست و بھ. ھیچ: پوزخندی زد و گفت .

تو ھم منو گرفتی؟ بھ ھمین راحتی؟ _

امتحانش کھ ضرر . از اینی ھم کھ می گم راحت تره: شانھ اش را بالا انداخت و با بی تفاوتی گفت

امتحان کن.نداره .

حالا اگھ ازم پرسید اون کیھ چی باید بھش بگم؟: سیاوش پوزخندی زد و گفت

بگو یھ دختر مغرور و .ھیچ: و با ھمان تمسخری کھ در لحن سیاوش بود گفتشیدا پوزخندی زد 

سنگدل کھ پی بھ نقطھ ضعفھ من برده و داره مدام اذیتم می کنھ و من بی توجھ بھ اونو رفتار سردش 



.ھمچنان عاشقشم

چقدر راحت حرف می زنی: سیاوش بھ چشمان او خیره شد و بعد با اھی عمیق گفت .

اون لیاقت و ارزش تو رو نداره. ھ، ولی تو نمی خوای قبول کنیھمھ چیز راحت _ ...

شاید ھم بر عکس من ارزش اون رو نداشتھ باشم: سیاوش حرف او را قطع کرد و غم گرفتھ گفت .

چرا اصرار می کنی کھ ھمیشھ . ارزش تو از ھمھ او چیزھایی کھ فکر می کنی بیشتره. مزخرف نگو _

ر حالی کھ می دونی اون لیاقت تو رو نداره؟خودت رو بھ نادانی بزنی، د

. دوست ندارم راجع بھ اون این طوری حرف بزنی: سیاوش جدی جلوی روی او ایستاد و گفت

ھیچ کس حق توھین بھ اون رو نداره. متوجھی؟ اون عزیزترین کس منھ .

انگار بھ ان چیزی کھ می گفت اعتقاد راسخ داشت. لحنش امرانھ و محکم بود امیز حرف نمی توھین  .

تا ان ھنگام سیاوش ان گونھ . بغض کرد.زد، ولی لحن جدی اش جرات اعتراض را از شخص می گرفت

. با او حرف نزده بود، ولی ان لحظھ بھ خاطر یک دختر غریبھ از او می خواست کھ ھیچ حرفی نزند

یھ . ذرت می خواممع: پوزش خواھانھ گفت. دلش نمی خواست شیدا را ناراحت کند. سیاوش بھ خود امد

شیدا بھ سختی بغضش را فروخورد و نگاھش را بھ .لحظھ عصبانی شدم نفھمیدم چھ کار دارم می گم

سیاوش با درک ناراحتی او دست زیر چانھ او زد و بعد از بالا اوردن صورتش، . سوی دیگری چرخاند

اشک شیدا بی .م بودمنو می بخشی؟لحنش ملای: نگاھش را مستقیم بھ چشمان او چشم دوخت و پرسید

... وای خدای من...اه: سیاوش متاثر از اندوه او دستھایش را گرفت و گفت .انکھ بخواھد سرازیر شد

شیدا گریھ می کنی؟ 

دوست نداشت سیاوش .لب برھم فشرد و بعد دستھایش را از دستھای او خارج کرد و پشت بھ او ایستاد

ست روی شانھ اش گذاشت و سرش را بھ گوش او سیاوش با درک ناراحتی او، د. اشکش را ببیند

ناراحت شدی؟ اونم از دست من؟ باورکن منظوری نداشتم: نزدیک کرد و اھستھ گفت .



دلیلی نداشت خودش را برای او لوس کند یا از ابراز محبت . اشکھایش را از روی صورتش پاک کرد

. ر می کرد، ولی کاملا غیر ارادی بودنباید تا ان اندازه بچگانھ رفتا. سیاوش بھ دختری ناراحت شود

سیاوش بھ نیمرخ سپید او چشم .حرف سیاوش مثل تلنگری بود کھ بھ بلور نازک احساسش زده می شد

غرورش اجازه نمی داد از او خواھش کند کھ عذر .ھنوز ھم دلخور و ناراحت بھ نظر می رسید.دوخت

خواھیش را بپذیرد، 

شیدا، وقتی مثل بچھ ھا معصوم و بیگناه اشک می ریخت، نمی . شتولی طاقت ناراحتی شیدا را ھم ندا

قبل از انکھ تصمیم بگیرد عذرخواھی کند، صدای شیدا راشنید. دانست چھ کند .

نتونستم جلوی خودمو بگیرم... نمی دونم چرا یھ لحظھ! ناراححت کردم؟ متاسفم _ .

. باید اون طوری باھات حرف می زدمن. تقصیر من ھم بود. اشکالی نداره: سیاوش با مھربانی گفت

.متاسفم

غرورشان . ھیچ کدامشان از ھمدیگجر عذرخواھی یا طلب بخشش نمی کردند. ھمیشھ ھمین طوری بود

حداقل از .شیدا زورکی پوزخندی زد.مانع از ان می شد کھ بخواھند طرف مقابل عذرخواھیشان را بپذیرد

گفت سیاوش لبخندی زد و. ان حالت غمگین درمی امد : 

می خوام یھ طرح از صورتت بکشم.حالا کھ منو بخشیدی بنشین پیش من _ .

مگھ تو نقاشد ھم بلدی؟: متعجب پرسید

می تونم طرح بکشم. یھ دوره کوتاه توی ایتالیا دیده ام. کمی: لبخند گرمی زد و گفت .

منو کھ مثل ھیولا نمی کشی؟ : بھ شوخی گفت

ھیئلایی؟ حالا بنشین و یھ لبخند بزن تا یھ طرح قشنگ از صورتت  مگھ تو مثل: با ھمان لحن او گفت

.بکشم

اگھ اشمالی . می دونی کھ اصلا دوست ندارم مثل یھ مجسمھ بشینم یھ گوشھ: بھ عمد و با کنایھ گفت



بعدا ازت می گیرم و اگھ خوب بود پولش رو  .نداشتھ باشھ و ناراحت ھم نمی شی از روی عکسم بکش

.ھم حساب می کنم

باشھ غلط ... چھ کار می کنی؟ باشھ: گردن شیدا را گرفت و محکم فشرد، طوری کھ دادش درامد

دیگھ اذیت نمی کنم... کردم .

وروجک؟ ناقلا فکر کردی کی . کھ پول منو حساب می کنی اره: سیاوش گردن او را رھا کرد و بعد گفت

.ھتی کھ سربسر من می ذاری

گفتم کھ غلط کردم. خب ولم کن خیلی: بعد از مدتھا خندید و گفت .

ان لحظھ بی انکھ بدانند از ھمیشھ صمیمانھ تر برخورد کرده . سیاوش خندید و بعد از او فاصلھ گرفت

تنھا کسی کھ می توانست او را با ان چھره شاد گذشتھ ببیند . شیدا نگاھش را بھ سیاوش دوخت.بودند

حالا دعوت منو برای یھ گردش شبانھ . چولوی منخیلی خب کو: سیاوش با لحن با نشاطی گفت. او بود

می پذیری؟

دیگھ حق نداری بھ من بگی کوچولو فھمیدی: نگاھش کرد و بعد نیمھ جدی و شوخی گفت !

کاش قبول : با نگاھی بھ صورت او گفت. این خصوصیت شیدا، ھرگز ترک نمی شد.سیاوش بلند خندید

دوست داشتنی باشیمی کردی برای من ھمون شیدا کوچولوی محبوب و  .

داری وسوسھ ام می کنی کھ پیشنھادت رو بپذیرم: بی احتیار گفت .

. جدی می گی؟ باورکنم دختری مثل تو بھ شناخت مردی چون من ، نائل امده: پوزخندی زد و گفت

.باورنکردنیھ

.ولی من باورکردنی ترین موجود روی زمینم _

ات با حرفات منو تا عرش می بری بدون اینکھ خودت گاھی اوق... این طور فکر می کنی؟ اخ شیدا _



تو ھنوز ھمون بچگیت رو حفظ کردی.بدونی .

باشھ باشھ: معترض نگاھش کرد، طوری کھ سیاوش بھ خنده افتاد و بعد گفت .دیگھ نمی گم بچھ .

. نبربازم تکرار می شھ، اما یھ چیز رو از یاد . ھمیشھ ھمین طوره. ولی مطمئنم کھ باز تکرا می شھ _

اینو ھیچ وقت از یاد نبر. تو ھمیشھ برای من ھمون شیدا کوچولو محبوبی !

بچھ ھا ارام و .برگھ ویزیت بیماران را بھ دست گرفت و برای سر زدن بھ انھا از استینشن خارج شد

از وقتی کھ بھ این بیمارستان امده بود، در این بخش . ساکت در تخت ھایشان بھ خواب رفتھ بودند

بھ اخرین .سرم بعضی از بیمارھا را درست کرد و داروھای بعضی دیگر را داد. دمت شده بودمشغول خ

بالای سر دخترک .قبلا او را ندیده بود.یک دختر بچھ جنگ زده را بھ انجا اورده بودند.اتاق رسید

ی دست بھ پیشان. داشت تمام می شد.سرمش را نگاه کرد.تمام بدنش زیر پوشش باند مخفی بود.ایستاد

. از زیبایی ھم بی بھره نبود.نگاھش بھ صورت معصوم او افتاد. ھنوز داغ بود. دخترک گذاشت

چشمانش حالتی مثل عروسک داشت و مژه ھایی بلند و برگشتھ و ابروھایی کشیده و مشکی و لبانی نھ 

پتو را . پوست صورتش ھم کمی سبزه بود و حالت با نمکی داشت.چندان بزرگ و نھ زیاد کوچیک

ان شب چندین بار در فواصل کوتاه بھ دخترکی کھ حتی . ویش مرتب کرد و بعد ارام از اتاق خارج شدر

عاقبت ساعت کاریش . عجیب بود کھ حس می کرد قبلا او را دیده است. نامش را ھم نمی دانست سر زد

تو اون مریض تخت بیست و شش رو می شناختی؟ : از یکی پرستارھا پرسید. تمام شد

ھنوز بھ کسی نگفتھ اسمش چیھ.اسمش را نمی دونیم. نھ _ .

پس یعنی بھ ھوش امده بود؟ _

می بینی کھ غذا ھم نمی خوره و ما مجبوریم مدام . اره ولی بعد از مدت کوتاھی دوباره از ھوش رفت _

حالا چی شده کھ راجع بھ اون کنجکاو شدی؟. بھش سرم غذایی وصل کنیم

ترک معصومی بھ نظر میاددخ. شاید دلسوزی. چیزی نیست _ .



سعی کن این رو درک کنی، تو زیادی احساساتی ھستی. توی کار ما نباید احساسات رو دخالت داد _ .

پس تو از پرستاری چی می دونی؟: پوزخندی زد و پرسید

.کسب یھ درامد و البتھ کمک بھ دیگران _

دیدگاه خوبیھ، البتھ فقط از : گفتحوصلھ موعظھ نداشت، فقط اھستھ .مقنعھ اش را روی سر درست کرد

.نظر تو

.زیبا بھ او کھ از اتاق رختکن خارج می شد نگریست و بعد پوزخندی از سر تمسخر برلبانش نشست

سپس رو بھ دخترک مو مشکی کرد و با مھربانی . شیدا صندلی ای را کنار کشید و روی ان نشست

نمی خوای چشمات رو باز نی؟: پرسید

شیدا با محبتی . دوست نداشت ھیچ کس را ببیند. ا ھم چنان بستھ نگھ داشتھ بوددخترک چشمانش ر

سکوت او . یھ لحظھ چشماتو واکن و اینو نگاه کن. ببین چھ ھدیھ خوبی برات گرفتھ ام: خاص گفت

گرسنھ ات نیست؟ غذات سرد شد: وادارش کرد ادامھ بدھد .

شیدا نا امید نشد و . العملی بود کھ انجام می داداین پنج شش روز تنھا عکس .بازھم حرفی از او نشنید

دوست نداری ببینی چی واسھ ات گرفتھ ام؟ وقتی جوابی از او نشنید، از : با ھمان محبت ذاتیش پرسید

بی .شاید دخترک داشت خودش را برای او لوس می کرد. نرمش ھم حد و اندازه ای داشت. جا بلند شد

من می رم. ور می خوای حرفی نیستحالا کھ این ط! باشھ: اختیار گفت .

لحظھ ای ایستاد و بعد بھ عقب برگشت و پاندای بزرگی را . از جا حرکت کرد و تا درگاه در پیش رفت

منو کھ نگاه نکردی، حداقل این خرس کوچولو رو نگا : کھ برای او گرفتھ بود روی تخت گذاشت و گفت

بھ دخترک سر نزد و بھ جای خودش، فریده را  ان شب بر خلاف شبھای پیش.و از اتاق خارج شد. کن

فریده کھ لحظاتی قبل برای دادن داروھا رفتھ بود بازگشت .برای تزریق امپول و دادن قرص ھا فرستاد

تو چطوری با اون بچھ نق نقو کنار میای؟ اعصابم رو بھم ریخت: و با خستگی رو بھ شیدا گفت .



مگھ چھ کار کرد؟: با کنجکاوی پرسید

موقع تزریق امپول ھم ھمش تکون می . ھیچی ھمھ قرص ھا رو ریخت زمین: بانیت گفتبا عص

عوض ده تا بچھ شلوغ کاری کرد! لعنتی.خورد .

باھاش کھ تند حرف نزدی؟ _

عین دیونھ ھا شده بود. نھ، ولی یھ سیلی محکم زدم تو گوشش تا ارم بشھ _ از روی صندلی بلند شد  .

 چھ کار کردی؟: و متحیر پرسید

یھ سیلی ابدار زدم در . ھیچی: فریده بلند شد و پشت بھ او در حال وارسی قرص ھا و داروھا گفت

.گوشش

بھ چھ حقی این کارو کردی؟ _

درست بھ ھمون حقی کھ اون ھمھ : فریده با ناراحتی گفت.لحنش عصبانی و صورتش خشمگین بود

بچھ ادب بی ادب باید ادب بشھ. غذاھاشو ریخت روی صوت من .

فریده اون یھ بچھ است...خدای من _ .

اون ده تای من و تو رو یک تنھ حریفھ. اره جون خودت _ .

چطور با یھ بچھ . اگھ بلایی سرش اورده باشی من می دونم و تو: بسرعت از استیشن خارج شد و گفت

ھمچین کاری کردی؟ 

حق نداشتم دست روی اون بچھ ( اندیشید،. انقدر عصبانی بود کھ فریده ترسید. فریده بھ او نگریست

دخترک بدجوری در خرد کردن اعصاب . حق ھم داشت.) بلند کنم، ولی یھ لحظھ نفھمیدم چھ کار می کنم

شیدا بسرعت بھ اتاقی کھ دخترک در ان بستری بود، رفت. دیگران تبحر داشت .

فت و اھستھ دست او را با تردید بھ سوی او ر. پاندا را بغل کرده بود و داشت بلند بلند گریھ می کرد

اره؟.گریھ می کنی: با مھربانی، ولی جدی گفت. دخترک با خشم دست او را پس زد.لمس کرد



صدایش حالت خاصی داشت کھ با شنیدنش، شیدا . برای اولین بار بعد از دو ھفتھ صدای او را شنید

برو بیرون: احساس کرد قلبش فرو ریخت !

ی کردینباید با اون، اون طوری رفتار م _ .

تو ھم مثل اون ھستی.بھ تو ربطی نداره _ .

نباید اون طوری : دست او را لمس کرد و گفت. جدا کھ این دختر چھارسالھ کوچک زبان درازی داشت

تو اونو خیلی عصبانی کردی. رفتار می کردی .

اما اون منو زد. من فقط گفتم می خوام توامپولم رو بزنی _ .

می تونستی اینو ارام بگی نھ با : موھای سیاه و مواج او کشید و گفتدستی از سر نوازش روی 

اون خیلی ناراحت شد کھ تو اون طوری باھاش حرف زدی.عصبانیت .

تو . منو تنھا می ذاری. تو ھم مثل مامان حبیبھ ای: دخترک سرش را بھ سمت دیگری چرخاند و گفت

.رو ھم دوست ندارم

. ولی من ھیچ وقت تو رو تنھا نمی ذارم: را نوازش کرد و گفت با مھربانی موھای او. قلبش لرزید

.مامان حبیبھ ات ھم تو رو تنھا نذاشت

مامان حبیبھ من و بابا رو تنھا گذاشت و رفت پیش .تو دروغ می گی: دختر با چشمانی گریان گفت

بعدش ھم بابا رفت.خدا .

لبھ تخت او نشست و با مھربانی . اداز حرفھای دخترک انقدر تعجب کرده بود کھ داشت پس می افت _

خیلی اونا رو دوست داشتی؟ : پرسید

تقریبا بھ سبز ابی می زد و . نگاه دخترک بھ طرف او برگشت چشمان قشنگ و خوشرنگی داشت

شیدا با محبت یک مادر .بینیش را بالا کشید و بدون حرف بھ شیدا خیریھ شد.ھمرنگ چشمان شیدا بود



منو ببخش کھ تنھات گذاشتم، ولی کار داشتم: گفت اشکھای او ا پاک کرد و .

فقط می .تو ھم منو دوست نداری. خودم دیدم کھ تو کار نداشتی. دروغ می گی: دخترک با لجبازی گفت

.خوای بدونی اسم من چیھ درست مثل بقیھ

این طور نیست.نھ: سرش را تکان داد و گفت .

تاون پرستار اخمو ھم ھمینو گف.چرا ھمین طوره _ .

عصبانی از دست فریده با .یعنی فریده چنین حماقتی مرتکب شده بود. متعجب چشم بھ او دوخت

من فقط می خواستم با تو دوست بشم. نھ عزیزم این طور نیست: مھربانی گفت .

چرا؟ _

از این گذشتھ خیلی ھم خوبی. اخھ تو دختر خیلی قشنگی ھستی _ .

راست می گی؟ ... اینو  _

معلومھ کھ راست می گی؟: تبا مھربانی گف

عجیب بود کھ جلوی نگاه دخترک، توان ھرکاری را .دخترک با چشمانی نمدار نگاھش را بھ او دوخت

اینو دوست داری؟: بھ پاندا اشاره کرد و پرسید. از دست می داد

می خوای ازم بگیرش؟: دختر پاندا را بھ خود فشرد و گفت

حالا اونو می دی بھ من نگاھش کنم؟ .من کھ بھت گفتم این مال توئھ. نھ _

با تردید بھ چشمان شیذا نگاه کرد و چون اثری از فریب و ریا در انھا ندید، مردد پاندا را بھ طرفش 

: با لبخندی پاندا را بھ دست گرفت و با انگشت یکی بھ بینی اش زد و رو بھ دخترک گفت. دراز کرد

داره چھ بینی گنده ای ھم... وای.ببین چقدر چاقھ .

شیدا دستش را دور گردن پاندا حلقھ کرد و ان را بھ طرف دخترک گرفت و کمی . دخترک بھ خنده افتاد

دختر با خنده ای از سر شوق دستش را بھ !سلام کوچولو: سر پاندا را خم کرد و با صدایی کلفت گفت



اول باید . نمی شھ :طرف پاندا دراز کرد، ولی شیدا دستش را عقب کشید و با ھمان صدای کلفت گفت

.رمز رو بھم بگی

چھ اسم رمزی؟: بھ شیدا نگاه کر و پرسید

شما می دونید چھ اسمیھ؟: شیدا با حالت بامزه ای رو بھ پاندا گفت

ھم اون دختر کوچولو، ھم تو... باید بھم بگی اسمت چیھ: لحظاتی بعد دوباره با ھمان صدا گفت .

مثل اینکھ راستی راتی خودش را می خواھد معرفی کند، کمی  شیدا پاندا را جلوی چشمش نگاه داشت و

 :سرش را خم کرد و گفت

سپس رو بھ دخترک ، با صدای پاندا .شیداست...اسم من.می بخشید کھ در معرفی خودم کوتاھی کردم _

اسمت چیھ؟: پرسید

باید بگم؟ _

خب این نشونھ ادبھ کھ خودت رو معرفی کنی: با مھربانی گفت .

. شادیھ... اسم من: ردد نگاھی بھ پاندا و بعد از ان بھ شیدا کرد و اھستھ و خجالتی گفتدخترک م

.شادی خانم

حالا می ری بغل شادی خانم یا نھ؟.بفرمائید اینم اسم رمز: شیده بھ خنده ر بھ پاندا کفت _

یھ شرط داره: شیدا صدایش را کلفت کرد و گفت.شادی بھ شیدا چشم دوخت .

ھ شرطی؟چ: شادی پرسید

.شرطش اینھ کھ غذاشو تا اخر بخوره و بعدش ھم مثل پری ھای قشنگ توی تختش بخوابھ _

اون وقت میاد پیش من؟ _

خب معلومھ کھ میام: شیدا بھ پاندا نگاه کرد و دوباره گفت .



شادی خانوم چھ کار می کنی؟ شرط پاندارو قبول می کنی؟: پس رو بھ شادی پرسید

شم می مونی یا بازم اون پرستار اخمو رو جای خودت می فرستی؟تو پی: معصومانھ گفت

حالا غذاتو می خوری؟ برم برات بیارم؟ شادی با سر .مگمئن باش کھ پیشت می مونم: خندید و گفت

تو : شیدا پاندا را روی تخت گذاشت و بعد خودش از کنار تخت بلند شد و رو بھ شادی گفت.موافقت کرد

باشھ.برات غذات رو بیارمھمین جا باش تا من برم  .

باشھ: شادی مطیع گفت  .

شادی با مزه و .غذا دادن بھ شادی برایش لذت بخش ترین کار دنیا بود. لبخندی زد و از کنار او رفت

اخرین قاشق از غذا را ھم بھ دھان .قشنگ غذایش را می خورد و بین خوردن ھم با پاندا حرف می زد

سینی غذا را برداشت و خیال خارج شدن از .ستمال کاغذی پاک کرداو گذاشت و بعد دھان او را با د

شیدا جون: اتاق را داشت کھ شادی صدایش کرد .

بلھ؟: با مھربانی بھ سمت او برگشت و گفت

دیگھ پیشم نمیای؟: شادی با خجالت یک دختر بچھ پرسید _

دی سرش را تکان داد خیلی خب؟ شا. چرا ظرف غذات رو می برم اشپزخونھ و بعدش می یام پیشت _

بعد از ان کھ ظرف غذای شادی را تحویل اشپزداد، بھ بخش . و شیدا با لبخند از اتاق خارج شد

منتظر . بھ سایر مریضھا سر زد و چون ھمھ چیز را مرتب دید، دوباره بھ اتاق شادی رفت.بازگشت

یدا با شادی خرس را با دیدن ش. امدن او روی تختش نشستھ بود و عروسکش را محکم در بغل داشت

شیدا کنارش امد و با دیدن حالت او با لبخند .بیشتر بھ خود فشرد و با چشمان براق بھ او چشم دوخت

خوابت نمیاد؟: محبت امیز پرسید

!نھ _

دلت می خواد برات یھ قصھ بگم؟ _



اره اره: شادی با خوشحالی سرش را تکان داد و دوباره گفت !

دراز بکش تا برات یھ قصھ قشنگ بگم خب پس تو: با مھربانی گفت .

ملافھ را روی او مرتب کرد و ملافھ را روی پانده ھم .شادی با رضایت خاطر روی تختش درازکشید

شادی با شنیدن قصھ او کھ در . سپس روی صندلی نشست و با محبت شروع بھ تعریف داستان کرد.کید

دست از تعریف ادامھ داستانش کشید و بعد از . مورد پری ھای دریایی بود، خیلی زود بھ خواب رفت

شب بخیر اھستھ ای گفت و . مرتب کردن موھای سیاه او گونھ اش را بوسید و ارام از جایش بلند شد

روی صندلی ای .تقریبا دو نیمھ شب بود.بھ استیشن کھ رسید بھ ساعت نگاه کرد. بعد اتاق را ترک کرد

با وجود تمام خودداری نتوانست ناراحتیش را از چشمان او .دنشست کھ بیکباره سرو کلھ فریده پیدا ش

پ:فریده روی صندلی دیگری نشست و برای کم کردن فاصلھ بین خودش و او گفت.مخفی کند

بھ بقیھ مریض ھا سر زدی؟ _

اره: با لحن سردی گفت .

ھمھ چیز مرتب بود؟ _

اره: کوتاه و مختصر گفت !

اون لحظھ بقدری عصبانی شدم کھ نفھمیدم دارم .عذرت می خوامراستش م...من: فریده با من من گفت

.چھ کار می کنم

!خوبھ کھ حداقل بھ خطایی کھ کردی معترفی _

اعصابم حسابی داغون شد.متاسفم ولی اون واقعا اذیتم کرد _ .

مولی تو بھ عنوان یھ پرستار باید مھربونتر از ادمھای مع.نباید این قدر زود کنترلت رو از دست بدی _

.باشی، نھ این کھ با کوچیکترین حرف یا عکس العملی کنترل خودت رو از دست بدی



ولی اون لحظھ واقعا از خود بیخود شدم.حق با توئھ _ .

من می : شیدا از روی صندلی بلند شد و در حال خارج شدن از استیشن گفت.صدای گریھ بچھ ای امد

و از محوطھ . برای ھر کسی پیش می یاد.فراموش کنی تو ھم سعی کن این اتفاق رو. رم ببینم چی شده

.خارج شد

این روزھا علاقھ عجیبی بھ . کتاب قصھ ای را کھ گرفتھ بود کادو کرد و بعد بع طرف اتاق شادی رفت

این علاقھ دو جانبھ بود و از .شادی پیدا کرده بود و در ھر فرصتی کھ پیش می امد بھ دیدنش می رفت

شادی با خوشحالی مشغول بازی با عروسک کوچک و کوکی .حکایت می کرد ریشھ ای محکم و قوی

با دیدن شیدا با شادی زیاد سلام کرد و بعد با حالت .اش بود کھ شیدا ھفتھ پیش بھ او ھدیھ داده بود

 :بامزه ای گفت

<خستھ نباشی شیدا جون _

بود بع تختش نزدیک شد و با خنده جواب او را داد و ھمان طور کھ ھدیھ اش را پشتش مخفی کرده 

امروز چھ کارا کرده؟...شادی کوچولوی من: پرسید

ھیچی کار بدی نکرده: شادی با رضایت خاطر، عروسکش را در بغل فشرد و بعد گفت .

مگھ نھ؟.پس باید بھ خاطر این یھ ھدیھ کوچولو از من بگیره: لبھ تخت او نشست و با محبت گفت

برام ھدیھ گرفتی؟: شتچشمان شادی برقی از خوشحالی دا

حدس بزن چیھ؟: ھدیھ اش را از پشت بیرون اورد و گفت

کتاب قصھ؟: ھدیھ را از دست او گرفت و در حال بازکردن لفاف زرورقی دورش گفت

افرین بھ تو دختر باھوش: ضربھ ای ملایم بھ نوک بینی او زد و گفت .



مرسی شیدا : ونھ اش را بوسید و گفتشادی با خوشحالی و ناگھانی دست دورگردن او انداخت و گ

تو خیلی خوبی.جون !

شادی .بقدری از بوسھ ناگھانی او تعجب کرده بود کھ قدرت ھرگونھ عکس العملی را از دست داد

با تردید دست جای بوسھ .دستش را از دور گردن او بازکرد و بعد مشغول ورق زدن کتاب قصھ اش شد

با .بھ شادی چشم دوخت. از جای بلندی بھ پایین پرت شده استاو گذاشت و ناخوداگاه احساس کرد کھ 

دوست داری تو رو ببرم ...شادی: بی اختیار گفت.اشتیاق داشت چشم روی تصاویر کتاب می گرداند

خونھ مون؟

می خوام تو رو با خانواده ام اشنا کنم؟ : شیدا ادامھ داد.شادی متحیر سر بلند کرد و بھ او خیره شد

خجالت می کشم...ولی اخھ من: ا جمع کرد و بعد با شرم گفتشادی لبانش ر .

میان خنده . لحن او در عین بچگی، حالتی بزرگ منشانھ داشت.ناخوداگاه او را بغل کرد و بھ خود فشرد

خانواده من خیلی دوست دارن تو رو ببینن و با دوست کوچولوی من اشنا بشن. خجالت نداره کھ: گفت .

و بیام؟دکتر می ذاره با ت _

چی می گی؟ با من میای یا نھ؟ .چرا نذاره؟ خیلی ھم خوشحال می شھ: با خوشحالی گفت

دوست کھ دارم بیام، ولی پاندا چی؟ اون تنھا می مونھ: شادی دستی بھ لبانش کشید و با شرم گفت .

گربھ تازه من یھ .این کھ مشکلی نیست.خب اونو ھم با خودمون می بریم: با رضایت و شادمانی گفت

حالا چی می گی؟ قبول می کنی با من .دوست دارم تو رو با اون اشنا کنم. کوچولو دارم کھ خیلی قشنگھ

بیایی؟

خیلی دوس دارم! اره... خب _ .

پس من می رم پیش دکتر تا ازش یھ روز . افرین دختر خوب: با شادمانی بھ خاطر جلب رضایت او گفت

باشھ؟. مرخصی بگیرم



باشھ: اد و گفتکمی سرش را تکان د .

راضی کردن رئیس بیمارستان کار . گونھ او را بوسید و بعد از جا بلند شد تا نزد رئیس بیمارستان برود

سختی بود، چون او نھ نسبتی با شادی داشت و نھ مقرارت بیمارستان این اجازه را بھ او می داد، ولی 

ئیس بخش محکم پشت او ایستاده بود خصوصا کھ پسر ر. عاقبت توانست رضایت او را بھ دست بیاورد

برگھ ای را کھ اقای سرمدی بھ دستش داد گرفت و بعد از چند تشکر پی در پی . و از او دفاع می کرد

مازیار سرمدی پسر کوچک اقای سرمدی کھ یکی از پزشکان بخش بود او را . از اتاق خارج شد

شما پرستار بی نظیری ھستید : اشد، گفتمخاطب قرار داد و با لحنی کھ سعی می کرد گرم و مھربان ب

.کھ تونستید اون دختر کوچیک رو بھ حرف بیارید

ھمھ از : با تشکری کوتاه سعی کرد از مصاحبت او فرار کند، ولی مازیار با سماجتی خاص گفت

بدون اغراق باید گفت شما در این بیمارستان .مھربونی و محبت شما نسبت بھ بچھ ھا صحبت می کنن

.بھترین

شما لطف دارید: بھ سختی پوزخندی زد و گفت .

کاملا صادقانھ : مازیار خوشحال از انکھ این مجسمھ مغرور و سرسختی را بھ حرف گرفتھ است گفت

ھمھ پرسنل بیمارستان از لیاقت و کاردانی شما در قبال مریض ھا صحبت . عرض کردم خانم صارمی

بیمارھا محبوبیت پیدا کرده ایدشما درست مثل فلورانس نایتینگل بین .می کنن .

دلش نمی خواست با او دیده بشود، خصوصا کھ خوب می دانست صحبت با یکی . بھ بخش رسیده بودند

جلوی در لحظھ ای مکث کرد و با .از پزشکان مجرب بخش، بھترین دستاویز برای یک شایعھ داغ است

 :لحنی سرد و کاملا بیروح، ولی مودبانھ گفت

ھم لطف دارید ازتون سپاسگزارم، ولی باید خدمتتون عرض کنم کھ نھ من فلورانس از اینکھ ب _

با اجازه... فعلا.نایتینگل ھستم و نھ بچھ ھای بستری شده دربخش ، زخمیھای جنگ .



و زودتر از او وارد بخش شد، در حالی کھ مازیار با خود می اندیشید ایا دختری متکبرتر از این پرستار 

ود؟اخمو پیده می ش

سر راه ھمسایھ ھا با دیدن .شیدا ھمانطور کھ دست شادی را در دست داشت، بھ طرف خانھ بھ راه افتاد

او بھ ھمراه شادی کھ شاد و خوشحال، ولی شرمزده بھ نظر می رسید جواب سلام محجوبا نھ اش را 

ھ شادی و بعد بھ خانھ جلوی در خانھ کھ رسید با اشاره ای ب. می دادند و او را با نگاه تعقیب می کردند

اینجا خونھ ماست: گفت .

چھ خونھ بزرگیھ: شادی با لحنی صادقانھ گفت .

نھ بھ : خنده ای کرد و بعد جلوی پای شادی نشست و یقھ بلوزش را مرتب کرد و با مھربانی گفت

 چقدر شیدا را.شادی بھ او چشم دوخت  .بزرگی دختر کوچیک من کھ می خواد از این خونھ دیدن کنھ

شیدا موھای پریشان او را مرتب کرد و بعد زنگ را . درست بھ اندازه مامان حبیبھ اش.دوست داشت

در جنوب چنین منظره ھایی . چشمان شادی با دیدن محیط باغ مانند حیاط برقی از شادی زد.فشرد

و  دست شادی را محکمتر از قبل فشرد و سعی کرد گامھایش را با قدمھای کوچک.بندرت دیده می شد

شادی با دیدن حوض بزرگ وسط حیاط با شادمانی بھ شیدا نگاه کرد و بعد . پر از تردید او وفق دھد

اجازه دارم برم اونجا؟... شیدا جون: پرسید

البتھ، ولی باید مواظب باشی کھ : سرش را کمی تکان داد و گفت.شیدا حرکت دست او را تعقیب کرد

 .توی حوض نیفتی

مواظبم: رھا کرد و گفت با خوشحالی دست او را .

با قدمھای شمرده پشت سر او حرکت می کرد کھ سیاوش را روی تراس .و دوان دوان از او دور شد

با نگاھی .سیاوش پایین امد و بھ او نزدیک شد. دستی تکان داد و البتھ ھمان طور ھم جواب گرفت.دید

اون دختر کوچولویی کھ می گفتی ھمینھ؟ : بھ شادی پرسید



خودشھ.اره: ا تکان داد و با نگاھی بھ شادی با خوشحالی ای کھ در صورتش ھویدا بود گفتسرش ر .

دختر : سیاوش کنارش ایستاد و در حال تماشای شادی کھ داشت ماھیھا را با دست دنبال می کرد گفت

.شیطونی بھ نظر می رسھ

ھمین طوره شیطون و البتھ کمی لجباز: با نگاھی بھ شادی با محبت گفت .

شادی سرش را چرخاند و با دیدن سیاوش کھ کنار شیدا .سپس شادی را صدا کرد تا پیششان بیاید

شیدا دستش را .لبخند شیدا بھ او جرات بخشید. ایستاده بود با کمی ترس از لبھ حوض بلند شد و ایستاد

شادی با . کنم بیا اینجا می خوام با سیاوش اشنات. نترس عزیزم :بھ سوی او دراز کرد و با محبت گفت

تردید بھ صورت او نگاه کرد و بعد دوان دوان بھ طرف شیدا رفت و دست او را محکم بھ دست 

شیدا با لبخندی بھ روی سیاوش نگریست و بعد شادی را از پشت سرش بیرون اورد و با لحن .گرفت

با دوست من اشنا شو... سیا: بامزه ای گفت .

گرم و محبت امیزی بھ روی او گفت سیاوش کمی سرش را خم کرد و با لبخند دوست قشنگی داری،  :

.ولی مثل اینکھ دوست تو چندان تمایلی نداره با من اشنا بشھ

. این طور نیست :دست ھایش را روی شانھ ھای شادی گذاشت و او را جلوی خود نگھ داشت و گفت

مگھ نھ شادی؟

صورت مھربان و متبسم او، ترس را شادی ھم چنان ساکت بود با نگاھی دقیقی بھ چھره سیاوش و 

سلام: کنار گذاشت و گفت .

ببینم شما اون دوست قشنگ و شیرین شیدا ھستید؟ ھمونی کھ ! سلام.اه منو ببخشید کھ سلام نکردم _

.اون مدام ازش تعریف می کنھ

بلھ: شادی با شھامت گفت .



پس بھ من افتخار می دید با ھاتون اشنا بشم؟. کھ این طور _

ولی : با دیدن لبخند شیدا نگاھش را بھ صورت سیاوش دوخت و گفت.بھ صورت شیدا نگاه کردشادی 

من کھ ھنوز نمی دونم اسم شما چیھ؟

عجب دوست زیرکی داری شیدا: سیاوش بالبخندی بھ روی اندو رو بھ شیدا گفت .

.لطف داری _

دا ھستم و شمامن دوست شی.سیاوشھ... اسم من: سیاوش صاف ایستاد و رو بھ شادی گفت ...

من ھم شادی ھستم، دوست عزیز شیدا جون: شادی با لحن بامزه ای گفت .

این رو کاملا متوجھ شدم. بلھ: در حال کنترل لبخندش رو بھ اندو کرد و گفت.سیاوش بھ خنده افتاد .

کسی اون تو نیست؟: شیدا رو بھ او پرسید

پدر ھم ھنوز توی تولیدیھ.زنھنھ مادر رفت بھ لیلی سر ب: سیاوش نگاھش کرد و گفت .

دوست داری توی خونھ ما رو ... شادی جون: شیدا نگاه از او برگرفت و رو بھ شادی با محبت پرسید

ببینی؟

خیلی دوست دارم. اره: چشمان شادی برقی از ھیجان زد .

پس بیا تو بریم تو: دست او را گرفت و گفت .

وش با مھربانی رو بھ او پرسیدسیا.در کنار ھم بھ طرف خانھ بھ راه افتادند بیمارستان چطور بود؟ :

بد نبود: کیفش را از روی شانھ برداشت و گفت .

چی شده: سیاوش با نگاه دقیقی بھ او گفت .باز پکری <

فقط موقع برگشتن یھ مزاحم داشتم. چیزی نیست: در سالن را باز کرد و گفت .

ھمون قبلیھ؟: سیاوش ناراحت نگاھش کرد و گفت



اون بیچاره با اون ضرب شستی کھ از تو دید دمش رو گذاشت رو کولش و در . نھ: ندی زد و گفتلبخ

این یکی دیگھ است. رفت .

فردا ھم خودم می رسونمت بیمارستان و خودم ھم .این جوری از رو می ره. بھتره بھش محل نذاری _

چ.برت می گردونم

این راھش نیست. لاخره تو ھم کار داری یا نھ؟ نھاین فقط برای یکی دو روز خوبھ، ولی بعد چی؟ با _ .

با رانندگی چطوری؟. یھ راه بھتر سراغ دارم _

منظورت اینھ کھ: متحیر بھ او نگریست و گفت ...

دقیقا: سرش را تکان داد و در ھمان حال گفت. نگذاشت او بیشتر ادامھ بدھد بالاخره باید رانندگی یاد  .

بگیری یا نھ؟

نھ. ولی تو کھ می دونی من از رانندگی می ترسم: داد و گفتسرش را تکان  !...اصلا !

تو باید رانندگی یاد بگیری و فردا اولین روز تمرینھ.تو و ترس؟ حرفش رو ھم نزن کھ باور نمی کنم _ .

: پا بھ اتاق گذاشت و گفت.لحن تحکم امیز سیاوش قدرت اعتراض یا رد درخواست را از او گرفت

مربی ام باشی بشرطی کھ خودت .

خیلی ھم خوشحال می شم. چرا کھ نھ _ .

شادی . این کار ھررزش بود.گربھ شیددا با دیدن او شتابان بھ سویش دوید و خودش را بغل او انداخت

ھمانطور کھ گربھ را بغل داشت، جلوی شادی روی زمین . با ترس و اشتیاق بھ ان منظره می نگریست

ھمون کھ برات تعریفش رو کردم.رفیاینم ب: نشست و با مھربانی گفت .

شیدا دستی از سر نوازش بھ بدن برفی کشید و بعد .شادی بھ چشمان درشت و نسبتا ابی برفی خیره شد

دوست نداری نازش کنی؟: بھ شادی گفت



عاقبت شادی ترس را از . سیاوش ھم چشم بھ عکس العمل او دوختھ بود. شادی بھ صورتش خیره شد

کمی اضطراب بھ بدن پشمالوی برفی دست کشیدخود دورکرد و با  برفی با خرخر خودش را بیشتر بھ  .

: شیدا انگشتان سفید و خوش تراشش را در پوست کرک مانند و نرم برفی فرو برد و گفت. شیدا فشرد

.اگھ دلت بخواد می تونی بغلش کنی و باھاش دوست بشی

اجازه دارم؟ : و ارام پرسیدشادی با شرم بھ سیاوش و بعد از ان بھ شیدا نگریست 

البتھ کھ اجازه داری: برفی را از اغوش خود بیرون کشید و در حال تعارف بھ او گفت _ .

برفی را بیشتر بھ .موھای نرم و بلند برفی او را بھ شوق اورد. شادی با کمی تردید برفی را بغل کرد

ممنون شیدا جون: و گفتگونھ شیدا را بوسید .خیلی نازه: خودش فشرد و رو بھ شیدا گفت .

حالا بنشین ... خب :شیدا بوسھ او را بی جواب نگذاشت و بعد از نواختن بوسھ ای بھ گونھ او گفت

قبولھ؟.روی این مبل تا من برم برات یھ اب میوه خوشمزه بیارم

قبولھ: لحن سرحال و شاد شادی او را بھ ھیجان اورد !

تو ھم : ا کمک سیاوش روی پا ایستاد رو بھ سیاوش گفتبا لبخندی از کنار پای شادی بلند شد و ب

.اینجا باش تا من برم و بیام

بنشین من می رم و برای شما دوتا خانم متشخص یھ نوشیدنی گوارا و سرد می . نھ تو خستھ ای _

.یارم

 ...ولی _

ی مھمون در ضمن مثل اینکھ تو فراموش کردی شاد: محکم گفت.نگذاشت او بیشتر از ان ادامھ بدھد

پس باید پیشش بمونی. عزیز توئھ .

از اینکھ بھ فکرمی ممنونم و ھمین طور از : لبخند گرمی زد و بازوی سیاوش را بھ نرمی فشرد و گفت



.زحمتھایی کھ برام می کشی

دست او را بھ دست گرفت و با مھربانی . لبخند مردانھ ای بر لبان خوش ترکیب سیاوش جای گرفت

فراموش کردی تو چھ کاره من ھستی. ن تعارف داریتو ھنوز با م: گفت .

.نھ ولی وقتی فکر می کنم می بینم کھ ھمیشھ باعث دردسر تو بوده ام _

ھمین .حالا ھم بنشین پیش مھمون کوچولومون . مگمئن باش کھ نبوده ای: سیاوش با مھربانی گفت

.الان برمی گردم

م وادار بھ تبسم می کردلبخند دلنشینی کھ روی لبانش سیاوش بود او را ھ کنار شادی نشست و در  .

.بازی او سھیم شد

ھیچ کس فکر نمی کرد حضور شادی در ان خانھ تا ان اندازه باعث شادی محیط گرم خانوادگی بشود، 

شادی ای کھ در چھره شیدا بعد .ولی حقیقت ان بود کھ شادی چون اسمش با خود شادی بھ ارمغان اورد

ھما و علی با نگاھھای معناداری بھ ھمدیگر، . خورد، باعث نشاط ھمھ شده بوداز مدتھا بھ چشم می 

لحظھ ای در اغوش شیدا .شادی بین ان دو یعنی شیدا و سیاوش پاس می شد. بھ ان سھ می نگریستند

نظاطی کھ بعد . صدای خنده از ھرگوشھ خانھ بھ گوش می رسید.و لحظاتی میان بازوان قدرتمند سیاوش

شیدا، شادی را بھ حمام برد و با کلی . خانھ حکمفرما بود، ھمھ را بھ اشتیاق اورده بود از مدتھا در

شادی با لباس کھ متعلق بھ دوران کودکی شیدا بود، از حمام خارج .شلوغ بازی بالاخره با او حمام کرد

شد، شیدا  وقتی بافت موھای شادی تمام. شد و بعد زیر دست او نشست تا موھایش را شانھ کند و ببافھ

و شادی با شوق و . درست مثل عروسک شدی: او را بغل کرد و با خوشحالی بھ خود فشرد و گفت

سر میز شام، شیدا با تمام وجود بھ شادی می رسید و سعی می کرد از ھر نوع . ذوق بھ لحن او خندید

اش شیدامواظب ب: غذایی کھ سر میز بود کمی بھ او بخوراند، طوری کھ صدای ھما را دراورد > . شبھ

 .شام سنگین باعث می شھ بچھ رو دل کنھ



: شیدا لیوانی اب پرتقال برای شادی ریخت و ھمان طور کھ بھ او می خوراند با محبت خاصی گفت

شما نگران نباشید. مواظبش ھستم مادر .

ز بعد از شام، سیاوش و شیدا با کمک ھم ظرفھا را از روی می.شام با حرفھای بامزه شادی صرف شد

شیدا سریع ظرفھا را .شادی ھم کنار ھما و علی نشست و تا لحظاتی چند اندو را سرگرم کند. جمع کردند

وقتی بھ دیگران .شست و ھمراه سیاوش انھا راخشک کرد تا زودتر بھ جمع پدر و مادرش بپیوندد

وبی داری کھ دخترم تو سلیقھ خیلی خ: علی رو بھ شیدا گفت. ملحق شدند، اندو را مشغول خنده دیدند

 .دوستی بھ این شیرین زبونی پیدا کردی

پس شما ھم پی بردید کھ شادی من چھ دختر : روی مبل نشست و شادی را روی پاھاش نشاند و گفت

.خوبیھ

مگھ ما چیزی گفتھ بودیم کھ حالا بخوام پس بگیریم؟. برمنکرش اعنت _

حالا این شادی جون ما چی می گفت؟ .اشتممنظوری ند: در ھمان حال گفت. موھای شادی را ناز می کرد

داشت از شھرشون و گوسالھ اش تعریف می کرد: ھما بھ جای علی گفت .

مگھ تو گوسالھ ھم داشتی شادی جون؟ : سیاوش رو بھ شادی پرسید

. اونم دوتا. معلومھ کھ داشتم: شادی در حال بازی با دکمھ ھای طلایی و صدفی شکل لباسش گفت

ی بود، اون یکی ھم سیاه زنگولھیکیشون خال خال .

سیاه زنگولھ؟: شیدا متعجب تکرار کرد

اخھ زنگولھ اش مثل پوست خودش سیاوه بود، بھ خاطر ھمین مامان حبیبھ گفت .اره سیاه زنگولھ _

.اسمشو بذاریم سیاه زنگولھ

حالا این سیاه زنگولھ تو کجاست؟: شادی را روی پاھایش جابھ جا کرد و گت



موقع بمباران ، اغل منفجر شد، سیاوه زنگولھ ھم توش مرد: رنگ غم بھ خود گرفتصورت شادی  .

عاقبت شیدا کھ خود را مسبب این ناراحتی می دید سعی کرد با . جمع انھا را سکوت سنگینی احاطھ کرد

منحرف کردن ذھن شادی ھم او و ھم دیگران را از ان حال و ھوا خارج کند، بھ ھمین خاطر با ھیجان 

دوست داری فردا تو رو ببرم شھربازی؟: بھ شادی پرسید رو

خیلی دوست دارم. اره: با خوشحالی گفت. شادی بھ چھره شادی امد .

چطوره؟ .پس فردا من و تو با ھمدیگھ می ریم شھربازی. خوبھ: خوشحال از شادی او گفت

 .خوب نیست _

من و تو و سیاوش جون و بابا و مامان. ھمگیمون با ھم می ریم: نگاھی بھ بقیھ کرد و ادامھ داد .

او را .بان اینھ تمام نمای دران کودکی خودش بود.جدا کھ این دخترک خوش سرو .شیدا بھ خنده افتاد

دختر زبون دراز: بغل کرد و محکم بھ خود فشرد و میان خنده گفت .

خیلی دیره.عزیزم بچھ رو ببر بخوابون : ھما رو بھ شیدا گفت .

با نگاه . یازده شب برای یک بچھ خیلی دیر محسوب می شد. حق با ھما بود. افتاد نگاھش بھ ساعت

 :تشکامیزی بھ ھما گفت

دلت می خواد بیای اتاق منو ببینی؟... شادی جون: رو بھ شادی پرسید. ھمین الان. چشم مادر _

لبخندی زد و او را  .شادی با ھیجان نگاھش کرد و بعد با شرم کمی سرش را بھ پایین و با لا تکان داد

پس بیا بریم کھ خیلی : از روی پایین بھ زمین گذاشت و خود برخاست و دست او را گرفت سپس گفت

.چیز می خوام نشونت بدم

شیدا در اتاقش را بازکرد و با شادی بلافاصلھ کنار .با ھم از پلھ ھا پایین رفتند و با اتاق شیدا رسیدند

طبقھ بالای ان .یل زیبا و مختلف پر شده بود و چشمک می زد رفتویترین شیشھ ای کھ با انواع وسا

طبقھ .عروسکھایی کھ ھرکدام در موقع خودشان بی نظیر بودند.ویترین شیشھ ای پر از عروسک بود



دوم از کتاب انباشتھ شده بود و طبقھ پایین ھم با وسایل دستی و قاب عکسھای کوچک متعلق بھ 

ا روی تخت نشست و بھ شادی کھ با ھیجان ھمھ چیز را نگاه می کرد، شید.اعضای خانواده پر شده بود

بازھم ھیجانش را بروز داده . شادی بھ بقیھ اتاق او ھم نگاه کرد و بعد یکباره بھ خود امد. دیده دوخت

شیدا پرسید. بود خوشت میاد؟ :

چھ با سلیقھ. اتاقت خیلی قشنگھ: سرش را تکان داد و گفت !

بیشتر ھم سن و سالھای خود با ھوشتر و سریع الا نتقال تربود و راحت با  شادی از. تعجب نکرد

حالا . از لطفت ممنونم عزیزم: از روی تخت بلند شد و بھ طرف او رفت و گفت.جملات بازی می کرد

فردا باید صبح زود از خواب بیدار بشیم.بھتره بری توی رختخواب .

برام قصھ می خونی؟ :شادی بھ او چشم دوخت و بعد محجوبانھ پرسید

درست مثل شبھای پیش. البتھ: بوسھ ای از گونھ او برداشت و با مھربانی یک مادر گفت .

تا تو روی تختت درازبکشی من ھم : در ویترین را بازکرد و کتاب قصھ ای از ان خارج کرد و گفت

.میام

دی نزدیک شد و لبھ با تانی بھ شا. شادی شادمان بھ طرف تخت دوید و خودش را روی ان انداخت

ملافھ را روی شادی درست کرد و بعد در حال نوازش موھای سیاه و بافتھ شده او، . تخت نشست

کاش تو دختر من بودی: ناخوداگاه گفت .

جملھ اش کاملا بی اختیار ادا شد، ولی حقیقت ان بود کھ ارزوی داشتن دختری چون شادی منتھای 

... اون وقت تو مامانی: ھ روی ملافھ بود بھ دست گرفت و گفتشادی دست او را ک. خواستھ شیدا بود

.من می شدی

خیلی دوست دارم کھ این طور بشھ، ولی متاسفانھ نمی شھ: با لبخند شادی بخشی گفت .

چرا؟ _



نمی دونم، شاید چون : اھستھ گفت. نمی دانست چھ چیزی می تواند بھ او بگوید. در جواب بھ او درماند

تممن مادر تو نیس .

ولی من تو رو دوست دارم: شادی با حسرت گفت .

شیدا نگاھش را بھ او دوخت و مبھوت چشم بھ . این اولین باری بود کھ این جملھ را بھ شیدا می گفت

حتی از مامان حبیبھ ھم بیشتر: شادی ادامھ داد. دخترکی دوخت کھ چشمان خوشرنگش جادو می کرد .

تو رو خیلی دوست دارم، ولی من ھم: با محبت و مھربانی خاصی گفت .....

نمی شھ من... شیدا جون: شادی حرف او را قطع کرد و معصومانھ پرسید ھمیشھ پیش تو بمونم؟ ...

پیش من؟: با حیرت تکرار کرد

خیلی نازو خوبی... اخھ تو. اره  _ .

: ارد، ارام گفتدست او را با محبت نوازش کرد و در حالی کھ سعی کرد تاثیر چشمان او را ندیده انگ

قنون این اجازه رو نمی ده... ولی عزیزم .

اخھ چرا؟ _

با کمی تفکر گفت. نمی دانست چطوری باید بھ او تفھیم کند کھ نمی تواند اولیش اینھ کھ من و تو  :

.فامیل ھمدیگھ محسوب نمی شیم

خب می تونیم فامیل بشیم: شادی گفت .

اون طوریھا کھ تو فمر می کنی نیست: تچشمانش را با محبت بھ سوی او چرخاند و گف .

دوست دارم تو مامانم بشی... اخھ چرا نھ؟ خب من می گم _ .

با لبخندی بھ صورت معصوم . جدا چقدر ساده فکر می کرد. لحن بچگانھ اش ، شیدا را بھ خنده انداخت

متاسفانھ  کاش ھمھ چی ھمون قدر کھ تو فکر می کنی ساده بود، ولی: شادی چشم دوخت و بعد گفت



.این طور نیست

حتما می خواست چیزی دیگری بگوید، ولی شیدا مجال نداد. شادی نگاھش کرد دستھای او را گرفت و  .

حاضری؟. راستی قرار بود برات یھ قصھ بخونم: گفت

لحظاتی . مثل این کھ شادی حرفش را فراموش کرد سرش را تکان داد و شیدا کتاب داستان را بازکرد

کتاب را سرجایش گذاشت، . گونھ اش را بوسید و بعد شب بخیر کوتاھی گفت. بھ خواب رفتبعد، شادی 

سپس کنار شادی دراز کشید و ھمانطور کھ گرمای بدن او را حس می کرد با تبسمش بر لب بھ خواب 

.رفت



فصل شانزدھم

طور کھ می خندید برایشان شادی ھمان .اسبھا با حرکتی یکنواخت و ارام روی گردونھ می چرخیدند

شیدا عینک افتابیش را بالا زد و روی روسری نگھ . دست تکان داد و البتھ ھمان طور ھم جواب گرفت

 :داشت و بعد رو بھ سیاوش کھ داشت بازی بچھ ھا را نگاه می کرد، با نشاط گفت

نیست؟. خیلی شادی بخشھ _

شیدا پشت بھ گردونھ کرد و دست بھ سینھ . داد سیاوش با لبخندی گرم سرش را بھ نشانھ تایید تکان

 :جلوی سیاوش ایستاد و گفت

.کاش شادی ھمیشھ پیش ما می موند _

منظورت چیھ؟: سیاوش ناخوداگاه نگاھش کرد و بعد پرسید

نمی شھ اون برای ھمیشھ پیش ما بمونھ؟ _

شیدا تو کھ نمی خوای بگی... خدای من _ ...

چرا دقیقا ھمینو می خوام: سرش را تکان داد و گفت.ھ بدھدنگاشت او بیشتر از ان ادام .

در ضمن تحت سرپرستی گرفتنش ھم خیلی سختھ.اون بچھ نسبتی با ما نداره. شیدا متوجھ نیستی _ .

می تونھ جمع ما رو شادی ببخشھ.چرا نھ؟ اون بچھ پر از شور و اشتیاقھ _ .

کنم، ولی می شھ بفرمائید چھ کسی قراره می بخشید کھ اظھار عقیده می : سیاوش با تمسخر گفت

.سرپرستی اون رو بھ عھده بگیره

من... خب معلومھ: شیدا از خود مطمئن گفت !

ھمیشھ وقتی خیال داشت کسی را مسخره کند دو تا ابرویش با ھم یالا می . سیاوش سرش را تکان داد



با تمسخر گفت. رفتند : 

کردید؟می بخشید شما چند سالھ ازدواج . کھ شما _

...سیاوش _

چطور می خوای .تو حتی ازدواج ھم نکردی: با لحن محکم، ولی سردی گفت. نگذاشت شیدا ادامھ بدھد

سرپرستی اون بچھ رو بھت بدن؟ از این گذشتھ اون یھ بچھ معمولی نیست کھ اگھ تو اراده کنی 

.سرپرستیش رو بھت بدن

ھر کسی می تونھ . ھ یھ بچھ جنگ زده استاز این گذشت. چرا نھ؟ اون بچھ کس و کاری نداره _

سرپرستی اون رو بھ عھده بگیره، حتی من؟

تو بالاخره ازدواج می کنی.شیدا مثل این کھ احساساتت جلوی عقل رو گرفتھ باشھ... خدای من _ ...

من دیگھ ازدواج نمی کنم: حرف او را قطع کرد و گفت .

تو ھم دیر یا زود بالاخره ازدواج . ھر دختری.کنھ ھر کسی بالاخره ازدواج می. حرفھای مضحک نزن _

.می کنی

دیگھ نمی خوام ازدواج بکنم. تو نظر منو می دونی... اگھ بھانھ تو اینھ باید بگم کھ _ .

...شیدا _

دوست دارم توی یھ .دلم می خواد پیشم بمونھ.من اون بچھ رو دوست دارم.خواھش می کنم سیاوش _

رورشگاهخانواده بزرگ بشھ نھ یھ پ .

.سرپرستی اونو بھ تو نمی دن _

چرا نھ؟ _

قانون حد و حدودی داره. شیدا تو می دونی مقررات این اجازه رو بھت نمی ده _ .



نمی ده؟. بھ پدر و مادر کھ می ده _

اونا از سن و سالشون گذشتھ بخوان یھ بچھ چھار سالھ رو بزرگ کنن. معلومھ کھ نمی ده _ .

بذاریم یھ . پس می گی چھ کار کنیم: فاصلھ گرفت و سیاوش را ھم دنبال خود کشیداز گردونھ اسبھا 

بچھ کوچیک تا ابد در حسرت پدر و مادر و خانواده بمونھ؟

. ما نمی تونیمم ھیچ کاری برای شادی بکنیم. عزیز من درک کن: سیاوش با لحنی کاملا منطقی گفت

.ھیچ کاری

تو می تونی سرپرستی اون رو بھ عھده ... تو: نگاه کرد و گفت بھ سیاوش. برقی از چشمان شیدا جھید

سرپرستی شادی رو بھ تومی دن.بگیری .

سیاوش دست .سیاوش بقدری بلند و ناگھانی خندید کھ شیدا جاخورد و نگاه چند نفر بھ طرفشان برگشت

بر صورت داشت عاقبت در حالی کھ ھنوز اثار خنده را . جلوی دھان گذاشت تا خنده اش را کنترل کند

بھ ھمین راحتی؟ . تو چی فکر کردی... دخترک دیوونھ من.تو واقعا دیوونھ ای شیدا: رو بھ شیدا گفت

حالا حتی اگھ این . فقط کافیھ کھ من بگم می خوام سرپرستی اون رو بھ عھده بگیرم، اره فقط ھمین

خوام بالاخره یھ روزی من یھ مردم و می . جوری ھم باشھ، من قبول نمی کنم ھمچنین کاری بکنم

شادی نمی تونھ تا ابد پیش من بمونھ.ازدواج کنم .

!تو فقط سرپرستی اون رو قبول می کنی ، ولی در اصل من بزرگش می کنم نھ تو _

اون بچھ عروسک نیست کھ .خواھش می کنم منطقی فکر کن: ایستاد و محکم گفت.سیاوش جدی شد

تو ممکنھ اونو فقط حالا ، اونم از روی . فھ دارهاون احساس و عاط. بخوای باھاش بازی کنی

...احساسات بخوای، ولی بعد

می دونی کھ نمی تونم با .تو منو خوب می شناسی: شیدا مغرور و محکم حرف او را قطع کرد و گفت

.احساسات دیگران بازی کنم، اونم با احساسات یھ بچھ کوچیک



. اون نمی تونھ پیش ما باشھ. شیدا لجبازی نکن ...خدای من: سیاوش با تاسف سر تکان داد و گفت

.نمی تونھ

اخھ چرا؟ _

ما نمی تونیم. چرا موقعیت رو درک نمی کنی... شیدا _ .

.حرفات منطقی ھستن، ولی من رو مجاب نمی کنن کھ قبول کنم _

اینو خوب می دونم، ولی من قبول نمی کنم ھمچین .بلھ: سیاوش پوزخندی تمسخرامیزی زد و گفت

ھرگز. اری بکنمک .

تو یکدنده ترین مردی ھستی کھ در تمام عمرم دیده ام: با نگاھی بھ صورت او گفت.عصبانی شد .

بھ شیدا نگاه کرد و بعد ارام سرش را تکان داد .انگار او را ناراحت کرده بود.چشمان سیاوش برقی زد

راحت نگاھش کرد و بعد از نا. و تو لجبازترین دختری ھستی کھ من در تمام عمرم دیده ام: و گفت

با ترس و .چشم میان بچھ ھا گرداند، ولی شادی را ندید.کنارش دور شد و بھ طرف گردونھ رفت

ترسیده بھ طرف سیاوش . اضطراب و دقیق تر از قبل بچھ ھا را نگاه کرد، ولی شادی بین انھا نبود

چی شده؟: سیاوش با نگاھی دقیقی بھ او پرسید .برگشت

شادی نیست: خت بی اختیار گفتبھ او چشم دو .

چی؟ _

بین بچھ ھا نیست. نگاه کن _ .

پس : شیدا با وحشت پرسید.سیاوش بھ گردونھ نزدیک شد و بچھ ھا را نگاه کرد حق با شیدا بود

کجاست؟ کجا رفتھ؟

شاید ھمین دور و برا باشھ.اطراف رو بگرد: رو بھ شیدا گفت. سیاوش ھم نگران بھ نظر می رسید .



ھردو بھ جست و جوی شادی پرداختند، ولی او . بھ سمت دیگر رفت. ترسیده از او فاصلھ گرفتشیدا 

نکنھ اتفاقی براش افتاده ! نیست: شیدا بھ سیاوش رسید و با نگاھی بھ او با وحشت گفت.را پیدا نکردند

باشھ؟

ر و براستحتما ھمین دو.ھیچ اتفاقی براش نمی افتھ.نترس: سیاوش بالحن دلگرم کننده ای گفت .

اگھ گم شده باشھ... خدای من : شیدا صورتش را با دو دست پوشاند و گفت ...

بیا باید این اطراف رو .حتما پیداش می کنیم.نا امید نباش:سیاوش دست او را گرفت و مطمئن گفت

شاید ھنوز این طرفا باشھ.بگردیم .

داش می کنیم نترس پی: سیاوش با مھربانی گفت. شیدا با ترس بھ او نگاه کرد .بیا.

شیدا با تمام وجود چشم شده بود و ھمھ بچھ ھا را با دقت .انجا نبود.با ھم بھ طرف چرخ و فلک رفتند

سیاوش یکباره ایستاد و رو بھ شیدا گفت. نگاه می کرد بھتره بریم نگھبانی از اون جا صداش می  :

.کنن

انست و ترسید گفتشیدا بسختی خودش را کنترل می کرد تا گریھ نکند، ولی نتو ... اگھ پیداش نکنیم  :

من...من  ...

ما حتما اونو پیدا می کنیم. اینقدر خودتو اذیت نکن: سیاوش دست او را گرفت و جدی و محکم گفت .

من... من ... سیا: شیدا میان گریھ گفت ...

چیزی نگو، فقط دنبالم بیا: سیاوش دستش را کشید و جدی گفت .

ھ نبینممی ترسم شادی رو دیگ _ .

فقط با من بیا. این قدر حرفھای نا امید کننده نزن: جدی و محکم نگاھش کرد و گفت .

بمحض بازکردن در اتاق نگھبانی، چشمشان بھ شادی . شیدا حرف دیگری نزد و دنبال او راه افتاد



گریھ دوان  شادی با دیدن شیدا، میان. مثل اینکھ او خودش را از ھمان ابتدا بھ انجا رسانده بود.افتاد

بغض شیدا شکست و میان گریھ او را بیشتر بھ خودش . دوان خود را بھ او رساند و بغلش پرید

اقا بیشتر : پیرمرد نگھبان کھ مرد مھربانی بھ نظر می رسید، رو بھ سیاوش بالحن ناصحی گفت.فشرد

طفلک نیم ساعتھ اینجا نشستھ و داره گریھ می کنھ. مواظب بچھ تون باشید .

از توصیھ تون متشکرم، ولی . بلھ: بدون انکھ واقعیت را بھ او بگوید، ھمراه با تکان سر گفت سیاوش

حالا ھم از اینکھ پیش خودتون نگھش داشتید واقعا ممنونم. واقعا نفھمیدیم یکدفعھ کجا غیبش زد .

خواھش می کنم، کار مھمی نکردم: در حال تماشای شادی و شیدا گفت. لحن نگھبان نرمتر شد .

شادی دستھایش را دورگردن شیدا . سیاوش مجددا تشکر کرد و از کنار او دور شد و نزد اندو رفت

دستھای کوچک و نرم شادی .شیدا ھم دست کمی از او نداشت. حلقھ کرده بود و سوزناک می گریست

من نگران می شم... یکدفعھ کجا غیبت زد؟ نگفتی :را بھ لب نزدیک کرد و بوسید و بعد گفت .

شما دوتا کجا رفتید؟ من کھ اومدم و : دی خود را بیشتر بھ او فشرد و بعد با صدایی بغض الود گفتشا

خیلی ترسیدم... شما رو ندیدم .

ما نمی خواستیم تو رو بترسونیم. عزیزم ما رو ببخش: شیدا با محبت او را محکم در بغل فشرد و گفت .

دیگھ تنھام نمی ذاری شیدا جون؟ _

نھ عزیزم، دیگھ ھیچ وقت تنھات نمی ذارم: ینھ فشرد و میان گریھ بی اختیار گفتسر او را بھ س .

سیاوش بھ ان منظره . شادی صورت او را بوسید و بعد اشکھای شیدا را از روی صورتش پاک کرد

. مثل اینکھ تقدیر حکم کرده بودکھ شادی برای ھمیشھ نزدشان بماند. زیبا و جادویی می نگریست

شاید این تنھا کاری بود کھ می . ان کھ بداند چرا، لبخندی مھرامیز بر لبانش نقش بست ناخوداگاه بی

.توانست انجام بدھد

جویی کھ از کنار پایش می گذشت او را بھ شیطنت وامی داشت! عجب جای با صفایی روی تکھ سنگی  .



. بھ او دست دادبا تماس اب خنک با پاھایش احساس خوشی . نشست و پاچھ ھای شلوارش را بالا زد

ماھیھای قرمز و کوچکی کھ از لابلای شاخ و برگ درختانی کھ روی سطح جوی را پوشانده بودند می 

سایھ ای روی اب افتاد و او ناخوداگاه از شوق فریاد . گذشتند تا او را با محبت دنبال خود می کشیدند

حمید: کشید !

خودش را در . رگرفتن او از ھم گشوده شددستان حمید برای در ب. از جا جھید و بھ طرف او رفت

. ھیچ وقت. دیگھ ھیچ وقت نباید از پیشم بری.دیگھ نمی ذارم از پیشم بری: اغوش او انداخت و گفت

برای ھمیشھ. باید برای ھمیشھ پیشم بمونی .

چشمان حمید درست مثل گذشتھ، .حمید شانھ ھای او را در مشت فشرد و سر او را از سینھ جدا کرد

ایا می توانست امید داشتھ باشد کھ . از میان اشک ناخوداگاه لبخند زد. دوران نامزدیشان خندان بودمثل 

او را از ان خود کرده است؟ حمید گریزپا و اخمو را؟ حمید با مھربانی موھای قشنگ و خوشرنگ او را 

دم؟یادتھ بھت یھ چیزی گفتھ بو...!زیباترین: مرتب کرد و با لبخندی محبت امیز گفت

ھیچی جز این کھ تو منو ترک کردی. من ھیچی یادم نیست _ .

ھمیشھ .من کنارتم، ھر لحظھ و ھر ثانیھ.ولی من تو رو ترک نکردم: بوسھ ای برموھای او زد و گفت

...تا ابد

ھر . ولی من تو رو نمی بینم: بی اختیار او را بغل کرد و گفت. سوزش اشک را در چشمانش حس کرد

دونم تو رو نمی بینمچقدر چشم می گر .

بھت گفتھ بودم کھ منو مجبور کردن از : نجوا گونھ گفت. حمید با لبخند روی موھای او دست می کشید

نگفتھ بودم؟ . تو جدا بشم

یادتھ؟ اگھ اینطوره پس چرا ناراحتم می کنی؟ رسم . بھم گفتھ بودی طاقت ناراحتیم رو نداری _

یادتھ؟ ھمیشھ اینو .عرفتی ترین واژه ایھ کھ توی دنیا وجود دارهاره؟ اجبار؟ این بی م. مردونگی اینھ



.بھم می گفتی

نمی تونم اینجا باشم.ولی مجبورم  _ .

چطور می تونی این .ھمیشھ ھمین طوری بودی و ھستی. اره می دونم: خودخواھانھ و با غرور گفت

می گفتی؟ می گفتی تو تنھا  قدر سنگدل باشی کھ با ن این کار رو بکنی؟ فراموش کردی ھمیشھ چی بھم

.کسی ھستی کھ ھیچ وقت نمی تونم با خواستھ اش مخالفت کنم

من می رم، ولی . این دست من نیست...ولی: حمید با محبت سرش را بھ سر او نزدیک کرد و گفت

توی قلبت.ھمیشھ در کنارت می مونم .

اره؟. تو می خوای یھ داغ روی قلبم بذاری _

ت یھ ھدیھ دارمبرا. ھرگز. داغ نھ _ .

من ھیچی نمی .من ھدیھ ات رو نمی خوام: خودش را از او جدا کرد و میان گریھ در حال پاکوبیدن گفت

ھمین.خوام فقط می خوام تو کنارم بمونی .

از این ھدیھ خوشت می : دست حمید را در بازویش احساس کرد و بعد با صدای خوش طنین او را شنید

ونجا رو ببینا. نگاه کن.ایمان دارم.یاد .

سیاوش و شادی در .حرکت دست حمید را با چشم دنبال کرد و چشمانش با حیرت بھ ان منظره نگریست

سیاوش بلند می خندید و شادی میان خنده توپ ھفت رنگ را بھ طرف او پرت .حال تپ بازی بودند

حمید زمزمھ وار گفت. نگاھش بھ حمید افتاد.کرد : 

ین طور فمر نمی کنی؟ا. این بھترین ھدیھ عالمھ _

برای اولین بار سیاوش را تا ان .کمی جلو رفت و بھ ان منظره چشم دوخت.متوجھ منظور او نشده بود

منتظر بود . خیلی قشنگھ: بی اختیار گفت .اندازه شاد می دید و شادی را تا ان حد سرخوش و خوشحال



این بار وحشت زده . ، ولی او را ندیدبا تردید بھ عقب برگشت .حرفی از حمید بشنود، ولی چیزی نشنید

حمید: چند گام بھ جلو برداشت و او را صدا کرد. بھ دور و برش نگاه کرد، ولی او نبود !...حمید ...

حمید... حمید: این بار با وحشت صدایش کرد ...!

پلکھایش .چشمانش بی رمق بھ سقف سفید اتاق خیره شده بودند.با صدای فریادش از خواب برخاست

احساس بدی . نفسھایش سنگین و سخت بیرون می امدند. وی ھم افتادند و بعد روی ھم فشرده شدندر

. بعد از سھ سال از ان ماجرا، این تنھا کابوسی بود کھ در ان خبری از ان حادثھ وحشتناک نبود.داشت

روی . واندداشت چیزی را بلند بلند می خ. صدای شادی را می شنید. پلکھایش را با بی حالی بازکرد

چشم گشود و تصویر خودش را در اینھ رو بھ .تخت نیم خیز شد و بھ نرمی پلکھایش را با دست مالید

با دست . صورتش رنگ باختھ بود و موھایش درھم و برھم شانھ ھایش را پر کرده بود. رو دید

روی زمین  موھایش را از جلوی چشم کنار زد و ملافھ را از روی پاھایش کنار کشید و پاھایش را

ھمیشھ زودتر از اینھا بھ انجا . چقدر دیر شده بود. نگاھش بھ ساعت افتاد و بھ تقویم دیواری.گذاشت

شانھ را بھ دست گرفت و ناتوان .سست و بی حال از جا بلند شد و جلوی میز توالت ایستاد.می رسید

بھ نظر می خمارتر از ھمیشھ . بھ تصویر چشمانش در اینھ نگاه کرد.روی موھایش کشید

شادی کھ مشغول شعر خواندن دراغوش سیاوش بود، با . موھایش را بست و از اتاق خارج شد.رسیدند

:دیدن او با نارضایتی گفت

مامان شیدا خانم بیدار شدن!چھ عجب _ .

عوض سلامتھ؟: خستھ گفت.لبخندی بر لبانش نقش بست

ھیچ معلوم ھست تا این وقت روز توی .مسلا: شادی از روی پاھای سیاوش پایین پرید و ناخشنود گفت

رختخواب چھ کار می کردی؟

کی از مھد برگشتی؟: جلوی پای او نشست و با مھربانی گفت



سیاوش جون اومد دنبالم.نیم ساعت پیش _ .

سلام و خستھ نباشی: سیاوش با لبخندی گفت.نگاھش بھ سیاوش افتاد .

اصلا . کشیدی و شادی رو از مھد برگردوندیممنون کھ امروز جورم رو .تو ھم ھمین طور.سلام _

.نفھمیدم کی خوابم برد

.رسیدم خونھ مادر بھم گفت کھ داری استراحت می کنی _

کسالت داری؟ : با نگاھی دقیق و موشکاف بھ صورت رنگ پریده او با نگرانی پرسید

ی احساس خستگی می فقط کم.نھ ابدا: دستی بھ گونھ یخ کرده اش کشید و بعد با لبخندی بی رمق گفت

.کردم کھ برطرف شد

.ولی رنگ و روت چیزی جز اینو می گھ _

.ھر کی ندونھ تو کھ می دونی من ھمیشھ این رنگی ام _

اتفاقی افتاده؟: سیاوش مردد پرسید

من کاملا . چیزی نیست... گفتم کھ: با خلق تنگی گفت. ھر وقت کابوس می دید بی حوصلھ می شد

.خوبم

امروز چند تا شعر قشنگ یاد گرفتم: او را بھ دست گرفت و گفت شادی دست سرد .

دستی روی موھای بلند .بی حوصلھ بود، با این ھمھ سعی داشت او را از خود نرنجاند. بھ او نگاه کرد

پ:تابدار و براق او کشید و خستھ گفت

.افریت بھ تو دختر خوب _

حالت خوب نیست شیدا جون؟ _

با لبخندی محو گفت.نگران و ناراحت نگاھش می کرد.فتادنگاھش بھ چشمان شادی ا خوبم... چرا : .



ولی دستت خیلی سرده: شادی دست او نشان داد و گفت .

لبخندی بھ صورت نگران شادی . کم طاقت بود. صورت او را ھم در ھم دید.سیاوش ھم نگاھش می کرد

خودش برطرف می شھ. چیزی نیست. نگران نباش: پاشید و گفت .

باز کابوس دیدی؟ _

صدایش گرفتھ بود و در عمق نگاھش ناراحتی موج .نگاھش بھ چشمان سیاه و مخمور سیاوش افتاد

بزحمت گفت. می زد : 

چیزی نیست.یھ کابوس قدیمی _ .

بنشین روی مبل می رم داروھات رو بیارم: سیاوش از جا بلند شد و گفت .

احتیاجی : ش را بھ نشانھ نھ تکان داد و گفتدست.چند وقتی بود کھ داروھای اعصاب مصرف می کرد

الان خیلی کار دارم نمی تونم با دارو نصف روز خودمو تلف کنم.بھشون ندارم .

اگھ .یادت رفتھ دکترت چی گفت؟ باید داروھات رو مصرف کنی: سیاوش جدی نگاھش کرد و گفت

.نخوای استفاده شون بکنی اونم سر وقت تاثیر خودشون رو از دست می دن

. نگاه سیاوش بھ عقب برگشت.بی اختیار خودش را روی مبل انداخت و سرش را بین دو دست فشرد

چی شده؟: مضطرب و نگران جلوی پای او نشست و پرسید

حالت خوبھ؟... شیدا جون: شادی نگران دست او را گرفت و گفت

عمیق از سینھ  سیاوش نگران دست روس پیشانی او گذاشت و بعد اھی.بھ سختی سرش را می فشرد

کھ چیزیت نیست اراه؟ : پر کشید

چی شده سیاوش جون؟ شیدا جون چش شده؟: شادی بھ صورت سیاوش چشم دوخت و پرسید

الان رو بھ راه می شھ. چیزی نیست: سیاوش از جا برخاست و رو بھ او با لحنی تسلی بخش گفت .

ی کرد پرده ای سیا جلوی پلکھایش از ھم باز نمی شدند سرش بدجوری گیج می رفت و حس م



اھستھ گفت.چشمانش کشیده شد : 

.اگھ اشکالی ندارخ اون قرصھای صورتی رو بده بھم _

با دستانی لرزان قرص را بھ دھان گذاشت و با جرعھ ای .سیاوش رفت و سریع با داروھای او بازگشت

شد و سرپا سرش ھنوز گیج می رفت، با این حال توجھ بھ ان حال از جا بلند .اب فرو داد

ھنوز حالت خوب نشده بنشین سر جات: سیاوش دستش را گرفت و گفت.ایستاد .

حالم خوبھ، فقط کمی سرم گیج می ره کھ اونم بزودی برطرف می شھ: دست او را پایین انداخت .

سرش را بین دو .ھنوز حرفش تمام نشده بود کھ دردی ناگھانی در سرش او را از حرف زدن بازداشت

سیاوش جدی و محکم دست او را گرفت و روی مبل نشاند و . نالھ ای دردناک سرداد دست فشرد و

ھمین جا بنشین الان میام.از ظواھر امر پیداست کھ حالت چقدر خوبھ.لازم نیست توضیح بدی: گفت .

...گفتم کھ _

ھمین جا باش.اگھ می شھ چیزی نگو: حرفش را با خشونت قطع کرد و گفت .

: دست شیدا را گرفت و با وحشت بھ سیاوش نگاه کرد و پرسید.و نگاه می کردشادی با ترس بھ اند

برای چی شما دوتا با ھمخ دعوا می کنید؟ مگھ چی شده؟ 

ما کھ دعوا نمی کنیم: شیدا دست او را محکمتر در دست فشرد و بعد بغلش کرد و گفت .

اگر دعوا نیست پس چیھ؟: بھ عمق چشمان او نگاه کرد و گفت

فقط ابراز محبتھ: دست روی شانھ او گذاشت و گفتسیاوش  !

حتی نا نداشت منظور حرف سیاوش .احساس کوفتگی شدیدی می کرد.سرش ره بھ پشتی مبل تکیھ داد

شیدا جون : شادی از روی پای او بلند شد و دست سیاوش را گرفت و ترسیده و نگران پرسید.را بپرسد

چش شده؟ چرا این جوری می کنھ؟ 

بینم تو می . کم کم خوب می شھ.چیزی نیست... بھت کھ گفتم: نی وبرای زدودن ترس او گفتبا مھربا



پیشانی او را بوسید و . تونی مواظبش باشی تا من یھ طنگ بزنم و بیام؟ شادی سرش را تکان داد

الان میام.پس ھمین جا باش. خیلی خب: گفت .

و روی شیدا بقدری پریده بود کھ  رنگ.بھ طرف تلفن رفت و با پزشک تماس گرفت، سپس برگشت

لیوانی اب گرم برای او ریخت و دستش داد و با محبت و مھربانی .نگرانیش ھر لحظھ بیشتر می شد

برات خوبھ. کمی از این بخور: گفت .

: ان را بھ دست سیاوش سپرد و بعد گفت.بزحمت توانست جرعھ ای از محتویات لیوان را بنوشد

ت شدممتاسفم کھ باز باعث دردسر .

عوض تعارف بھم بگو چرا این جوری شدی؟ باز چھ موضوعی پیش امده؟  _

.ھیچی _

.باور نمی کنم کھ بھ خاطر ھیچی این ریختی شده باشی _

فقط ھمین.من کمی حساس و زود رنجم  _ !

کسی .اره حساسی خیلی ھم زیاد: کنارش نشست و با مھربانی دستھای او را بھ دست گرفت و گفت

احتیت شده کھ این طوری شدیباعث نار .

ھیچ کس: بسختی سرش را تکان داد و گفت !

تو : دست او را بھ دست گرفت و گفت.نگران بھ مکالمھ اند و گوش می داد.سیاوش بھ شادی نگاه کرد

.چرا اینجا ایستادی؟ برو توی حیاط بازی کن

من ھمین جا پیش تو و شیدا جون می مونم. نھ  _ .

برو توی حیاط تا شیدا ھم کمی استراحت .نگران نباش شیدا جون حالش بھتره: فتسیاوش با مھربانی گ

.کنھ و حالش خوب خوب بشھ



شیدا ھم بھ تایید سخنان سیاوش سرش را تکان داد .با تردید بھ سیاوش و بعد از ان بھ شیدا نگاه کرد

 :و گفت

برای شب برنامھ  .می تونی بری حیاط بازی کنی.سیاوش راست می گھ من دیگھ خوب شدم _

فراموش کھ نکردی؟ .ریختیم

....ولی اخھ _

حالا .بھت کھ گفتم من کاملا خوبم: تردید او را کھ حس کرد دستش را در دستھای سردش فشرد و گفت

بھتره بری توی حیاط وقتی کھ اومدن در رو .برای شب عمو سینا و عمو سعید می خوان بیان.برو

.براشون بازکنی

بعد از رفتن او . ش کرد و با دیدن لبخند شیدا، با تردید از نزد او و سیاوش رفتشادی مردد نگاھ

 :سیاوش با نارضایتی گفت

مثل اینکھ باز فراموش کردی سر وقت ازشون استفاده کنی.قرصھات رو دیدم _ .

با خوردن اونھا .حتی فکرش رو ھم نمی کنم: دست ضعیفش را روی پیشانی گذاشت و زمزمھ وار گفت

گیج و منگ.ساعتھا مثل ادمھای دیوونھ می شمتا  .

تو باید روزی حداقل ..مثل این کھ تجویز دکترت رو از یاد بردی: دستھای او را در دست فشرد و گفت

شادی رو ندیدی؟ ندیدی چطور برات نگران شده  .دوبار قرصھات رو بخوری وگرنھ این جوری می شی

.بود؟ کمی ھم بھ فکر بقیھ باش

نمی خواد بھم بگی.کھ ھمیشھ اسباب زحمتممی دونم  _ .

این تنھا کاریھ کھ ھیچ وقت یاد نمی گیری ترکش کنی فقط : با ناراحتی حرف او را قطع کرد و گفت

شادی الان بیشتر از ھر وقت دیگھ ای بھ محبت اجتیاج داره، . چرا متوجھ نیستی... عزیز من! زحمت

بھ اون محبت نمی کنی ، بلکھ بدتر باعث ترسش می شی  اونم بھ محبت تو، ولی تو این جوری نھ تنھا



.و اونو از خودت می دونی

بھ اندازه .خواھش می کنم بس کن سیا: شیدا خستھ دست او را پایین انداخت و گفت.صدای زنگ امد

تو دیگھ بیشترش نکن.کافی غصھ دارم .

شیدا: سیاوش با مھربانی گفت ...

بدجوری سرم درد می .باورکن الان اصلا حال شو ندارم.می کنمخواھش : بھ چشمان او خیره شد و گفت

.کنھ

خیلی خب دیگھ چیزی نمی گم: سیاوش از کنار او بلند شد و گفت .

چی بھش بگم؟.دکتر یعقوبی اومدن سیاوش جون: شادی در را بازکرد و وارد شد و گفت

تعارفشون کن بیا تو: سیاوش نیم نگاھی بھ شیدا انداخت و بعد گفت .

بھ اون چرا خبر دادی کھ بیاد؟: شیدا پرسید. ادی سرش را تکان داد و دوباره خارج شدش

من می رم .اگھ خودتو توی اینھ می دیدی متوجھ می شدی چرا: نگاھش کر و ناراضی گفت

تو ھم از جات تکون نخور تا بیام.استقبالش .

اتاق را ترک کرد و پایین رفت پلکھایش را روی ھم انداخت و سیاوش بعد اسودگی خاطر از جانب او، .

بعد از معاینھ شیدا و پرسیدن چند سوال .دکتر یعقوبی، دوست و پزشک خانوادگی انھا محسوب می شد

حالش : سیاوش کھ پشت در ایستاده بود با دیدن او سریع نزدش رفت و پرسید. از او، اتاق را ترک کرد

چطوره دکتر؟

متاسفانھ چندان رضایت : ھ نشانھ تاسف تکان داد و گفتدکتر یعقوبی عینکش را برداشت و سری ب

یھ شوک عصبی یھ. بخش نیست .

خطرناکھ؟ _



.اگھ تکرار بشھ صد در صد خطرناکھ _

علتش چیھ؟: در سالن را برای او بازکرد و پرسید

 در ھر حال.واالله خواھرتون کھ چیزی بروز نمی دادن، ولی گویا یھ مسالھ ای باعث ناراحتیشون شده _

تکرا این شوک بدجوری روی سیستم مغزشون اثر می ذاره و در اینده .باید بیشتر مواضبشون باشید

: کیفش را از دست سیاوش گرفت و با نگاھی دقیقی بھ چشمان او گفت.براشون مشکل ساز می شھ

من یھ چیزی رو نتونستم بھشون بگم، ولی شاید شما بتونید بھشون بگید... اقای مھندس .

چی رو؟ : ی پرسیدبا نگران

این شوکھای عصبی و ھمین طور حوادثی کھ در گذشتھ براشون پیش امده باعث اختلال در ... ببینید _

ھمین طور کھ می بینید ایشون از سر .سیستم عصبیشون شده و از ھمھ بیشتر روی چشمشون کار کرده

ن بقدری روی ایشون تاثیر این شوک ضعیف بوده، با ای.این بھ خاطر ھمون فشار عصبیھ.درد می نالن

این دفعھ رو شانس اوردن کھ .گذاشتھ کھ تونستھ اینقدر راحت توان راه رفتن رو ھم از ایشون بگیره

.شوک زیاد قوی نبوده، ولی دفعھ بعد ممکنھ این اندازه خوش شانس نباشن

منظورت چیھ دکتر؟ _

دیگھ ایشون شوکھ بشن چھ ضعیف رو راست می گم و کامل صریح، اگھ یک بار دیگھ، فقط یک بار  _

سیاوش متحیر و ناباور چشم بھ !برای ھمیشھ. بینائیشون رو از دست می دن. و چھ قوی فرقی نمی کنھ

متاسفانھ خواھرتون چندان بنیھ قوی ای ندارن، ھر چند با اون اتفاقی : دکتر یعقوبی افزود. او دوخت

، ولی خب سعی کنید تا می تونید بھشون ارامش کھ براشون پیش امده دیگھ بینھ ای براشون نمی مونھ

نذارین دچار استرس بشن.از جنجال و ھیجان زیاد بھ دور باشن. بدید .

حالا حالش چطوره دکتر؟ _

فعلا بھشون یھ  :دکتر در حال نزدیک شدن بھ حیاط نگاھی بھ صورت درھم و افسرده او کرد و گفت



ی ھمیشھ اینجوری نمی مونھ مواظبشون باشیددر حال حاضر خوبن، ول. ارام بخش تزریق کردم .

بعد از رفتن . سیاوش با تشکر در حیاط را برای او گشود و با خداحافظی او را تا کنار ماشین بدرقھ کرد

فکری، ذھنش را اشغال کرده بود. او، نا امید بھ در حیاط خیره شد .

نگاھش کنجکاو و متعجب اطراف .بود اتاق در تاریکی فرو رفتھ. پلکھایش را بی رمق از ھم گشوده شد

کی بھ اتاقش امده بود؟ لحظھ اخر فقط چھره دکتر یعقوبی را دیده بود و امپولی کھ بھ .را جستجو کرد

ھنوز ھم حس نشاط بھ خاطر تزریق ان امپول را با خود .از روی تخت بلند شد. بازویش زده بود

باکش و قوسی بھ اندام، . مھتابی روشن شددستش را روی کلید برق گذاشت و در اندک زمانی،.داشت

موج خنکی از ھوا یکباره بھ طرفش . کنار پنجره رفت و کلونش را با دست گرداند و ان را بازکرد

اتاقش . لبخندی زد و گوش بھ سروصدای بچھ ھای فامیل سپرد.ھجوم اورد و صورتش را نوازش کرد

بھ طرف کمد رفت و لباسھایش را از ان .دیدرو بھ در پشتی باز می شد،بنابراین بچھ ھا را نمی 

در سالن کسی دیده .در اندک زمانی لباس پوشید و بعد از نگاھی کوتاه بھ اینھ از اتاق خارج شد.دراورد

صدا، صدای مینا بود.بھ طرف اشپزخانھ می رفت کھ صدایی باعث شد برجا بایستد.نمی شد .

حالا باید چھ کار کنیم؟ چی بھش بگم؟ _

تو کھ خوب می دونی بشنوه چقدر .من کھ جرات ندارم بھ شیدا چیزی بگم: درش را شنیدصدای ما

.ناراحت می شھ

اون طفلک چند سالھ کھ می خواد اینو بگھ،ولی ھربار .می دونم،ولی خب جواب مھرزاد رو چی بدم _

ی شیدا قبل از اون حادثھ کھ سرش بھ درس دانشگاھش گرم بود،بعد از اون ھم اوضاع بد روح.نشده

حالا ھم بزور تونستم از زیر زبونش بیرون بکشم کھ چرا ازدواج . بھش اجازه نداد پا پیش بذاره تا حالا

.نمی کنھ



تو کھ می دونی من جرات ندارم چیزی در این مورد بھ شیدا ... حرفات درستھ مینا جون،ولی خب _

مثل ادمھای بی اراده افتاده روی الان ... دیدی کھ.دفعھ قبل کھ بھش گفتم این بلا سرش اومد.بگم

من کھ شھامت گفتن این موضوع رو بھش ندارم.تختش .

اونم دیر یا زود بالاخره ... بالاخره کھ چی؟ مگھ شیدا می تونھ تا چند سال دیگھ ازدواج نکنھ؟ خب _

.باید ازدواج کنھ

می گھ کھ دیگھ .می شھحرفش یکیھ و دوتا ھم ن.تو کھ اونو می شناسی.تو ھم حرفھایی می زنی مینا _

موندم از دست این دختر چھ کار کنم... واالله. حتی بھش فک ھم نمی کنھ .

حمید .عیب شیدا اینھ کھ فکر می کنھ با این کارش بھ حمید خیانت می کنھ،در حالی کھ این طور نیست _

...کھ دیگھ برنمی گرده،ولی اون نمی خواد قبول کنھ

ھیچ .موج داغی از خشم سرش را احاطھ کرده بود.دا متوجھ نمی شدحرفرھای انھا ادامھ داشت،ولی شی

می دانست کھ این حرفھا را برای .مینا را خوب می شناخت.فکر نمی کرد روزی این حرفھا را بشنود

صلاح او می زند، ولی در ان لحظھ بقدری ناراحت بود کھ فکرش مختل شده بود و سرش درد می 

مانتویش را برداشت و کیفش را بھ دست گرفت و از .ف اتاقش رفتبسختی کورمال کورمال بھ طر.کرد

شانس اورده بود کھ .سوئیچ ماشین پدرش را از روی میخ برداشت و از اتاق خارج شد.اتاق خارج شد

سوار ماشین پدرش شد و .اتاقش طبقھ پایین بود حداقل مجبور نبود بھ سوال و جوابھای بقیھ پاسخ دھد

بغض بسختی گلویش را می فشرد.شیشھ را تا اخر پایین کشیده بود.دان را از خانھ خارج کر .

ماشین را بی ھدف در .باد خنکی کھ بھ صورتش سیلی می زد اجازه جاری شدن اشکھایش را نمی داد

بی اختیار .نفھمید چطور بھ انجا رسیده بود.وقتی بھ خود امد،جلوی بھشت زھرا بود.شھر می راند

سریع دست گلی .از ماشین پیاده شد و بھ طرف گلفروشی رفت.ی نگھ داشتماشین را کنار یک گلفروش

جلوی .دوباره سوار ماشین شد و از دروازه بھشت زھرا گذشت.کوچک گرفت و از ان جا خارج شد



ماشین را گوشھ .خورشید بسختی اخرین انوار خود را منعکس می کرد.بلوار شھدا ماشین را نگھ داشت

گویی پاھایش بھ اراده اش .اختیار جلور می رفت.ل کردن درھایش بھ راه افتادای پارک کرد و بعد از قف

از صبح خیال داشت بھ این جا بیاید،ولی ان خواب لعنتی،ان قرص خواب اور و ان اتفاق .نبودند

نفس عمیقی کشید و گامی بھ جلو گذاشت.نگذاشتھ بود حسی ناخوداگاه او را بھ سوی قطعھ ھا می  .

انقدر .از روی قبرھا گذشت و بھ قبر او نزدیک شد.برھم فشرد تا اشکش جاری نشودلبھایش را .کشید

با چشم بستھ ھم راحت می توانست راه را .بھ اینجا امده بود کھ دیگر نیازی نبود چشمھایش باز باشند

بارھا این عکس را .عکس حمید از داخل قاب بھ رویش چشمک می زد.جلوی قبر او ایستاد.پیدا کند

وقتی کھ حمید در ماشین را برایش بازکرده بود اشکش بی اختیار . عکس روز نامزدئیشان. وددیده ب

دست روی گونھ ھایش کشید و اشکش را سترد و بعد سست و ناتوان کنار قبر او نشست و .جاری شد

بعد از خواندن .انگشت روس سنگ مرمر گذاشت و زیر لب فاتحھ ای خواند.گل را روی قبر گذاشت

اھی عمیق از سینھ برکشید و بھ نقطھ ای مجھول خیره . ر سکوت بھ سنگ قبر خیره گتفاتحھ د

پلکھایش روی ھم افتادند و اشکی گرم از چشمانش فرو .چقدر احساس تنھایی و خستگی می کرد.شد

ھنوز ھم بعد از مدتھا نتوانستھ بود ان حادثھ دھشت انگیز را فراموش .بدون حرف گریھ می کرد.چکید

نگاھای نرحم انگیزی را کھ بھ خود ندیده بود و چھ سختی ھا کھ در طول این سھ سال نکشیده چھ .کند

شیدا : صدایی او را از دنیای خیالیش جدا کرد.لبانش با پوزخندی تلخ و محزون از ھم گشوده شد.بود

توئی؟ ...جان

ایش را چشمھ.صدایش درست طنین صدای حمید را داشت.صدای مقتدر او ھمیشھ در گوشش بود

بازکرد و با دیدن او کھ درست روبرویش بود درحال زدودن اشکھایش بھ سختی لبخند محزونی زد و 

سلام: گفت !

حالت چطوره؟.سلام: اقای پایدار روبروی او نشست و گفت



متشکرم: پوزخندی تلخ، صورتش را از ھم گشود .

خیلی وقتھ کھ اینجایی؟: تھ پرسیدپدر حمید ھم دستھ گلی را کھ گرفتھ بود کنار گل او گذاشت و اھس

شما چطور؟.چند دقیقھ ای می شھ: زمزمھ وار گفت.نگاھش، تار و اشک الود بھ سوی او چرخید

نیست؟.اولین باریھ کھ این موقع روز میای.نھ زیاد _

.بلھ _

.جملھ اش کوتاه و مختصر اداشد بود

نیست؟ ! تو ھم ھمیشھ پنجشنبھ ھا اینجایی _

قبلش یھ دستھ گل .ھمیشھ ھمین موقع میام اینجا: اقای پایدار در ادامھ افزود.او دوخت متحیر چشم بھ

.اینجا می بینم

میام.درستھ : اھستھ و ارام گفت .

از علاقھ شدیدش بھ .در این سھ سال بندرت با او مواجھ شده بود.اقای پایدار بھ صورت او چشم دوخت

در حال دست .باب ناراحتی و غصھ او را فراھم کنددوست نداشت بیشتر از این اس.حمید مطلع بود

نمی خوای فراموشش کنی؟: کشیدن روس سنگ قبر حمید،نجواگونھ گفت

چقدر دیر این .کلامش چون تلنگری بر احساس پاک و دست نخورده شیدا خورد و اشکش را جاری کرد

د سال، بھ اندازه سالھا ایا صورتش را نمی دید کھ در این چن. سوال را می پرسید و چقدر نابھنگام

این سوا بی رحمیھ بزرگیھ: ژمرده شده بود و رنگ پریده؟ نجواگونھ میان گریھ گفتپ .

فكر نكرده بودی؟ایا در این سھ سال بھ این موضوع  _

.بارھا،ولی ھیچ وقت فکر نمی کردم این سوال رو شما ازم بپرسید _

ھر چند یاد و خاطره اش با ما می .زنده نمی شھحمید مرده و دیگھ ھم ...باید بھ خودت بقبولونی _



.مونھ،ولی در حقیقت اون دیگھ زنده نیست و کنار ما زندگی نمی کنھ

!باورش خیلی مشکلھ _

دیدی کھ چقدر بعد از اون .ھیچ بھ خودت نگاه کردی: اقای پایدار بھ صورت او دقیق شد و ارام گفت

شدی،طوری کھ دیگھ قابل قیاس با اون شیدا نیستی ژمردهحادثھ پ .

. ھنوز ھم نمی تونم پروازش رو باورکنم.مرگ اون خیلی ناگھانی بود: در حال گریستن بسختی گفت

.نمی تونم

تا کی؟ تاکی می خوای برای بقایای یک عشق سوختھ گریھ کنی؟ _

جایی کھ بھ یاد داشت ھیچ گاه عاشق  تا.ایا او براستی عاشق حمید بود؟ نھ) عشق سوختھ؟:( اندیشید

اگر عاشقش نبود پس چھ حسی نسبت بھ .حمید ر ا دوست داشت،ولی ھیچ گاه عاشقش نبود.نشده بود

او داشت؟ چھ حسی این قدر قوی بود کھ ھرگاه بھ یاد او می افتاد باعث می شد اشکش جاری شود؟ 

دن او می شد؟ چرا نمی توانست او را چھ احساسی نسبت بھ او داشت کھ فدرتش مانع از فراموش کر

از یاد ببرد؟ ان پسرک مغرور و سرسخت را،ان دکتر اخموی بخش را کھ اخریھا نسبت بھ او ابراز 

چرا نمی توانست فراموشش کند؟ چرا؟ .لطف و محبت داشت

در طنین صدایش چیزی بود کھ باعث می شد شیدا ناخوداگاه .صدای پدر حمید او را بھ خود اورد

تا جایی کھ بھ یاد داشت ھیچ گاه او را .نگاھش روی موھای جوگندمی اقای پایدار ثابت ماند.اھش کندنگ

بعد از مرگ حمید،روحیھ شاد و سرخوش .بھ خودش نگاه کرد. تا ان اندازه پیر و شکستھ ندیده بود

ری حرف بزنی؟ خیال ندا: اقای پایدار غم زده گفت.اش را از دست داده بود،او کھ دیگر جای خود داشت

با سکوت متھم کننده ات چی می خوای بگی؟ چرا چیزی نمی گی؟ حرف نمی زنی؟

ھیچی.چی باید بگم؟ واقعا چیزی برای گفتن پیدا نمی کنم: نجواگونھ گفت .

نھ؟.حتما چیزی شده.توی نگاھت یھ غمھ _



فکر خوان دقیقی ھستید... شما ھم مثل حمید _ .

ھ رھایی از این شرایط؟بھ ازدواج فکر نمی کنی یا ب _

دیگھ نھ! نھ: اه کوتاھی کشید و گفت !

.چرا نھ ؟ تو دختر خوبی ھستی و می تونی ھر مردی رو خوشبخت کنی _

می خواستم در کنار حمید مزه زندگی ... یھ روزی! دیگھ نھ.حال و حوصلھ فکر کردن بھش ندارم _

ھی دیگر کشید و حرفش را ناتمام ا.... بدون اون... مشترک و خوشبختی رو بچشم، ولی حالا

شاید اگر کس دیگری جای پدر حمید بود و سخنان او را می شنید، گمان می کرد کھ او خیال .گذاشت

می . او با این حرفھا اشنا بود و شیدا ا ھم خوب می شناخت.جلب ترحم دارد،ولی در مورد پدر حمید نھ

سش ارزش می نھد و از ترحم و دلسوزی تا چھ دانست در دنیا بیشتر از ھر چیزی بھ غرور و عزت نف

حقایق ... احساس شما دوتا نسبت بھ ھمدیگھ قابل درکھ، ولی دخترم: نرم و اھستھ گفت. حد بیزار است

کمی ھم باید منطق و واقعیات زندگی کرد.در زندگی نمی شھ با احساس جلو رفت.را باید قبول کرد .

تش من اون قدر بھ زندگی جدیدم و روحیھ ام انس گرفتھ ام راس... شما حرفھای خوبی می زنید، ولی _

دل خوش دارم قصد ترکش ... من بھد ھمین رزندگی حالا... کھ جدایی از اون تقریبا بھ نظرم غیر ممکنھ

.رو ھم ندارم

بھ دیگران فکر ... بدون اغراق قابل ستایشی ولی...وفادارید و روحیھ ات واقعا قابل تحسینھ تو  _

دوستانت و دورو بریھات ھمھ بھ تو علاقھ دارن دوست دارن اون شیدای شاد ...واده اتکردی خان

بھ اونھا فکر کردی؟ .گذشتھ رو در کنارشون داشتھ باشن

تنھا چیزی کھ بھش فکر می کنم اونھا ھستن : اه کوتاھی کشید و در حال پرپر کردن گلی با حرص گفت

این رو کاملا جدی می گم.عھده ام خارجھولی توانایی براورده کردن خواستھاشون از  .

اقای پایدار لبخند محزونی زد و بھ چشمان او کھ در این وقت از روز بھ رنگ سرمیھ در می امد 



 :مستقیم نگاھش کرد و اھستھ و ناخوداگاه گفت

.درست ھمان طوری کھ حمید تعریف می کرد چشات تغییر رنگ می ده _

پدر حمید لبخند مھربانی را بھ .شک در چشمانش می درخشیدھنوز ھم برق ا.متعجب نگاھش کرد

 :صورت او پاشید و گفت

نیست؟.میدونی منظورم چیھ .کنجکاوت کردم _

حمید چی می گفت؟: مردد بھ نظر می رسید شک داشت کھ سوالش را بپرسد یا نھ عاقبت گفت

اکید بھ خصوصی داشتوقتی از تو برام حرف می زد روی چشمات ت: اقایپایدار با لبخندی گفت .

چشمھای من؟ _

می گفت عاشق دختری شده ام .چشمھات.اره: اقای پایدار سرش را چند بار بالا و پایین تکان داد و گفت

کھ روزھا توی نور، چشمھای سبز و زمردیش سرد و بیروح بھ نظر می رسھ و شبھا در پناه نور 

وقتی از چشمھات حرف می زد بی اختیار .امیزکمرنگ مھتاب،چشمان ابی و سرمھ ایش گرم و محبت 

بھش می خندیدم و می گفتم چیزی کھ تو می گی امکان نداره،ولی اون با سماجت خاصی اصرار داشت 

.کھ حرفھایش عین حقیقتھ

.باید خیلی بھتون نزدیک بوده کھ ھمھ حرفھایش رو بھتون می زده _

رم و دوست نزدیک اون من شدم و تنھا دوست وقتی مادرش ما رو ترک کرد و رفت تنھا مح.درستھ _

...نزدیک من  اوایل حرفھایش رو .وقتی عاشق تو شد بدون پرده پوشی و کاملا صریح بھم گفت!اون

اید .می دونی؟ اون از زنھا متنفر بود.جدی نمی گرفتم،ولی بعد متوجھ شدک کھ حرفھاش تا چھ حد جدیھ

کم کم ... نمی دادم و اونھا رو جدی نمی گرفتم،ولی بعدبھ خاطر ھمین بود کھ زیاد بھ حرفھاش اھمیت 

از زنھا متنفر : پشیدا بی اختیار گفت.تا چھ اندازه خالصھ و جدی... متوجھ شدم کھ عشق اون بھ تو

بود؟



مادرش... بھ خاطر توران! اره: اقای پایدار دستش را روی سنگ قبر کشید و گفت .

.متحیر بھ او چشم دوخت  البتھ . تو چیزی از این موضوع نمی دونی: خندی زد و گفتاقای پایدار پوز

.حمید اصرار داشت کھ چیزی بھت نگیم

چھ چیزی رو؟ _

وقتی انقلاب شد توران کھ یھ خود فروختھ بیشتر .این قضیھ مربوط بھ تورانھ: اقای پایدار بھ تلخی گفت

این برای .واج کرد و موندگار شدنبود، ما رو گذاشت و رفت امریکا و ھمون جا ھم با یھ امریکایی ازد

من خیلی با توران مدارا می کردم، .حمید ضربھ مھلکی بود و باعث بدبینی اون نسبت بھ تمام زنھا شد

توران از .ولی با نزدیک شدن انقلاب و شورشھای گسترده ای کھ رخ می داد، رابطھ ما خطرساز شد

پسر اون ھم بھ امید پیوستن .ترک کرد و رفتمن طلاق گرفت و بھ امید زندگی در محیطی ازاد ما رو 

بھ اون راھی امریکا شد،ولی دو ماه نکشید کھ برگشت و وقتی برگشت بھ اندازه سالھا دراغوش من 

از مادری کھ بھش گفتھ بود دیگھ پسری بھ نام حمید نداره و .از مادرش گفت و از اون مرد.گریھ کرد

موضوع حمید رو بھ شک انداخت کھ اگھ مادرش این ھمون .دیگھ حاضر بھ بازگشت بھ ایران نیست

در .کار رو با اون کرده،چطور می تونھ اطمینان داشتھ باشھ کھ بقیھ زنھا این طوری با اون رفتار نکنن

یھ ارتشی کھ در زندان اوین بھ جرم .شوھر اون یھ ارتشی بود.این میون بود کھ خواھرم پیش ما امد

اون با محبتھاش کمی از شک حمید رو از بین برد،ولی فقط .کمک بھ انقلابیون شھید شده بود

روزھای اول چیزی نمی گفت،ولی کم کم .حمید ھم چنان از زنھا بیزار بود تا این کھ با تو اشنا شد.کمی

از .برام از دختری حرف زد کھ اون قدر حجب و حیا داره کھ بھ چشم ھیچ مردی مستقیم نگاه نمی کنھ

اوایل فقط بھ گفتن .وی قلب تک تک پرسنل پزشکی بیمارستان جا باز کردهدختری کھ با محبتھاش ت

ھر وقت راجع بھ بیمارستان ازش سوالی می پرسیدم تمام ... جملھ ای کوتاه اکتفا می کرد،ولی بعد

شیدا.حرفھاش حول و حوش یھ محور بود !



بھ اون علاقھ داشتھ؟  براستی حمید این قدر.بھ عکس حمید خیره شد.چشمان شیدا پر از اشک شده بود

چطور متوجھ نشده بود؟ اندیشید،!او چقدر احمق بود... پس چرا ھیچ وقت چیزی بروز نداده بود؟ اه ( 

کاش یک بار،فقط یک بار از نگاھش می .کاش یک بار بھ چشمتن میشی و خوشرنگ او خیره می شدم

روز ... ری،روز نامزدی و بعدروز خواستگا) چطور نفھمیدم؟.خواندم کھ تا چھ حد بھ من دلبستھ است

حرف حمید را بھ خاطر اورد،.عقدشان چطور ان روز متوجھ نشده ) ھیچ می دونی چقدر دوستت دارم؟ )

بود؟ چطور؟

اقای پایدار کھ او را در فکر دید ترجیح داد حرفی نزند،ولی غروب خورشید و فضای رعب انگیز 

اھستھ گفت.قبرستان،مانع از ان می شد : 

ی برگردی خونھ؟ نمی خوا _

سرش را کمی تکان داد و متعاقب او از جا .نگاھش بھ سمت او چرخید و در چشمان میشی اش نشست

خانم پایدار چھ می کنن؟ حالشون خوبھ؟ : شیدا پرسید. از کنار قبرھا گذشتند.بلند شد

و با لبخندی  می خواست بگوید بعد از مرگ حمید از او نیز چیزی نمانده است،ولی حرفش را فرو خورد

 :تصنعی گفت

ببینم با تاکسی امدی؟ . بد نیست.اره _

با ماشین پدر امدم.نھ _ .

می خواستم خودم برسونمت خونھ. بد شد _ .

شاید بازھم ھمدیگھ رو دیدیم.بمونھ برای یھ دفعھ دیگھ: با مھربانی گفت .

خوب دیگھ.بازم وقت ھست.اره: اقای پایدار لبخندی زد و گفت ن جا ازت خداحافظی می من ھمی ...

امیدوارم بازم ببینمت.کنم .



بھ خانم پایدار ھم سلام برسونید.حتما: با لبخندی محو گفت .

تو ھم بھ پدر و مادرت سلام برسون.حتما دخترم _ .

بزرگی تون رو می رسونم.چشم _ .

.مواظب خودت باش _

ماشین را روشن کرد .فظ راھیش کرداقای پایدار از او فاصلھ گرفت و با گفتن خداحا.سرش را تکان داد

و از بلوار شھدا خارج شد،ولی ندانست چرا حس کرد انگار بار سنگینی از روی قلبش برداشتھ اند و با 

.این حس لبخندی ناخواستھ لبان خوشرنگش را از ھم گشود

سرش را .بودتب بالای مادر نگرانش کرده .تب سنج را زیر زبان مادرش گذاشت و لحظاتی بعد برداشت

پرده توری را .از روی صندلی بلند شد و کنار پنجره رفت.مادرش ھنوز نالھ می کرد.با نگرانی تکان داد

پدر و سیاوش برای ماموریت کاری ھر .چھ قدر بدشانس بودند.کمی کنار کشید و بھ اسمان خیره شد

نگاھش .و بھ ماه خیره شد اھی کشید.یک بھ جایی رفتھ و سعید و سینا ھم بھ جبھھ عزیمت کرده بودند

وقتی .از ھمھ نظر جز چشم بھ او شبیھ بود.انگار پیری خود را می دید.روی صورت مادرش برگشت

داشت .صدای مادر درامد.کمی دقت می کرد متوجھ می شد کھ در خانھ فقط چشمان او سبزابی است

کمی شانھ .ت نامفھومی می گفتجملا.دل از اسمان کند و با چند گام خود را بھ او رساند.ھذیان می گفت

از .صدای مادر کم کم قطع شد.او را فشرد و سعی کرد بھ این وسیلھ او را از ان حال و ھوا خارج کند

از اتاق خارج شد و لیلی را در حال قدم زدن در .تقریبا دوازده بود.جا برخاست و بھ ساعت نگاه کرد

چی : است،در اتاق مادرش را بست و اھستھ پرسیدمتعجب از ان کھ چرا او تا ان ساعت بیدار .ھال دید

شده لیلی؟ بدخواب شدی؟

فکرمی کنم وقتش ...فک...!نھ: لیلی در حال کھ بھ سختی نفس می کشید دست بھ دیوار گذاشت و گفت

.باشھ



چی می گی؟ ھنوز دو ماه بھ موعدت مونده: با پریشانی پرسید.رنگ از رویش پرید .

مثل اینکھ این یکی زیادی عجلھ داره ھرچھ زودتر قاطی ... ردم،ولیمن ھم ھمین طور فکر می ک _

.ادمھا بشھ

خدای من: با سردرگمی زیر لب گفت.تو مطمئنی کھ امشب وقتشھ؟لیلی با سر تایید کرد _ ...!

مادر ھم کھ مریضھ،پس.حالا باید چھ کار کنیم؟ کسی خونھ نیست: لیلی بھ سختی گفت ... 

دست او را گرفت و روی صندلی .د باعث شد از ادامھ حرف زدن بازبیستددردی کھ مثل نیش عقرب بو

:نشاند و گفت

شاید حالت خوب بشھ.بنشین و کمی استراحت کن _ .

لیلی لحظھ ای روی صندلی نشست،ولی بعد گویی واقعا طاقت نشستن نداره،از جا بلند شد و میان گریھ 

نمی تونم... نمی تونم :گفت .

داشت .شیدا مانده بود چھ کند یکباره بھ خود امد.ادی می کشد کھ دارد گریھ می کندمعلوم بود کھ درد زی

من می رم لباسات : دست لیلی را گرفت و گفت. باید خودش را پیدا می کرد.مثل دیوانھ ھا رفتار می کرد

می برمت بیمارستان.رو بیارم بپوشی .

؟...بقیھ _ !

ھمین .فعلا تو مھمتری.مواظب خودشون ھستن: کم گفتامرانھ و مح.نگذاشت بیشتر از ان ادامھ بدھد

کیف او را .بسرعت بھ اتاق لیلی رفت و مانمتویش را اورد.لیلی سرش را تکان داد. الان میام. جا باش

این یکی را باید چھ کار می کرد؟ از چھ کسی باید پول می گرفت؟ .برداشت و یکباره یاد پول افتاد

با ھزار زحمت لباس .لباس را بھ دست گرفت و از اتاق خارج شد.توقت فکر کردن نداش.فرصت کم بود

چھ کسی می خواست از انھا مواظبت .ایدا،شادی و بدتر از ھمھ مادر.یاد بچھ ھا افتاد.برتن لیلی کرد

می خواست با او تماس بگیرد کھ اندیشید انصاف نیست او و بچچھ ھا راھم از خواب .کند؟ یاد مینا افتاد



ن بود کھ گوشی را دوباره روی دستگاه گذاشتای.بیخواب کند .

چی شده؟ بھ مینا زنگ : لیلی ر حالیکھ بسختی خودش را کنترل می کرد تا صدایش بلند نشود پرسید

زدی؟

!نھ _

بھ طرف او رفت و در حال ارام کردنش .لیلی بی اختیار شکمش را در دست فشرد و فریاد کوتاھی کشید

 :گفت

ا بیدار می شنبچھ ھ.خواھش می کنم  _ .

دارم می مییرم.یھ کاری بکن... شیدا _ .

تو ھمین جا باش،الان میام: رو بھ او، تند و با عجلھ گفت.یاد ھمسایھ شان افتاد .

و فرصتی نداد تا لیلی سوالی بپرسد و با ھمان دمپایی ھای راحتی خانھ، ساختمان را ترک کرد و از 

چراغ سر در حیاط .ھمسایھ دیوار بھ دیوارشان بودند زد خانھ خارج شد و زنگ خانھ داوری ھا را کھ

شرمزده یک .روشن شد و متعاقب ان صدای لخ لخ دمپایی روی سطح موزائیکی حیاط بھ گوش رسید

اقای داوری .این بار اقای داوری خواب الود در درگاه نمایان شد.بار دیگر دستش را روی زنگ فشرد

م ازار مشغول بود، با دیدن او،اخم ھایش را از ھم بازشد و در کھ چند لحظھ پیش بھ لعن و نفرین مرد

چی شده شیدا خانم؟ اتفاقی : حالی کھ با تعجب بھ شیدا می نگریست،جواب شب بخیر او را داد و پرسید

افتاده؟ 

شما برید خونھ : اقای داوری فکری کرد و گفت.بھ اختصار قضیھ را برای اقای داوری توضیح داد

ن رو می فرستم خونھ تونھمین الن سیمی .

سریع از مقابل خانھ انھا دورشد و وارد خانھ شان .بقدری دستپاچھ بود ه حتی فراموش کرد تشکر کند

ایدای شش سالھ با چشمان ابی و زیبایش بھ مادرش نگاه می کرد و با جملات بچگانھ سعی می کرد .شد



محتویات ان کمی بھ او بخوراند و با جملات شیدا لیوانی اب برای لیلی ریخت و سعی کرد از .ارامش کند

ھمان موقع شادی با لباس بلند خواب و ظاھری خواب الود از اتاقش خارج .محبت امیز تسکینش بخشد

چی شده شیدا جون؟ خالھ لیلی چش شده؟ : با دیدن او،با چند گام کوچک نزدیکش شد و پرسید. شد

ی نشدهھیچ: با مھربانی دست روی شانھ او گذاشت و گفت .

ایدا جون پھلو شادی می مونی من و مامانی بریم بیمارستان و برگردیم؟: سپس رو بھ ایدا گفت

؟...خیلی خب.صح برمی گردیم: با محبت گفت.ایدا با وحشت نگاھش کرد

برای چی مامانم گریھ می کنھ؟: ایدا با لحنی بغض الود گفت

پھلو شادی می مونی؟.ھیچی نیست _

مامانم برمی گردی؟فردا با  _

باشھ؟.با یھ داداش یا ابجی کوچولو ھم برمی گردیم.اره عزیزم _ !

لبخندی زد و از جا بلند شد و دست زیر بازوی لیلی .ایدا شکھایش را پاک کرد و سرش تکان داد

صدای سیمین خانم امد.انداخت .

کجائید؟...شیدا خانم  _

ما اینجائیم.بیایید اینجا :ھمراه لیلی و بچھ ھا از اتاق خارج شد و گفت .

چند وقتھ کھ  :سیمین خانم وارد اتاق شد و با دیدن رنگ و روی لیلی،با دلسوزی نگاھش کرد و پرسید

درد می کشی؟ 

دو سھ ساعتی می شھ: لیلی بھ سختی نالید .

حالا باید بگی؟.بمیرم برات _

گوشھ ای پارک شده بود رفت و  شیدا او را بھ دست سیمین خانم سپرد و خود بھ طرف ماشین پدر کھ



فکر می کرده برطرف می شھ: گفت .

نیائید توی .شما دیگھ برگردید خونھ: رو بھ بچھ ھا کھ دنبالشان از ساختمان خارج شده بودند گفت

با اون لباس مریض می شید و سرما می خورید.حیاط .

: پایین ایستاده بودن گفت لیلی را با کمک سیمین روی صندلی عقب نشاند و رو بھ بچھ ھا کھ ھنوز

گفتم برید اتاقتون.شما کھ ھنوز اینجائید .

.من ھم با شما میام :ایدا نزدیک امد و میان گریھ گفت

تو ھمین جا پیش مادر و شادی می مونی.نھ :سرش را تکان داد و گفت .

.ولی مامانم _

بھت چی گفتم؟ ھمین جا پیش شادی بمون...ایدا  _ .

من خودم پیش .تو برو شیدا جون: سر مھر بر سر ایدا کشید و رو بھ شیدا گفت خانم داوری دستی از

پ.حتما تماس بگیر.ھر اتفاقی ھم کھ افتاد خبرم کن.مادرت و بچھ ھا می مونم

حتما...چشم: با عجلھ و تلگرافی گفت .

شادی .یددخترای خوبی باشید و خانم داوری رو اذیت نکن.من زود برمی گردم: سپس رو بھ بچھ ھا گفت

سوار ماشین شد و رو بھ خانم .سرش را بھ نشانھ موافقت تکان داد،ولی ایدا ھنوز نگاھش می کرد

سعی می کنم ھر وقت تونستم . تو رو خدا ببخشید کھ امشب از خواب بی خوابتون کردم: داوری گفت

.زنگ بزنم

مواظب خودت باش.حتما.باشھ  _ .

بیمارستان .در مدت کوتاھی بھ بیمارستان رسیدند.رج کردسرش را تکان داد و ماشین را از خانھ خا

انجا تنھا بیمارستان نزدیک بھ .ھر چند از انجا خاطره خوبی نداشت،با این حال مجبور شد.سابقش بود

بعد .ماشین را پارک کرد و با کمک پرستارھا و دو بھیار مرد لیلی را بھ بش منتقل کردند.خانھ شان بود



طاقت یک جا نشستن را نداشت،این بود کھ از .تاق عمل بردند،روی نیمکت نشستاز انکھ لیلی را بھ ا

در اتاق عمل گشوده شد و پزشک لیلی با صورتی خستھ بیرون .جا بلند شد و شروع بھ راه رفتن کرد

سرمدی؟ مازیار پرسید...خدای من : امد : 

ھمراه خانم فدایی کیھ؟ _

منم: بھ طرفش رفت و گفت !

مازیار قبلا در بیمارستانی کھ اکنون شیدا در .ھر دو حق داشتند.مدتھا با دیدن او جا خوردمازیار بعد از 

شیدا تند و با عجلھ .فرصتی برای فکر کردن نداشتند... ان مشغول بھ کار بود،کار می کرد و حالا

حالش چطوره دکتر؟: پرسید

بندناف .م وضعیت نوزاد خطرناکھمتاسفم،ولی با عرض تاسف باید بگ: مازیار بھ خود امد و خستھ گفت

.دور گردن بچھ پیچیده و ھمین کار ما رو سخت می کنھ

یعنی نمی شھ کاری کرد؟: پریشان پرسید

زنده بمونھ... امکان داره بچھ بمیره،شاید ھم.چرا فقط سزارین _ .

با خود فکر کرد،.صداھایی کھ از اتاق عمل می امدند،اعصابش را تحریک می کردند نیست چاره ای ) .)

من باید چھ کار کنم؟ :بھ چشمان او خیره شد و پرسید

فقط دعا کنید... باید برگھ عمل رو سریعا امضا کنید و بعدش ھم _ .

مازیار ھم .شیدا بھ طرف بخش رفت و با راھنمایی مازیار،برگھ را از پرستار تحویل گرفت و امضا کرد

سپس رو بھ شیدا .عد برگھ را تحویل پرستار دادکنار امضای او بھ عنوان پزشک مسوول امضا کرد و ب

شما پول رو تحویل صندوقھ دار بدید: گفت .

مبلغ درخواستی را پرداخت و خود بھ طرف اتاق .از جیب سیاوش پول برداشتھ بود.سرش را تکان داد

جز او چند نفر دیگر کھ بیشترشان مرد بودند،نیز ایستاده .پشت در ایستاد.عمل بھ راه افتاد



دو ساعت از . بھ ساعت مچی اش نگاه کرد.چشمانش را از شدت خستگی و بیخوابی می سوخت.ندبود

شما : مردی از روی نیمکت بلند شد و رو بھ او گفت.وقتی کھ از خانھ بیرون امده بودند می گذشت

.روی نیمکت بنینید

نھ متشکرم: بھ حالت تعارف گفت .

خواھش می کنم بنشینید.بایستیدبرای خانم ھا سختھ سرپا : مرد دو مرتبھ گفت .

دستھایش را در ھم قلاب کرد و شروع بھ دعا .با تشکر جای او نشست و چشم بھ در اتاق عمل دوخت

خواھش می کنم کاری کن کھ لیبلی و بچھ،ھردو سالم .خواھش می کنم... خدایا: خواندن کرد

خدایا .راضی نشو خیانت در امانت کنیم.خدایا اونا پیش ما امانتن.بمونن ...!

....خانم صارمی _

عمل چطور بود دکتر؟: با دیدن دکتر از جا بلند شد و پرسید.پلکھایش با وحشت از ھم باز شدند

حال مادر و نوزاد ھر .دعاتون مستجاب شد.خیلی خوب...خوب: مازیار با خستگی لبخندی زد و گفت

خوبھ... دو !

در .باورش نمی شد او را تا این حد شاد ببیند.شادی بھ چھره اش دویدومازیار با حیرت نگاھش کرد

طول یک سالی کھ با او ھمکار بود،جز صورت غم گرفتھ و لبخند محزون اش کھ موقع پرستاری از 

از تون : شیدا با خوشحالی گفت.مریض ھا بر لبانش نقش می بست،چیز دیگری از او ندیده بود

ھ شما موفق می شیدمن واقعا ایمان داشتم ک.خستھ نباشید. متشکرم دکتر .

.باورم نمی شھ کھ باعث شادی شما شده باشم _

نگاھش .چیزی در نگاه مازیار وجود داشت کھ باعث ترسش شد.نگاھش بی اختیار بھ سوی او چرخید

نزدیک شدن .تشکری زیر لبی کرد و از او جدا شد و بسرعت بھ طرف ایستگاه رفت.را بھ زیر انداخت

ی از پرستاران کرد و پرسیدبھ محوطھ استیشن رو بھ یک :



اجازه ھست از تلفن استفاده کنم؟ _

خاطره: پرستار کھ پشت بھ او بود برگشت و شیدا بھت زده گفت !

تو اینجا چھ می کنی؟... شیدا؟: خاطره با صورتی شادمان پرسید

بخش یھ کار فوری برام پیش امده بود،ولی تو چی؟ تو کھ : لبخندی زد و دست او را فشرد و گفت

.زایمان کار نمی کردی

.تازگی بھ این بخش منتقل شده ام _

اجازه ھست؟: با اشاره بھ تلفن گفت.شیدا یاد کارش افتاد

نگاھش از روی .خاطره سرش را تکان داد و او تلفن را بھ سوی خود کشید و شماره منزلشان را گرفت

بعد از چند بوق ازاد،صدای خواب .رفتدیر وقت بود،با این حال باید تماس می گ.تلفن بھ ساعتش افتاد

بفرمائید...الو: الود خانم داوری بھ گوش رسید .

شیدا ھستم.سلام خانم داوری صبح بخیر _ .

حسابی نگران تون بودم.چھ خوب شد کھ زنگ زدی.سلام شیدا جون  _ .

.شرمنده خانم داوری امشب حسابی بھتون زحمت دادیم _

بھ درد ادم می خوره؟ حالا لیلی خانم چطوره؟ فارغ شدند؟ چھ زحمتی دخترم؟ پس ھمسایھ کی _

اتفاقا زنگ زدم ھم خبر سلاکتی لیلی و بچھ شو بدم،ھم این کھ حال بچھ ھا و مادرم رو .بلھ _

حتما حسابی شما رو بھ دردسر انداختن.بپرسم .

اری با من نداشت ھما خانم ھم کھ ک.بچھ ھا کھ خودشون ساکت شدن.کاریم نداشتن.نھ بابا دردسر چیھ _

بچھ ھای خیلی خوبی ھستن تا یھ قصھ براشون خوندم خوابشون برد.طفلک .

امیدوارم بتونم یھ روزی جبران کنم.شما لطف دارید خانم داوری _ .



راستی از طرف من بھ لیلی تبریک بگو.اصلا این طور نیست.باز کھ تعارف کردی شیدا جان _ .

اوه.حتما _ لطفا اگھ زنگ زد بھش .اس گرفتم کھ بگم قراره سینا زنگ بزنھراستش خانم داوری،تم ...

.بگید بیاد بیمارستان محل کار سابق من

کار دیگھ ای نداری.باشھ دخترم _ .

بازھم ممنونم! ی بزرگ بھ خاطر بدخواب کردنتون ھیچی9جز یھ عدرخواه _ .

.خواھش می کنم _

.خداحافظ _

نفسی راحت کشید و تلفن را سرجایش .بچھ ھا اسوده شدگوشی را کھ گذاشت خیالش از بابت خانھ و 

راحت شدی؟: خاطره پرسید.برگرداند

ممنونم.اره: پلکھایش با خستگی روی ھم افتاد .

کاری داشتی بیا .من تا صبح بیمارستانم.از حرفھات فھمیدم راجع بھ چی حرف می زنی.کاری نکردم _

درخدمتم.صدام کن .

بخند گرمی گفتدست او را در دست فشرد و با ل ممنونم.حتما.باشھ : .

می ری بخش؟: خاطره پرسید

باید تا بھ حال لیلی و بچھ رو بھ بخش انتقال داده باشن.اره دیگھ _ .

پس صبر کن با ھم بریم: خاطره برگھ ویزیت را برداشت و گفت .

: خاطره پرسیددر حین عبور از اتاقھا، .سرش را تکان داد و بھ او کھ با تانی راه می رفت چشم دوخت

از خبرھای جدید بیمارستان چیزی می دونی؟

برای چی باید بدونم؟ فکر نمی کنم ارتباطی بھ من داشتھ باشھ.نھ: سرش را تکان داد و گفت .



فکر کردم شاید خوشحالت کنھ...ولی خب. اره _ .

کند؟  یعنی چھ خبری این قدر مھم بود کھ می توانست او را خوشحال.کنجکاویش تحریک شده بود

من بزودی ازدواج می کنم: خاطره کھ متوجھ شده بود کنجکاو شده است،با ھیجان گفت .

جدا؟: با خوشحالی گفت

اره سر ھمین ماه: لبخند رضایت بخشی بر لب اورد و گفت .

طرف کی ھست؟...حالا .مبارکھ _

: ھیجان گفت فکر می کردم ھمین حالاست کھ خاطره بگوید دکتر نیکجو،ولی بھ جای ان خاطره با

.داداش فیروزه

کدوم فیروزه؟ فیروزه ما رو کھ نمی گی؟: متحیر گفت

.اتفاقا ھمونو می گم _

ببین حتی بھ ما ھم چیزی نگفتھ.ای فیروزه ناقلا.چھ بی خبر _ .

.نھ این کھ حتی اگھ می گفت تو مراسم نامزدی ما می امدی _

فقط فرھاد خان ھستند کھ ازدواج نکردن.نگماخ من چقدر خ...حالا سوای این حرفھا با کدومشون _ .

.خود فرھاده.درستھ  _

جلوی اتاق عمل از پرستار اتاقی را کھ لیلی را بھ ان برده بودند پرسید و بعد کنار او بھ راه افتاد و با 

امیدوارم سالھای سال با خوبی و خوشی .بھت تبریک می گم.اتفاقا بھ ھمدیگھ ھم میائین: رضایت گفت

ر ھمدیگھ زندگی کنیددر کنا .

راستی قضیھ دکتر نیکجو رو می دونی؟.ممنونم _

ببینم چھ خبر امروز؟ این ھمھ خبر از کجا؟.نھ _



تو کھ این دو سالھ ما رو فراموش کرده بودی،ولی ما بھ .خبرھای دست اول: خاطره با ھیجان گفت

حالا بگم قضیھ چیھ یا نھ؟ . یادت بودیم و حالا کھ امدی داریم با خبرھامون مستفیضت می کنیم

ھمین پارسال ازدواج کرد: جلوی در اتاق بودند سرش را تکان داد و خاطره گفت .

با کی؟ _

با یکی از خانم دکترھای ھمان بخش: خوشحال از ان کھ او را کنجکاو کرده است گفت .

بینمت بعدا می.خب دیگھ من می رم تو.براش ارزوی خوشبختی می کنم :در را بازکرد و گفت .

اگھ تونستم حتما بازم بھت سر می زنم.حتما _ .

.با سر موافقت کرد و وارد اتاق شد

با صدای لیلی،پلکھای خستھ اش از ھم بازشدند دیشب از پزشک بخش بھ سختی توانستھ بود اجازه 

لیلی پرسید. بگیرد کھ کنار لیلی بماند :

چرا برنگشتی خونھ؟ _

رستان بمونمترجیح دادم بیما.دیر وقت بود _ .

درد نداری؟: لبخندی بھ لیلی زد و با مھربانی پرسید

خیلی خوبم.نھ _ .

قدر خواھر شوھرتون : پرستار در حال ویزیت بیماران نگاھی بھ شیدا و بعد از ان بھ لیلی کرد و گفت

تا دم دمای صبح بیدار بود و مواظب شما.بدونید .

می داد  ژخاطر بد خوابیدن روی صندلی درد می کرد ماساداشت گردنش را کھ بھ .لیلی بھ شیدا نگاه کرد

پرستار بعد از چک کردن وضعیت بیمار از اتاق خارج .شیدا ھمیشھ ھمھ رو خجالت می ده :و گفت

نمی خوای ایدین رو ببینی؟: لیلی رو بھ شیدا پرسید.شد



ایدین؟: با تعجب تکرار کرد

پسرم: ھ دست گرفت و در اغوش نگھ داشت و گفتلیلی جسم کوچکی را کھ در پارچھ ای پیچیده بود ب !

لیلی ادامھ داد.بھ تخت نزدیک شد و بھ بچھ کوچکی کھ لیلی با احتیاط دراغوش داشت نگاه کرد :

!با سینا قرار گذاشتھ بودم اگھ بچھ پسر شد اسمشو بذاریم ایدین _

قشنگ نیست؟: او سپرد و گفتلیلی محتاط بچھ را بھ اغوش .بی اختیار دست دراز کرد تا بچھ را بگیرد

.قشنگھ و بمرور زمان قشنگ تر ھم می شھ _

می : سپس رو بھ شیدا پرسید.ایدین را بھ او سپرد و لیلی با محبت، بیشتر از قبل او را بھ خود فشرد

دونی کی مرخصم می کنن؟

برمی گرده تا اون موقع حتما سینا.نھ ولی فکر نمی کنم بیشتر از دو سھ روز اینجا نگھت دارن _ .

.امیدوارم با این ھمھ گمان نمی کنم سینا بتونھ منو توی بیمارستان ببینھ _

.خب این از شانس زیادتھ کھ تا اومدن سینا،درست مثل اولت شادایب و سرحال می شی _

.اره ولی من دوست دارم خودم رو برای اون لوس کنم کھ این جوری نمی شھ _

شاید سر بچھ دیگری ات.ارو چھ دیدیخد: لبخندی زد و با شیطنت گفت ...

دیشب بھ اندازه کافی درد .نھ تو رو خدا توبھ کردم: لیلی ناراحت حرف او را قطع کرد و گفت

دیگھ بسھ.کشیدم .

.عوضش بھ یھ موجود حون دادی _

نو مثل این کھ سینا واقعا نمی تونھ م.حرفات درست،ولی من با تمام این حرفھا بازم می گم توبھ کردم _

.رو تخت بیمارستان ببینھ

شاید ھمین .خدارو چھ دیدی.این قدر ناشکری نکن: با شیطنت گفت.اتاق از عیادت کنندگان پرشده بود



.حالا سروکلھ اش پیدا شد

!سینا :صداس سرخوشی ھر دو را خوشحال کرد طوری کھ با ھم گفتند

فت و در ھمان حال با حالتی طنز دستھ گل را جلوی صورت گر.سینا با دستھ گل بزرگی جلوی در بود

حلال زاده ام نھ؟: گفت

تو درست مثل جنی.مثل ھمیشھ تا اسمت رو اوردیم پیدات شد: بھ جای لیلی، شیدا با شوق گفت .

.امروز خیلی خوشحالم و از سر حرفت می گذرم _

ھمسر عزیزم در عوض دلم می خواد بنشینم و بھ چھره : سپس رو بھ لیلی با لحن عاشق مجنونی گفت

: دستھ گل را بھ دست او داد و با تکان سری گفت. کھ از یھ جنگ درست و حسابی برگشتھ نگاه کنم

.تقدیم بھ ھمسر و مادر زیبای من

داشتم بھ شیدا .ھمین الان ذکر خیرت بود: لیلی دستھ گل را میان انگشتانش گرفت و با سر مستی گفت

رو توی بیمارستان ببینی می گفتم کھ تو ھیچ وقت فرصت نمی کنی من .

رفتم خونھ .انسی منو بھ تھران کشوندژخودم ھم فکر نمی کردم،اما وجود یھ مریض بد حال و اور _

معطل نکردم و .ازش پرسیدم و اون بھم گفت کھ اومدید بیمارستان. دیدم نیستید جاتون خانم داوریھ

.تختھ گاز اومدم اینجا

وقتی لیلی درد می کشید من .ب خیلی بھ وجودت احتیاج داشتمدیش: شیدا با لحنی سرزنش امیزی گفت

وجود بچھ ھا و مادر ھم کھ مزید بر علت شده بود.صد دفعھ مردم و زنده شدم .

خانم داوری ھمھ چی رو بھم .می دونم: سینا با محبت نگاھش کرد و با لبخندی صمیمانھ گفت

می کردم کھ چھ کار می کنید بیشتر از این کھ بھ فکر بچھ باشم بھ شما دوتا فکر.گفت .

بھتر از .خوبھ از این بھ بعد ھر خبری رو اول بھ خانم داوری بدیم :شیدا بعد از مدتھا بھ شوخی گفت



نظر توچیھ لیلی؟ . اصلش بھ بقیھ اطلاع می ده

با ان ھمھ صدا بھ خاطر حضور عیادت کننده ھا و حالا ھم صدای خنده ان .ھر سھ بھ خنده افتادند

سینا با اشتیاق ایدین .صدایش ضعیف و مثل بچھ گربھ بود.ین از خواب بیدار شد و بھ گریھ افتادسھ،اید

چی می ...!جان: را از بغل لیلی در اورد و صورتش را بھ صورت خود نزدیک کرد و با احساس گفت

خوای بھ بابا بگی؟ ھان؟ 

می دونی بچھ پسره؟: شیدا پرسید

مھم نبود، فقط سلامتیش !نھ: سرش را تکان داد و گفت.در خشیدندچشمان سینا با برقی از خوشحالی 

راستی تو صبح کاری یا عصر کار؟.اھمیت داشت

تصمیم گرفتھ ام چند روزی مرخصی بگیرم ،ھم مواظب این دوتا .ھیچ کدوم: خمیازه ای کشید و گفت

.باشم ھم بھ کارای خونھ برسم

روی دوش شماھا افتاده با وجودی کھ ما خونھ داریم،ولی باز زحمتمون _ .

حرفش رو ھم نزن: لبخند گرمی زد و گفت .

کجا می ری؟: سینا پرسید .بھ طرف در رفت

قبل از اینکھ از در خارج . تمام استخوونام خشک شده ان.می رم بیرون کمی قدم بزنم و ھوا بخورم _

:بشود،بھ طرف سینا برگشت و پرسید

راستی تا کی اینجایی؟ _

وز؟ فقط دو سھ ر _

فقط دو سھ روز؟ نمی بینی توی چھ وضعیتی ھستیم؟ _

.می دونم،ولی من کھ نمی دونستم بچھ خیال داره بھ این زودی بھ دنیا بیاد _



کاش کارھات کمی رو برنامھ بود: با ناراحتی گفت .

مارش مخصوص .میخواست از اتاق خارج شود کھ مارش جنگ از رادیوی بیمارستان بھ گوش رسید

بھ طرف سینا برگشت و نگاھش .ھنگام خبر دادن بھ مردم در مواقع ضروری پخش می شودکھ فقط 

لحظاتی بعد صدای .ھمھ سکوت کرده بودند.سینا سرش را بھ نشانھ اینکھ نمی دادند تکان داد.کرد

...!! شنوندگان عزیز توجھ بفرمائید! توجھ بفرنائید...شنوندگان عزیز: مسوول خبر در گوشھا پیچید

مرد یک . بھ منظور اتش بس میان خود و عراق را پذیرفت 598قطع نامھ ... خبار واصلھ،ایرانطبق ا

لحظاتی بعد .ھیچ کس باور نمی کرد. بار دیگر خبر را خواند و بعد غریو شادی مردم بھ ھوا برخاست

مبھوت و  .بھ سینا نگاه کرد.شیدا از شوق بھ گریھ افتاده بود.صدای امام خمیتی در گوشھا طنین افکند

جنگ تموم شد: دست او را گرفت و گفت. مسخ بھ نظر می رسید تموم شد! داداش تموم شد ! !

شیدا گونھ لیلی را بوسید و بعد ایدین را .لیلی ھم اشک شوق می ریخت.سینا مات و مبھوت نگاھش کرد

خیلی خوش قدمی عمھ جون: بھ بغل گرفت و با نثار بوسھ ای بر پیشانیش گفت !خیلی .

فصل ھفدھم 

یک روز کھ .در این مدت اسرای زیادی بین دو طرف مبادلھ شده بودند.یک ماه از اتش بس گذشتھ بود

داشت با وسواس خاصی، بھ لباسھای .شیدا، خانھ را خلوت و بدون سرو صدا دید، بھ اتاق مادرش رفت

: لبخندی زد و گفت.ا دیدھما از لای در، او ر.تقھ ای زد و اجازه ورود خواست.صندوقچھ نفالین می زد

.بیا تو

بالاخره در صندوقچھ اسرار رو باز کردید؟: وارد اتاق شد و با دیدن لباسھا، با ھیجان گفت

زیاد ھم اسرار امیز نیست: ھما خندید و گفت .



چی شده کھ فیلتون یاد : کنار او نزدیک لباسھا و وسایل دیگر نشست و در حال تماشای انھا گفت

و صندوقچھ رو بازکردید؟ ھندوستان کرده

.ھیچ _

چھ لباس قشنگی... می گید باورکنم بھ خاطر ھیچی صندوقچھ رو بازکردید؟ وای _ !

لباس کاملا !لباس عروسیمھ: ھما بھ لباس توری ای کع در دست او بود نگاه کرد و با پوزخندی گفت

ن کھ حالا تغییر رنگ داده پیراھنی بلند و توری کھ با چند دکمھ طلایی رنگ و درخشا.ساده ای بود

.تزئین شده بود

.خیلی قشنگھ _

می گی باورکنم تو اینقدر بد سلیقھ شدی شیدا؟ این لباس با این ھمھ سادگی، بھ نظرت قشنگھ؟ _

جدی می گم مادر! واقعا قشنگھ: بھ او چشم دوخت و گفت .

.تو متخصص امیدوار کردنی _

وداگاه بھ این فکر کرد کھ ایا شیدا از درجھ محبوبیتش نزد با لبخند گرمی دست او را فشرد و ھما ناخ

ایا می داند کھ حرفھایش چھ تاثیری بر دیگران دارد و یا ایا می داند کھ ! سایرین مطلع است یا نھ

برادرھایش او را چون بت می پرستند؟

مادر... مادر: شیدا کھ او را در فکر دید گفت !

خیلی وقتھ کھ یھ سوالی ذھنم رو بھ خودش مشغول : شیدا گفت.بھ خود امد و نگاھش را بھ او دوخت

.کرده

چھ سوالی؟: لباس را از دست شیدا گزفت و پرسید

برای چی ما با خانواده شما قطع رابطھ کردیم؟ چرا ھیچ وقت نخواستید بھ رامسر بریم و اونھا رو  _

برای چی؟ اخھ چرا؟...ببینیم



یھخیلی طولان.این قصھ سر دراز داره _ .

.ولی شما کھ می دونید من چقدر عاشق قصھ ام _

بچھ شدی شیدا؟ _

برام تعریف کنین؟: نگاھش کرد و بھ گرمی با لحن نافذی گفت

چی رو؟: خندید و پرسید

چرا ھیچ وقت نخواستید بگید برای چی ما باید از .غم نگاھتون رو.ناراحتی رو.قصھ این دوری رو _

فامیلمون دور باشیم؟ چرا؟

ز توانت خارجھ کھ بشنویا _ .

من مادر؟ چطوری می تونین این حرف رو بزنین؟ ھرکی ندونھ شما کھ می دونید من عاشق این جور  _

.چیزھا ھستم

می تونی؟.باید صندوقچھ رو زیر و رو کنی _

صندوقچھ کھ سھلھ، حاضرم گذشتھ رو زیر و رو کنم: لبخندی محو برلبانش جای گرفت .

از کجا می خوای برات بگم؟: اھی بھ او پرسیدبا نگ.ھما تسلیم شد

از اولش: بھ صندوق تکیھ داد و زانوھایش را بغل کرد و با نگاھی بھ او گفت !

ھما نفس عمیقی کشید و در ھمان حال، البومی قدیمی را کھ نشان می داد کھنھ و متعلق بھ سالھای دور 

:است، بھ دست شیدا داد و گفت

چی رو برات تعریف می کنمکم کم ھمھ .اینو ببین _ .

ھمھ .عکسھای از قدیم، او را بھ ھیجان اورد.با کنجکاوی البوم را از دست او گرفت و ارام گشود 

در تمام عکسھا دو چھره غریب و اشنا بھ چشم .با لذت بھ تماشا پرداخت.عکسھا سیاه و سفید بودند



کنار او نشست و نام ادمھای عکس  ھما.عکسی را از البوم دراورد و یھ دست مادرش سپرد.می خورد

اینی کھ این کناره پدرتھ، این بغل دستیش ھم عمو رضاتونھ و این زن جوون خالھ ھانیھ و اینم : را گفت

...کھ دیگھ احتیاجی بھ معرفی نداره

من چقدر شکل شما ھستم...خدا جون: شیدا ھیجانزده گفت .

ن از وسط نصف شده باشیتو مثل سیبی ھستی کھ با م.اره: ھما با لبخند گفت .

سیاوش باشھ و اینم ...این کھ باید...این دوتا پسر کوچولو ھم: شیدا نگاھی دوباره بھ عکس کرد و گفت

وای خدا، بایک درست شکل بچگی ھای سیامکھ.سیامکھ...

درست شکل بچگی ھای سیامکھ.اره _ .

سھای خانوادگی مون نیست؟چرا این عکسھا رو اینجا گذاشتھ بودید؟ برای چی توی البوم عک _

مگھ نمی بینی؟.این ھم البومھ _

ولی چرا جلوی چشم نذاشتید؟ برای چی؟ نکنھ این ھم واسھ خودش یھ قصھ داره!خب چرا _ .

ھمھ این صندوقچھ خودش یھ قصھ داره.اره: ھما لبخندی زد و گفت .

و من اماد ه شنیدن بھ قصھ ھام: البوم را کنار گذاشت و گفت .

من و مھین، ھم از پدر و ھم .من و ھانیھ و مھین.ما سھ تا خوھوار بودیم.پس گوش کن... خبخیلی  _

وقتی دوسالش بود مادرش مرده بود .ھانیھ فقط از پدر با ما یکی بود.از مادر یکی بودیم، ولی ھانیھ نھ

اون زنھای از . مادرمن یھ زن ترکمن قشنگ بود.و اقاجون ھم بعد از چند ماه، مادر مارو گرفتھ بود

وقتی من ده سالم بود، مادرم توی .سبزابی قشنگ.درست رنگ چشمھای تو بود... چشماش.چشم رنگی

مادرم زیرک بود،با وقار و متین بود و از ھمھ بیشتر زیبا .بابام عاشق مادرم بود.یھ سانحھ مرد

واقع ، دو در .اون از خودش یھ چیزی یادگاری گذاشت.یھ زیبایی افسانھ ای.درست مثل ماه.بود

اون موقع تازه کشف حجاب شده بود و اون .یھ کلاه سبز رنگ.یکی من و مھین و اون یکی یھ کلاه.چیز



من از خدام بود یھ بار، فقط .یھ کلاه گرون قیمت و قشنگ.ملاه مادر بود.کلاه ھم یھ کلاه معمولی نبود

من کپی مادرم بودم، بھ خاطر اون طوری کھ ھمھ می گفتن ... اخھ.یھ بار اون کلاه رو رو سرم بذارم

خانم .شونزده سالھ بودم کھ ارزوم براورده شد.ھمین دوست داشتم حتی از نظر تیپ ھم شکل اون باشم

گل، دایھ ما بود، یادش رفتھ بود موقع گردگیری اتاق مادر، در کمد رو ببنده و من از ھمون فرصت 

حلقھ ھای درھم موھای .دم باورم نشد خودم باشمجلوی اینھ کھ وایسا.کلاه رو قاپ زدم...استفاده کردم و

حنایی رنگم از زیر اون بیرون ریختھ بود و از ھمھ بھتر، زیبایی چشمان سبزم بود کھ زیر اون برق 

بدون توجھ بھ اون جلوی اینھ ژست می گرفتمکھ ...!ھما...ھما:ھانیھ از طبقھ پایین صدا کرد.می زد

چقدر قشنگ شدی... خدایا : نم توی اون وضعیت، ناباور گفتبا دید.تصویر صورتش رو تو اینھ دیدم .

اومد طرفم و دست روی شونھ ام گذاشت .فکر کردم ھمین حالاست کھ از تعجب پس بیفتھ.بھش خندیدم

روح مادره؟...ھما این خودتی یا: و گفت !

معلومھ کھ خودمم: خندیدم و گفتم .

تو چھ کار کردی؟ ھیچ می دونی اقاجون این : ت با حیرت بھ صورتم و بعد بھ کلاھم نگاه کرد و گف

کلاھو رو سرت ببینھ چھ قشقرقی بھ پا می کنھ؟

بی خیال اقا جون چیزی نمی گھ: خندیدم و با کج کردن گردنم، موھام رو یھ طرف دیگھ ریختم و گفتم .

مگھ نمی دونی کھ.تو کھ می دونی اون بھ این کلاه چقدر حساسیت داره.اره جون خودت _ ...

بلھ می دونم کھ اولین بار مادر رو وقتی دید کھ اینو رو : با خلق تنگی حرفش رو قطع کردم و گفتم

می دونم. سرش گذاشتھ بود .

اگھ می دونی پس چرا اینو رو سرت گذاشتی؟ نمی ترسی اقا جون دعوات کنھ؟ : با ناتوانی گفت

تا رفتن و برگشتن بھ . ھ فقط یھ کماقاجون چیزی نمی فھمھ کھ بخواد دعوام کن: با خونسردی گفتم

.جنگل



کجا؟ می خوای کجا بری؟: با وحشت گفت

جنگل...گفتم کھ.جن دیدی: شانھ ھام رو بالا انداختم و با بی تفاوتی گفتم !

می خوای بری جنگل و برگردی؟ تو اصلا راه خروج رو می شناسی؟.تو دیونھ ای ھما _

.پیدا می کنم _

ھمین الان کلاه و لباس مادر رو در بیار و بذار .ھما احمق نشو.ن پیدا می کنیاره جان م: با تغیر گفت

تو مگھ نمی دونی؟. لباس مرده رو نباید پوشید.سرجاش

ضمنا اگھ قرار باشھ با پوشیدن این لباس، مادر رو ببینم با .تو کھ اینقدر خرافاتی نبودی: با تمسخر گفتم

م واسش تنگ شدهتو کھ نمی دونی چقدر دل.کمال میل حاضرم .

دیوونھ: با غیض گفت !!

می پسندی؟: بھ جای جواب بھ اون، پاشنھ کفشم رو امتحان کردم و با چند گام فاصلھ از اون پرسیدم

خدای من: ناتوان نجوا کرد ...!

تو مواظب باش کسی چیزی نفھمھ تا من برم و .افرین خواھر خوبم: صورتش را بوسیدم و گفتم

باشھ؟.برگردم

از دست تووای  _ ...!

قربونت برم ابجی قشنگم: دستھایم را دورگردنش حلقھ کردم و گفتم .

قبولھ: لبخندی زد و با بازکردن دستھام از دورگردنش گفت !

طفلک .از دست من ھمیشھ در عذاب بود... ھانیھ بیچاره من.خندیدم و دوان دوان از کنارش دور شدم

نمی دونستم صاحبش کیھ، ولی ھمینو فھمیدم کھ .نگ بودنزدیک باغ خونھ ما، یھ باغ قش!! معصوم من

بھ اونجا رفتم، اونجا .صاحبش با زن و و دوتا پسرش برای گذراندن تعطیلات تابستانی بھ اونجا اومدن

خیلی .گلھای تازه شکفتھ کھ عطرشون تمام اطراف رو پر کرده بود.یھ باغچھ بزرگ گل سرخ داشت



اقاجون ھیچ وقت اجازه نمی داد من پامو از در خونھ .اونجا برمدوست داشتم یھ بار ھم کھ شده بھ 

ھرچند تا بھ حال اونجا نرفتھ بودم با این حال با تعریفھایی .اونجا فرق می کرد... بیرون بذارم، ولی خب

از روی چینھ کوتاھی کھ فاصلھ و حد و مرز دو باغ .کھ خانم گل از اونجا کرده بود، شیفتھ اونجا شدم

روی چمنھا غلت زدم و تا کنار گلھای نشکفتھ سرخ .طرف دیگھ و خودمو وسط گلھا انداختم بود پریدم

کاش .نفس عمیقی کشیدم و کلاه رو از سرم در اوردم و بھ بالا انداختم.بوشون مست کننده بود.رفتم

س احسا.صدای خنده ام بلند شد.کلاه پیچ و تاب خورد و عاقبت رو صورتم افتاد.ھانیھ ھم اونجا بود

با عصبانیت و دھانی باز از فرط .نیم خیز شدم.خنکی رو پوست تنم می کردم و بعد صدای دادم بلند شد

پسر جوانی کھ شلنگ بھ دست داشت با دیدنم متحیر شلنگ رو پایین کشید و با .خشم بھ جلو نگاه کردم

از جا پریدم و داد زدم.چشمانی گرد شده از فرط حیرت نگاھم کرد : 

کردی؟ تو منو خیس _

شما کی ھستید؟: بسختی گفت

پرسیدم تو منو خیس کردی؟: با عصبانیتی مضاعف گفتم

بلھ: لنگ رو ول کرد و در حال نگریستن بھ صورتم گفت.فکر می کنم یکدفعھ بھ خودش مسلط شد .

بھ چھ حقی روی من اب پاشیدی؟ : عصبانی داد زدم.خشممطغیان کرده بود

می شھ بفرمایید توی زمین ما چی کار می .نجا دراز کشیده بودیددرست بھ ھمون حقی کھ شما ای _

کنید؟ 

برای چی منو خیس کردی؟: بھ طرفش رفتم و خشمگین و ناراحت گفتم

.اول من پرسیدم _

.ولی اول من جواب می خوام _

بھ جای عذرخواھیتونھ؟: نگاھم کرد و گفت



انتظار داری من عذرخواھی ھم بکنم؟ من؟ تو منو خیس اب کردی، ...عذرخواھی: عصبانی گفتم .

.اگھ شما لای بوتھ ھا خوابتون نمی برد، خیس نمی شدید _

بھ چھ حقی بھ من جواب می دی؟: خشمگین گفتم

مگھ تو جواب نمی خواستی؟ خب: با شیطنت گفت ...

لوس ننر: حرفش رو قطع کردم و گفتم .

چندان ھم زشت نشدید.نباشید ناراحت: لبخدی زد و در حال براندازکردنم با شیطنت گفت .

از تو نظر نخواستم: خشمگین گفتم .

بھ شما یا ندادن در صحبت با مردی جوان، جانب احتیاط رو نگھ دارید؟ : با لبخندی گفت

حتی اگھ بھم یاد داده : با خشم گفتم.معلوم بود کھ خیال دست انداختنم رو داره.با تمسخر نگاھش کردم

.باشن بھ تو ربطیس نداره

ھیچ وقت سعی نکنید در صحبت با پسری جوان، این قدر بی پروا اونو تو : با شیطنت و تمسخر گفت

این نشانھ صمیمیت بیش از حده و برای ھرد و طرف، مشکل سازه. خطاب کنید .

.نیازی بھ نصایحتون ندارم _

نیت خودتون رو سعی کنید موقع عصبا: درس دوم! افرین.درس اول رو خوب یاد گرفتید: با تمسخر گفت

درس سوم. کنترل کنید ...

مگھ تو معم اخلاقی؟: عصبانی از دخالتش پرسیدم

!عجب شاگرد تنبلی ھستی _

مواظب حرف زدنت باش وگرنھ من می دونم و تو... ھی ھی: براق شدم و گفتم ...

خیلی زیبایی، ولی بھ ھمون اندازه ھم بی ادب: با پوزخندی خیره بھ چشمانم گفت .



از تو ھم نظر نخواستم.من ھر چی کھ ھستم بھ خودم مربوطھ: نیت زایدالوصفی گفتمبا عصبا .

ھمیشھ اینقدر گستاخید؟ : با تمسخر پرسید

بھتره مئاظب حرفایی کھ می زنی باشی وگرنھ برات : بھش نزدیک شدم و گفتم.خشمم طغیان کرده بود

.گرون تمام می شھ

منظورتون از این حرف این نیست کھ منو از خونھ : پرسید با خونسردی و ھمراه با لبخند تمسخرامیزی

نیست؟.خودمون بیرون بندازی

من درخانھ انھا بودم و انقدر بی ادبانھ با پسر صاحب خانھ صحبت می کردم؟ اصلا .تازه بھ خودم امدم

می شدم؟ بھ چھ حقی بھ خانھ انھا امده بودم و حالا چرا تا این اندازه گستاخ و بی ادب با او ھمکلام 

شما بی ادب ترین موجودی ھستید کھ من در تمام عمرم دیده ام: بناچار گفتم .

در این صورت چطور بھ خودتون اجازه می دید با یھ : با خونسردی و نگاھی مستقیم در چشمانم گفت

موجود بی ادب مثل من ھمکلام بشید؟

شما نفرت انگیزید: بی اختیار گفتم !

پس شما چھ کاری با یھ موجود نفرت انگیز دارید؟: با لبخندی تمسخرامیزی گفت

خواستم جوابش را بدھم کھ .پسرک ده تای مرا سرکار می گذاشت!عجب گیری افتاده بودم... حدای من

اگر .وقتی با مردی حرف می زنی مواظب باش( ھمیشھ توصیھ می کرد،.یکباره یاد حرف خانم گل افتادم

با این .و من چون ھمیشھ فراموش کرده بودم) دت می دھیزیادی سر بھ سرش بگذاری کار دست خو

بھ چشمانش .لب برھم فشردم و تا توانستم در دل بھ او ناسزا گفتم.حال، عصبانیتم ھم طغیان کرده بود

راه خروج سمت : نگاه کردم وبدون ھیچ حرفی بھ راه افتادم کھ صدای شوخ وشیطنت امیز را شنیدم

البتھ می بخشیدھا.راستھ .

انقدر عصبانی .نگاه بھ او بھ سمتی کھ راھنمایی کرده بود رفتم و از انجا بھ بیرون قدم گذاشتم بدون



راه .بدتر از این نمی شد.یک لحظھ بھ خودم امدم و متوجھ شدم در جنگل ھستم.بودم کھ حد نداشت

نجا قدم می خروج را کھ نمی شناختم، لباسھایم ھم کھ خیس شده بودند و حالا با ان ھمھ عصبانیت در ا

فکر ان پسرک مسخره، لحظھ ای .باد سرد پائیزی کھ از پشت سرم می ورزید، باعث می شد بلرزم.زدم

بقدری ناگھانی .ھمان طور کھ می رفتم باد شدیدی کلاه را ازسرم برداشت و با خود برد.رھایم نمی کرد

باد ھمچنانمی امد و .دویدمو یکباره کھ جاخوردم، ولی لحظاتی بعد با تسلط بر خودم،شتابان دنبالش 

از شدت استیصال ! گل بود بھ سبزه نیز اراستھ شد.سرانجام بھ شاخا درختی گیر کرد.ملاھم را می برد

حالا باید چھ می کردم؟ اقاجون بمحض اطلاه از .و درماندگی، مات و مبھوت بھ زمین چسبیده بودم

ان قدر احساس .تم بھ خانھ بازگردمبدون ان کلاه، حق نداش.کارم، سرم را گوش تا گوش می برید

نارحتی می کردم کھ بھ جای انجام یک کار درست و منطقی نشستم زیر ھمان درخت و ھای ھای گریھ 

اتفاقی : نمی دونم چقدر توی اون حال و ھوا بودم کھ صدای مودب و مردانھ ای مخاطبم قرار داد.کردم

افتاده خانم؟ 

انی خیس از اشک بھ کسی کھ ادا کننده این جملھ بود نگاه کردم با وحشت سرم را بلند کردم و با چشم

با دیدنم در ان وضع و حال، متعجب شده بود، ولی بعد از .این ھمان پسر بی ادب باغ بود.و جا خوردم

احتیاج بھ کمک ندارید؟ :مدت کوتاھی با تمسخر گفت

نخیر: با عصبانیت گفتم .

کلاه زیباتون کجاست؟ نکنھ در شھر شما رسمھ : و گفتبا پوزخندی بھ صورت اشک الودم خیره شد 

کھ دخترھا این طور با سر و وضھ کثیف و اشفتھ و با موھای پریشان بگردن؟

اشک ھام رو از روی صورت پاک کردم و با .نیش کلامش کاملا حس می شد.اخمھام درھم فرو رفت

ھ ، ولی من چراتوی شھر ما ن: تھدید نگاھش کردم و بعد بھ گزندگی لحن او گفتم .

دوست داری کلاھت رو پایین بیارم؟ : با اشاره بھ بالای درخت پرسید



انتظار داشت بعد از اون ھمھ مسخره شدن توسطش، ! عجب سوال احمقانھ و عین حال زیرکانھ ای

:جوابش رو چی بدم، اره؟ با سر سختی گفتم

خودم میارم.نخیر، نیازی نیست _ .

پس بھ خاطر ھمینھ کھ اینجا نشستید؟ نکنھ منتظرید : م نگاه کرد و پرسیدبا تمسخر بھ قیافھ پرمدعا

کلاھتون پا دربیاره و بیاد پایین؟

خودم پا دارم و می .لازم نکرده اون پا دربیاره: با عصبانیت از جام بلند شدم و سینھ سپر کردم و گفتم

.تونم اونو پایین بیارم

تادید؟ نکنھ می ترسید کھپس چرا ایس: پوزخندی زیرکانھ زد و پرسید ...

چطور جرات می کنی بگی من ترسوام؟: با صدای بلند سرش داد زدم.کنترل خودم رو از دست دادم

چرا معطلید؟.پس شجاعتتون رو نشون بدید:چشمھایش با برق عجیبی درخشیدند

. باشھ: گفتمپوزخندی زدم و .ھمیشھ از ارتفاع می ترسیدم، اما این بار مجبور شده بودم کاری بکنم

و بھ طرف درخت می رفتم کھ با صدای خنده بلند اون موی بر بدنم سیخ شد و حس کردم در . حتما

کف بلندی برایم زد و بعد از نگاه مستقیم و .متعجب بھ طرفش برگشتم.دریایی از حیرت غوطھ ورم

غرور . تن نیستیدابدا متواضع و فرو...قبول کردم، خیلی شجاعید، ولی: دقیقی بھ عمق چشمھایم گفت

.زیاده از حد اصلا خوب نیست

خودم ھمھ چی رو بلدم.لازم نیست بھ من درس اخلاق بدید: ناراحت گفتم.سگرمھ ھام درھم رفت .

کاملا مشخصھ، ولی بھتره فراموشش کنید و با یھ خواھش می کنم یا یھ لطفا، قال قضیھ رو  _

بایستید یا نکنھ می خواید بھ خاطر غرورتون  شما کھ نمی خواید تمام طول روز رو ھمین جا.بکنید

دست و پاتون رو بشکنید؟

خودم می دونم چھ کاری بھ .نیازی بھ دلسوزی شما ندارم: ناراحت از دخالت او بھ سردی گفتم



.صلاحمھ

شما سمج نیستید، بی شرمید... من از دخترھای سمج خوشم میاد، ولی _ !

بھ تو : فریا کشیدم.ر عصبانیت نزدیک بود بھ انفجار بودماز زو.بھ ححد مرگ از دستش عصبانی بودم

از این گذشتھ ازت نخواستم علایقت رو برام اسم ببری.ربطی نداره من چی ھستم یا چی نیستم .

بی شرم! گستاخ: انگشت اشاره اش رو بھ طرفم گرفت و با خونسردی عجیبی گفت !

وگرنھ حسابت رو کف دستت می ذارممواظب حرف زدنت باش : ا تھدید بھش نزدیک شدم و گفتم .

اون خونسردترین و بی خیالترین موجود روی .فکر و خیال بود...بھ گمانم ناراحتش کرده بودم، ولی

حیف کھ دختری وگرنھ می دونستم باھات : زمین بود،چون با چشمان براق، خیره نگاھم کرد و گفت

.چطوری رفتار کنم

دوباره تنھابودن با .دوتا بدشانسی بزرگ، اون ھم در یک روز.امدمیکباره بھ خودم .قلبم از جا کنده شد

اونقدر ترسیده بودم کھ زبونم کوتاه .حالا در این جنگل بزرگ کھ سرو تھش معلوم نبود و در کنار او.او

: لبخندی زد و گفت.چشمانش با برقی از شیطنت درخشید.شده بود و حتی اب دھانم ھم پایین نمی رفت

چون این بار حتی اگھ بھم التماس ھم بکنی قبول نمی کنم کمکت کنم.زم فرق نمی کنھخوب شد، ولی با .

یادم نمیاد از شما تقاضای : با عصبانیت گفتم.اون حق نداشت با من این طور حرف بزنھ.غرورم شکست

.کمک کرده باشم

ادی واسھ انجام در این صورت اشکالی نداره من شما رو تنھا بذارم؟ کارھای زی.باشھ: با تمسخر گفت

از این گذشتھ اصلا مایل نیستم شب در نور ملایم چشمان گرگھا راھم رو پیدا کنم.دادن دارم .

درست بود کھ از اون مرد می ترسیدم، ولی بیشتر از اون از تنھایی و .از ترس نزدیک بود بیھوش بشم

فکر نمی :ت و سرسختی گفتمبدتر از اون از تاریکی می ترسیدم، با این حال برای حفظ غرورم با لجاج

کنم کھ از شما تقاضا کرده باشم منو تنھا نذارید؟



درست مثل اربابی کھ قصد خرید .سرتاپایم رو برانداز کرد.لبخند تمسخرامیزی لبھایش رو از ھم بازکرد

: با شیطنتیکھ در چشمانش بیداد می کرد گفت.از نگاھھاش وجودم بھ لرزه افتاد.کنیزی رو داشتھ باشھ

در ھر صورت من عادت ندارم عشوه دخترانھ بخرم، خصوصا از دختر لجبازی مثل تو.طور میلتونھھر .

من ھرچی کھ ھستم بھ : با عصبانیت سرش داد زدم.فکر می کردم رام شده، ولی انگار این طور نبود

ی دیگھ اونا رو برای یک.بھ نصایحت و دلسوزیھات ھم احتیاجی ندارم.از تو نظر نخواستم.خودم مربوطھ

فھمیدی؟ حالا ھم بھتره بری رد کار خودت.نگھ دار .

چھ خیالی داشت؟ درست سینھ ... خدایا.از ترس بھ عقب رفتم، طوری کھ بھ درخت چسبیدم.جلوتر اومد

خیلی بھم نزدیک بود، اون قدر نزدیک کھ حرارت نفسھاش رو، روی صورتم حس .بھ سینھ ام ایستاد

اگھ ھمون طور مات می .لبخند شیطنت باری ھم روی لباش بود چشماش برق خاصی داشت و.می کردم

درست وقتی کھ خیال داشتم با تمام وجود بھش بتوپم، .ایستادم، معلوم نبود چھ اتفاقی برام می افتاد

من می رم و تو رو با ! دخترک گستاخ...خیلی خب: اھستھ و خیره در چشمام گفت.صدای اونو شنیدم

مواظب گرگھا باش.ذارمغرور احمقانھ ات تنھا می  .

با تمسخر بھ صورت .و ازم جدا شد و چند قدم فاصلھ گرفت، ولی بعد سرش یک لحظھ بھ عقب برگشت

 :رنگ پریده ام نگاه کرد و گفت

.فقط امیدوارم بالا رفتن از درخت رو بلد باشی، البتھ اگھ نخوای طعمھ گرگھا بشی _

ناروا بود .و تحقیر می کردم کھ گریھ ام گرفتھ بود بقدری احساس سرشکستگی.و با خنده ازم دور شد

امیدوارم برگی گم بشی: ازم دور نشده بود کھ فریاد زدم.اگھ بدون جواب راھیش می کردم .

جای تو بودم از این دعاھا بری کسی نمی کردم: بھ عقب برگشت و با شیطنت گفت .

تصمیم گرفتم بھ .گریھ امانم نمی داد.یدمبا خشم پاھام رو بھ زمین کوب.و با لبخند تمسخرامیزی دورشد

خب مسلم بود باید طوری اینو ثابت .ھر ترتیبی کھ شده بھ اون ثابت کنم کھ چیزی از یھ مرد کم ندارم



باید کلاھم رو از درخت پایین می اوردم چون مطمئنا اگر اون بالا می موند و اون ھم می دید .می کردم

از گریھ .با این فکر ارام شدم و دست از گریھ کشیدم.ویی ھستمبھش ثابت می شد کھ دختر بزدل و ترس

اول خودم رو کنترل کردم و بعد با ھزار .متنفر بودم، ولی گاھی اوقات واقعا تمی دونستم چھ کار کنم

با .سختی از درخت بالا رفتم، چندین بار تا نیمھ رفتم و برگشتم و روی زمین افتادم، ولی منصرف نشدم

غافل از اینکھ اون .الاخره خودم رو اون بالا رسوندم و روی یکی از شاخا ھا نشستممشکلات بسیار ب

بی خبر از ھمھ جا روی شاخھ ایستادم و .شاخھ نیمھ شکستھ بود و طاقت تحمل وزن من رو نداشت

اون .روی نوک پا بلند شدم کھ یکدفعھ شاخھ زیر پام خم شد و شکست.دستم رو بھ شاخھ بالایی دادم

شاخھ بالای سرم رو محکم با .این اتفاقھا رخ دادن کھ نتونستم ھیچ عکس العملی نشون بدم قدر سریع

می .انگار ھیچ کس نبود کھ صدای من بیچاره رو بشنوه.دو دست گرفتم و با صدای بلند کمک خواستم

م دونستم اون طور ایستادن تا چھ حد برام خطرناکھ، بھ ھمین خاطر سعی کردم شاخھ کناری اون رو ھ

با پا، با دست و با ھر چیزی کھ بھ فکرم می رسید خودم رو بالا کشیدم و .بگیرم و خودم رو بالا بکشم

خستھ ات کردم؟ ... بھ اون شاخھ چسبیدم

خب.برعکس لذت بردم.نھ، ابدا: شیدا سرش را تکان داد و با رضایت گفت بعدش چی شد؟ ...

ن روی اون شاخھ نشستم و تازه ھمون موقع بود کھ با ھزار جون کند: ھما لبخندی زد و در ادامھ گفت

با وجود ترسی کھ از ارتفاع داشتم، با این حال بسختی تنھ درخت .پی بردم چقدر از زمین ارتفاع دارم

روی پنجھ پا بلند شدم .کلاھم فاصلھ زیادی باھام نداشت.رو چسبیدم و اھستھ اھستھ روی شاخھ ایستادم

روی نوک پا .دو بند انگشت با دستم فاصلھ داشت.چقدر تلاش کردم نشد تا اونو پایین بیارم، اما ھر

بھ موقع،شاخھ ای رو کھ لحظاتی قبل روش وایساده بودم گرفتم، .بودم کھ پام لیزخورد و سر خوردم

نگاھم کھ بھ پایین افتاد، گریھ ام شدیدتر . گریھ ام گرفت.وگرنھ افتادنم بھ پایین و مرگم حتمی بود

با صدای .از اون بالا پرت بشم پایین و بمیرم باعث می شد گریھ ام شدت بیشتری بگیره فکر اینکھ.شد



فکر این کھ می تونستم با یھ خواھش ھم بھ کلاھم .بلند کمک می خواستم، اما ھیچ کس جوابمو نداد

ھانیھ حق داشت کھ .اصلا ھمش تقصیر خودم بود.برسم ھم این کھ نمیرم، بیشتر باعث اذیتم می شد

یاد خدا .شھ می گفت تو زیادی مغرور و از خود راضی ھستی و خدا این جور ادمھا رو دوست ندارهھمی

شروع کردم بھ .بی اختیار بھ خدا توسل جستم و از اون کمک خواستم.باعث شد حس کنم توانمندم

فقط ھمینو حس کردم کھ دستم دیگھ توان نگھ .نمی دونم چقدر توی اون وضعیت بودم.خوندن دعا

دستھام خواب رفتھ بودن و حس می کردم ھزاران سوزن نوک تیز بھ سرتاسرشون .تنم رو ندارهداش

دقیقا نمی دونم .دست چپم رو ول کردم و لحظاتی لعد دست راستم رو با اون عوض کردم.فرو می کنن

: کردچند وقت توی اون حال و ھوا بودم کھ یکدفعھ صدایی بلند و فریاد گونھ نگاھم رو متوجھ زیر پام 

الان میام کمکت.محکم خودتو نگھ دار .

با تلافی .در کمال تعجب و حیرت، ھمون پسرک جوون و بی ادب رو دیدم کھ نگران نگاھم می کرد

:نگاھمان باھم، با مھربانی گفت

 .نترس کمکت می کنم _

با .ه باشنخدا می دونھ اون لحظھ چقدر از دیدنش خوشحال شده بودم، طوری کھ انگار دنیا رو بھم داد

فقط خودتو محکم نگھ دار.اصلا نترس: با صدایی تسلی بخش گفت.ترس نگاھش کردم .

نمی دونم چرا ولی وقتی دوباره .بھ چالاکی گربھ از درخت بالا امد.بدون حرف بھ دستورش عمل کردم

 در اون.حس کردم دلیل این اتفاق فقط اونھ.نزدیکم شد، ھمون حس تنفر رو نسبت بھش احساس کردم

لحظھ، تصویر چشمان نگران و لحن اطمینان بخش و تسلی دھنده اش از یادم رفت و جاش ھمون نگاه 

بھ شاخھ پایینی من تکیھ کرد و بعد از درازکردن دستش بھ طرفم گفت.و لحن تمسخرامیز پرکرد بگیر  :

.و بیا اینجا

از تو کمک نخواستم: با خشم نگاھش کردم و گفتم .



دستم رو بگیر و بیا اینجابھت گفتم : عصبانی گفت .

از تو کمک نخواستم.خودم می تونم.لازم نکرده کمکم کنی: با لجبازی گفتم .

بعدا ھم می تونی شجاعتت رو اثبات کنی، فعلا دستمو بگیر: خشمگین سرم فریا زد .

ناخواستھ جیغ .شاخھ ای کھ دستم رو بھش گرفتھ بودم کمی شکست و من مقداری بھ پایین کشیده شدم

خودش رو بیشتر بھ من نزدیک کرد و با لحن تحکم .نگران در چشمانش موج می زد.وتاھی کشیدمک

نکنھ می خوای بمیری؟.زود باش:امیزی گفت

این بار لحنش گرم و .زبانم از شدت ترس بند انده بود و قدرت جوابگویی بھ اون رو نداشتم

بعدا باھم حرف می زنیم.دستمو بگیر: مھرامیزشد .

عجب قدرتی داشت اون کھ تونست منو .ھمون لحظھ شاخھ شکست.یرفتم و دستم رو بھش دادمبناچار پذ

: منو روی شاخھ نشوند و بعد با مھربانی پرسید.خودش رو محکم بگیره و از سقوطمون جلوگیری کنھ

!خوبی؟

ا تو نھ تنھ! دخترک گستاخ: نفس اسوده ای کشید و گفت.با سر تایید کردم.زبانم ھنوز سنگین بود

تاثیر . گستاخ ترین و مغرورترین، کھ سرسخترین و لجبازترین دختری ھستی کھ در تمام عمرم دیده ام

قبل از انکھ چیزی بگم، او گفت.حرفش رو، روی پوستم حس کردم تو مجبورم کردی امروز دومرتبھ  :

ز درخت پایین حالا ببینم می تونی ا.بھ خاطر این کار ھیچ وقت نمی بخشمت.این راه رو برم و برگردم

بری؟

نھ: با نگاھی در چشمانش گفتم !

پس چطور بالا امدی؟: متعجب نگاھم کرد و گفت

کاملا شانسی: باصراحت گفتم !

!پس مجبوری کاملا شانسی ھم پایین بری _



چشمانم از شدت ترس سیاھی می رفتند و سرم بدجوری گیج می .با ترس نگاھی بھ زیر پاھایم کردم

می خوای خودتو : سر بھ زمین سقوط کنم کھ کمرم رو گرفت و با خشم پرسیدنزدیک بود با .رفت

بکشی؟ چھ کار داری می کنی؟

لحنش نرمتر .چشمان سیاه و زیبایی داشت.نگاھم روی چشمھاش ثابت ماند.با ترس نگاھش کردم

چون گفت.گمانم متوجھ ترسم شده بود.شد :

حالا حاضری بریم پایین؟.مھمی نیستمی بینی کھ چیز ...اولش کمی ترس داره، ولی بعد _

می ترسم...من از ارتفاع...من: بسختی اب دھانم رو فرو دادم و با صدای لرزانی گفتم .

من می برمت پایین بھ شرط این کھ دیگھ لجبازی !تا با منی از ھیچی نترس: دستم رو گرفت و گفت

.نکنی و بھ حرفھایی کھ می زنم گوش کنی

زودتر از من از شاخھ ھا .با سر موافقت کردم.ن خاطر جرات لجاجت نیافتملحنش محکم بود، بھ ھمی

با .جلوتر و زودتر از من روی زمین افتاد.پایین رفت و بعد دستم را گرفت و راھنماییم کرد کھ چھ کنم

نفس اسوده ای کشیدم و خدا را بھ خاطر این کھ یک بار دیگر پا .احتیاط از اخرین شاخھ پایین پریدم

: با لبخندی پرسید.وقتی سر بلند کردم نگاھمان درھم گره خورد.ین گذاشتھ بودم شکر کردمروی زم

چطوری؟

خوبم: با گونھ ھایی گرگرفتھ گفتم.بھ خاطر نگاھش و ان وضعیت، چند لحظھ شرمگین بودم .

سرگیجھ نداری؟: با عطوفت گفت

ممنونم... نھ: سرم را بھ راست و چپ گرداندم و گفتم .

ھمین جا وایسا تا کلاھت رو ھم بیارمپس .خوبھ _ .

زحمت نکشید: بی اختیار گفتم .

زحمتی : با لبخندی بھ صورتم، دوستانھ گفت.ابروھایش بھ گمانم از شدت حیرت بود کھ بھ ھوا رفت



.نیست

از ان .مرد قوی و محکمی بود.بھ درخت روبرویش تکیھ دادم و نگاھش کردم.و بھ طرف درخت رفت

صورتش ھم .در نظر اول، اندام چھارشانھ و قد بلندشان جلب توجھ می کنددستھ ادمھایی کھ 

جذاب بھ نظر می رسید، خصوصا با داشتن ان چشمھای سیاه و درشت و ان موھای خرمایی کھ .بدنبود

ان چنان محو تماشای او و تجزیھ و تحلیل شکل و شمایلش بودم .مثل پر کاه روی پیشانیش می ریخت

با صدای خوش اھنگ و دلنشین او کھ با شیطنت امیختھ .کی از درخت پایین امدکھ حتی متوجھ نشدم 

کلاه سبز مادرم را مقابلم تکان می داد.شده بود، بھ خود امدم : 

بھ چی نگاه می کنی؟ _

خاکھای روی کلاه را با فوت پاک کرد و بعد بھ طرفم .با حواس پرتی و شرمندگی متوجھ اش شدم

صحیح سالم.یید، اینم کلاه شمابفرما: تعارف کرد و گفت .

: با دیدنم، با لبخند دوستانھ ای پرسید.با لبخندی شرمگین، کلاه را بھ دست گرفتم و روی سرم گذاشتم

کلاھتون اون بالا چھ کار می کرد؟

اگر مایل باشید می تونم شما را : گفت.بھ اختصار برایش تعریف کردم.لحنش نرم تر از سابق شده بود

ون ببرماز جنگل بیر .

نگاھش بھ طرفم برگشت و بعد با .تقریبا تا سرشانھ اش بودم.با شادمانی قبول کردم و کنار او راه افتادم

اسمت چیھ؟...من ھمھ چی رو ازت پرسیدم جز یھ چیز رو، و اون این کھ : شیطنت پرسید

اسم من؟: با لکنت گفتم.جاخوردم

بلھ: ارام گفت .

ھما ھستم...من: گفتمشجاعتم رو پیدا کردم و ااھستھ  .

راستی شما اھل ھمین استانید؟...یعنی سعادت.معنای قشنگی داره: اسمم رو تکرار کرد و بعد گفت



بلھ: کوتاه و تلگرافی گفتم .

اصلا بھ ظاھرتون نمیاد یھ دختر ایرانی : چشمانش برقی طد و متعاقب ان صدای سرخوشش را شنیدم

.باشید

ن بھ ایرانی بودنم افتخار می کنمبدشد، چو: پوزخندی زدم و گفتم .

با خرج شدن از محوطھ ھیولا مانند جنگل، نفس تازه ای کشیدم و با .بقیھ راه را در سکوت طی کردیم

چرا این قدر تند می رید؟: صدایش متوقفم کرد.شتاب بیشتری بھ حرکت درامدم

شھاگھ تا قبل از غروب خونھ نباشم، خیلی بد می .دیرم شده: پریشان گفتم .

من شما رو تا خونھ می رسونم و قضیھ رو برای خانواده تون .نترسید: با لحن اطمینان بخشی گفت

.تعریف می کنم

بھ خاطر کمکتون متشکرم.ممنونم: با شرم بھ خاطر ان ھمھ بد رفتاریم با او، گفتم .

کار زیاد مھمی نکردم.خواھش می کنم: متواضع گفت .

تازه یاد چند لحظھ پیش .ھم گفت کھ برایش مھم نیستم و ارزشی ندارمبدون این کھ ازش بپرسم ب.رنجیدم

ناراحت از دست خودم . افتادم کھ بھم گفتھ بود صدای فریادھای کمکم اونو دومرتبھ بھ اونجا کشونده

بقیھ راه رو خودم می رم.پس دیگھ زحمت نکشید: گفتم .

دختر بداخلاقی ھستی و بھ ھمون اندازه  عجب: متعجب بھ صورتم نگاه کرد و نمی دانم چرا یکباره گفت

تو حتی اسم منو ھم نپرسیدی؟ می خوای جا بری؟. بی توجھ

برای چی باید بپرسم؟: جسور و بی پروا پرسیدم

فکر کردم شاید ھمون قدر کھ برای من مھم بود بدونم اسم ... خب: شانھ ھایش را بالا انداخت و گفت

یھتوچیھ، برای توھم مھم باشھ اسم من چ .

چرا باید مھم باشھ؟: بسردی درست برخلاف میلم پرسیدم



واقعا دوست نداری بدونی کی تو رو خیس کرد؟ : بھ چشمانم خیره شد و گفت

.تلافی شو دراوردین _

برای دیدن دوباره ات ...فقط می خواستم بگم!پی اینطور...اه: یکباره در جلد تمسخر فرو رفت و گفت

شماری می کنم ھما خانملحظھ ...توی باغ خونھ مون .

حرفش معنای زیادی داشت،ولی معنای اصلی حرفش چھ بود؟ بھ طرفم چرخید و .رنگ از رویم پرید

از من ترسیدید؟ : مردد پرسید

دلیلی برای ترس نمی بینم.نھ: بسختی گفتم  .

 تا بھ حال دختری بھ سرسختی شما!عجب موجود سر سخنی ھستید: یکباره بھ خنده افتاد و گفت

او را سریع با .بھ خانھ کھ رسیدیم اقاجون ھنوز نیامده بود.بدون حرف، بھ تعریفش لبخند زدم.ندیدم

مرد ھم کھ دیگر کارش تموم شده بود، بعد از خداحافظی .گفتن ناجی زندگیم ھستن بھ ھانیھ معرفی کردم

ساختمان خارج شدم از .ھنوز توی باغ خونھ مون پیش می رفت.با ھانیھ و خانم گل، از خانھ خارج شد

نمی دانم چرا یکباره نگاھش بھ .و روی تراس بھ او کھ از پشت قدرتمندتر بھ نظر می رسید نگاه کردم

شالم را محکمتر بھ دور خودم پیچیدم و ارام دستم را بالا .عقب برگشت و با دیدنم دستش را تکان داد

....بردم و بھ نشانھ خداحافظی ، انگشتانم را تکان دادم

شیدا از جا بلند شد و بعد از روشن کردن لامپ، دوباره کنار مادرش .ق در تاریکی فرو رفتھ بوداتا

بعد چی شد؟: نشست و پرسید

فعلا پاشو برقھا رو روشن کن تا بریم برای شام .بعدش رو بعدا تعریف می کنیم: ھما لبخندی زد و گفت

راستی شادی کجاست؟.ھم چیزی درست کنیم

بھ خاطر دیدن اونھا با سر رفت اونجا.وی بابکھپھل: با محبت گفت .

می خوای با شادی چھ کنی؟ _



منظورتون چیھ؟: متعجب از سوال او، پرسید

ھیچ متوجھ شدی کھ شادی گاھی اوقات تو رو مامان صدا می کنھ؟ _

این مگھ اشکالی داره؟.اره...خب: سرش را کمی تکان داد و گفت

زدواج نکرده مادر شدی؟ خنده دار نیست؟ پچطور اشکالی نداره؟ تو ھنوز ا _

اتفاقا از لحن صحبت شادی ھم خیلی .من کھ توش ھیچ اشکالی نمی بینم: لبخندی بر لب اورد و گفت

.خوشم میاد

.مردم چی می گن؟ فکر نمی کنی برات حرف دربیارن _

، پس اشکالی توش اولا بھ مردم ھیچ ربطی نداره، ثانیا من شادی رو بھ جای دختر خودم می دونم _

.نمی بینم کھ اون ھم منو مادرش بدونھ

یعنی تو دیگھ واقعا خیال ازدواج نداری؟ : اھستھ پرسید.غم صورت ھما را پوشاند

دیگھ نھ... بھتون کھ گفتم: دست او را فشرد و گرم و محبت امیز گفت یھ روز نظرم عوض ...شاید !

.شد، ولی مطمئنم بھ این زودیھا نیست

من حق دارم عروسی تو رو ببینم، .تو تک دختر منی.خوام توی حسرت عرروسیت بمونم شیدانمی  _

ندارم؟

شاید ھم یھ روزی .زیاد طول نمی کشھ.خودتون رو این قدر ناراحت نکنید مادر: از جا بلند شد و گفت

.جشن ازدواج منو دیدید

من کھ زیاد بھ این شایدھا اطمینان ندارم.تو می گی شاید _ .

شکالی نداره؟.من کھ می رم شادی رو برگردونم: ی عوض کردن محور گفتگو گفتبرا

.نھ فقط مواظب خودت باش _



حاضری می خوریم.از بیرون می گیرم.شام ھم نذارید.حتما.باشھ _ .

 .ھما سرش را بھ نشانھ موافقت تکان داد و شیدا رفت تا لباسھایش را بپوشد

شادی رو بھ او گفت.، بدون سرو صدا بودحرکت نرم لاستیکھا روی اسفالت جاده مامان شیدا؟ :

جانم؟: دستی از سر مھر بر سر او کشید و با محبت گفت

سیاوش جون کی برمی گرده؟: شادی با تردید پرسید

بھ زودی: در حال تنظیم اینھ، نیم نگاھی بھ او کرد و با مھربانی گفت .

بھ زودی یعنی کی؟ _

یکی دو ھفتھ دیگھ... یعنی _ .

منو چند تا دوست داری؟... مامان شیدا: شادی ناخوداگاه پرسید

تمام .نگاھش بھ سوی او برگشت، ولی شادی نگاھش نمی کرد.از سوال صریح او جاخورده بود

اھستھ گفت.حواسش پیش عروسکش بود : 

چند تا بگم خوبھ؟ _

نمی دونم... من: شادی محجوب گفت .

نرم و ملایم گفت.ی بر لبانش جای گرفتدرحال رانندگی، لبخند گرم و دلنشین تو رو قد دنیا دوست  :

خوبھ؟.دارم

راس می گی مامان؟: او را نگاه کرد و اھستھ پرسید.چشمان شادی با برق عجیبی درخشیدند

چرا باید دروغ بگم؟: با مھربانی، لبخندی بھ صورت معصوم و شاد او پاشید و گفت

خیلی.خیلی خوبی مامانی: خت و گونھ اش را بوسید و گفتشادی بی احتیار دست دور گردن او اندا !

حالا .خوب تویی کھ ھمھ چی رو خوب می بینی عزیزم: با خنده، بوسھ ای از گونھ او برداشت و گفت



.بشین، حواسم پرت می شھ و نمی تونم درست رانندگی کنم

خوش گذشت؟ خونھ خالھ میا: رو بھ او پرسید.شادی با ھیجان دوباره روی صندلیش نشست

خالھ .اون قدر کھ بابک حسودیش شد و باھامون قھر کرد.با بھارک کلی بازی کردیم.خیلی زیاد.اره _

ھمون پارکی کھ یھ بار با تو و سیاو .بعدش پارک.مینا بھ خاطر اشتی دادن ما، ھمھ مونو برد سینما

.جون رفتیم

داری بھ خاطر کوتاھی ھام این جوری سرزنشم می کنی؟ _

فقط ما .سھ تایی با ھم بریم پارک... فقط خیلی دوست دارم با تو و سیاوش جون...فقط...بھ خدانھ  _

.سھ تا

.این طور پیداست سیاوش رو خیلی دوست داری _

قد تو دوستش دارم.خیلی زیاد.خب اره _ .

مگھ تو نمی .حس حسادت منو بدجوری تحریک کردی: با شیطنت کمی گردن او را قلقلک داد و گفت

ونی چقدر بھ این چیزھا حساسم؟د

اون ھم درست عین ھمین حرف رو زد: شادی با خنده، طلا خانم را بیشتر بھ خود فشرد و گفت .

سیاوش یھ ھمچین حرفی زده؟: کنجکاو پرسید

شادی چندبار سرش را تکان داد و بعد درحال بازی با گل سرش کھ موھای بافتھ شده اش را در حصار 

بھم گفت چند تا دوستت دارم، منم گفتم خیلی زیاد، اندازه ھمھ ستاره ھا، اونم مثل .اره: خود داشت گفت

تو قلقلکم داد و گفت،

راستی مامان، رقیب یعنی چی؟.) مواظب باش عاشق شیدا نشی چون اصلا از رقیب خوشم نمیاد )

سیاوش  یعنی معنی حرف.تکان دست شادی را حس کردمی کرد، با این حال فکرش جای دیگری بود



حواست کجاست شیدا جون؟ تصادف می کنیم ھا: چھ بود؟ چھ می توانست باشد؟ شادی صدایش کرد .

زورکی تبسمی کرد و گفت.یکباره بھ خود امد و سعی کرد افکارش را نظم ببخشد شادی .چیزی نیست :

برای خونھ غذا  می تونی این مغازه ھا رو نگاه کنی ببینی این دور بر رستوران پیدا می شھ یا نھ؟ باید

.بخرم

بعد از خرید چند پرس غذا، ھمراه شادی بھ سوی خانھ برگشت در حال .شادی با تکان سر موافقت کرد

یعنی معنی حرف سیاوش چھ می توانست باشد؟.کھ فکری، ذھنش را بھ خود مشغول کرده بود



فصل ھجدھم

او نشست و با سرخوشی گفتاستکان چای را جلوی مادر گذاشت و خودش روبھ روی  واما ادامھ  :

.داستان

تا : سپس پرسید.ھما حبھ قندی بھ دھان گذاشت و ھمراه با جرعھ ای چای کمی ان را مزمزه کرد

کجاشو برات تعریف کردم؟

درست تا ھمونجایی کھ شما رو بھ .دیروز کھ اشنائیتون با پدر رو بیشتر نگفتید: فکری کرد و گفت

.خونھ رسوند

علی منو بھ خونھ رسوند، ولی ناخواستھ چیزی رو با .بلھ: ا یاداوریش لبخند گرمی زد و گفتھما ب

یک روز صبح کھ .اون فکر نااروم و روحیھ پر از ھیجان منو برداشت و ھمراه خودش برد.خودش برد

فتن بھ اما بھ چھ بھانھ ای ؟ بھانھ ای برای ر.بیدار شدم تصمیم گرفتم یھ سر بھ باغ خونھ اونھا بزنم

اونجا پیدا نمی کردم، بھ ھمین خاطر سعی کردم فراموش کنم کھ اصلا چھ خیالی داشتم، ولی فراموش 

عاقبت بھ بھانھ اینکھ اون روز فرصت نشد ازش درست تشکر کنم از خونھ خارج .کردنش، شدنی نبود

خوب .اف نگاه کردمبھ اطر.تصمیم رو گرفتم و بھ باغ اونھا پریدم.تا نزدیک پرچین ھای باغ رفتم.شدم

تا پای بوتھ ھای گل سرخ رفتم و بوی سکراور و مست کننده شون رو بھ ریھ .شد کھ کسی نبود

نفس عمیقی کشیدم .احساس خوشی در درونم وادارم می کرد روی علفھای تر و تازه دراز بکشم.کشیدم

با خنده از روی .پیداش شدلحظاتی بعد از جا بلند شدم کھ برم کھ یکدفعھ .و بوی گلھا رو استنشاق کردم

سلام: درخت پایین پرید و گفت .

حالت چطوره؟: در حال نزدیک شدن بھم پرسید.با خونسردی جوابش را دادم



شما چطورید؟.خوبم: کوتاه و ساده گفتم

توی باغ خونھ ما چھ کار می کنید؟.منم خوبم: میان خنده گفت

برای : ولی نمی دونم چرا یکباره و بدون فکر گفتم نمی خواستم فکر کنھ بھ خاطر اون بھ اونجا اومدم،

.دیدن طبیعت، باید از پر چین گذشت

پس طبیعت باغ ما شما رو بھ اینجا کشونده؟ _

مگھ باید بھ خاطر چیز دیگھ ای اینجا می اومدم؟  _

.نھ، ولی باغ خونھ شما ھم دست کمی از اینجا نداره _

دگاه ھا با ھم فرق می کنھدی: شانھ ھایم رو بالا انداختم و گفتم .

من طبیعت خونھ شما رو بیشتر می پسندم: لبخندی زد و گفت .

من ھم از طبیعت اینجا بیشتر خوشم میاد: بی اختیار گفتم .

مثل اینکھ کھ چند روز پیش بھ خاطر دیدن گلھا، بھ اینجا اونم : با خنده بھ طرف بوتھ ھا رفت و گفت

.بی اجازه امده بودید

من کھ بابت اون موضوع ازتون معذرت خواستم: پایین انداختم و گفتمنگاھم رو  .

چون رفتار .در واقع این من ھستم کھ باید عذرخواھی کنم نھ شما: لحنش نرمتر شد و با مھربانی گفت

.اون روزم اصلا با شما درست نبود

این طور بی حساب شدیم: ناخوداگاه ھمراه با لبخندی گفتم .

پس لطفا اینو از طرف من بپذیرید تا .کاملا: طرفم گرفت و با لبخندی مردانھ گفت شاخھ گلی کند و بھ

.باورکنم ھیچ رنجشی ازم ندارید

گرفتن گفل از یک مرد، کار شایستھ ای نبود، ولی خب لحن اون ھم طوری بود .مبھوت شدم کھ چھ کنم



فقط بھ خاطر : ا لبخندی گفتب.گل ھنوز در دستش بود.کھ اجازه نمی داد فکر ناصحیح راجع بھش بکنم

!عذرخواھیھ

.ولی من رنجشی از شما بھ دل ندارم _

اگھ اینو بگیرید، ثابت می کنید کھ اصلا ازم دلخور نیستید: با لحن نافذی گفت .

اجازه دارم کنارتون بنشینم؟: با لبخندی پرسید.بناچار دستم را درازکردم و گل را از دستش گرفتم

خواھش می کنم: ر کردم و با خونسردی گفتمکمی خودم را جمع و جو .

تازه .تا بھ حال شما رو این اطراف ندیده بودم: روی علفھا و کنارم نشست و با نگاھی بھ صورتم گفت

بھ اینجا اومدید؟ 

... ما خیلی وقتھ کھ اینجا زندگی می کنیم، اما شما.نھ: شانھ ام را با لاقیدی بالا انداختم و بی تفاوت گفتم

نمی کنمفکر  .

سھ سال پیش اینجا رو خریدیم، ولی فقط دوسالھ کھ تابستونھا بھ .ما تازه بھ اینجا امده ایم.درستھ _

.اینجا میاییم، ھرچند در این دو سال شما رو ندیدم

واقعا ھم زمین زیبایی دارید: با نگاھی بھ دور و برم گفتم .

دوست دارید خونھ مون رو نشونتون بدم؟.. .راستی.شما لطف دارید: با لبخندی بھ خاطر صداقتم گفت

غیبتم طولانی شده و ممکنھ .دیگھ باید برگردم.نھ، ممنونم: از جا بلند شدم و در حال تکاندن لباسم گفتم

.خواھرم نگران بشھ

اشکالی نداره شما رو تا ھونھ تون ھمراھی کنم؟ : او ھم از جا برخاست و گفت

چھ اشکالی ممکنھ داشتھ باشھ؟ خوشحال ھم می شم چون طی کردن  :شانھ ھام رو بالا انداختم و گفتم

.این مسیر بھ تنھایی خیلی کسل کننده است



ھنوز چند قدمی دور نشده بودیم کھ گفت.لبخندی زد و کنارم بھ راه افتاد راستی شما یھ چیزی رو توی  :

.باغ ما جا گذاشتھ بودید

چھ چیزی رو؟: متعجب پرسیدم

بھ خار گلھا گیر کرده : دستمالی رو ازش دراورد و در حال تعارف بھ سمتم گفت دست در جیبش کرد و

فکر می کنم مال شماست، چون اول اسم و فامیلتون کنارش گلدوزی شده.بود .

خیلی دوستش دارم.ممنونم کھ بھم دادینش.بلھ: دستمال رو ازش گرفتم و گفتم .

نیست؟بھ نظرم یادگاره، این طور : با نگاھی بھ سویم گفت

از یھ شخص عزیز.بلھ، کاملا: با لبخندی گفتم .

حتما داشت با خودش فکر می کرد چگونھ از من بپرسد کھ بھ من برنخورد.گمانم کنجکاوش کرده بودم .

کار خیلی ظریفیھ.حتما از یھ شخص خیلی نزدیک کھ خیلی بھتون علاقھ داره _ .

خیلی .اون بھ معنای کامل کلمھ خوبھ.دو بدنیم ما تقریبا یک روح در.بلھ خیلی نزدیک: موذیانھ گفتم

.خب

باید موجود خوش : با لبخندی تلخ گفت.رنگ و رویش حسابی پریده بود.زیرکانھ بھ نیمرخش نگاه کردم

معلومھ خیلی خوش سلیقھ ھم ھست کھ چنین ھدیھ ای رو یھتون داده. شانسی باشھ .

ادمھایی .عا و بھ معنای واقعی کلمھ خوبھ و سعادتمنداون واق.کاملا: با لبخندی شیطنت بار، موذیانھ گفتم

.مثل او خیلی کم پیدا می شن

.معلومھ خیلی بھ شخص مورد نظرتان علاقمندید _

اون واقعا دوست داشتنی و محبوبھ.خیلی زیاد: با صداقت تکام گفتم .

ر اینده دوستان خوبی شاید بتونیم د.کنجکاوم کردید با این موجود استثنایی اشنا بشم: با پوزخندی گفت



.برای ھمدیگھ بشیم

فکر نمی کنم اون زیاد بھ دوستی با شما مایل باشھ، با این حال بھش : زیرکانھ ھمراه با شیطنت گفتم

.می گم

دوستی؟ ولی من کھ یادم نمیاد با محبوب شما اشنا شده باشم: متعجب تکرار کرد .

پیش با ھمدیگھ اشنا شدیدولی شما و خواھرم ھانیھ کھ دو روز: موذیانھ گفتم .

این محبوب شما... پس: بھ طرفم برگشت و گفت.یکھ خورد ...

مگھ اشکالی داره محبوب یھ دحتر، خواھرش .خب اره: شیزنت را کنار گذاشتم و جدی و موقر گفتم

باشھ؟

فقط می تونم بگم خیلی بدجنسی: زیر لب گفت .

پدرتون خونھ ھستن؟: ایش را شنیدمصد.بدون حرف، با لبخندی، شتاب گامھام رو کم کردم

باھاشون کاری دارید؟.گمون نکنم: فکری کردم و گفتم

خیلی مایلھ با پدر شما اشنا بشھ.من نھ، ولی پدرم چرا: زیرکانھ گفت .

چرا کھ نھ؟ حتما پدر من ھم مایل بھ اشنایی با ایشون ھستن: با خوشرویی گفتم .

محل کار پدرتون ر بھم بدید؟ پس بھ نظرتون اشکالی نداره ادرس : پرسید

.گمانم پدرم خیلی مایل بھ این دوستی باشھ

چھ اشکالی؟.نھ: در حالی کھ متوجھ منظورش نشده بودم گفتم

خداحافظی کرد و ازم .نزدیک خانھ مان بودیم.ادرس حجر پدرم رو توی بازار برنج فروش ھا بھش دادم

ی منظورش از این حرف چی می تونھ باشھ؟جدا شد، در حالی کھ من با خودم فکر می کردم یعن

حالا دیگھ یا من و .زودتر از انچھ کھ فکر می کردم اشنایی دو پدر بھ جمع خانواده ھامان کشیده شد

پیدا بود حسابی بھ ما علاقمند شده، چون .ھانیھ منزل اونھا بودیم یا ناھید خانم، مادر علی منزل ما بود



ر کھ ھانیھ موقر و متین رفتار می کرد، من با رفتار شاد و ھرچقد.ورد زبانش ھانیھ و ھما بود

بھ گمانم ناھید خانم ھم بھ خاطر ھمین خصیصھ ام بود کھ ان .سرخوشم، جمعشون رو شلوغ می کردم

او ھم .در طول ھمان امد و رفت ھا با رضا برادر بزرگتر علی ھم اشنا شدم.طور شیفتھ ام شده بود

در اولین روز شھریور ماه ھمان سال، اونھا . چشمانی سیاه و درشت موھای خرمایی و.شبیھ علی بود

تا .بھ ھمدیگھ می اومدند.بھ خواستگاری ھانیھ امدند و خیلی زود، رضا و ھانیھ با ھم ازدواج کردند

ھردو طبع ارامی داشتند، ھردو بزرگتر از ما دوتا و ھردو نسبت بھ ما خوش .حدودی ھم شبیھ ھم بودند

سھ چھار ماھی از ازدواج اون دوتا می گذشت کھ یھ روز اقاجون سرحالتر و . شانستر بودند 

متعجب و .خوشحالتر از ھمیشھ بھ خونھ اومد و قبل از ھرکاری منو صدا کرد تا باھام حرف بزنھ

نمی دانستم چھ کار کنم، ولی .با دیدنم با شادمانی اشاره کرد کھ کنارش بنشینم. کنجکاو پیشش رفتم

دستھایش را لھ ھم مالید و با .رو گرفتم و با گفتن ایستاده راحت ترم، روبرویش ایستادم عاقبت تصمیم

امروز حاج جوادی اومد حجره: نگاھی بھ عمق چشمانم گفت .

حسام ر کھ : خب این چھ ارتباطی بھ من داشت؟ قبل از ان کھ چیزی بپرسم، اقاجون گفت.تعجب کردم 

می شناسی؟ پسر کوچیک حاج جوادی رو؟

نزدیک بود از دھانم بپرد ھمان پسرک لات و اسمان جل، ولی بسختی جلوی خودم را گرفتم و ھمان 

قبلا دیدمش.بلھ: طور سر بھ زیر گفتم .

امروز حاج جوادی تو رو برای اون خواستگاری کرد: اقا جون گفت .

بھ طرف ...هدھانم از فرط حیرت باز مانده بود و حس می کردم ھمھ خون بدنم یکبار! عجب صراحتی

شنیدی چی گفتم؟ : اقاجون با نگاھی بھ من پرسید. صورتم ھجوم اورده است

کمی سرم را بالا کردم و بعد با نگاھی کوتاه بھ او، فوری نگاھم را پایین انداختم و با صدای لرزانی 

بلھ: گفتم !



چیزی برای گفتن نداری؟

بقدری احساس شرمندگی می کردم کھ حد .نکنمدستھ مبل را گرفتھ بودم تا با سر بھ زمین سقوط 

بسختی نفس می کشیدم و احساس خفقان .سرم را با دو دست گرفتم و بعد از اتاق بیرون دویدم.نداشت

چی باید بگم؟: نمی دانم چرا گفتم. لحظھ ای رھایم نمی کرد

با اون موافقی؟ _

با حسام؟: صدایم ھنگام ادای این جملھ مرتعش بود و می لرزید

!پس با کی؟ معلومھ دیگھ با اون _

من... من: اب دھانم را بختی فرو دادم و گفتم ....

عقب عقب رفتم و بعد بھ تندی و خیلی .داشت صدایم می کرد. صدای دایھ مرا از ان مھلکھ نجات داد

می رم بھ اونا برسم. من کار دارم...من: سریع گفتم .

قضیھ ان روز را زیاد جدی . و باد از اتاق خارج شدم و منتظر نماندم تا ا چیزی بگوید و مثل برق

مرد .اقا جوادی را خوب می شناختم.نگرفتم، ولی قضیھ از ان چیزی کھ من فکر می کردم جدی تر بود

ان طور کھ من فھمیده بودم چند .خوبی بود،ولی پسرش ذره ای از ان خوبیھای او را بھ ارث نبرده بود

رفتھ و بعد از خالی کردن جیب پدرش و خالی شدن جیب خودش  سال پیش بھ بھانھ درس بھ خارج

او تکیھ گاه مطمئنی .نمی توانستم بھ او تکیھ کنم .من نمی توانستم... نھ.دوباره بھ ایران برگشتھ بود

فقط .نمی توانستم بھ مردی اطمینان کنم کھ فقط بھ خاطر پدرش جرات یافتھ و بھ خواستگاریم بیاید.نبود

قادر بھ انجام این کار ... نھ.جراتش را نداشتم.وت پدرش می توانست ھرکاری بکندبا تکیھ بر ثر

مجبور بھ ازدواج با اون ھستی، چون با پدرش : اما وقتی فھمیدم نظرم مھم نیست کھ پدر گفت.نبودم

.شریک شده ام

کرد، ولی  حالا دیگر بھ خاطر منافع خودش ھم، باید این کار را می.شریک کاری اقای جوادی شده بود



مسلما من جواب مثبت بھ او نمی .ان شب ساعتھا بھ این مسالھ فکر کردم... من نمی توانستم، ھرگز

تصمیم گرفتم با شیطنت و .دادم، ولی اگر ھم نمی دادم معلوم نبود پدم چھ رفتاری با من داشتھ باشد

بچھ بازی .دا شروع کردم از فر. زیرکی خاصی، خودم قضیھ را بھ عقب بیندازم یا اصلا منتفی اش کنم

دراوردم، ھمھ را سرکار می گذاشتم، خانھ را بھ ھم می ریختم، با مھین کوچولو بازی می کردم و 

ھمھ اش صدای نالھ اش بلند بود کھ .خانم گل بیچاره از دستم ذلھ شده بود.ھزاران کار بچگانھ دیگر

چند روز گذشت تا این .کھ نمی کشید اه کھ از دست من چھ ھا.ھما، این طور نکن، ھما اون جوری نکن

بھ دایھ متوسل شدم و ازش خواستم خودش .چاره ای نبود.کھ پدرم دوباره مسالھ حسام رو مطرح کرد

دایھ ھم بالاجبار قبول کرد و با اقاجون حرف .بھ اقاجون بگھ کھ من راضی بھ ازدواج با حسام نیستم

یھ و رضا، طفلکھا ھر روز خونھ ما بودن تا ھان.زد، ولی حرف زدن ھمان و دعوای ھر روزه ھمان

بلایی س من نیاد، ولی مگھ می شد؟ اقاجون کھ لجبازی منو دید افتاد رو دنده لج کھ یا حسام یا ھیچ 

توی ھمون گیر و دار، پسر ھانیھ بھ دنیا .ھمھ چیز خراب شده بود.بدتر از این نمی شد.کس دیگھ

ببخشھ، اما فقط تا مدتی تعجب کردی نھ؟ اره، این تنھا  سیاوش تونست تا مدتی وضعیت رو ارامش.امد

سیاوش برادر واقعی تو نیست.راز زندگی ماست .

سیاوش... یعنی منظورتون اینھ کھ: شیدا با لکنت گفت ...

اون پسر .اره: سرش را تکان داد و محزون و غم گرفتھ گفت.ھما نگذاشت او بیشتر از ان ادامھ بدھد

.خالھ توست

ا بھ حال اینو نگفتھ بودی؟پس چرا ت _

خصوصا کھ ھمھ قضیھ رو می دونن.دلیلی نداشت بگم _ .

!ھمھ جز من _

سیاوش با .دلیلی نداشت تو بدونی چون رفتار شما در قبال ھمدیگھ در حد معقول و سنجیده ای بود _



کھ  وجودی کھ قضیھ رو می دونست، با این حال ھیچ وقت، خطایی مرتکب نشد و البتھ نمی خواست

.بشھ

حالا می فھمم کھ ...اه.باورنکردنیھ.برادر واقعی من نباشھ...باورم نمی شھ سیاوش: شیدا ناباور گفت

حتی وقتی دستش رو می گرفتم، .چرا ھیچ وقت اجازه نداد صورتش رو ببوسم و ھمیشھ مانع می شد

برام ھمیشھ ...اھاحتی نداشتن ذره ای شباھت بھ م...خدای من.رنگ بھ رنگ می شد و ممانعت می کرد

ھمیشھ فکر می کردم چطور می تونھ برادر ...سوال کھ چرا اون شبیھ ھیچ کوم از ما نیست، ولی خب

...من نباشھ در حالی کھ ھمھ نوع عکسی ازش داریم

سیاوش طوری رفتار نمی کرد کھ کسی فکر کنھ برادر شماھا نیست، چون ھمیشھ مثل برادر .درستھ _

.در کنار شماھا بود

_ بعدش چی شد؟ ! درستھ مثل یک برادر واقعی.بلھ

اون روز .بعد یکدفعھ ماجرای علی پیش اومد و اونھا بھ خواستگاری من امدند: ھما لبخندی زد و گفت

من از علی بدم نمی اومد خصوصا کھ می دونستم می ... خب. از شدت خوشحالی نمی دونستم چھ کنم

پدرم اونو نپذیرفت و در کمال ادب، خواستگاری اونھا رو رد  تونھ مرد قابل اطمینانی برام باشھ، ولی

من ناراحت از دست پدرم، در رو .رد شدن خواستگاری از طرف پدرم، تاثیر بدی روی بقیھ گذاشت.کرد

ھانیھ با سردی با پدرم حرف می زد و خانواده اونھا انتظار چنین کاری رو نداشتن، .بھ روی خودم بستم

این بار خودم رفتم .خواستگاری حسام ھم برای چندمین بار تکرار شد.کردن خودشون رو از ما جدا

ولی اقاجون عصبانی بھم گفت کھ یا با حسام ازدواج می کنی و یا ! پیش اقاجون و خیلی سریع گفتم نھ

جوابم .منم در کمال خونسردی گفتم ترشیم بندازین، ولی با حسام ازدواج نمی کنم.ترشی ات میندازم

او محکم بھم گفت از اتاقم بر و بیرون و من .صورتش برافروختھ شد.سخت ناراحت کرد اقاجون رو

لجبازتر از اونی .این بار علی پا پیش گذاشت .ھمون طور سر بھ زیر و محجوب کھ امده بودم برگشتم



خانواده اش ھم ھرچند از دست پدرم ناراحت بودند با این حال یک بار دیگھ .بود کھ فکرش رو می کردم

اقاجون عصبانی از دست من، ھمھ رو سر صارمی ھا خالی کردورفتار توھین . بھ خواستگاری امدند

امیز اقاجون با اونھا، غرورشون رو خرد کرد، طوری کھ من بعدھا شنیدم اقای صارمی بھ علی گفتھ 

ھ این وسط اگ.رفتارشون سرد و گزنده شده بود.بدتر از ایت نمی شد .بود دیگھ نھ من و نھ اقای ھدایتی

ھانیھ و رضا نبودن، پیوند میان ماگسستھ می شد، ولی وجود اونھا و خصوصا بچھ کوچیک و شیرین 

نھ بھ این .عاقبت اقاجون تسلیم خواستھ من و علی یا درواقع ما شد.زبونی مثل سیاوش مانع از اون شد

ھزارن مصیبت کشیدیم تا راضی شد.راحتی کھ می گم یم ساعت اقاجون رو در عرض ن.اونم توسط رضا .

در اولین ماه از سال .راضی کرد، ھرچند این رضایت بھ قطع رابطھ ما دو تا با خانواده ھامون انجامید

خونھ و .یھ جشن کوچیک گرفتیم و رفتیم سرخونھ و زندگیمون.نو، من و علی زسما زن و شوھر شدیم

یک روزه بازی .بودم نھ خانھ دارینھ اشپزی بلد .زندگی ای کھ من چیزی از اداره کردنش نمی دونستم

صبحھا باید زود از خواب بیدار می شدم تا ..و تفریح رو کنار کذاشتھ بودم و شده بودم خانھ خونھ

صبحانھ اماده کنم، رختھا رو جمع کنم، ظرفھای شب پیش رو لب حوض بشورم، بعد برای ظھر، غذا 

ردن راجع بھشون چند روزی وقت می برد و اون قدر کار داشتم کھ حتی صحبت ک... اوه.بار می ذاشتم

بھم کمک می کرد و راه و .در این میون تنھا کمکم ھانیھ بود.اگھ می نوشتم مثنوی ھفتاد کاغذ می شد

مثل ھمیشھ خوب و فداکار بود.رسم خونھ داری رو بھم یاد می داد . 

اقاجون بھ .نھ، ولی نمی شدمدتی گذشت و علی مدام در تلاش بود تا رابطھ میانما و اقاجون رو درست ک

یک سال بود کھ .کمی بعد ، سیامک بھ دنیا امد. ھیچ وجھ راضی نمی شد حتی اسم منو ھم بشنوه

مگھ من دلم از چی بود؟ بخدا حتی اگھ از سنگ .دلم حسابی براش تنگ شده بود.اقاجون رو ندیده بودم

رو با خودمون ببریم پیش اقاجون  بارھا تصمیم گرفتیم کھ سیامک.ھم بود تا اون موقع اب شده بود

ما گناھی نکرده بودیم، ولی حاضر بودیم .شاید از گناھمون بگذره، ولی ھیچ وقت جراتشو پیدا نکردیم



 .اسم گناه رو روش بذاریم تا اقاجون راضی بشھ، ولی ھیھات کھ ھمھ چی فکر و خیال بود

ھردو در اوج شیرین .وسالھ بودندسیاوش چھارسالھ و سیامک د.سھ سال از ازدواج ما گذشتھ بود

سیامک چندبار بھ ھمراه ھانیھ و رضا بھ خونھ اقاجون رفتھ بود و البتھ ھانیھ ھمیشھ .زبونی بودن

این .یواشکی بھم می گفت کھ اقاجون شیفتھ سیامک شده و می گھ بعد از سیاوش ورد زبانش سیامکھ

اون اتفاق ھمھ چیز رو بھ ...صلح کنیم، ولی حرفھا امیدواریم رو بیشتر کرد تا شاید روزی با اقاجون

.ھم زد

: اھستھ پرسید.کنجکاوی مثل موریانھ بھ جانش افتاده بود.شیدا بھ صورت او خیره شد.ھما سکوت کرد

چھ اتفاقی؟

مرگ ناگھانی ھانیھ و رضا: ھما اھی کشید و گفت .

چی؟ _

نمی خوای بری دنبال شادی؟ _

میخوام ... چرا می رم، ولی: عجولانھ گفت.بھ ادامھ حرفھایش نداردکاملا متوجھ بود کھ ھما تمایلی 

بدونم خالھ ھانیھ و عمو رضا چھ اتفاقی براشون افتاد؟

من برای کمک بھش رفتھ بودم خونھ .ھانیھ بچھ دومش رو باردار بود: ھما با اھی عمیق دوباره گفت

توی اون موقعیت تنھا .برگشتھ بودن ناھید خانم و اقای صارمی یھ دو سالی می شد کھ بھ اصفھان.اش

توی خونھ مشغول پختن غذا بودیم کھ زنگ در خونھ رو .کسی کھ می تونست کنار ھانیھ باشھ من بودم

ھنوز چند .با سر موافقت کردم و اونو راھی کردم. تو ھمین جا باش من می رم: ھانیھ بھ من گفت.زدن

ا عجلھ از اشپزخونھ برم بیرون و خودمو بھ در دقیقھ ای از رفتنش نمی گذشت کھ صدایی باعث شد ب

با شتاب زیاد خودمو بھ اون رسوندم و با .ھانیھ بھ در تکیھ داد و بعد روی زمین افتاد.حیاط برسونم

خانم چش شده؟: مردی کھ رنگ و روش حسابی پریده بود بھم گفت.وحشت صداش کردم



کار داری؟ چی بھش گفتی کھ این طوری  با خواھرم چی: با غیض و عصبانیت نگاھش کردم و پرسیدم

شد؟

تصادف کردن ... فقط خبر دادم کھ اقا رضا.واالله بھ خدا من چیزی نگفتم: با اھنگی پوزش خواھانھ گفت

چی؟: حرفش رو قاپیدم و وحشت زده گفتم... و

فقط یھ خبر رسوندم... خانم چرا این جوری می کنید؟ من _ .

اگھ بلایی سر خواھرم : ی دادم تا بھ ھوش بیاید و بعد رو بھ اون گفتمشونھ ھانیھ رو با دستھام فشار م

.بیاد بخدا من می دونم و تو

بھ من چھ خانم؟ من کھ نمی دونستم ایشون چھ : با اضطراب گفت.مرد معلوم بود کھ حسابی ترسیده

.نسبتی با اقا رضا دارن

چشم ھم نداشتی؟.عیھنمی دونستی ولی چش کھ داشتی ببینی توی چھ وض: سرش داد زدم

باورکنید خانم : با ترس جلوی پای اون زانو زد و گفت.انگار تازه متوجھ شده بود کھ ھانیھ بارداره

یکدفعھ گفتم.اصلا نفھمیدم .

از جا بلند شدم و لب حوض رفتم و کمی دستھام رو خیس کردم و دوباره بھ طرف ھانیھ برگشتم و در 

فعلا کھ فقط ضعف کرده، ولی اگھ بلای دیگھ ای سرش بیاد  :حال دست کشیدن روی صورت اون گفتم

.خودم بلایی بھ سرت میارم کھ مرغھای ھوا بھ حالت گریھ کنن

رضا .ادای مردھای قلدر رو در می اوردم، ولی نمی فھمیدم بھ خاطر چی.نمی دونستم چی دارم می گم

تا چشمش بھ من و بعد .بھ ھوش امد لحظاتی بعد ھانیھ.رو فراموش کرده بودم و فقط نگران ھانیھ بودم

بھ مرد اشاره کردم و اون با .سعی می کردم ارامش کنم، ولی ارام نمی شد. بھ مرد افتاد، زد زیر گریھ

چرا باور نمی کنید؟ فقط یھ تصادف جزئیھ.چیزیشون نشده خانم: لحن اطمینان بخشی گفت .

یی سر رضا بیاد من چی کار کنم؟ بیچاره می اگھ بلا.ھما بھ دادم برس: ھانیھ بھ لباسم چنگ زد و گفت



.شم

این اقا کھ می گھ چیزی نیست، پس تو چرا خودتو اذیت می : دستش ر گرفتم و با لحن تسلی بخش گفتم

کنی؟ 

می ریم : عاقبت بی اختیار گفتم.ولی ھانیھ نھ با حرفھای من، نھ با اطمینان دادن مرد، ارام نمی شد

می بینی کھ حالش حوبھ.ضا رو بستری کردنبیمارستان، ھمون جایی کھ ر .

ارھوھمین : صورتش رو از اشک پاک کرد و گفت.چشمان سیاه و خوش حالتش برقی از رضایت داشت

.کار ر می کنیم

تو می دونی اونو کدوم بیمارستان بردن؟: رو بھ مرد پرسیدم

اره می دونم: با سر تایید کرد و گفت .

ه ما بریمپس ادرسشو بد: تند و سریع گفتم .

من شما رو می رسونم: مرد کھ دنبال فرصتی برای جبران کار احمقانھ اش بود گفت .

بچھ ھا رو دست ھمسایھ سپردم و با مرد راھی شدیم، ولی وقتی علی گرفتھ و .بدون تعارف قبول کردم

ھ نشستم کھ اونو اروم کنم کھ علی ب.ھانیھ بھ لباسم چنگ زد و روی زمین نشست.بغض الود بود

با وحشت بھش نگاه کردم ولی اون نگاھش رو از من می دزدید و جلوی پای ھانیھ .کنارمان رسید

چی شده زن داداش؟: نشست و پرسید

چی شده علی؟ رضا چش شده؟: بدون توجھ بھ وضعیت ھانیھ پرسیدم

اش می نگاھش رسو.احتیاجی نبود چیزی بگھ.اون قدر غبار گرفتھ و محزون کھ قلبم لرزید.نگاھم کرد

یکدفعھ ! ھانیھ بیچاره من.ھنوز بیست و چھار سال نرسیده بیوه شده بود.ھانیھ بھ گریھ افتاده بود.کرد

برای بھ دنیا امدن بچھ خیلی زود بود، .اون موقع خیلی زود بود...خدایا .دست روی دلش گذاشت و نالید

ھانیھ .نگاھم کرد.ر می رسیدعلی پریشان و مضطرب بھ نظ.خدا این طور قسمت کرده بود... ولی انگار



رو بلند کردم و روی یھ نیمکت نشوندم تا یھ پرستار پیشش بیارم، ولی درد اون بقدری زیاد بود کھ 

موقع وضع حملش .علی بھ جای من رفت و لحظاتی بعد با یھ پرستار برگشت.نتونستم تنھاش بذارم

اون رو بھ بخش بردن، ولی !خدای من...توی اون اوضاع و احوال، بچھ اون.بدتر از این نمی شد.بود

یھ پسر کوچیک و شیرین درست شکل .ھانیھ رفت، ولی بچھ اش موند.اره.ھیچ وقت برنگردوندن

باورکردنش سخت بود، ولی این حقیقت داشت کھ ھانیھ . مرگ ھانیھ ، ضربھ مھلکی بھ من زد. پدرش

مدام گریھ می کرد و من مسخ شده و ما مونده بودیم با یھ بچھ کوچیک و ضعیف کھ .مرده بود و رضا

چطور می تونستم از اون بچھ مراقبت .من خودم بھ مراقبت احتیاج داشتم.ھیچ کاری از دستم برنمی امد

علی با پدر و مادرش تماس گرفت کھ برای مراسم .کنم؟ اگھ علی نبود ھیچ وقت طاقتش رو نمی اوردم

م توی راه بھ دره پرتاب شد و ھردو در دم ماشین اونھا ھ... رضا و ھانیھ بھ رامسر بیان، اما

با اقا جون ھم کھ .تنھا تکیھ گاه ھا و امید ما مرده بودن.این بدترین خبر عالم می تونست باشھ...!مردن

باید چھ کار می کردیم؟ اشکھایش را از روی صورت پاک کرد و در ادامھ با صدایی .رابطھ ای نداشتیم

ھمھ از .تعداد زیادی توی مراسم شرکت نداشتن.یک براشون گرفتیمیھ مراسم ختم کوچ:بغض الود افزود

یھ عموی پیر کھ توی تھران .فقط اونھایی کھ بودن.دوستان و ھمسایھ ھا بودن و فامیل کوچیک صارمی

اقاجون تو مراسم شرکت کرد و حتی خودش یھ مراسم جداگانھ گرفت، .فقط ھمون و ما.زندگی می کرد

دیگھ نمی خواستم .شوک عصبی.من مبھوت شده بودم.ھ رو ندیدینولی ما در اون مدت عمدیگ

اقاجون با وجود تمام غرورش، پیغام فرستاد کھ خیال داره منو ببینھ و بچھ ھا رو ، .ھیچ وقت.ببینمش

کینھ سنگینی از اون بھ دل گرفتھ . اره. ولی من ھم با ھمون غرور خود اون گفتم، فقط بچھ ھا

از .وجود بچھ ھم مزید بر علت شده بود.یچ وسیلھ ای از قلبم زدوده نمی شدکینھ سنگینی کھ با ھ.بودم

با وجودی کھ دوماه از تولدش گذشتھ بود، با این حال ھنوز برایش اسم .صبح تا شب گریھ می کرد

خستھ و دلمرده و از ھمھ .تنھا غریب.تلخترین روزھای زندگی من بودن... اون روزھا.نگذاشتھ بودیم



دیگھ حتی نای ایستادن روی .علی کارش رو ول کرده بود و از ما پرستاری می کرد.بدتر اندوھگین

توی دستش ھمون بچھ . یھ شب کھ از ھمیشھ اندوھگین تر بودم علی بھ اتاق امد. پاھام رو ھم نداشتم

فقط یک بار در تمام اون مدت صورت بچھ رو دیده بودم، اونم وقتی کھ از اتاق عمل بیرون اورده .بود

از ھمھ نظر جز .چقدر شکل رضا بود.دنش، ولی اون لحظھ فرصت شد تا درست ببینمشبو

سیاه مثل شب با مژه ھای بلند و فرخورده .چشمھاش درست شکل چشمھای سیاوش و ھانیھ بود.چشم

علی بچھ رو روی پاھام گذاشت و پرسید.کھ تا زیر ابرو می رسید : 

نمی خوای بچھ خواھرت رو ببینی؟ _

بھ علی نگاه .ھمھ چیز لطف و جذبھ شو برام از دست داده بود.ستم بگم؟ مسخ شده بودمچی می تون

با لبخندی مھربان گفت.کردم : 

می خوام براش اسم : علی گفت.قشنگ بود، ولی ضعیف.حق با علی بود.نگاش کن.بچھ قشنگیھ _

تو چی می گی؟.بذارم

چرا؟: نگاھش کردم و فقط گفتم

نمی شھ کھ تا ابد بدون اسم .باید اسم داشتھ باشھ: ش فشرد و گفتدستھام رو توی دستھای گرم

می شھ؟.بمونھ

چطوره؟ .اسمش رو بذاره سعید...ھانیھ دوست داشت اگھ بچھ پسر شد: نگاھش کردم و گفتم

نمی خوای سعید رو بغل کنی؟... خب! عالیھ: با لبانی پر از خنده نگاھم کرد و گفت

لبخندش باعث شد .نسبت بھش نداشتم تا اینکھ توی خواب، لبخند زدھنوز احساسی .بھ بچھ خیره شدم

بھ گمونم گرسنھ اش .دست روی سرش کشیدم کھ بیدار شد.احساس کنم توی قلبم فقط مھر و محبتھ

می .انگار ھمینو می خواست.بلندش کردم و توی سینھ فشارش دادم.بود، چون بنای گریھ رو گذاشت

اروم شد و بعد .رو ببوسھ و یکی اروم کنار گوشش لالایی بخونھیکی موھاش .خواست یکی بغلش کنھ



می تونستم بھ اون ھم شیر .شیرم ھنوز خشک نشده بود.از لحظاتی مثل فرشتھ ھا، توی بغلم خوابید

بھ گمانم بوی مادرش رو می دادم وگرنھ اون قدر اروم بھ .این جوری اون ھم ساکت می شد... خب.بدم

نمی تونستم . پسر توداری بود. ھانھ و رضا، سیاوش خیلی ساکت شده بود بعد از مرگ.نظر نمی رسید

فقط گاھی اوقات حس می کردم با عکس پدر و مادرش حرف .بفھمم توی سر کوچیکش چی می کذره

موندن در اون شھر، طاقتی می خواست کھ ما .مدتی کھ گذشت تصمیمون رو گرفتیم.می زنھ

چون .چی رو کھ داشتیم و نداشتیم فروختیم و رھسپار تھران شدیمھر.قرعھ بھ نام تھران افتاد.نداشتیم

علی تنھا وارث ثروت پدرش محسوب می شد، تمام دارایی اون بھ علی رسید و ما یکباره بھ زن و 

نگاھی بھ دور اطراف کرد . علی چندتا مغازه خرید و این خونھ رو.شوھر جوان و ثروتمندی تبدیل شدیم

دوسال .اخت بود، ولی حالا بعد از گذشت این ھمھ مدت، کھنھ و فرسوده شدهاون موقع تازه س: و گفت

بعد از اون ماجرا، سینا بھ دنیا امد و سھ سال بعد از اون ھم تو وجود بچھ ھا باعث شده بود دیگھ 

ھرچند بی انصاف بودم، اگھ ادعا می کردم با وجود کمکھای علی و سیاوش کھ .احساس تنھایی نکنم

چندین سال بعد درست وقتی تو ھفت سالھ بودی خبر . دریغ نمی کردن احساس تنھایی کنملحظھ ای ازم 

چی باید .دختر بی وفایی بودم کھ حالا حتی جرات نداشتم بھ مراسم تدفینش برم.مرگ اقاجون رو شنیدم

ا علی می گفتم؟ می گفتم بعد از این ھمھ سال فراموش کردنت، تازه یادت افتادم؟ با تمام این حرفھا، ب

مھین ھم گریھ می .ھیچ وقت فراموش نمی کنم اون روز چقدر توی بغل مھین گریھ کردم.راھی شدیم

بعد دوباره بھ .چند روزی اونجا موندیم.مرکب عقدش خشک نشده، اقاجون مرده بود.خیلی ھم زیاد.کرد

د کھ جبرانش اونجا عزیزانی رو از من گرفتھ بو.دیگھ ھیچ وقت بھ رامسر برنگشتیم.تھران برگشتیم

اره این بود سرگذشت .علی ھم وضع حالم رو درک می کرد و دیگھ از رامسر حرف نمی زد.ممکن نبود

!من و پدرت

عجب سرگذشت عجیبی داشتید: شیدا زمزمھ وار گفت !



.درستھ عجیب و عجیب تر از اون تلخ و حزن انگیز _

مو و پسر خالھ ھای من پس یعنی سعید و سیاوش ھردو پسر ع: شیدا نگاھش کرد و پرسید

درستھ؟.ھستن

اون شیر منو خورده و با شماھا برادر و .سیاوش چرا، اما سعید نھ: ھما سرش را تکان داد و گفت

.خواھر رضاعی محسوب می شھ

سعید می دونھ؟ _

درجھ شباھتتون بھ پدرتون باعث می شھ کھ یک درصد ھم شک نبره.نھ _ .

و سیاوش؟ اون چی؟ _

ھمھ چی رو بھ یاد داره.اون موقھا چھار پنج سالھ بود و ھوش سرشاری داشت.ارهسیاوش خبر د _ .

حتما سر اون موضوع خیلی غذاب کشید.سیاوش بیچاره _ .

ھمھ ما تو اون ماجرا بنوعی سختی کشیدیم و سیاوش: ھما اھی کشید و گفت شاید بشھ گفت بیشتر  ...

اون حتی ... اما خب. ا ضربھ مھلکی براش بودمرگ ناگھانی پدر و مادرش مسلم. از ھمھ سختی کشید

.توی بچگیش ھم قوی و محکم بود

من باعث شدم شما بعد .معذرت می خوام..مادر: دستھای سرد ھما را در دستانش فشرد و غمزده گفت

واقعا متاسفم.از مدتھا دوباره یاد حوادث تلخ بیفتید .

اونا ھمیشھ .نشدم کھ تو باعث نزدیکیم بشی من ھیچ وقت از اون حوادث دور: ھما پوزخندی زد و گفت

ھمیشھ و در ھمھ حال.کنار من ھستن .

از این کھ مادری چون شما .شما خیلی خوبید مامان جون: بی احتیار گونھ ھما را بوسید و با محبت گفت

.دارم افتخار می کنم



لوس می شم. بسھ دیگھ: ھما دست او را از دورگردن بازکرد و گفت .

ھمیشھ ھمین قدر مھربون می مونید.قت لوس نمی شیدشما ھیچ و _ .

.اذیتم نکن شیدا _

بخدا خیلی دوستتون دارم مامان جون: دوباره گونھ او را بوسید و گفت .

مگھ تو نباید شادی رو از مھد برمی ... اخ...اخ.برو پی کارت.خیلی خب: ھما با لحنی کشدار گفت

گردوندی؟

ھمین حالا می رم دنبالش.ممنون کھ گوشزد کردید.رفتھ بودپاک یادم : از جا بلند شد و گفت .

با احتیاط رانندگی کن.مخواظب خودت باش _ .

تا بعد.من می رم اتاقم.حتما: با مھربانی گفت.لبخندی گرم برلبانش جای گرفت ....

با صدای خوش اھنگ .چند ضربھ بھ در نواخت.دستی بھ لباسھایش کشید.پشت در لحظھ ای مکث کرد

اجازه : کمی لای در ر بازکرد و بھ شوخی پرسید.ش، دست روی دستگیره در گذاشت و وارد شد سیاو

ھست جناب فرمانده؟

چھ اشکالی داره؟ بفرمایید: سیاوش روی تخت نیم خیز شد و با لحن او گفت .

وارد اتاق شد و در را بست و بعد از گذاشتن سینی چای روی .لبخند زیبایی برر لبانش نقش بست

سیاوش با لبخندی گفت.میزکار سیاوش، خبردار ایستاد !ازاد :

مزاحمت کھ نیستم؟: سپس با مھربانی پرسید.با خنده، ازاد ایستاد

چرا ایستادی؟ بنشین! نھ: سیاوش انگشتش را لای کتاب گذاشت و با تکان سر گفت .

مطالعھ می کردی؟ : لبھ تخت او نشست و پرسید

.تقریبا _



شعر می خوندم: ، لبخندی زد و گفتبھ نگاه متعجب او .

تو شعر می خوندی؟ _

چرا تعجب کردی؟ مگھ شعر خوندن توی سلک من گناھھ؟ _

_ تو واین حرف؟.ابدا، ولی باورم نمی شھ ...نھ

دوست داری برات بخونم؟: سیاوش نیمھ شوخی و جدی گفت

پس خوب : ز بازکردنش گفتسیاوش انگشتش را لای کتاب حرکت داد و بعد ا.با تکان سر موافقت کرد

.گوش کن

در میخانھ بھ روی ھمھ باز است ھنوز ، سینھ سوختھ در سوز گداز است ھنوز

بی نیازی است در این مستی و این بیھوشی ، در ھستی زدن از روی نیاز است ھنوز 

چاره از دوری دلبر نبود لب بربند ، کھ غلام در او بنده نواز است ھنوز

بر مست رخ یار ، کھ در این مرحلھ او محرم راز است ھنوز  راز مگشای مگر در

دست بردار ز سوداگری و بوالھوسی ، دست عشاق سوی دوست دراز است ھنوز 

نرسد دست من سوختھ بر دامن یار ، چھ توان کرد کھ در عشوه و ناز است ھنوز 

زای نسیم سحری گر سر کویش گذری ، عطر برگیر کھ او غالیھ ساز است ھنو

چطور بود؟! اینم از شعرمن 

معنیش چی می شھ؟.زیبا و گوش نوازبود و البتھ ولنشین: شیدا فکری کرد و گفت

باید خودت پیداش کنی: زیرکانھ گفت .

کمیش رو پیدا کردم ، ولی باید ببینم درست ھست یا نھ _ !

چھ اکتشافی فرمودید؟...! خب _



جسارت ھم .زیادی حرف می زنم از ھمین حالا منو ببخش لطفا اگھ: بھ لحن شوخ او لبخندی زد و گفت

.اگھ شد عفوم کن

.تعارف نکن بگو _

از کسی کھ یھ معشوق زیبا و مدھوش کننده .بھ نظر من، این شعر از یھ دل عاشق حکایت می کنھ _

ا فکر می کنم تو امید چندانی بھ وصال با اون نداری و ب. کسی کھ از رسیدن بھ اون نا امیده.داره

می شھ گفت یھ حس مرموز و عجیب توی ... تقریبا.بنوعی خودت رو تخلیھ روانی می کنی... شعرھا

این طور نیست؟.وجودت، تو رو وادار می کنھ کھ احساس خوبی نسبت بھ فرجام عشقت نداشتھ باشی

.کاش ھمھ چیز رو ھمین قدر خوب متوجھ می شدی _

نش ھستمخیلی مایل بھ شنید.اگھ این طوره بھم بگو _ .

چندان نا امید نیستم.شاید یھ روزی ھمھ چیز رو اعتراف کردم _ .

لطفا .تا کی باید با شایدھا زندگی کرد.ھمیشھ این شایدھا، اطمینان رو از ادم می گیرن.شاید، شاید  _

من فکر می کنم اونقدری کھ ھمیشھ ادعا می کنی ... حرفم رو توھین بھ خودت محسوب نکن، ولی

تو :نگاه او وادارش کرد حرف بزند. سیاوش ناراحت و بھت زده نگاھش می کرد. یراستگو نیست

من این حرف .خیلی بھ ھم نزدیک ھستیم و البتھ بھ ھمون نسبت صمیمی ...ھمیشھ بھم می گی ما دوتا

تو ھمیشھ از .رو باورکردم، ولی رفتارھای گاه و بیگاه تو باعث می شھ نسبت بھ حرفت شک کنم

ھمیشھ حتی بھ اون شایدھات ھم ... زنی کھ معلوم نیست کی میاد، ولی خب منشایدی حرف می 

پس چرا تو نباید اطمینان کنی؟ ایا فکر می کنی من با این سن و سال ھنوز یھ بچھ ام؟ . اطمینان کردم

نمی تونی اطمینان کنی کھ ھرچی کھ بھم می گی بینمون باقی بمونھ؟

کاش ھمھ چیز ھمون قدری کھ تو ... قشنگی می زنی، ولی حرفھای: سیاوش غمگین و اندوھگین گفت

..فکر می کنی ساده بود، گاھی اوقات پیچیدگی اوضاع، این تصور رو از ادم می گیره



درستھ کھ پسر عموم ھستی، ولی.کاش بھ محبت خواھرانھ من اطمینان می کردی: بی اختیار گفت ...

رنگ و روی سیاوش .بھ سیاوش نگریست.و ترسید ساکت شد.انگار تازه متوجھ شده بود چھ گفتھ است

تو ھمھ چیز رو می دونستی؟... تو: با صدایی کھ گویی از تھ چاه بیرون می امد، پرسید.پریده بود

معذرت می خوام: با صدایی کھ از تاثیر شرم می لرزید گفت.نگاھش شرمنده بھ زیر افتاد .

از کی می دونی؟: سیاوش بسختی پرسید

ت خواستممن کھ معذر _ .

جوابمو بده: محکم گفت !

یکی دو ماھی می شھ: اھستھ نجوا کرد.ھنوز نگاھش زیر پایش را جستجو می کرد .

اخھ چرا؟.و چیزی بروز ندادی _

تو رو مثل یھ برادر دوست دارم... برام فرقی نمی کرد چون _ .

مثل یھ برادر؟: نجواگونھ گفت.رنگ صورت سیاوش بھ شدت پریده می نمود

کھ تو رو حتی از ... شاید بدون اغراق باشھ اگھ بگم. تو برام ھمیشھ جایگاه رفیعی داشتی... لبتھا _

.برادرای واقعیم ھم بیشتر دوست دارم

عجب : بی اختیار گفت.پوزخند استھزامیزی لبانش را از ھم گشود.سیاوش سر بھ لبھ تخت تکیھ داد

چھ حماقت وحشتناکی! حماقتی مرتکب شدم !

تمام موھای .سیاوش مثل برق گرفتھ ھا نگاھش را بھ او دوخت.دستش را روی بازوی سیاوش گذاشت

شیدا با محبت و عطوفت ذاتیش .تابدارش بیکباره روی پیشانی ریخت و ھمین از ھمیشھ جذابترش کرد

این طور نیست؟.مطمئنم از اینکھ بروز دادم ناراحت شدی: گفت

اجرایی برام پیش بیادھیچ وقت فکر نمی کردم چنین م _ .



خیلی دوست دارم کمکت .اگھ بھم اطمینان داری برام بگو: بازوی او را بھ نرمی فشرد و گفت

ھرجوری کھ شده.کنم !

در عمق نگاھش غمی موج .نی نی چشمان سیاوش در حرکت بود.سیاوش خیره بھ چشمان او نگاه کرد

د و گفتسیاوش اھی خفھ کشی.می زد کھ شیدا را اندوھگین می کرد منتظر . یھ روزی بھت می گم :

.باش

ھردو سکوت کرده .با این حرفش بھ شیدا فھماند کھ دوست ندارد دیگر راجع بھ ان موضوع صحبت کند

شیدا افسرده از ان کھ او را ناراحت کرده است، از جا برخاست کھ برود کھ در بازشد و شادی .بودند

سلام: سر از در تو کرد و گفت .

شماھا کھ باز خلوت : شادی با شیطنت گفت.ھردو با ھم جواب او را دادند. بان اندو نشستلبخندی بر ل

پس من چی؟. کردید

زاغ ! دخترک شیطون: سیاوش از تخت بھ زیر امد و او را دراغوش گرفت و در حال بالا انداختنش گفت

سیاه ما رو چوب می زدی؟

گفت بیام .تھ تو اتاقید دارید با ھم حرف می زنیدمامان جون گفت یھ ساع:شادی با اشتیاق خندید و گفت

.صداتون کنم بیاید بیرون بھ سرتون یھ ھوایی بخوره

حالا چی شده سرکار خانوم یاد ما کردن و اومدن ! وروجک: سیاوش با شوق، گونھ او را بوسید و گفت

دنبالمون؟

این شمایید کھ . مدم دیدنتونبھ قول شیدا جون دلم واسھ تون تنگ شده بود، او: شادی با شیطنت گفت

.منو از یاد بردید

کی گفتھ ما تو رو از یاد  :شیدا کھ از دیدن انھا در ان وضع بھ ھیجان امده بود، کنارشان رسید و گفت

بردیم؟



مامان جون راست می گھ ! ھمینھ دیگھ: شادی از اغوش سیاوش پایین امد و دست بھ کمر زد و گفت

دست و دل ادم می لرزه و ادم جرات نمی کنھ حرفش رو بزنھوقتی این جوری حرف می زنی  .

ای دخترک : شیدا نشست و او را بغل کرد و میان خنده گفت. صدای خنده شیدا و سیاوش با ھم بلند شد

حالا ببینم می شھ بفرمایید برای چی این بی انصافی بزرگ رو در حق من و .شیطون زبون دراز

سیاوش کردید؟

صبر من ھم حدی .ھمھ اش توی خونھ زندونی بودیم.ھفتھ است ھیچ جایی نرفتیم چند.خب معلومھ  _

چرا بھ فکر من نیستید؟.داره

پس : سیاوش ھم جلوی پای شادی نشست و گفت. شیدا با چشمان و لبانی خندان بھ سیاوش نگاه کرد

.حتما خوشحال می شی اگھ بگم بزودی از زندان خونھ رھا می شی و بھ شھربازی می ریم

راست می گی سیاوش جون؟: شادی با چشمانی کھ از شوق برق می زد گفت

دروغم چیھ؟.بلھ _

تو بھترینی سیاوش جون: شادی با صدای بلند گفت .

پس من چی؟: شیدا با شیطنت پرسید

مگھ فرقی ھم می کنھ؟: با عشوه ای بھ سرو گردن گفت

قط صدای سرخوش خودش را میان خنده می خواست او را بگیرد، ولی شادی از دستش فرار کرد و ف

وروجک شیطون: سیاوش و شادی شنید



فصل نوزدھم

این بار دیگر مثل گذشتھ نبود، غبار گرفتھ .لبخندی بر لبانش نقش بست. ھمھ چیز داره درست می شھ

کم کم داشت بھ ھمان روحیھ سابقش، ھمان .شاد و سرخوش بھ نظر می رسید.و محزون نمی خندید

این روزھا کمتر در اتاقش می ماند و .شیطان و بازیگوش، ولی جدی و موقر و شوخ برمی گشت دختر

او ھمیشھ بنحو .بھ سیاوش نگاه کرد کھ داشت بستنی می خرید و لبخند زد.بیشتر بھ جمع می امد

سیاوش با اب و تاب جوک تعریف می .بھ یاد دیروز افتاد.عجیبی در روحیھ اش اثر می گذاشت

با یاداوری دیشب، گونھ ھایش را سرخی شرم در بر گرفت و .بھ تعریفھای او خندیده بود چقدر.کرد

وقتی بھ خصوصیات .با التماس توانستھ بود او را راضی کتد کھ ادامھ ندھد.لپھایش ناخوداگاه چال افتاد

درتمندی اخلاقی سیاوش می اندیشید، ناخوداگاه و کاملا بی اختیار احساس می کرد تکیھ گاه محکم و ق

او با ان قد بلند و اندام موزنش کھ ھمیشھ لباس خوش دوھت و مناسبی در بر داشت و ان چشمان .است

زیبا و خمار و پوست باطراوتش و ان موھای تابدار کھ اندکی بلند بود و با کمی پیچ در پشت زیبایی 

چقدر دوست .ت دارمچقدر او را دوس( بی اختیار با خود فکر کرد،.بیشتری بھ فرم صورتش می داد

بھ او بی اندازه وابستھ .مغرور و سرکش، ولی مھربان و خوشرفتار (.داشتنی و خواستنی است

صدای سیاوش او . ھیچج وقت در تمام عمرش بھ کسی تا این حد وابستھ نشده بود و البتھ دلبستھ.بود

رو؟بھ چی نگاه می کنی پرنسس زیبا : با شیطنت پرسید.را از فکر کردن بازداشت



چیزی نیست: با لبخند شیرینی کمی سرش را بھ سمت راست چرخاند و با دیدن او گفت .

می تونم کنارت بشینم؟ _

البتھ کھ می تونی: روی نیمکت جابھ جا شد و گفت .

فکر کردم بد نباشھ توی این ھوای گرم بستنی : سیاوش سینی بستنی را بھ طرفش تعارف کرد و گفت

.بخوریم

حیف کھ : برداشت و در حال تماشای بچھ ھای فامیل کھ سوار مارکبری پارک بودند گفت بستنی ای 

.فرصت نمی کنیم ھمیشھ با ھم باشیم

خیلی خوبھ کھ کمی از اون مردم داری سابق توی وجودت : سیاوش رد نگاه او را دنبال کرد و گفت

.مونده کھ این طوری صحبت می کنی

ھیچ فکر نمی کردم رفتارم این قدر بد بوده : و بعد از فرو دادنش گفتقاشقی از بستنی بھ دھان گذاشت 

.باشھ

جدی؟: سیاوش بھ شوخی گفت  !

واقعا رفتارم با شماھا تا این حد سرد بوده کھ تو این طور ازش یاد می کنی؟... خب اره _

خدا واقعا بھمون رحم کرد وگرنھ تا حالا تو سردخونھ بودیم: سیاوش با ھمان لحن گفت .

مینا : سیاوش بھ چھره دلنشین او نگریست و پرسید.لبخند ملایمی برلب اورد و بھ دیگران چشم دوخت

رو چطوری راضی کردی باھامون بیاد؟

.دست گذاشتم روی نقطھ ضعفش _

نقطھ ضعفش؟ _

می دونستم کھ در این صورت حتما .گفتم اگھ باھامون نیایی دوقلوھا رو با خودمون می بریم! اره _



ول می کنھقب .

.نباید اذیتش بکنی _

خوب می دونم کھ نباید این جوری رفتار کنم، : شیدا با نگاھی بھ مینا، اه کوتاھی کشید و محزون گفت

اصلا بھ .از وقتی اتش بس شده و اسرا ازاد می شن، شده یھ پوست استخون.نگاش کن.ولی مجبورم

کھ غش نکنھ وگرنھ ھمین رو ھم دریغ می  غذا رو ھم فقط بھ خاطر بچھ ھا می خوره.خودش نمی رسھ

از بس لاغر شده فوتش کنی می ره ھوا.کرد .

اگھ خبر می دادن کھ از کی قرار مبادلھ اسیرا صورت : سیاوش با تاسف سرش را تکان داد و گفت

.بگیره، راحت تر بودیم

چیزی در این مورد  :شیدا لیوان خالی بستنی را روی سینی گذاشت، بعد بھ چشمان او نگا کرد و پرسید

نگفتن؟

بھ نفع ھردو طرفھ. نھ، ولی در اولین فرصت باید این کار صورت بگیره _ .

.ای کاش ھمھ دولتھا مثل تو فکر می کردن، در این صورت ھیچ مشکلی وجود نداشت _

و ای کاش ھمھ دولتھا مشاور : سیاوش خنده ای کرد و با نگاھی شوخ و ھمراه با شیطنت گفت

متملقی مثل تو داشتن کھ در این جور مواقع با تعریفاشون خستگی رو از تنشون بیرون چاپلوس و 

.ببره

مواظب خودت باش: انگشت اشاره اش را با تھدید بالا برد و طنزامیز گفت !

اگھ نباشم؟ می تونی بگی دفعھ بعد چھ کار می کنی؟: سیاوش لبخندی زد و با ھمان لحن پرسید

نمدیگھ باھات حرف نمی ز _ .

در این صورت باید خیلی مواظب باشم، چون اصلا دوست ندارم بھ خاطر : سیاوش لبخندی زد و گفت

.حرف زدن بھ تو التماس کنم



من : سیاوش از جا برخاست و رو بھ او گفت.شیدا نگاه از او برگرفت و بھ گوشھ ای دیگر چشم دوخت

تو نمیای؟.می رم کمی قدم بزنم

از روی نیمکت بلند شد و در کنار او . چرا: تکتن سر از جا بلند شد و گفت نگاھش را بھ او دوخت و با

.بھ طرف بوفھ بستنی فروشی رفتند

: سیاوش ارام پرسید.شیدا در خود فرو رفتھ بود.سیاوش سینی را تحویل مرد داد و کنار او بھ راه افتاد

بھ چی فکر می کنی؟

ھیچی: زمزمھ وار گفت .

گین و ناراحتی؟بھ خاطر ھیچی انقدر غم _

.تو کھ مدتھاست منو با این حال دیدی _

شاد و .دلم می خواد شاد ببینمت! دوست ندارم این قدر غمگین و افسرده ببینمت شیدا _

ھمخون اولین روزھایی کھ بھ ایران امده بودم.درست مثل گذشتھ ھا ، مثل اون وقتا.سرخوش .

من ناراحت نیستم. یاشتباه فکر می کن: بھ نیمرخ او چشم دوخت و گفت .

درستھ؟.فکر می کنم قبلا ھم بھت گفتھ باشم کھ تو ھیچ وقت نمی تونی دروغ بگی _

بھ نظر خیلی خوشبختن: اھستھ گفت.چشمش بھ سینا و لیلی افتاد.لبخند زد، ولی ھیچ نگفت .

بودند  با دیدن اندو کھ روی زیراندازی کھ روی چمنھا انداختھ.سیاوش جھت نگاه او را تعقیب کرد

 :نشستھ بودند با لبخند معناداری گفت

.حسابی ھمدیگھ رو دوست دارن _

چقدر سعادتمندن! خوش بھ حالشون: شیدا بھ درختی تکیھ کرد و در ھمان حال با غبطھ بھ انھا گفت .

خوشبختی . تو ھم خوشبختی، ولی اونو نمی بینی: سیاوش لبخند گرمی بھ صورت او پاشید و گفت



باید لمسش کنیکنارتھ، فقط  .

ولی من ھر چقدر چشم می گردونم چیزی نمی بینم: قطره اشکی نگاھش را تار کرد .

ایا اینھا کافی بھ نظر نمی رسن؟.تو شادی رو داری و خانواده رو _

.کاش ھمھ چیز ھمون طوری بود کھ تو می گی _

ھنوز بوی عشق رو نشنیدی؟: سیاوش با نگاه دقیقی بھ او بی اختیار پرسید

فکر می کنم کھ تو عادت داری .سوال سختیھ: نگاھش را از او برگرفت و گفت. صورتش گل انداخت

.ادمھا رو غافلگیر کنی

تو مطمئنی .باورم نمی شھ کھ موفق بھ غافلگیر کردن تو شده باشم: سیاوش با شیطنت لبخند زد و گفت

کھ اشتباه نمی کنی؟

کردن افراد مھارت داریتو زیادی در غافلگیر .کاملا مطمئنم.بلھ  _ .

تا بھ حال بوی عشق رو حس کردی؟... نگفتی _

بریم پیش . شادی اومد: رو بھ سیاوش گفت. مانده بود چھ بگوید کھ شادی را دید.در تنگنا بود

توی این شلوغی امکان داره گم بشھ.اون .

در .خودش را بھ انھا رساندشیدا، شادی را صدا کرد و او دوان دوان .سیاوش ناراضی دنبالش راه افتاد

شیدا .بھ انھا نزدیک شد و دستشان را گرفت.ان لباس بھاره ابی رنگ از ھمیشھ دلنشین تر شده بود

خوش گذشت؟: پرسید

فقط اخرھاش سرم گیج می خورد.خیلی.اره _ .

حالا حالت خوبھ؟ _

سیاوش جون؟.خوب خوب. اره _



بلھ؟: سیاوش با مھربانی نگاھش کرد و گفت

شما چی؟ .عموسینا ھم برای ایدا .و سعید برای ثمین باد کنک خریدعم _

منم برای دختر قشنگم بادکنک می گیرم.خب معلومھ: با مھربانی گفت .

پس زود باش : دست سیاوش را بیشتر از قبل کشید و گفت.چشمان شادی با برقی از خوشحالی درخشید

.الانھ کھ ھمھ شون تموم بشن

بھ طرف بادکنک فروشی رفتند و بادکنکی .دی اندو را ھم بھ شوق می اوردشور اشتیاق بچگانھ شا

با پشمک چطورید؟ : سیاوش اشاره ای بھ پشمک فروشی کرد و از اندو پرسید.برای شادی گرفتند

بد نیست: شیدا گفت  .

در حی .سیاوش سھ تا پشمک بزرگ گرفت و ھر یک را بھ یکی از انھا داد.شادی با سر موافقت کرد

ردن، سیاوش بھ شوخی گفتخو : 

.گمونم وقتی برسیم خونھ از در تو نریم _

بھ خاطرش ھیچ وقت .تو امروز رژیم غذایی مخصوص منو بھ ھم زدی: شیدا با لبخند رو بھ او گفت

.نمی بخشمت

ببینم با اب ھویج موافقید؟... خب.بھ تناسب اندامت ضربھ ای نمی زنھ.کمی چاقی برای تو بد نیست _

مگھ ھنوز ھم معده ات جا داره؟: متحیر نگاھش کرد و گفتشیدا 

از این گذشتھ با حضور توی چنین محیط با .یھ شب کھ ھزار شب نمی شھ: سیاوش بھ شوخی گفت

.صفایی اشتھام تحریک شده

اگھ می خوای .من کھ دیگھ نمی تونم: شیدا چوب پشمکش را در سطل زبالھ انداخت و رو بھ او گفت

ادی بگیربرای خودت و ش .



عوض شیدا جون ھم من می ورم.اشکالی نداره: شادی با لحن بامزه ای گفت .

از وقتی اومدیم اینجا .معلوم نیست بابا و مامان کجا رفتن: سیاوش نگاھی بھ اطراف انداخت و گفت

.ھرکی یھ طرفی رفتھ

نمی دونستی؟ مگھ.توی خلوت لیلی و مجنون، و رو سدرش نوشتھ ورود ممنوع: شیدا با شیطنت گفت

جلوی اب میوه فروشی بزرگی کھ گوشھ ای از پارک را .طنز کلامش لبخند شادی بر لبان سیاوش رساند

.تو بھ فکر خودت دل ھمھ ھستی جز من :بھ خود اختصاص داده بود ایستاد و با لحن خود شیدا گفت

تو؟: متحیر نگاھش کرد و گفت

فروشی را کنار کشید و گفت در ورودیھ اب میوه.سیاوش نگاه از او برگرفت فعلا بھتره .فراموش نکن :

.یھ جای مناسب و خلوت برای نشستن پیدا کنی تا بعد

روز تعطیل بود وعده کثیری بھ شھربازی امده .با سر موافقت کرد و کنار شادی از جلوی او گذشت

دند، بنابراین اصلا بودند و البتھ خیلیھا ھم، اب میوه فروشی را برای گپھای خصوصی انتخاب کرده بو

جا پیدا نمی شد، ولی درست در اخرین لحظھ، چشمش روی میز کھ گویی بھ ھمین تازگی خلوت شده 

دست شادی را در دست فشرد و ھمراه با او بھ طرف ان میز رفتند و روی صندلیھای .بود، ثابت ماند

دام را جلوی رویشان اب ھویج ھرک.لحظاتی بعد ھم سیاوش بھ انھا پیوست.قرمز رنگ جای گرفتند

صدای ھمھمھ خیلی زیاد بود و ھمین موجب .گذاشت و خود روی صندلی ای روبروی شیدا جای گرفت

شیدا بھ شادی نگاه کرد و لیوانش را سر کشید .شده بود ھرکس بھ راحتی سخن طرف مقابلش را نشنود

تموم می شھ امسال شش سالش.باید برای ثبت نام شادی اقدام کنیم: و رو بھ سیاوش گفت .

توی فکرش ھستم... نگران نباش: سیاوش جرعھ ای نوشید و رو بھ او بھ گرمی گفت .

از ویلات چھ خبر؟ ھنو پابرجاست؟...راستی.ممنونم: سپاسگزارانھ نگاھش کرد و گفت

حالا کھ ...تو کھ مثل ھمیشھ کم لطفی می کنی و بھش سر نمی زنی، ولی خب: با لحن شوخی گفت



ھنوز سالمھ. رسی باید بگم کھ بد نیستحالش رو می پ .

حتما تا بھ حال درختھا بھ میوه نشستن.خیلی دلم می خواد اونجا رو ببینم _ .

فکر می کنم ھمون طوری کھ ...راستش رو بخوای خود من ھم مدتیھ کھ بھ اونجا سر نزده ام، ولی _

.گفتی شده باشھ

کاش می شد یھ روز پائیزی و سرد وقتی : و گفتمحتویات ایوانش را لاجرعھ سر کشید و بعد رو بھ ا

کھ شومینھ روشنھ تو پناه نور اون، جلوی پنجره نشست و بھ منظره باغ لخت شده از برگ چشم 

منظره رویایی ایھ. دوخت .

برفھای سفید و زیبایی کھ .ولی من محیط زمستان رو بیشتر می پسندم.کاملا: سیاوش لبخندی زد و گفت

ھا می شینن بھ نظرم رویایی ترهروی شاخھ ھای درخت .

شیدا دستھایش را در ھم حلقھ کرد و زیر چانھ گذاشت و برای لحظاتی کوتاه چشمھایش را بست تا 

لبخند شیرینی برلب اورد .منظره ای را کھ سیاوش برایش تصویر کرده بود، جلوی چشمانش مجسم کند

خیلی قشنگ می شھ.حق با توئھ: و گفت .

می بخشید.اما صدایی با اھنگی اشنا او را بازداشت.ادامھ بدھدمی خواست حرفش را  .

پلکھایش را از ھم بازکرد و نگاھش بھ سمت راست افتاد و حیرتزده بھ دختر جوانی کھ در کنار مرد 

جوانی قرار داشت نگریست و با صدایی کھ از تاثیر ھیجان، از ھمیشھ کشیده تر و خو اھنگ تر شده 

ویشکا... خدای من: بود گفت !

شیدا از روی صندلی بلند شد و بی توجھ .نام شیدا را خواند.لبان ویشکا با لبخندی شرم اگین گشوده شد

وقتی .باورم نمی شھ تو باشی شیدا: ویشکا با ناباوری گفت.بھ ھمھ چیز دست او را در دست فشرد

.صدات کردم حسابی ھول و ولا داشتم کھ مبادا اشتباه کرده باشم

ھنوز ھمون طور .حتی اگھ من ھم تغییر کرده باشم، تو تغییر نکردی: ندی دوستانھ گفتشیدا با لبخ



.بدجنس باقی موندی

مثل اینکھ بد موقع  :ویشکا بھ تعبیر او خندید، سپس با نگاھی سرد بھ سیاوش با عذرخواھی گفت

.مزاحم شدم

این طور نیست. اه نھ _ .

بھ ھیجان امدم کھ یادم رفت اداب معاشرت رو بھ جا  بقدری از دیدار مجدد تو.اخ معذرت می خوام _

.بیارم

شیدا کھ متوجھ منظور او شده بود، نگاھش را بھ مرد جوان کنار ویشکا دوخت و ناگھان تکان 

ویشکا کھ درست کنار دست شیدا ایستاد بود زمزمھ وار گفت.خورد سھراب رو کھ می شناسی؟ حالا  :

.ھمسرمھ

با تک سرفھ ای، نگاھش را از صورت سھراب برگرفت و بھ .شود سعی کرد سریع برخورد مسلط

 :صورت ویشکا انداخت و گفت

راستش اون !اونم این قدر ناگھانی.خوشحالم کھ سعادت دیدار با ایشون و تو یک بار دیگھ نصیبم شد _

نمی دونم باید چی بگم....قدر از دیدارتون در اینجا متعجب شدم کھ اصلا !

این تقصیر ماست کھ این .خواھش می کنم: دستپاچگی توام باھم، رو بھ شیدا اقزودسھراب با شرم و 

.قدر ناگھانی شما رو دیدیم

شیدا جان: سیاوش ھم کھ متعاقب شیدا از جا بلند شده بود رو بھ او گفت نمی خوای منو با دوستات  ...

اشنا کنی؟

.اه چرا _

رای تبریک دیره، با این حال ازدواجت رو تبریک ھرچند ب: ویشکا رو بھ او با لحن پر معنی ای گفت



.می گم

ایشون برادرم .نھ...ازدواج؟ خدای من: با دستپاچگی گفت. صورت شیدا از شدت خجالت سرخ شد

سیاوش. ھستن !

: کمی سرش را برای اندو خم کرد و گفت.سیاوش با لبخند کنترل شده ای او را زیر نظر داشت

!خوشوقتم

: وت شتابزده و عجولانھ اش بھ سھراب نگاه کرد و بعد رو بھ اندو گفتویشکا شرمنده از قضا

این تصور رو برام بھ وجود اورد... یکباره با ھم...فقط دیدار شما.متاسفم .

شما ھیچ شباھتی بھ برادرتون : سھراب ھم ابراز خوشوقتی کرد و رو بھ شیدا با لحنی پر از کنایھ گفت

.ندارید

با لبخندی سرد و بیروح .کلام او، شیدا را بھ چھارسال پیش برد.س می کردنیش کلام او را کاملا ح

در واقع . این ھم از بدشانسی منھ کھ ھمیشھ از یاد می برم مدارک شناسائیم رو با خودم بیارم: گفت

سپس خطاب بھ سیاوش گفت.بنحوی کاملا مودبانھ، سھراب را از ادامھ سخن بازداشت :

ھمسرشون سھراب خان ھستندایشون ویشکا دوست من و  _ .

شادی دست شیدا را فشرد و .سیاوش دست سھراب را بھ گرمی فشرد و با ویشکا ھم احوالپرسی کرد

رو بھ اندو گفت.نگاه او پایین افتاد : 

.اینم دخترمھ شادی _

ویشکا بھ سختی کمی سرش را خم کرد و رو .سھراب و ویشکا ھردو حیرتزده شادی را می نگریستند

عجب دختر زیاییھ: ی گفتبھ شاد !

.متشکرم _



پدرش کجاست؟ تو کھ... کمی ھم شبیھ توئھ، ولی _ ...

شاید بعدا توی یھ فرصت مناسب برات .قضیھ اش مفصلھ : اھستھ گفت.متوجخ منظور او شده بود

.تعریف کردم

: ا پرسیدویشکا سرش را تکان داد و نگاھش را از شادی برگرفت و با کمی تردید رو بھ سیاوش و شید

مزاحمتون کھ نیستیم؟

راستی شما تازه بھ اینجا امدید یا دارید برمی گردید؟.این چھ حرفیھ؟ابدا این طور نیست _

ما ھمین حالا می خواستیم برگردیم کھ شما رو دیدیم: سھراب بھ جای ویشکا گفت .

چون ما ھم خیال داشتیم رستوران رو ترک کنیم!چھ تصادف جالبی _ .

اگھ جایی نمی رید بھ ما ملحق بشید: دامھ گفتسیاوش در ا .

اشکالی نداره؟: ویشکا پرسید

چھ اشکالی؟ پس بفرمایید بریم: شیدا با مھربانی گفت .

سیاوش و سھراب ھردو برای حساب کردن پول اب میوه ھا انھا را ترک کردند و شیدا و و یشکا قدم 

لحظاتی بعد ھم .بھ ھمین خاطر کناری ایستادندجایی برای نشستن نبود، .زنان از رستوران خارج شدند

شیدا نگاه .مردھا امدند و برای انکھ دو دوست لحظاتی تنھا باشند با شادی از کنار انھا دور شدند

حیلی عوض شدی، طوری کھ باورم نمی شھ تو ھمون ویشکا : تحسین برانگیزی بھ ویشکا کرد و گفت

کوچولو باشیو

رسال پیش من این ھمھ کوچولو بودم؟یعنی چھا: ویشکا خندید و گفت

چرا توی نامھ ھایی کھ برام می فرستادی چیزی از ازدواجت بروز نداده ... راستی.زیاد بزرگ نبودی _

بودی؟ ناقلا ترسیدی برای خوردن پلوی عروسیت بیام، کلک؟

رده بودمبرعکس توی اخرین نامھ ام بھش اشاره ک.اصلا این طور نیست: ویشکا دوباره خندید و گفت .



کی؟: شیدا با کمی تفکر پرسید

اتفاقا وقتی برای جشن عروسیمون نیومدی، خیلی ھم از دستت دلخور شدم.دو ھفتھ پیش فرستادم _ .

باورکن بھ دستم نرسسید.دلگیر نباش _ .

دکتر پایدار چزوره؟ ھنوز ھم با اون کار می کنی؟... راستی _

ابل ھضم نبود، طوری کھ احساس ضعف بھ او دست این حرف ویشکا برایش ق.رنگ از رویش پرید

خوبھ، : بی اختیار گفت.تازه ان موضوع را از یاد برده بود، اما انگار فراموش کردنش ناشدنی بود.داد

.ولی دیگھ با ھم کار نمی کنیم

خودش ھم نفھمید چرا این دروغ را گفت، فقط حس کرد از نگاه ترحم امیز ویشکا بعد از شنیدن 

ویشکا بھ نیمرخ گلگون او چشم دوخت و گفت.راری استحقیقت، ف اگھ با تو کار می کرد، می .بد شد :

.تونستم حداقل ازش خبری بھ دست بیارم

از ما سرحال تره. فکر نمی کنم حالش بد باشھ _ .

اصلا .یادم رفت بپرسم، تو اینجا چھ کار می کنی: ویشکا متوجھ موضوعی شد، بھ ھمین خاطر گفت

اونم اینجا.نت رو نداشتمانتظار دید !

بھ قول حمید من ھمیشھ جاھایی پیدام می شھ کھ اصلا انتظارش : شیدا لبخند تلخی زد و بی اختیار گفت

نھ؟.فکر می کنم برای ماه عسل بھ تھران امدید... نمی ره، اما برای تو

فردا برمی .اومدیم یھ ھفتھ ای می شھ کھ بھ اینجا.کاملا درستھ: ویشکا با خوشحالی لبخند زد و گفت

.گردیم کردستان

فکر کردم می تونم تو و شوھرت رو برای یھ مھمونی کوچیک و معارفھ با خانواده ام دعوت .بد شد _

.کنم



میائیم و حسابی زحمتتون می دیم.بمونھ برای یھ وقت دیگھ _ .

ھراب با لحنی شیدا با نگاھی کوتاه بھ س.با نزدیک شدن سھراب و سیاوش، حرفھایشان ناتمام ماند

 :رسمی، ولی دوستانھ گفت

.امیدوارم در زندگی اینده تون خوشبخت بشید _

ما ھم برای شما چنین ارزویی داریم.متشکر خانم _ .

دیر وقتھ.اگھ کار دیگھ نداری، راه بیفتیم: سپس رو بھ ویشکا گفت .

شما خداحافظی می ما دیگھ ھمین جا از : ویشکا سرش را تکان داد و رو بھ شیدا و سیاوش گفت

امیدواریم بازھم فرصتی دست بده کھ شما رو ببینیم.کنیم .

خب دیگھ خداحافظ.حتما: شیدا با لبخندی گرم و صمیمانھ گفت .

لحظاتی بعد ویشکا و .دخترھا دست ھمدیگر را فشردند و مردھا دستھای یکدیگر را در دست گرفتند

ناخوداگاه با تصور اینده ان دو، لبخند زد سھراب دوشادوش ھم از کنار اندو دور شدند و شیدا .

بھ بیمارستانھا سر زدی؟ شاید برادرت : مرضیھ در حال وارسی داروھا، نگاھی بھ شیدا کرد و پرسید

.زخمی شده باشھ

من کھ بھت گفتھ بودم اصلا اسمی از سیامک : شیدا سرش را بھ علامت نفی تکان داد و رو بھ او گفت

شده نیستتوی لیست اسراری ازاد  .

تا حالا بھ اسایشگاه ازادگان رفتی؟: مرضیھ نفس عمیقی کشید و با اندکی تردید پرسید

منظورم جائیھ کھ ازادگان موجی یا : متعجب نگاھش را بھ او دوخت و مرضیھ در ادامھ صحبتش افزود

.اونایی رو کھ حافظھ شون رو از دست دادن نگھ می دارن

موجی؟: ناباورانھ زمزمھ کرد



_ پس اسمی از اونا توی لیست اسرار ثبت نمی شھ.اسمشون رو کھ نمی دونن...اره .

من مطمئنم... سیامک سالمھ.حتی فکرش رو ھم نمی کنم... حتی.نھ  _ !

شیدا...ولی _ ...

ھمونی کھ : با شتاب از روی صندلی بلند شد و رو بھ او جدی و محکم گفت.حرف او را قطع کرد

داروھای بیماران را .لمیھ و من مطمئنم کھ ھیچ اتفاقی براش نیفتادهسیامک مرد قوی و سا.گفتم

سکوت بر بخش کودکان حاکم . برداشت و بھ مرضیھ مجال صحبت نداد و از استیشن خارج شد

کیفش را کھ روی میز بود بھ سمت خود کشید و .اھستھ صندلی ای را کنار کشید و رویش نشست.بود

ھنوز چند صفحھ ای از کتاب را نخوانده بود کھ .ارج کرد تا بخواندزیپش را بازکرد و کتابی از ان خ

بلھ؟ : صفحھ کتاب را بھ یاد سپرد و بعد ان را بست، گوشی را برداشت و گفت.صدای تلفن بلند شد

بیام اونجا؟ ولی بخش رو چھ ... ولی کار چندانی ھم ندارم... بیکار؟ نھ زیاد...خوبم...خستھ نباشی.سلام

مگھ امپول زدن ھم ترس : ؟می ترسی؟خندید و ادامھ داد...تو بلد نیستی بھش امپول بزنی کار کنم؟ مگھ

فقط صبر کن فریده یا مرضیھ، یکیشون رو پیدا کنم جای خودم ...نھ منتظر باش الان میام...داره؟ باشھ

رفت و گوشی را سر جایش گذاشت،سپس از جابرخاست و بھ راھرو ! پس تا بعد... باشھ... بذارم، میام

سفارش مریضھا را کرد، سپس از او جدا شد و بھ بخش عمومی .در یکی از اتاقھا، مرضیھ را یافت

می بخشی کھ از کار انداختمت، : مھین با دیدنش با خوشحالی سلام کرد و سپس رو بھ او گفت.رفت

.ولی مجبور شدم

م بالا؟حالا چی کار داشتی کھ اصرار کردی بیا.اشکالی نداره: با مھربانی گفت

... من ھم.ھر روز باید دونوبت بھش امپول مخصوصی تزریق بشھ.راستش یھ ازاده بدحال اوردن _

جرات ندارم امپول بھش بزنم. راستش وقتی امپول بھ دست می گیرم، از سر تا پا می لرزم .

الان پرستار مرد توی بیمارستان نیست؟ _



واقعا مونده بودم چھ کار .پیش اومد و رفتفقط اقای احمدی بود کھ اونم یھ کاری براش .نھ _

بھ مرضیھ و فریده کھ جرات ندارم چیزی بگم، .خصوصا الان کھ وقت امپولشھ یکدفعھ یاد تو افتادم.کنم

.چون مطمئنم اگھ چیزی بگم از فردا برای مسخره کردنم ازش استفاده می کنن، ولی تو فرق می کنی

فعلا امپولش رو بده برم بھش : وصلھ بھ نظر می رسید،گفتبا ارامش در حالی کھ از پرحرفی او بی ح

بعدا بازھم فرصت ھست.تزریق کنم .

با نگاھی بھ وسایل، انھا را برداشت و رو بھ .مھین اطاعت کرد و وسایل امپول را جلوی او گذاشت

کدوم اتاقھ؟: مھین پرسید

دست چپ.اتاق صد و شیش _ .

اتاق در تاریکی فرو رفتھ .بھ نرمی لای در را بازکرد.جدا شد با سر فھماند کھ متوجھ شده است و از او

وسایل را روی میزی کھ کنار تخت بود گذاشت و بعد دست برد تا مھتابی بالای تخت را روشن .بود

حسی چون دلسوزی و رقت .مھتابی را روشن کرد و در پناه نور ان بھ صورت ازاده مرد نگریست.کند

گشت برد تا قطره اشکی را کھ خیال جاری شدن از چشمانش را داشت ان.قلب، قلبش را در مشت فشرد

پاک کند و بعد بسرعت امپول را بھ او تزریق کرد و بعد از خاموش کردن مھتابی، خیال خارج شدن از 

چقدر این صدا .اتاق را داشت کھ صدایی اشنا از بیرون اتاق، باعث شد حس کند قلبش فرو ریختھ است

می شھ منو تا دستشویی راھنمایی کنید؟... خانم پرستار: داشنا بھ نظر می رسی

کسی .وسایل را ھمان جا گذاشت و با کنجکاوی بھ طرف در اتاق رفت و از لای ان بیرون را نگریست

تن صدای مردانھ ان .اندیشید خیال کرده است، ولی او مطمئن بود کھ خیال نبوده.در راھرو دیده نمی شد

داشت مرد را در وجودش بھ یاد بھ حس و حال خود خندید و بھ طرف تخت برگشت کھ دوباره ھمان  .

مھین .شتابان بھ طرف در دوید و ان را گشود.یک بار اشتباه ممکن بود، ولی دوبار نھ.صدا را شنید

از پشت چھره مرد را نمی دید، ولی اندامش را .بازوی مردی را گرفتھ بود و اورا در راه رفتن یاری داد



قد بلندی داشت و از .مثل بسیاری از ازادگان دیگر رنجور و ضعیف بھ نظر می رسید.تشخیص داد

اتاق او ھم .بی انکھ دلیل کارش را بداند از پشت او را تعقیب کرد.پشت، موھای خرمائیش می درخشیدند

چیزی مثل ... وقتی نیمرخ شد توانست باندھای دورچشم او را ببیند و یک لحظھ.در ھمان بخش بود

او یک لحظھ، صورت سیامک را در ان مرد ... باورنکردنی بود، ولی.ھ از چشمانش گذشتصاعق

بھ .بی اختیار و با ھزار سختی چند گام بھ جلو برداشت.نفسش از شدت ھیجان داشت بند می امد.دید

رج مھین لحظاتی بعد از اتاق خا.درباز بود.ارام بھ طرف در اتاق رفت.دیوار تکیھ داد تا بر زمین نیفتد

چی شده شیدا؟ چرا رنگت پریده؟: با دیدن صورت او و ظاھر متحیرش، با تعجب پرسید.شد

اون مریض کی بود؟: با لکنت پرسید

یھ ازاده است کھ از چشم دچار اسیب جدی شده و حالا ھم : مھین بی خیال احوال او، با خونسردی گفت

.داره دوران نقاھت رو طی می کنھ

اسمش چیھ؟ _

می دونم تا بھ حال چیزی بھ کسی نگفتھن! اسمش؟ _ .

فکر می کنم بدونم اون کیھ... فکر _ .

کیھ؟: متعجب نگاھش کرد و پرسید !

می شھ قلبش ببینمش؟ باید مطمئن بشم: نگاھش کرد و پرسید .

ھمراه با مھین در درگاه در ایستاد و بعد .در حالی کھ از رفتارھای او چیج شده بود، با سر اجازه داد

مردی کھ لبھ تخت نشستھ بود و .باورکردنی نبود.ش گشادتر از حد معمول بھ ان نقطھ خیره ماندچشمان

برادرش سیامک بود... در صورتش ھیچ چیز بجز غم دیده نمی شد .

دستش را جلوی دھان گذاشتھ بود تا فریادش .شیدا بھ لباس مھین چنگ زد تا از سقوطش جلوگیری کند

تار او، دستش را گرفت و بعد از خروج از اتاق، روی اولین نیمکت نشاند مھین گیج از رف.بیرون نیاید



من برم برات یھ لیوان اب بیارم.تو ھمین جا باش: و گفت .

صورتش را با دستھایش پوشاند و از اعماق وجود .رفتن او فرصت خوبی بود.و سریع تر از شیدا رفت

لحظاتی بعد مھین با ...!سیامک.دش راسیامک خو.باورش نمی شد، ولی سیامک را دیده بود.گریست

شیدا بزحمت جرعھ ای از .ان را بھ لب شیدا نزدیک کرد تا جرعھ ای بنوشد.لیوانی اب قند برگشت

مھین لیوان را کناری گذاشت و .ھنوز ھم اشک از چشمانش فرو می چکید.محتویات لیوان را سر کشید

یھ کھ این طور با دیدنش ناراحت شدی؟چت شده؟ مگھ اون ک: در حال ماساژ شانھ ھای او پرسید

مھین، شانھ او را با  .شیدا بدون جواب بھ او، صورتش را در دستھایش پنھان کرد و دوباره گریست

 :دست فشرد و گفت

حالت خوب نیست شیدا؟ اخھ اون کیھ؟ 

برادرم... سیامک: بسختی صدایی از گلویش خارج شد .

!چی؟ _

کجا می : از جابرخاست کھ مھین دستش را گرفت و گفت.ریھ می کردشیدا ھنوز گ.حق داشت تعجب کند

ری شیدا؟

اون حتما دام منو ببینھ می شناسھ.باید برم پیشش _ .

بھتر چند لحظھ بنشینی تا حالت جا .تو حالت خوب نشده .مطمئن باش فرار نمی کنھ.تو کھ اونو دیدی _

.بیاد

مھین دست او را گرفت و او را تا محوطھ .فتدر حالی کھ ھنوز اشک می ریخت، سخن او را پذیر

فکر نمی کردم برادرت: ایستگاه برد و روی صندلی نشاند، سپس ارام گفت ...

درستھ، ولی اون برادر : شیدا سرش را بھ ساعدش تکیھ داد و در حال گریستن، بسختی گفت

گمشده من.منھ !



حتما خیلی خوشحال می شن اگھ .کنی باید با مسوول بخش یا مسوول بیمارستان در این مورد صحبت _

در .شیدا با چشمانی پر از اشک، او را نگاه کرد.بدونن یکی از افراد ناشناس بیمارستان، شناسایی شده

مھین نفس اسوده ای کشید و .سرش را تکان داد.چشمان مھین، دلسوزی و شفقت را با ھم می دید

مھین .پلک برھم نھاد.ده مون با نام و نشان شدتو ھمین جا باش برم بھ دکتر محققی بگم کھ گمش: گفت

چند دقیقھ بعد مھین . کھ ارامش را در حرکات او حس کرده بود از کنارش بلند شد و از نزدش رفت

با دیدن شیدا کھ ھنوز گریھ می کرد گفت.بازگشت : 

می تونی بری اتاقش.دکتر محققی منتظرتھ _ .

بزحمت از .روی گونھ ھا روان بود، بغضش را فروخورداز جا بلند شد و در حال زدودن اشکھایش کھ 

ضربھ ای بھ .او تشکر کرد و با گامھایی سست و ناتوان بھ طرف اتاق رئیس بخش، دکتر محققی رفت

اجازه ھست؟: در درگاه ایستاد و محجوب پرسید.در زد و بعد از شنیدن صدای دکتر، وارد شد

بفرمایید تو: د بلند کرد و با دیدن او با مھبانی گفتدکتر محققی سرش را از روی کتابی کھ می خوان .

دکتر محققی جواب .در را پشت سرش بست و اھستھ سلام کرد.بغضش را قورت داد و وارد اتاق شد

با تشکر روی مبل نشست و .سلام او را داد و با دست تعارف کرد کھ روی مبلی نزدیک میزش بنشیند

با چھره مھربان و موھای نقره ای رنگش کھ نشان از دکتر محققی .سعی کرد اشکش جاری نشود

حالتون چطوره؟: تجربھ ھای فراوان داشت از او پرسید

ممنونم... بھ لطف شما _ .

راجع بھ اون ازاده و ادعای شما...مطلبی کھ خانم محسنی بھ من گفتن _ حقیقت داره یا نھ؟ ...

کاملا.بلھ: نگاه کوتاھی بھ او کرد و گفت .

لیلی، شاھدی چیزی دارین؟مدرکی، د _

اگھ اجازه بدید عکسش رو بھتون نشون می دم.بلھ دکتر .تلنگری بر ذھنش زد! کیف پولش .



خب راستش .دیگھ اطمینان پیدا کردم.نیازی نیست.نھ.فقط می خواستم مطمئن بشم حقیقت رو می گی _

گرفتم کھ مسلما جوانی  وقتی خانم محسنی قضیھ رو برای من تعریف کردن من در تنگنای عجیبی قرار

.شما و ھمین موقعیتون این تنگنا رو برام سخت تر کرده

من طاقت شنیدن ھر مطلبی رو دارم.لطفا فکر منو نکنید _ .

شما با مسلط شدنتون در ایم مدت .در این کھ شکی نیست: دکتر دستھایش را در ھم قلاب کرد و گفت

الایی برخورداریدزمان کوتاه ثابت کردید کھ از استقامت و صبر ب .

برادرم چشھ دکتر؟: بی تاب پرسید

و ما امیدواریم کھ برطرف بشھ...چیز مھمی نیست... یعنی.چیزی نیست _ .

این چیز مھم، !منظورتون رو متوجھ نمی شم: سرش را بالا گرفت و بعد از نگاھی کوتاه بھ او پرسید

چی ھست؟

چشمی شدن، اما متاسفانھ در اردوگاھھای در عملیات دچار نارسایی ... ببینید برادر شما _

جای زخم عفونت کرده و ھمین موجب شده کھ از بینایی .چندان بھ ایشون توجھی نداشتھ ان...عراقی

محروم بشن، البتھ ما چشمھای ایشون رو عمل کردیم و مقدار زیادی از عفونت رو خارج کردیم کھ 

.البتھ یک ماه بعد، از نتیجھ کارمون اگاه می شید

برادرم کور شده؟...منظور شما اینھ کھ...یعنی  _

البتھ ما ھنوز بھ این موضوع .فقط مقداری از بینائیشون رو از دست دادن.نھ بھ این شدت.نھ، نھ _

یک ماه بعد معلوم می شھ.اطمینان نداریم .

بینایی شو برای ھمیشھ از دست داده باشھ؟...امکان داره کھ اون....یعنی _

ببینید: ب برھم فشرد و اھستھ گفتدکتر محققی ل ...



بی پرده پوشی جوابم رو : شیدا متوجھ شده بود او خیال دارد چھ بگوید، بنابراین، محکم پرسید

لطفا؟.بدید !

ھر چیزی ممکنھ، ولی احتمال این موضوع، چندان : دکتر محققی نگاھش را بھ او دوخت و اھستھ گفت

.نیست

میدوار بود؟ می شھ ا: نفسی تازه کرد و پرسید

ھمیشھ.ھمیشھ می شھ امیدوار بود _ .

بھ ان سو رفت و بعد از گشودن در با گرفتن سینی ای .صدای تقھ ای بھ در، دکتر را از جا بلند کرد

باید : سینی را جلوی شیدا گذاشت و خودش ھم روی مبل روبروی او نشست و گفت.چای وارد اتاق شد

ن مشکل بربیادبھ اونو کمک کنین تا بتونھ از پس ای .

من؟ ولی چطور؟ _

اون حتی اسم و فامیلش  .سعی کنین بھ اون این باور رو ببخشین کھ در ھر شرایطی درکنارش ھستین _

حتما ترسیده ما بھ خانواده اش اطلاع بدیم و اونھا، اونو با این وضع ببینن.رو ھم بھ ما نگفتھ .

فکر می کنید بتونم موثر واقع باشم؟.یھ پرستارم من: شیدا با لحن غم گرفتھ ای بھ چشم او چشم دوخت

چرا کھ نھ؟ حالا دیگھ مطمئنم کھ از پسش برمیائین و موفق ھم می شین: دکتر با خوشحالی گفت .

امیدوارم شما بتونید کمکم کنید.البتھ من ھیچ گونھ تجربھ ای در این زمینھ ندارم.متشکرم دکتر _ .

یمان دارم کھ بدون کمک ھرکس دیگھ ای ھم می تونین موفق بشینبا اراده ای کھ در شما می بینم ا _ .

ممکنھ قبلش راھنماییم کنید کھ چھ کاری رو باید اول انجام بدم؟: نگاھش کرد و پرسید

چرا کھ نھ؟ باید سعی کنین رفتارتون با اون محبت امیز و گرم باشھ، ولی ترحم : دکتر با محبت گفت

ا کنھ و گمان نکنھ کھ داشتن یا نداشتن چشم می تونھ اون جلوی کمکش کنین خودش رو پید.امیز نھ



.چشمان دیگران ضعیف جلوه بده

ھمون طور کھ بھتون می گفتم من توانایی برعھده : دکتر جرعھ ای چایش را نوشید و رو بھ او گفت

ا نگھ خیال داشتم اونو تا بازکردن پانسمان چشمانش اینج. گرفتن این مسوولیت رو در شما می بینم

فکر کنم این مدت کم بشھ... داریم، ولی حالا با دیدن شما .

پس من می تونم در عرض یک ھفتھ اونو از اینجا ببرم؟ البتھ اگھ اجازه بدید من پرستاریش رو ھم  _

این جوری کم کم حضورم رو باور می کنھ و منو می پذیره.در این مدت بھ عھده بگیرم .

ت خودتون رو بھش معرفی کنید و بگید چھ نسبتی باھاتون داره؟ یعنی خیال ندارید در این مد _

گمون نکنم درست باشھ بھش بگم من ... روز اخر این کار رو می کنم، ولی در این روزھای اول _

این جوری ھم بھ نظرم اون با من .خواھری ھستم کھ شش سال از اخرین دیدارمون با ھم می گذره

.راحت تر کنار میاد

افرادی چون شما خیلی کم پیدا .شما تحسین برانگیزید: تحسین برانگیزی بھ او کرد و گفت محققی نگاه

.می شن

پس با اجازه شما من مقدمات کار رو : از جا بلند شد و گفت.بھ تعریف او با لبخندی محزون پاسخ داد

اشکالی کھ نداره؟ .برای برگردوندن اون فراھم کنم

چھ اشکالی.نھ _ !

فکر می کنید... اری از اون در اینجادر مورد پرست _ ...

با دکتر سرمدی صحبت می کنمو تقاضا می کنم یک : دکتر محققی حرف او را برید و با مھربانی گفت

ھیچ مشکلی نیست. ھفتھ شما رو بھ بخش ما منتقل کنھ .

از لطفتون ممنونم.متشکرم دکتر _ .



ت، ولی قبل از انکھ دست روی دستگیره خواھش می کنم تا جلوی در پیش رف: دکتر با لبخندی گفت

راستی دکتر؟: بگذارد، بھ عقب برگشت

بلھ؟: دکتر محققی نگاھش کرد 

البتھ اگھ اشکالی نداشتھ باشھ.اگھ اجازه بدید یھ سری بھش بزنم...می خواستم: با شرم گفت .

فقط مواظب باشین.چھ اشکالی دخترم؟ می تونین ببنینش _ .

امیدوارم بتونم پاسخگوی محبتتون باشمبازھم متشکرم دکتر و  _ .

.خواھش می کنم _

در را .تشکر دیگری کرد و از اتاق خارج شد و با گامھایی پر تردید بھ طرف اتاق سیامک راه افتاد

ھنوز ھم وقتی می خوابید یک دستش را روی سر می .اھستھ بازکرد و از درز در بھ او نگاھی انداخت

یر گفت و در را ارام بست و سر بھ دیوار تکیھ کرد در حالی کھ شوق اھستھ و زیر لب شب بخ.گذاشت

پنھان ھمراه با اشک از چشمانش زیبایش بیرون تراوید

فصل بیستم 

اجازه ھست؟: تقھ ای بھ در زد و بعد ارام ان را گشود و اھستھ پرسید

بفرمایید: سیامک بی تفاوت گفت .

سیامک با خونسردی جوابش را .عد وارد اتاق شد و سلام کردسینی صبحانھ را در دست جابھ جا کرد و ب

سینی را روی میز روی تخت گذاشت و محجوب پرسید.داد امروز حالتون چطوه؟ :



!مثل ھمیشھ _

دستھ گل کوچکی را .این تنھا جملھ ای بود کھ در مدت این سھ چھار روزه در مورد حالش بیان کرده بود

برای شماست: رفت و گفتکھ برای او گرفتھ بود جلوی او گ .

چی مال منھ؟: سیامک کمی سرش را چرخاند و پرسید

اینی کھ درست جلوی صورتتونھ: با سرخوشی گفت .

برام گل گرفتید؟ :سیامک با تردید صورتش را کمی جلوتر برد و درحال استشمام بوی گلھا پرسید

ون رو تو یخچال نبینمفکر کردم شاید یاعث بشھ اشتھاتون باز بشھ و حداقل دیگھ غذات _ .

ھر چقدر ... از اینکھ لطف کردید و این رو برام گرفتید متشکرم، ولی: سیامک بدون گرفتنم گلھا گفت

.فکر می کنم دلیلی برای این کارتون پیدا نمی کنم

من ھم فکر می کنم گرفتن یھ دستھ گل از یھ پرستار ... حرفتون درستھ، ولی ممن: با اھنگ اشنایی گفت

لی نداشتھ باشھاشکا .

....ولی _

خواھش می کنم.منو یاد برادرم میندازین.لطفا اینو قبول کنین.شما جای برادرم ھستین.خواھش می کنم _ .

اگر دستھ گل را می گرفت، ان ھم از دختری غریبھ کھ تن صدایش .سیامک بر سر دوراھی مانده بود

چھ می شد، اگر ھم نمی گرفت امکان داشت او  نشان می داد دختر جوانی ھم ھست معلوم نبود فرجام کار

صدایی .ھرچند او بیشتر از انچھ بھ رنجش او فکر کند بھ صدای اشنایش فکر می کرد.را از خود برنجاند

عاقبت دست دراز کرد و در حال جستجوی گل، ان را در دستانش .کھ خیلی خوب در ذھنش مانده بود

می تونید بگید چھ گلی برام گرفتید؟: پرسید در حال انگشت کشیدن روی گلبرگھای گل.دید

چون می دونستم از مینا خوشتون میاد، واستون گل مینا گرفتم: شیدا بی اختیار گفت .

شما از کجا : سیامک سذرش را بھ جھت صدا چرخاند و پرسید.خراب کرده بود... وای.یکباره بھ خود امد



می دونستید کھ من از گل مینا خوشم میاد؟ 

اگھ از این گل خوشتون نمیاد یھ چیز دیگھ براتون می گیرم... خب: بران اشتباھش گفتدرصد ج .

خیلی ھم از این گلھا خوشم میاد.برعکس: سیامک سرش را تکان داد و گفت  .

نفس اسوده ای کشید و گلدان کریستال کوچکی را کھ روی کشوی کنار تخت بود برداشت و بھ طرف 

ختن، صدای سیامک را شنیددستشویی رفت و در حال اب ری اسمتون چیھ؟.صداتون خیلی اشناست :

ان را روی میز کنار تخت گذاشت و بھ سیامک نزدیک شد و عوض جواب .گلدان را از اب پر کرده بود

:دادن، پرسید

مگھ صدای من شبیھ کیھ کھ بھ نظرتون اشناست؟ _

یھ دوست خیلی خب.صدای یھ دوستشبیھ : سیامک دستھ گل را بھ طرف او گرفت و در ھمان حال گفت .

.باید خیلی دوستش داشتھ باشید کھ صداشون یادتون مونده _

اون خواھر کوچولوی بی ھمتائیھ.خیلی زیاد.بلھ _ .

اسمش چیھ؟ شاید بتونم یھ روزی با ھم دوست بشیم... خیلی کنجکاوم کردید کھ بدونم _ .

شیدا.اسم زیبایی داره: گفت سیام با لذت گویی از انچھ می گوید بھ نشاط می اید !

باید خودش ھم مثل اسمش .اسم قشنگی داره: با سرخوشی نیم نگاھی بھ صورت سیامک کرد و گفت

.قشنگ باشھ

ھمکار شما ھم ھست.خیلی دلم واسھ اش تنگ شده.اون حلال مشکلاتھ.بلھ، کاملا _ .

منظورتون اینھ کھ اونم پرستاره؟ _

برازنده اونھ پرستاری واقعا.یھ پرستار.بلھ _ .

سینی صبحانھ را بھ او نزدیک کرد و خودش روی صندلی ای نزدیک تخت نشست و دست برد تا برای او 

با این ھمھ علاقھ ای کھ شما بھش دارید باید موجود خوشبختی : لقمھ درست کند و در ھمان حال گفت



.باشھ

چھ داره و منم دایی شده ام و خودم حتما تا حالا ازدواج کرده و چند تا ھم ب: سیامک طمطمھ وار گفت

.نمی دونم

گمون نکنم فکرتون در مورد اون دزست باشھ: زمزمھ وار او را شنید بود، اھی کوتاه کید و گفت .

بھ .سیامک زمزمھ وار او را شنید، اما چون حواسش جای دیگری بود، متوجھ نشد کھ او چھ گفتھ است

شما چیزی گفتید؟: ھمین خاطر پرسید

چیزی نگفتم! نھ: لقمھ را بھ دھان او نزدیک کرد و گفت.دش امدبھ خو .

چرا شما تا بھ حال از من نپرسیدید کھ اسمم : سیامک لقمھ اش را با کمی چای فرو داد، سپس پرسید

چیھ؟

لزومی نمی دیدم، وگرنھ می پرسیدم: خونسرد گفت .

چرا؟ شما کھ منو نمی شناسید، می شناسید؟ _

ھنوز اینجایید خانم پرستار؟: مک پرسیدسیا.جوابش را نداد

بلھ ایتجام: نگاھش را از او برگرفت و نجواگونھ گفت .

ناراحتت تون کردم؟  _

برای چی باید ناراحت بشم؟.نھ: لبخندی زد و گفت

.چون سکوت کردید، گمان کردم حتما از دستم دلخور شدید _

حواسم یھ جای دیگھ بود.این طور نیست: با مھربانی گفت .

چرا بھ من کمک می کنید؟ تا اونجایی کھ من می دونم ھیچ وقت یھ پرستار رو تمام وقت برای یھ بیمار  _

.نمی ذارن

مگھ یھ دوست بھ دوستش کمک نمی کنھ؟: بی اختیار گفت



دوست؟ مگھ شما دوست منید؟ _

می کنید؟شما دوستی مثل منو قبول : اھستھ پرسید.سنگینی نگاه پرستار را روی خودش حس کرد

نیست؟.اگھ قبول کنم باید بدونم اسمتون چیھ: سیامک گفت

بلھ، : سینی را برداشت و از جا بلند شد تا برود و در ھمان حال گفت.صبحانھ اش تمام شده بود

در ھمان لحظھ، سمانھ در را بازکرد .بعدا بھتون می گم.الان کمی کار دارم، باید برم بھ اونھا برسم...ولی

شیدا: پرسیدو رو بھ او  .نمی خوای بری خونھ؟ سرویس اومد ...

شیدا؟: سیامک مسخ شده تکرار کرد.رنگ از روی شیدا پرید

من می رم... خب دیگھ: شیدا دستپاچھ گفت .

!صبر کنید _

شیدا سینی صبحانھ را بھ دست او داد و .سمانھ کھ چیزی از موضوع نمی دانست ھمان طور ایستاده بود

این طوره؟.اسم شما شیداست: سیامک گفت. نھایشان بگذارداز او خواھش کرد ت

...من _

شیدایی، اره؟...تو  _

ارام بھ تخت او نزدیک شد و میان گریھ گفت.اشک از چشمانش فروچکید من شیام...اره : .

شیدا کوچولوی ما؟ اره؟: سیامک با شور و اشتیاق و ھیجان گفت

ھنوزم کھ بھم می گی کوچولو: اشک می ریخت گفتسرش را روی دست سیام گذاشت و ھمان طور کھ  !

پس چرا چیزی نگفتی ابجی : سیامک دست روی سرشیدا کشید و در حالی کھ گریھ می کرد گفت

!کوچولو؟ ھنوزم کھ شیطون موندی

من...من... داداش: دست سیامک را در دست گرفت و بھ صورت چسباند و گفت ...

خوب از زیر زبونم حرف می : بغل کرد و میان گریھ با خنده گفتسیامک سر او را .نتوانست ادامھ بدھد



.کشیدی کھ چقدر شیدا رو دوست دارم

بھ قول خودت ھنوز شیطون مونده ام: او ھم خندید و گفت .

چقدر فرق : سیامک سر او را از سینھ اش برداشت و کورمال کورمال دست بھ صورت او کشید و گفت

باورم نمی شھ... کردی شیدا .

نباید .باندھات رو خیس کردی: ھم دست بھ صورت سیامک کشید و اشکھای او را پاک کرد و گفتاو

!گریھ کنی

سیامک یکباره متوجھ پانسمان چشمانش شد، با این حال خیلی زود ان را فراموش کرد و رو بھ شیدا 

دیپس تو بودی کھ توی این چند روزه، این ھمھ بھم محبت می کردی و جیک ھم نمی ز: گفت .

برادرمی داداش... خب _ .

.چرا چیزی نگفتی؟ نکنھ ترسیدی بھم بگی _

فقط می خواستم یکدفعھ غافلگیرت کنم... فقط...نھ، نھ _ .

سیامک نوک انگشتان او را بوسید و در حالی کھ تحت تاثیر گریھ شیدا قرار .اشکش دوباره سرازیر شد

:گرفتھ بود، با صدای بغض الودی گفت

خیلی خوشحالم.می بینمتخوشحالم کھ  _ .

خیلی.خیلی دلم واسھ ات تنگ شده بود داداش: بزحمت گفت.اشک مجال حرف زدن بھ شیدا نمی داد !

چطور منو پیدا کردی شیدا؟ چطوری؟ _

می رم یھ زنگ بھ مادر بزنم بھش بگم چند .فعلا باید برم، ولی برمی گردم...فعلا.بعدا برات می گم _

.ساعتی رو اینجا می مونم

؟ حالش چطوره؟...مادر: سیامک با ھیجان و اشتیاق گفت

من می رم. اگھ تو رو ببینھ مطمئنا بھتر ھم می شھ.خیلی خب.خوبھ _ .



شیدا؟: تا درگاه پیش رفت کھ سیامک صدایش کرد

بلھ؟: بھ عقب برگشت 

ھیچی: ارام گفت.می خواست چیزی بگوید، ولی نتوانست .

تا چند ساعتی از شب گذشتھ باھم .ندی مھربان از در اتاق خارج شدنم چشمانش را پاک کرد و با لبخ

خبر ازدواج سعید، بچھ دار .در این فاصلھ سیامک ھمھ چیز زا از زبان شیدا شنیده بود.حرف می زدند

ولی تو چی؟ : در اخر رو بھ او گفت.شدن او و سینا و ھمھ چیز جز تزدواج نافرجام خودش را بھ او گفت

تی کھ اسیر بودی ھیچ نامھ ای برای ما نفرستادی؟ نمی دونی چقدر دنبالت گشتیم،ولی چرا در تمام مد

یعنی حتی نمی دونستیم خبر سلامتیت رو بھمون بدی؟.ھیچ اثری ازت نبود

من وقتی اسیر شدم .ھمھ چیز اونقدری کھ تو فکر می کنی ساده نیست: سیامک پوزخندی تلخی زد و گفت

چندتای دیگھ ...اونا من و .اصلا از نظر اونھا من ھویتی نداشتم.م شده بودپلاکم ھم گ.بشدت زخمی بودم

اسم ما، تو ھیچ لیستی نوشتھ نشده .از بچھ ھای رزمنده رو بھ یکی از اردوگاھھای ناشناختھ بردن

تا مدتی پیش کھ .ھلال احمر ھیچ اطلاعی از حضورما در خاک عراق نداشتند. در واقع صلیب سرخ و.بود

ما رو ازاد کنن چون یکی از سربازھا بھ صلیب سرخ خبر داده بود کھ ... و اونا مجبور شدن اتش بس شد

ما ھم بسرعت نام نویسی کردیم و بھ یکی دیگھ از اردوگاھھا .تعدادی اسیر بی ھویت در اینجا ھستن

.فرستاده شدیم

این طور نیست؟.حتما سختی ھای زیادی ھم کشیدی: شیدا با دلسوزی گفت

ما .در اونجا بود...بدترین سالھای زندگی من.بلھ: رش را بھ مبلھ پشت تختش تکیھ داد و گفتسیامک س

چندتا از بچھ ھا سر نیش مار یا عقرب جونشون رو از دست .ھم قطار حیوونھا و حشرات موذی بودیم

واسھ خودش معجزه ایھ...این کھ ما زنده موندیم ھم.دادن .

چیزی بھ کسی مگفتی؟حتی پرسنل بیمارستان ... باره بھ ایران امدیچرا وقتی کھ دو... اگھ این طوره _



برای چی خودت رو معرفی نکردی یا این کھ خبری بھ ما ندادی؟.ھم اسم تو رو نمی دونن

فکر می کنی می تونستم ... با این وضعیت! چطوری شیدا؟: سیامک بھ تلخی، لبخند محزونی زد و گفت

خودم رو بھ شماھا تحمیل کنم؟

...خدای من _

دستھایش را از بند دستھای شیدا رھا کرد و گفت.سیامک بھ بھ جانب او برگشت می گی اگھ این عملھام  :

بچھ ھام... موفق نباشھ مینا قبول می کنھ یا نھ اونا یھ پدر کور رو قبول می کنن؟! بھارک...بابک ...

می زنی داداش؟ تو شوھر  تو از چی داری حرف: دستھای سیامک را در دستان گرمش فشرد و گفت

با وجودی کھ چند سال ندیدنت با .پدر بچھ ھایی، بابک و بھارک عاشق تو ھستن...گذشتھ از اون.مینایی

بابک چند روز .نمی دونی با چھ غروری ازت حرف می زنن.تو رو دیوانھ وار دوست دارن... این ھمھ

ھمین .وست دارم مثل بابام یھ مرد بشممی گفت د.پیش داشت با شور و اشتیاق از تو برام حرف می زد

!طور بھارک

...اونا یھ بابای سالمو توی ذھنشون دارن نھ یھ بابای _

بر فرض محال اگھ چشمات .تو ھنوز سالمی.خواھش می کنم ادامھ نده: دست او را در دست فشرد و گفت

ھمون ... شھ در چشم ماتو ھمی.ھمھ بھ تو علاقھ دارن.دیگھ قادر بھ دیدن نباشن، بازھم مشکلی نیست

اینو باورکن داداش.سیامک غزیزی .

: شیدا با دست اشکھای او را پاک کرد و با مھربانی گفت.اشک باندھای دور چشم سیامک را تر کرده بود

خیلی ھم زیاد. ما ھمھ بھت علاقھ داریم داداش .

این ...معلوم نیست!ندارزبو :سیامک بی اختیار سر او را بغل کرد و ھمان طور کھ گریھ می کرد، گفت

میان اشک ریز چشمانش ، لبخند زد و سرش را بیشتر در .از کی بھ ارث بردی...زبون چرب و نرمت رو

بوی برادر چقدر خوب بود و او شیفتھ این بوی برادرانھ بود.سینھ برادر فشرد .



فصل بیست و یکم 

شیدا با دقت بھ اطراف .درشت بھ حرکت درامدنداز جاده اصلی جدا شدند و روی سنگریزه ھای ریز و 

شیدا عینک افتابیش را بالا .از دور منظره چشم نوازتری دیدگان شخص را نوازش می کرد.می نگریست

بھ زودی بھ ویلا می رسیم،نھ؟: زد و رو بھ سیاوش با سرمستی پرسید



بزودی می .چیزی نمونده دیگھ.اره: سیاوش با لبخندی بھ روی او، کمی سرش را پایین اورد و گفت

.رسیم

خصوصا برای اون حوض پشت خونھ.خیلی دلم برای اونجا تنگ شده _ !

البتھ صاحب قبلی ویلا.دل تو برای ویلا تنگ شده و دل صاحب ویلا برای تو: سیاوش با لبخندی گفت .

میشھ در انگار عادت کرده بود ھ.شیدا بھ سوی او برگشت و نگاھش کرد، اما سیاوش نگاھش نمی کرد

کمی بھ عقب برگشت و در حال تماشای سیامک کھ از روزھای قبل سرخوشتر و .لفافھ سخن بگوید

می پسندی داداش؟: شادتر بھ نظر می رسید، پرسید

.من کھ چیزی رو نمی بینم با این ھمھ، از اینکھ از حصا بیمارستان بیرون امدم خوشحالم _

سیاوش کھ گویی متوجھ شده بود او خیال گفتن .ش نگریستشیدا غمگین نگاه از او برگرفت و بھ سیاو

شیدا نگاھش .چھ چیزی را دارد سرش را تکان داد و با لبخندی ملایم بھ او فھماند کھ ھیچ حرفی نزند

اطراف را درختان چنار و کاج .بعد از مدت کوتاھی جلوی در رسیدند.را از او برگرفت و بھ جاده انداخت

عھ قبل متوجھ این موضوع نشده بود، با کنجکاوی و جستجوگر، اطراف را می پر کرده بود و او کھ دف

سیاوش از ماشین پیاده شد و بھ طرف در بزرگ جلوی خانھ رفت و با کلید در ان را . نگریست

لنگھ در را کنار کشید و دوباره سوار ماشین شد.بازکرد .

پس مشدی کجاست؟ مگھ خونھ نیست؟: شیدا پرسید

برای دو ھفتھ بھش مرخصی دادم با زنش بره دیدن بچھ .نھ: راندن ماشین بھ باغ گفتسیاوش در حال 

.ھا و نوه ھاش

نمی ترسی اینجا رو دزد بزنھ؟ _

ھمون طور کھ می بینی دزد این دور و برا پیدا نمی شھ.نھ _ .

پوشانده  دو طرف ان جاده باریک و خاکی را درختان چنار.شیدا حرف دیگری نزد و بھ اطراف نگاه کرد



کمی کھ .درختان بقدری رشد کرده بودند کھ سایھ ھایشان جاده را از گزند نور افتاب حقط کرده بود.بود

پیش رفتند، از انبوھی درختان کاستھ شد و شیدا متوجھ تپھ ھای کوچکی شد کھ گلھای سرخ و بنفشھ 

زش می کرد کھ شیدا بی رنگ قرمز و بنفش توام با ھم انھا انچنان چشم را نوا.اذین بخش شان بود

 :اختیار گفت

فوق العاده است... این منظره _ .

شیشھ : سیاوش لبخند دلنشینی برلب اورد و بدون حرف، شیشھ ماشین را بالا کشید و رو بھ اندو گفت

ماشین پر از گرد و خاک می شھ.الان از محوطھ خاکی می گذریم.ھا رو بالا بکشید .

وجود گرد و خاکی کھ با حرکت لاستیک روی جاده .تور او عمل کردندشیدا و سیامک ھردو باھم بھ دس

بھ ھوا برمی خاست، مانع از ان می شد کھ شیدا راحت بتواند منظره جلوی ماشین را ببیند، اما حرکت 

عاقبت . دوباره روی شنھا، باعث شد کمی شیشھ را پایین بکشد و با لذت بیشتری اطراف را بنگرد

ویلا مثل دوسال .بمحض ایستادن ماشین، شیدا در را بازکرد و پا بھ بیرون نھاد.دماشین از حرکت ایستا

: شیدا شادمان گفت.سیاوش و سیامک ھم پیاده شدند.پیش چون طلا زیر نور خورشید می درخشید

خیلی خوش سلیقھ ای... مجبورم اعتراف کنم کھ تو .

ی فعلا بھتره بھ سیامک کمک کنی تا ول! تو لطف داری: سیاوش کمی سرش را خم کرد و با محبت گفت

با لبخندی بھ روی سیامک بھ طرف او .متوجھ سیامک شد.من ماشین رو توی پارکینگ بذارم و بیام

بوی گلھا وحشی رو حس می کنی داداش؟ :رفت و دست زیر بازویش انداخت و سرخوش گفت

نارنج و یاس رو  راحت می شھ بوی... اره: سیامک نفس عمیقی کشید و با لبخند گرمی گفت

ببینم شیدا، اینجا درخت میوه ھم داره؟.فھمید

البالوھا کھ الان روی شاخھ ھا دارن چشمک .چندتا.بلھ: شیدا در حال تایید سرش را تکان داد و گفت

سیبھای کال و سبز ھم او دورا در حال رقصن و انگورھا ھم کھ تقریبا رسیده ان و دارن می .می زنن



.خندن

کاش مینا اینجا بود و می دید کھ توی خانواده ما فقط من شاعر : یار خندید و گفتسیامک بی اخت

خواھرم شاعرتره.نیستم .

بھ خنده او خندید و در ححال کمک بھ او برای بالا رفتن از پلھ ھای مرمری و سیاه رنگ جلوی 

ت دیگر سیامک را سیاوش چند پلھ پایین امد و دس.جلوی در ایستاده بود.ساختمان بھ سیاوش نگاه کرد

تو جلوتر برو تا ما ھم بیاییم: گرفت و رو بھ شیدا گفت .

.باھم می ریم _

ما ھم الان میاییم.تعارف نکن و برو _ .

داخل ویلا کھ شد انجا را چون دوسال پیش .قبول کرد و جلوتر از اندو پلھ ھا را طی کرد و بالا رفت

فقط بھ نظرش رسید سرویس رنگ اتاق عوض شده ھنوز ھمان ترکیب و فرم را حفظ کرده بود، .یافت

رو بھ سیاوش گفت.با کمی دقت متوجھ شد کھ درست فکر کرده است.است :

سرویس اتاق ھا رو عوض کردی؟ _

سرویس .ماه پیش.بلھ :سیاوش چمندان نسبتا بزرگی را کھ در دست د اشت روی زمین گذاشت و گفت

.قبلی بھ نظرم کھنھ و قدیمی می اومد

اون کھ نو بودولی  _ .

اتفاقا وقتی این سرویس بھ چشمم خورد .ولی وقتی فکر کردم دیدم بھتره رنگش عوض بشھ.درستھ _

.در تصمیمم مصرتر شدم

ھوای اینجا بھ نظرم سنگینھ: سیامک نفس عمیقی کشید و گفت .

پنجره ھا رو کھ بازکنم برطرف می شھ: شیدا با شتاب بھ طرف پنجره ھا رفت و گفت .



ھوای خنکی جایگزین ھوای دم کرده و خفھ سالن .ھا را کناری کشید، سپس پنجره ھا را بازکردپرده 

سیامک نفس عمیق دیگری کشید و در ھمان حال دستھایش را تکان داد تا بتواند جایی را پیدا کند .شد

خستھ ای؟: شیدا بھ طرف او رفت و زیر بازویش را گرفت و پرسید.و بنشیند

ون ھیچ وقت این اندازه توی ماشین نبودم احساس پا درد می کنمنھ زیاد، ولی چ _ .

سرت کھ درد نمی کنھ؟ _

نگرن نباش: با لحن اطمینان بخشی گفت.متوجھ لحن نگران او بود .

می خوای تو رو بھ اتاقت ببرم تا استراحت کنی؟ _

.اگھ زحمتی نبیت ممنون می شم _

... سیا:با گفتن ھیچ زحمتی نداره رو بھ سیاوش پرسیدبازوی او را محکمتر از قبل در دست فشرد و 

اتاق خواب کجاست؟

ببرش اونجا تا من ھم وسایل رو .اون بالا کاملا اتاق ھای خوابھ: سیاوش بھ طبقھ بالا اشاره کرد و گفت

 .جا بھ جا کنم

از پلھ ھا با سر قبول کرد و ھمان طور کھ دست سیامک را بھ دست داشت، او را راھنمایی می کرد تا 

دری را کھ درست جلوی پلھ ھا بود، گشود و چون انجا را ھم بھ گفتھ سیاوش اتاق خواب .بالا برود

او را یکراست بھ سمت تخت نبرد، بلکھ روی صندلی نشاند و .یافت، با سیامک پا بھ درون ان گذاشت

کرد تا روی  سپس بھ طرفش امد و کمکش.خودش بھ طرف تخت رفت و ان را برای سیامک مھیا کرد

از سر و صدای بچھ ھم توی .ھیچ کس مزاحمت نمی شھ.راحت بخواب: تخت بخوابد و با مھربانی گفت

پس اسوده باش. ویلا خبری نیست .

اگھ .ازت ممنونم ابجی کوچولو: سیامک روی تخت نشست و دست او را بھ دست گرفت و با محبت گفت

ھ کار می کردمتو نبودی معلوم نبود الات توی اون بیمارستان چ .



بعد ملافھ را رویش .سپس با مھربانی و عطوفت کمکش کرد دراز بکشد.متکا را برای او درست کرد

حالا راحت . اگھ من ھم نبودم خدا بود :کشید و دست او را کھ ازاد روی ملافھ بود بھ دست گرفت و گفت

دید دستش را رھا کرد و با  لبخند او را کھ.سیامک لبخند زد.برای ناھار صدات می کنم.استراحت کن

پرده را کنار کشید .بھ طرف پنجره رفت و ان را بازکرد تا ھوای اتاق عوض شود) خوب بخوابی( گفتن

در جستجوی او بھ .سیاوش دیده نمی شد.تا ھوا کاملا بھ داخل اتاق بیاید، سپس اتاق را نترک کرد

دنبال من می گردی؟: شت متوجھ اش کردیکباره صدای او از پ. اتاقھا سرک کشید، ولی او را نیافت

کجا غیبت زد؟ ترسیدم: نگاھش کرد و پرسید .

تو کھ ھنوز لباسھات رو عوض .رفتم لباسم رو عوض کنم.چیزی نیست: سیاوش با مھربانی گفت

.نکردی

کدوم اتاق مال منھ؟ چمدونھا رو کجا گذاشتی کھ برم لباسم رو دربیارم؟ _

اتاقت ھم اون اتاق سومیھ.ھمھ چیز رو برات اماده کردم قبلا.نیاری بھ لباس نداری _ .

ھمون اتاق بھشتیھ... اشتباه نمی کنی؟ اخھ اون کھ: جھت نگاه او را دنبال کرد، ولی با دیدن اتاق گفت .

سیاوش ھمان طور مھربان گفت.این اسمی بود کھ شیدا بر ات اتاق گذاشتھ بود اون ... بھت کھ گفتم :

ی تو در نظر گرفتھ بودماتاق رو از اول برا .

...ولی اخھ _

اگھ قبول نکنی خیلی از دستت دلخور می شم.دیگھ اخھ نداره _ .

باورکن با این کارھات ھمیشھ منو شرمنده خودت می : بھ صورت دلنشین و مھربان او نگاه کرد و گفت

.کنی

دیگھ با من ! یسھ :سیاوش اخم مصلحتی ای کرد و در ھمان حال انگشت روی لبایش گذاشت و گفت



توی اشپزخانھ ام.دنبال من ھم توی اتاقھا نگرد . حالا برو خودت رو اماده کن.تعارف نکن .

با دیدن لبخند دوست داشتنی و مھربان سیاوش او نیز .کمی سرش را بلند کرد تا صورت او را ببیند

فضای زیبا و چشم نواز ان با وارد شدن بھ اتاق، .لبخند زد و ارام بھ سمت اتاقی کھ او گفتھ بود، رفت

در را بست و قبل از ھرکاری بھ طرف پنجره رفت و پرده را کنار زد تا منظره . دیدگانش را نوازش کرد

با شادمانی از .خیلی نرم بود.ارام روی تخت نشست.ھنوز ھم مثل گذشتھ ھا بود.ان ابشار زیبا را ببیند

ان را در قفل چرخاند و در را .ی قفل بودکلید رو.روی تخت بلند شد و بھ طرف کمد دیواری رفت

اینھا دیگھ چی ھستن؟...خدای من:( بازکرد حیرتزده بھ لباسھایی کھ بھ چوب کمد اویزان بودند دست  (

معلوم کھ شخص با سلیقھ ای انھا .ھمگی نرم و لطیف بودند و مسلما ھمگی ھم برازنده اش بودند.کشید

یکی .فتن ویژگیھای صوری و اندام او و برازندگی شان بر بدنان ھم با در نظر گر.را انتخاب کرده است

از بھتریت نوع پارچھ و جنس و یکی از مھمترین . از لباسھا را از چوب بیرون کشید و بھ تماشا ایستاد

بعد از پوشیدن .انقدر زیبا کھ حیفش می امد بپوشد .ساده بود، ولی شیک و زیبا.مدلھای رایج بوده

کھ کلا یک ضلع از چھار ضلع اتاق را بھ خود اختصاص داده بود و مشخص بود  لباس، مقابل اینھ ای

با ھیجان نیم چرخی زد و بھ خودش نگاه .بھ جای دیوار اینھ گذاشتھ اند ایستاد و بھ خودش نگاه کرد

موھای حلقھ ای و بلندش مثل موج روی شانھ ھایش .بھ اینھ خیره شد.از ھمیشھ زیباتر شده بود.کرد

ابروھای کشیده و کمانی و چشمان درشتش کھ در این وقت از روز .د و تا کمرش می رسیدریختھ بو

لبخند دلربایی .سبز و زمردین می نمود و گونھ ھای خوشرنگ و لبان سرخش با ان پوست باطراوتش

با عشوه ای خاص انگشت لای موھایش برد و انھا را مرتب . بھ خاطر زیباتر شدنش نقش بست

پشت در اشپزخانھ لحظھ ای .کشید و از اتاق خارج شد و یکراست بھ اشپزخانھ رفتنفس عمیقی .کرد

 :مکث کرد و سپس بھ نرمی انگشت روی در گذاشت و با شیطنت، ضربھ ای بھ ان نواخت و پرسید

اجازه ھست؟ _



بیا تو: صدای سیاوش را شنید !

یاز برای پخت ناھار را اماده می سیاوش داشت وسایل مورد ن.نفسی تازه کرد و پا بھ اشپزخانھ گذاشت

ببین ھمھ چیز اماده است: بدون این کھ بھ طرف او برگردد گفت.کرد .

: لبخند شیطنت امیزی زد و در حال دست کشیدن بھ مواد غذایی کھ در کیسھ فریزر قرار داشتند گفت

ھمھ چیز اماده است.اره .

کھ با دیدن او ...ناھار سفارش پیتزا بدماگھ بخوای برای : سیاوش بھ طرف او برگشت و داشت می گفت

سیاوش .گونھ ھایش بھ خاطر نگاه او گل انداخت و صورتش گر گرفت.در ان حالت، مات و مبھوت ماند

باورنکردنیھ... این :مجذوب او در ان لباس، بی اختیار گفت .

ھیچ گاه در .کرد سیاوش ناخواستھ او را با نگاھی دقیق برانداز می.لبخند شرم اگینی لبانش را گشود

انقدر زیبا شده .تمام عمرش، او را تا این اندازه زیبا و دوست داشتنی و البتھ دست نیافتنی، ندیده بود

چطوره؟: شیدا سرخوش پرسید.بود کھ نگاه شخص بی اختیار بھ رویش ثابت ماند

اف کنم کھ این مجبورم اعتر: بھ خود امد و نگاه خیره اش را از او برگرفت و پایین انداخت و گفت

.لباس کاملا برازنده توئھ

این برازندگی بھ خاطر حسن سلیقھ برادر عزیزمھ: با لبخندی شاد گفت .

تو کھ می دونی من برادر تونیستم: سیاوش جدی و محکم با لحنی امیختھ با خشونت گفت .

واممعذرت می خ.نمی خواستم ناراحتت کنم: نگاھش را پایین انداخت و اھستھ گفت.جاخورد .

اشکالی نداره: ارام گفت .

پس من غذا رو اماده می : وسایل را از روی کابینت برداشت و روی میز وسط اشپزخانھ گذاشت و گفت

.کنم



کمک نمی خوای؟ _

مگھ اشپزی بلدی؟: متعجب پرسید

با اشپزی بیگانھ نیستم.یھ مدت توی یھ رستوران کار می کردم.البتھ: سیاوش لبخندی زد و گفت .

پس تو چھ کاری بلد نیستی؟.بھ نظر من تو دنیایی از عجایبی: یر گفتمتح

اینکھ دل دختر زیبا و فریبایی رو ببرم: سیاوش خندید و گفت .

مطمئن باش کھ حتما دلش رو بردی چون با رفتارھای تو،امکان نداره : سرخوش و با شیطنت گفت

.دختری بھت علاقمند نشھ

ذاریم؟خب حالا مایلی غذا ب.امیدوارم _

پس من سوپ جو می ذارم و تو ھم.بدم نمیاد _ ...

با اسپاگتی موافقی؟: سیاوش پرسید

اگھ وسایل رو داشتھ باشی چرا کھ نھ: نگاھش کرد و گفت !

بعد از پختن می فھمیم دستپخت کدوممون بھتره.پس تو سوپ بذار من ھم اسپاگتی _ .

فقط بعد از خوردن غذا، : حالتی طنز گفتسپس با چشمانی کھ از فرط شیطنت می درخشیدند و با 

.امیدوارم گریھ ات نگیره

یعنی دستپختت این قدر بده؟ _

چون اصلا ظاھرت .نگو کھ متوجھ منظورم نشدی: سیاوش سرش را بھ گوش او نزدیک کرد و گفت

.نشون نمی ده

من ھیچ وقت  چی می شد اگھ کمی بی پرده تر از این حرف می زدی ؟ چون: از سر شوق خندید و گفت

.بھ منظور واقعی تو پی نمی برم



بھ چشمان او خیزه .نزدیک بود کنترلش را از دست بدھد و حرفھایی بزند کھ نباید .سیاوش بھ خود امد

مطمئن باش، ولی تا .یھ روزی کھ شایدم زیاد دور نباشھ ھمھ چیز رو بی پرده بھت می گم: شد و گفت

.اون موقع بھ وقت نیاز دارم

ین قدر مغرور و خوددار نبودی کھ حتی منو ھم وادار بھ اعتراف کنیکاش ا _ .

تو کھ قبلا از این صفت خیلی خوشت می اومد: سیاوش پوزخندی زد و گفت .

بھ قول خودت قبلا خوشم می اومد، البتھ حالاش ھم بدم : لبخند شیطنت امیزی برلب اورد و گفت

مرموز می کنھ اخھ اونا رو خیلی...! فقط در مورد مرده.نمیاد .

گونھ .در نگاه سیاوش چیزی بود کھ حس کرد قلبش فرو ریخت.سیاوش مستقیم بھ چشمان او نگریست

بھتره دست بھ کار بشیم : ھایش گلگون شدند و بی اختیار یک گام بھ عقب گذاشت و با لکنت گفت

.وگرنھ ناھار بی ناھار

بھترین کار .اره: ھا را بھ عقب زد و گفتسیاوش دست لای موھای حلقھ ای و تابدارش فرو برد و ان

.ھمینھ

چرا نگاه .شیدا قابلمھ ای را دراورد و وی میز گذاشت، در حالی کھ حواسش اصلا سر جایش نبود

سیاوش، ان گونھ بود؟

خودکار را چندین بار روی ورقھ حرکت داد .دلتنگ مشغول نوشتن خاطراتش بود کھ قلمش دیگر ننوشت

خودکار را روی میز کوبید و از جا .معلوم بود کھ تمام شده است. نمی نوشت تا شاید بنویسد، ولی

برخاست تا از اتاق سیاوش خودکار دیگری بردارد، چون تا انجایی کھ او فھمیده بود، سیاوش حتی در 

از پلھ ھا بالا رفت و بھ .اینجا ھم دست از کار بر نمی داشت و مدام در حال نقشھ کشی و فعالیت بود

اتاق مخصوص مھندسین فعال، .ان را گشود و وارد شد.کار او کھ اخرین اتاق و تھ ھال بود، رفتاتاق 

بھ طرف میزکار او رفت و دنبال خودکارھا گشت، ولی فقط قلم ھای مخصوص .جلوی چشمانش بود



می .کشوی میز او را کنار کشید، ولی انجا ھم خودکار پیدا نکرد.نقشھ کشی در لیوان سفالی دیده می شد

شاید انجا چیزی پیدا می .خواست برگردد کھ چشمش بھ کمد چوبی نسبتا بزرگی افتاد کھ گوشھ اتاق بود

فکر می کرد الان طبقھ ھای چوبی خواھد دید، ولی . بی اراده بھ ان سو رفت و در کمد را بازکرد.کرد

ان را ھم پارچھ روی ھمھ ش.چوب نقاشی و تابلو.درون کمد ھیچ چیز دیده نمی شد جز وسایل نقاشی

کنجکاو پارچھ را از رویشان کنار زد و یکی از تابلوھا را برداشت، ولی وقتی تصویر .پوشانده بودند

تصویری از او با چشمانی سرمھ ای رنگ .این کھ خودش بود.تابلو را نگاه کرد ، اه از نھادش برخاست

ھم بھ موھایش زده شده شاخھ گل سرخی . و موھایی بھ رنگ کھربا کھ در باد پخش شده بودند

باورش نمی شد کھ سیاوش چنین طبع و ذوقی .خودش را تا ان اندازه زیبا و رویایی باور نداشت.بود

تابلو را .نقاشیھای را کھ او می کشید قبلا دیده بود، ولی ھرگز تابلویی از او ندیده بود.داشتھ باشد

ودش بود و وقتی دقیق نگاه کرد، متوجھ این ھم تصویر خ.کناری گذاشت و تابلوی دیگری را خارج کرد

بھ یاد اورد این لباس را وقتی سیاوش بعد از سالھا بھ ایران بازگشتھ .شد کھ لباس تنش چقدر اشناست

با کمی دقت، جملھ ای را در زیر تصویر مشاھده کرد و زمزمھ وار خواند.بود در برداشت :

و بیرون نرود از سرمادر تن ما ز ازل، عشق توبا جان سرشت ، تا ابد عشق ت

مسخ شده ، انگشتان لرزانش را روی ان حرکت داد و ان را بھ .مات و مبھوت بھ نوشتھ می نگریست

با خطی خوش در پایین ان نوشتھ شده بود.سپس تصویر دیگری را نگاه کرد.دیوار تکیھ داد :

نمعاشقان تو ھمھ نام و نشانی دارند ، ان کھ در کوی توبی نام و نشان است م

پس عشقی کھ سیاوش .ھمھ چیز مثل اینھ ای روشن، جلوی چشمانش نمودار شد. بیکباره بھ خود اغمد

چطور تا ان لحظھ نفھمیده بود؟ چقدر احمق بود کھ ! خودش بود... ان گونھ از ان صحبت می کرد

ود ولی چطور باید متوجھ می شد؟ سیاوش ھمیشھ در نظرش یک برادر ب.متوجھ این موضوع نشده بود

حالا متوجھ می شد چرا سیاوش تا ان اندازه نسبت بھ او .حالا می فھمید.فقط یک برادر.و نھ بیشتر



یاد حمید ...! حمید.چرا خبر ازدواجش با حمید ان قدر در نظر او تلخ و گزنده جلوه گر شد.تعصب دارد

وقتی کھ از حمید وقتی ازدواج کرد، چرا سیاوش بھ مراسمش نیامد؟ چرا .چون تلنگری بھ مغزش خورد

صحبت می کرد صورت او رنگ می باخت و گونھ ھایش گلگون می شدند؟ چرا وقتی کھ بھ از یا دبردن 

چطور نفھمیده بود؟ وقتی دقت می کرد می دید ... حمید فکر می کرد سیاوش را مشوق خود می دید؟ اه

ن برانگیزش، تعاریفش، خشم و عتابش، شادی اش، نگاه تحسی. رفتار سیاوش مثل اینھ نشان می داد

چرا ھمیشھ بھترینھا را برای او می . سخنان و این کھ ھمیشھ جلوی دیگران از او طرفداری می کرد

اون تا این ! سیاوش بیچاره... خواست، چرا ھیچ گاه نمی توانست جلوی خواستھ اش دفاعی بکند، اه

چطور از یاد بردم ... اه خدایا.. .سیاوش بینوای من.حد عاشق من بود و من نفھمیدم؟ چھ زجری کشیده

کھ سیاوشی در نزدیکیم زندگی می کند، سیاوش مھربان و دوست داشتنی اش را از یاد برده 

چقدر ناخواستھ اسباب رنج او .خداوندا مرا ببخش( چگونھ توانستھ بود او را از یاد ببرد؟ اندیشید، .بود

بقدری در افکار خود غرق بود کھ .) ا ازده امچقدر بدون انکھ متوجھ باشم او ر. را فراھم کرده ام

صدای خاموش شدن ماشین و بعد از ان، صدای پاھایی را کھ روی موزائیک ھا را می رفتند، 

. سیاوش بھ طبقھ بالا رفت تا لباسھایش را عوض کند کھ متوجھ اتاق کارش شد کھ درش باز بود.نشنید

ضربھ .یستاده و در حال تماشای تابلو بود مبھوت ماندکنجکاو بھ ان سو رفت و با دیدن شیدا کھ سرپا ا

نگاھش بھ . ای کھ دست او ناخواستھ بھ در نواختھ بود، نالھ کم جانی داشت کھ شیدا را بھ خود اورد

.عقب برگشت و بعد ، با چشمانی پر از اشک، او را نگاه کرد



فصل بیست و دوم

صورت سیاوش از شدت خجالت سرخ .خت ناباور و شرمزدهھردو س.ھردو رو بروی ھم ایستاده بودند

حداقل از ان .نگاھش روی تالوی دستش افتاد.شده بود و شدا با صورتی سرخ از شرم نگاھش می کرد

سیاوش بسختی نگاه از او .احساسی کھ در ان لحظھ نسبت بھ سیاوش داشت، او را اندکی جدا می کرد

. شیدا اب دھانش را بی اختیار قورت داد. رگ شرمزده بودندھردو تا سر حد م. برگرفت و زیر انداخت

سیاوش بھ خود امد.اشک از چشمانش، بی اختیار فرو چکید. تابلو ھنوز در دست لرزانش بود سرش  .

. طره ای از موھای سیاھش روی پیشانی افتاد و فرم زیبایی بھ صورت بیرنگ اش بخشید.را بالا گرفت

سیاوش یک گام بھ او نزدیک شد و اھستھ .تابلو را نگاه می کرد شیدا بدون حرف ایستاده بود و

اونو از کجا اوردی؟: پرسید

نگاھش را از او . با شنیدن صدای او، سر بلند کرد و یک لحظھ نگاھش کردونگاھشان درھم گره خورد

چرا؟: دزدید و نجواگونھ پرسید



تابلو را کناری گذاشت و . باز نکردجوابھای بسیاری برای چرا داشت، با این حال سکوت کرد و لب 

:ھمان طور کھ اشک می ریخت، گفت

نمی خوای چیزی بگی؟ تا کی می خوای سکوت کنی؟ _

من... من: اھستھ گفت.احساس خوشی نداشت. سیاوش نگاھش را بھ او دوخت ...

تا کی؟... چرا ھیچ وقت چیزی نگفتی؟ ھان _

حالا غرق در اشک بودند گفتبھ سوی او رفت و با نگاھی بھ چشمان او کھ  ... خواھش می کنم شیدا :

من ھیچ وقت نمی خواستم ناراحتت کنم... من.باورکن ...

ناراحت؟ تو می دونی با من چھ کردی؟ چطور تونستی این کار : خشمگین بھ چشمان او زل زد و گفت

رو بکنی؟ چرا ھیچ وقت ھیچ حرفی نزدی؟

عصبانی بازوھایش را از حصار دستھای او خارج  سیاوش بازوھای شیدا را گرفت، ولی سیدا

این با ان قدر محکم کھ شیدا توان خارج کردن . سیاوش یک بار دیگر بازوھای او را گرفت.کرد

قسم می خورم.ھیچ وقت.من ھیچ وقت ھیچ قصدی نداشتم: دستھایش را از حصار دستھای او نیافت .

اگھ این طوره چرا این ھمھ سال مخفیش .از گناھھاین عذر بدتر : میان گریھ، ناراحت و خشمگین گفت

کردی؟ ایا من گناھی داشتم کھ نمی دونستم تو کی ھستی؟ اره، گناھکار بودم؟

چرا ھیچ وقت نفھمیدی کھ جرات حرف زدن ... لعنتی: سیاوش عصبانی بھ چشمان او خیره شد و گفت

سیاوش .شیدا بدون جواب گریھ می کردبا تو رو ندارم؟ چی باید بھت می گفتم؟ کھ من یھ پسر یتیمم؟ 

تا کی می خوای گریھ کنی؟ اخھ تا کی؟.بسن کن: گفت

سیاوش شانھ ھای او را گرفت و گفت. شیدا جواب نمی داد و فقط می گریست خواھش می کنم گریھ  :

سیاوش بی اختیار سر او را بغل .شانھ ھای شیدا ھنگام گریھ تکان می خوردند.باشھ شیدا، بس کن.نکن

خواھش می کنم شیدا بس کن. گریھ نکن: رد و درحال نوازش موھای او گفتک .



با چشمانی پر از اشک بھ او .سریع خود را از حصار دستھای سیاوش خارج کرد. شیدا بھ خود امد

ھرگز نمی ... ھرگز.تو بھ من دروغ گفتی. ھیچ وقت بھ خاطر این کار نمی بخشمت: خیره شد و گفت

.بخشمت

شیدا: نزدیک شد و صدایش کردسیاوش بھ او  !

انجا بھ عقب برگشت و با صدایی کھ از تاثیر .مثل برق از کنار او گذشت و تا درگاه اتاق پیش رفت

 :بغض می لرزید، گفت

!کاش کمی صداقت داشتی _

ایا گناھی مرتکب شده بود؟ ایا . سیاوش ھم چنان مبھوت و مسخ شده، رفتن او را نگاه می کرد.و رفت

اه بود؟ اگر بود او گناھکارترین موجود دنیا بودعشق گن .

خودش را روی تخت انداخت و ھای ھای گریست، عذاب اور است کھ یک نفر کسی را تا این حد دوست 

سیاوش با ان جدیت و .این درست بود کھ او عاشق سیاوش بود. نتواند بھ او بگوید...بدارد، ولی 

ارش، سیاوش مھربان و سیاوش با ان ھمھ رفتارھای شوخیھایش، سیاوش با ان چشمان سیاه و خم

دوست داشت سیاوش زودتر از اینھا . او ھرگز انتظار چنین چیزی را نداشت... باورنکردنی اش، ولی

نھ وقتی کھ حس می .بھ او می گفت، نھ وقتی کھ با یک بار شکست در دوست داشتن، نا امید شده بود

ھیچ گاه نمی توانست این اطمینان را بھ خود داشتھ باشد .برکندکرد نمی تواند از دوست داشتنی ھا دل 

وقتی فکر می کرد لحظاتی .سیاوش را دوست داشت.کھ اگر بھ کسی دلبستھ شد، او را از دست ندھد

از رفتارش .قبل، چھ حرفھایی بھ او زده و چگونھ غرور او را خرد کرده است از خودش بدش می امد

ای را دراورده بود، ولی حقیقت ان بود کھ او بھ خاطر این راز پنھانی  ادای دخترھای عقده.بیزار شد

او ھیچ گاه عاشق حمید نبود و حالا .نبود کھ ناراحت بود، بھ خاطر احساسی بود کھ بھ سیاوش داشت

می فھمید کھ سالھا بی ان کھ خودش بداند عاشق سیاوش بوده است، ولی دیگر چھ فرقی می کرد؟ او 



صداقت سیاوش را زیر سوال برده بود، چیزی .گفتھ بود کھ ھمھ چیز تمام شده استخودش بھ سیاوش 

اندیشید،. کھ می دانست تنھا چیزی است کھ سیاوش نسبت بھ ان حساسیت دارد شاید این طوری بھتر  )

چقدر زود در مورد او قضاوت کرده بود و چقدر .چقدر احمقانھ رفتار کرده بود) باشھ، ولی چطور؟

چطور توانستھ بود زحمات سیاوش، محبتھایش، مھربانیش و صداقتش را از یاد ببرد؟ چطور ! ظالمانھ

توانستھ بود با او تا ان درجھ غضبناک حرف بزند و او را از خود برنجاند؟ او را از خود براند و ان 

م کم میان گریھ، ک.چنان در افارش شناور بود کھ متوجھ نشد کی بھ خواب رفت.گونھ غرورش را بشکند

.ارام شد و بھ خواب رفت

پلکھایش را از ھم بازکرد و گیج و منگ بھ اطراف .ھمھ فضای اتاق در محاصره سیاه تاریکی بود

چشمانش را از ان ھمھ اشکی کھ ریختھ بود می .غلتی زد و اباژور كنار تخت را روشن كرد.نگریست

م گذاشت و سعی کرد ھمھ چیز را پلکھایش را دوباره روی ھ! بیشتر از ان.قلبش ھم می سوخت.سوخت

بی حوصلھ از تخت پاین امد و بھ طرف کلید برق رفت و ان را .بھ دست فراموشی بسپارد، ولی نمی شد

نفس سنگینی کشید و با تقویت اعتماد بھ نفس از .نور ملایمی فضای اتاق را روشن کرد. روشن کرد

گونھ مسائل تا چھ حد حساس است و  می دانست بھ این.سیاوش را خومب می شناخت.اتاق خارج شد

یکباره بھ .مسلما او نیز از اتاق خارج نشده است، ولی روشنایی لوسترھا او را در حدسش سست کرد

چطور توانستھ بود او را فراموش کند؟ شتابان بھ اتاق او رفت و در را کمی .یاد سیامک افتاد

از ظھر تا ان ھنگام لب بھ چیزی .ھا پایین امدنفس راحتی کشید و از پلھ .سیامک در اتاقش نبود.بازکرد

اشتھای نداشت، ولی معده اش بدجوری مالش می .نزده بود، بھ ھمین خاطر احساس گرسنگی می کرد

بھ طرف یخچال رفت و .ھمھ چیز مرتب سرجایش بود و از تمیزی برق می زد.بھ اشپزخانھ رفت.رفت

با بی میلی .تقال خارج کرد و روی میز گذاشتجعبھ شیرینی را بھ ھمراه شربت پر.درش را بازکرد

بی حال .شیرینی کوچکی را از درون جعبھ برداشت و بھ دھان گذاشت و با جرعھ ای نوشیدنی فرو داد



سرخی شرم، گونھ ھایش .وقتی یاد ان ماجرا افتاد، صورتش یکبار قرمز شد.و حوصلھ بھ نظر می رسید

وسایلی را کھ از یخچال دراورده بود .یلی بھ غذا نداشتم.گلگون کرد و دستھایش را بھ لرزش واداشت

صدای بھ ھم خوردن در .برداشت و داخل ان گذاشت و دوباره روی صندلی نشست و بھ فکر فرو رفت

سریع از جا بلند شد و با تک سرفھ ای سعی کرد بھ خودش مسلط .ورودی سالن، ا را بھ خود اورد

سیامک با سبدی پر از میوه .ھای پریشانش را مرتب کرداب دھانش را قورت داد و با دست مو.شود

وارد اشپزخانھ شد و در حالی کھ دستانش را تکان می داد تا وسایل جلوی دست و پایش را ببیند ارام 

سیامک با خوشروییی .بھ طرف او رفت و با گفتن خستھ نباشید، او را متوجھ خود کرد.جلو می رفت

شیدا او را .ت او گذاشت تا بھ طرف صندلی اش، راھنماییش کندجواب او را داد و دستش را در دس

دستتون : روی صندلی نشاند و سبد میوه را از دستش گرفت و روی ظرفشون گذاشت و رو بھ او گفت

اتفاقا می خواستم ازتون خواھش کنم کھ کمی میوه بچینید.درد نکنھ با این میوه چینی تون .

تو سیاوش رو ندیدی؟... راستی.ن تو دست بھ کار شدمپس خوب کاری کردم کھ قبل از گفت _

تو بھتر باید بدونی.من؟ من کھ خیلی وقت بود خوابیده بودم: تعجب گفت .

.این طور نیست چون من از ظھر سیاوش رو ندیدم _

یعنی سیاوش کجاست؟... پس: با نگرانی پرسید

نھ رفت و با دیدن پراید زیتونی رنگ بھ طرف پنجره اشپزخا.صدای ترمز ماشینی او را متوجھ خود کرد

برای لحظاتی، بھ این فکر افتاده بود کھ مبادا سیاوش اندو را انجا تنھا .سیاوش، نفس اسوده ای کشید

ھرچند مطمئن بود کھ این کار را نمی کند، با این حال نمی دانست چرا .گذاشتھ و بھ شھر برگشتھ باشد

دختر بچھ کوچکی .از ماشین پیاده شد، ولی تنھا نبودسیاوش .یک لحظھ چنین فکری بھ ذھنش رسید

دختربچھ ای کھ وقتی نور سردر تراس بھ صورتش تابید، چھره شادی را .ھمراه او از ماشین پیاده شد

خوشحال از کنار پنجره دور شد و خطاب بھ سیام گفت.دید : 



.سیاوش اومد _

.از صدای ماشین فھمیدم _

.یھ مھمون ھم اورده _

نکنھ شما... ؟ خدای منمھمون _ ...

بنابراین حرفش را قطع کرد و گفت. متوجھ شد کھ او خیال دارد چھ بگویم  :

_ شادی . دختر منھ . تو نمی شناسیش ... نھ 

دختر تو ؟_

باخوشجالی گفت : 

مگھ برات نگفتم ؟ _

پاک فراموش کرده بودم... چرا ،چرا :سیامک با بھ یاد اورنش گفت  ...

دیروز پشت تلفنی .اگھ اجازه بدی و ناراحت ھم نشی برم پیشوازش: رو بھ او کرد و گفت با شادمانی

.ازم گلاھیھ کرد

برو، ولی بعدش ھم منو بھ این خواھرزاده عزیزم معرفی کن.باشھ: سیامک با لبخندی دوستانھ گفت .

ادی ھم بھ ھمراه ھمان لحظھ کھ او پا بھ سالن نشمین گذاشت، ش.لبخندی زد و از اشپزخانھ خارج شد

سیاوش وارد سالن شدندشادی با دیدن او با خوشحالی نامش را خواند و دستش را از دست سیاوش 

مامان شیدا! مامان شیدا: بیرون اورد و بھ طرف او دوید !

شادی با شادمانی زیاد خودش را .روی پاھا نشست و دستھایش را برای دربرگرفتن او از ھم بازکرد

شادی .ھردو گونھ ھای یکدیگر را بوسیدند.و دستھایش را دور گردن او حلقھ کرد دراغوش او انداخت

.اون قدر دلم واسھ ات تنگ شده بود کھ خدا می دونھ :دوباره صورت او را بوسید و گفت



اتفاقا خیال داشتم ھمین فردا بیام پیشت.منم ھمین طور: با مھربانی او را بیشتر بھ خود فشرد و گفت .

چون قبلش سیاوش جون اومد دنبالم نمی خواد، _ .

ممنون کھ : از روی زمین بلند شد و رو بھ او گفت.داشت حرکات اندو را می پایید.متوجھ سیاوش شد

.شادی رو اوردی اینجا

دلم واسھ اش تنگ شده بود و ترجیح دادم بھ جای اینکھ ھر روز : شانھ اش را کمی بالا انداخت و گفت

ارمش اینجایھ نوبت بھش سر بزنم، بی .

معلوم بود کھ از رفتار صبح او .بھت زده بھ چشمان او خیره شد، ولی سیاوش او را نگاه نمی کرد

دست شادی را .سعی کرد ناراحتی اش را نشان ندھد.دلخور و ناراحت است کھ این گونھ رفتار می کند

ببینم، می خوای با بردار من دوست بشی؟: گرفت و پرسید

کھ سیاوش جون رو می شناسم و باھاش دوستم برادر تو؟ ولی من _ .

یھ برادر دیگھ ام.نھ _ .

مراسم معارفھ بین سیامک و شادی .بھ چشمان کنجکاو شادی نگاه کرد و او را بھ طرف اشپزخانھ برد

فکر : سیاوش چند پرس غذایی را کھ گرفتھ بود روی کابینت گذاشت و گفت.با سرخوشی بھ پایان رسید

د پرس چلو مرغ بگیرمکردم بد نباشھ چن .

برای شام یھ چیزی درست می کردم. احتیاجی نبود بگیری: بدون نگاه بھ غذاھا گفت .

سیاوش پوزخندی زد و با . انگار ھرکدام می خواست طرف دیگر را وادار بھ اعتراف اشتباھش بکند

 :تمسخر گفت

وقتی تو اندوھگین و ناراحتی،  بلھ می دونم کھ می تونی، ولی فکر نمی کنم شادی چندان مایل باشھ _

.در حال پختن غذا ببیندت



بسختی خودش را .چقدر خوب بھ نقطھ ضعف او اگاه بود کھ این گونھ عذابش می داد. قلبش شکست

: سعی کرد تاثیر بغض را در گلویش و در صدایش مخفی بدارد گفت.کنترل کرد تا اشکش جاری نشود

و از مصاحبت با اون لذت ببریدر این صورت، بھتره کنار شادی بمونی  .

شیدا ھم بی اختیار بھ سمت او برگشت تا ببیند چھ می .بھ نیمرخش نگاه کرد.سیاوش متوجھ او بود

سیاوش با لحنی .خواھد بکند کھ نگاھشان درھم امیخت و ھردو در یک زمان نگاھشان را از ھم دزدیدند

کمکت می کنم تا شام رو اماده کنی: نرمتر از قبل گفت .

شیدا لیوانی اب برای خود .و منتظر نماند و ظروف غذا را از کابینت خارج کرد و بھ طرف میز رفت

حداقل باعث می شد بغضش را فرو دھد و جلوی سیاوش اشکش .ریخت و ان را لاجرعھ سر کشید

سر غذاخوردن فقط با غذا .غذا را روی میز گذاشت و بعد از کشیدنش مشغول خوردن شدند.جاری نشود

زیاده روی کرده بود، ولی .سیاوش کھ رفتار او را زیر نظر داشت، غذایش را می خورد.ازی می کردب

. لیوانی نوشابھ برای خود ریخت و رو بھ شادی نگاه کرد. در مقابل شیدا باید این گونھ رفتار می کرد

مامان حالش خوب نیست؟: شادی ارام پرسید

چرا، خوبھ: ذاشت و گفتلیوانش را تا نیمھ خورده بود، روی میز گ .

پس چرا غذاشو نمی خوره؟ _

قبل از امدن شماھا غذا خوردم، اینھ کھ گرسنھ نیستم: شیدا کھ صدای انھا را شنیده بود ر بھ او گفت .

با این حال سیاوش .می خواست طوری بھ سیاوش بفھماند کھ بھ خاطر کار او نیست کھ بی اشتھاست

: از روی صندلی بلند شد و خطاب بھ سیامک گفت.ا حوالھ او کردمتوجھ شد، پوزخندی تمسخرامیز ر

.قرار شد فردا ببرمت بیمارستان وبھت گفتم کھ قبلا امادگیشو پیدا کرده باشی

دکتر چیز دیگھ ای نگفتھ؟: سیامک بھ جھت صدا برگشت و پرسید

زی کھ قابل توجھ چی :متوجھ بود کھ او بھ خاطر چھ کنجکاو است، ولی چیزی نگفت و رو بھ او گفت



سیامک سرش را بھ طرف غذایش چرخاند .امش خوب استراحت کن تا برای فردا سرحال باشی.باشھ نھ

سیاوش با لبخندی بھ روی او، ظرف غذایش را برداشت و . و در ھمان حال تکان کوچکی نیز بھ ان داد

نمی خوای بخوابی؟... شادی جون: در ظرفشویی گذاشت، سپس رو بھ شادی گفت

.بھ مامان کمک کنم بعدش می خوابم _

. ممنونم عزیزم، ولی بھتره با سیاوش بری: شیدا رو بھ شادی با محبت گفت.سیاوش بھ شیدا نگاه کرد

.خودم کارھا رو می کنم

تنھایی خستھ می شی. بھتره ما کمک کنیم: سیاوش بھ جای شادی گفت .

سرش را تکن داد و .نھان در ان دیده می شدلحنش سرد بود، ولی نوعی مھر پ. ناخوداگاه نگاھش کرد

خودم کارھا رو می کنم.نمی خواد: گفت .

حتی توی این کار ھم سر سختی می کنی؟: سیاوش چھره سخت و خشنی بھ خود گرفت و گفت

حالا کھ این طور می خوای حرفی ... خیلی خب: سیاوش پوزخندی زد و گفت.مغرور نگاھش کرد

با من میای؟... نیست، شادی

شیدا سرش را بھ نشانھ موافقت تکان داد و شادی دستش را در دست او .شادی بھ شیدا نگاه کرد

سیامک ھم بعد از رفتن انھا بلند شد و رو بھ شیدا .گذاشت و ھمگام با سیاوش از اشپزخانھ خارج شدند

شب بخیر: گفت .

می ری اتاقت؟ _

برای فردا می خوام از ھمیشھ سرحالتر باشم.اره _ .

ھمھ چیز درست می شھ. نگران نباش: او را گرفت و با لحن اطمینان بخشی گفت دست .

خب دیگھ .امیدوارم :سیامک بھ تلخی لبخند زد و دستش را از دست او بیرون اورد و زمزمھ وار گفت

شب بخیر... این دفعھ .



رفھا بعد از شستن ظ.جواب شب بخیر او را داد و راھی اش کرد، سپس بھ طرف ظرفشویی برگشت

اھستھ در را .برای سر زدن بھ شادی بھ اتاقھا سرک کشید و او را در اتاقی کنار اتاق سیاوش یافت

نور ملایم اباژور بھ .شادی در رختخوابش مثل فرشتھ ھا بھ خواب رفتھ بود. بازکرد و داخل رفت

بعد از نوازش  خم شد و گونھ او را بوسید و.صورتش می خورد و او را زیباتر از ھمیشھ نشان می داد

موھای سیاه و مواجش کھ دور بر صورتش را پر کرده بودند، از جا برخاست کھ برود، ولی صدای 

اینجا چھ می کنی؟: سیاوش مانع شد

نگاھش را از .در درگاه ایستاده بود و صدایش ھم تا سر حد ممکن پایین بود.بھ طرف او برگشنت

اومدم بھش سر بنم: برگرفت و گفت .

ده؟بیدارنش _

راحت خوابیده. نھ: راه افتاد و گفت .

می خوام : جلوی او رسید و طوری نگاھش کرد کھ یعنی از جلوی در کنار برود، ولی سیاوش گفت

.باھات حرف بزنم

.حالا؟ ولی من الان خستھ ام و می خوام برم استراحت کنم _

زیاد وقتت رو نمی گیرم. نگران نباش _ .

در اتاق شادی را بست و ھمراه او بھ .و چیزی نفھمید با سر قبول کردنگاھش کرد و چون از چشمان ا

سیاوش روی مبل نشست، ول او ترجیح داد روی پلھ ای کھ سالن نشمین را از اتاق .طرف مبلھا رفت

سرمای نگاھش، برودت وحشتناکی در .سیاوش خشک و جدی نگاھش کرد.خوابھا جدا می کرد بنشیند

این حال با تظاھر بھ بی تفاوتی و خونسردی، دستھایش را زیر بغل برد و  جان شیدا ایجاد می کرد، با

شیدا .انگار در حال کالبدشکافی جزئیات او بود.سیاوش ھم چنان نگاھش می کرد. بھ او چشم دوخت

منتظر بود ھر حرفی را از سیاوش .معذب از نگاه او، نگاھش را بھ گلدان گلی کھ نزدیک بود دوخت



وع مربوط بھ شادیھموض: بشنود جز ان .

شادی؟ منظورت چیھ؟با شادی می خوای چھ کار کنی؟: پرسید. متعجب چم بھ او دوخت 

دختر من محسوب می شھ و من ھم... خوب اون _ ...

.می دونی کھ اون دختر تو نیست _

اون بچھ من نیست، ولی سرپرستش من ھستم و... درستھ _ ...

، من ھستمسرپرست قانونی و قیم اون! تو نیستی _ .

منظورت از این حرف چیھ؟: نگاھش کرد و پرسید

شاید برم .من خیال دارم یھ مدتی از اینجا دور باشم: پاھای بلندش را با بی خیالی، روی ھم انداخت

نمی دونم، ولی بھ ھر حال می خوام برم و چون خیلی بھ شادی وابستھ ام .ایتالیا،انگلیس، فرانسھ.خارج

بذارم، پس با اون م رم نمی تونم اونو اینجا .

: عصبانی گفت.خونسرد و بی اعتنا بھ احوال او. چقدر خونسرد صحبت می کرد.متحیر بھ او خیره شد

.متوجھی چی می گی؟ شادی بچھ منھ

ھمون طور کھ بھت گفتم خیال . چرا... تو ھیچ نسبتی با اون نداری، ولی من. نھ اون بچھ تو نیست _

بنابراین اونو با خودم ھمراه می برم ندارم بدون شادی جای برم، .

تو .خیلی بیشتر از تو.من ھم بھ شادی علاقمندم. تو این حق رو نداری: از جا بلند شد و ناراحت گفت

.این اجازه رو نمی تونی بھ خودت بدی کھ چون سرپرست قانونی شادی ھستی، اونو از من جدا کنی

ھ کار کنم؟پس می شھ بھم بگید در غیر این صورت باید چ _

تو ھم می تونی ھرجایی کھ خواستی بری.شادی پیش من می مونھ _ .

. ھمون طور کھ بھت گفتم خیال ندارم با کسی جز شادی برم: سیاوش از روی مبل بلند شد و جدی گفت



اینھا رو کھ گفتم برای این بود کھ قبلش بھ .پس بھتره زودتر خودت رو برای جدایی از اون اماده کنی

مسلط بشی و دوری ا اون رو راحت تر تحمل کنیخودت  .

از : با این اندیشید، رو بھ او خونسرد و بی خیال گفت 9!خوبھ کھ ھنوز کمی بھ فکری( با خود اندیشید،

.این کھ این قدر بھم لطف داری متشکرم، ولی ھمون طور کھ گفتم شادی کنار من می مونھ

روبروی شیدا کھ رسید، با نگاھی . شیدا ھم ایستاد.فتسیاوش پوزخند تمسخرامیزی زد و بھ طرف او ر

:بھ چشمان خشمگین او گفت

.حداقل در این یک کار لجبازی و سر سختی نکن _

فقط نمی خوام شادی ازم دور بشھ. من نھ لجبازم و نھ سر سخت _ .

در بھ دارم کم کم بھ شادی ھم حسودی می کنم کھ حداقل این ق: سیاوش اندوھگین و غم گرفتھ گفت

.فکرشید

در حالی .قبل از انکھ فرصت کند حرفی بزند، سیاوش از کنارش گذشت و بھ طرف اتاقش بھ راه افتاد

کاش می فھمیدی دلیل این کارم چیھ( کھ او ب خود می اندیشید، .)



فصل بیست و سوم

ر داد چشمان او را دکتر اخرین تکھ باند را ھم از جلوی چشمان سیامک برداشت و رو بھ پرستار دستو

سیامک با !حالا اروم اروم چشماتو واکن: صابری دکتر سیامک رو بھ او گفت.شست و شو دھد

یک بار : دکتر گفت. اضطراب، پلکھایش را ارام از ھم گشود، ولی لحظاتی بعد دوباره، روی ھم گذاشت

دکتر .ا از ھم بازکردسیامک با کشیدن نفس عمیق دیگری، پلکھایش ر.اصلا ھم نترس.دیگھ امتحان کن

:پرسید

چیزی می بینی؟ _

!ھیچی :سیامک چشمانش را در قاب بھ حرکت دراور، ولی بعد با صدای بغض الود گفت

: دکتر چراغ قوه کوچکی را بھ دست گرفت و بعد از روشن کردن جلوی چشمان او نگھ داشت و گفت

چیزی تشخیص نمی دی؟

ن بار ناراحت تر از قبل گفتسیامک با انفعال سرش را تکان داد و ای فقط سیاھی می ! ھیچی!ھیچی.نھ :

فقط سیاھی.بینم .

شیدا دست .سیاوش لبخند اطمینان بخشی برلب اورد.شیدا با چشمانی اشک الود بھ سیاوش نگریست

 :سیامک را بھ دست گرفت و گفت

مطمئنم.من مطمئنم کھ می بینی.سعی کن داداش _ .

ھیچی... ھیچی _ !

چشمات رو ببند، ھر وقت کھ گفتم اروم بازکن: یامک گفتدکتر رو بھ س .



ھیچی... من ھیچی نمی بینم دکتر _ !

حالا سعی کن توی خیالت یھ پرده سیاه .خوبھ.حالا چشمات رو ببند.خدا کمکت می کنھ.ناامید نباش _

اھستھ .چشمات رو بازکن! خوبھ. حالا اون پرده اھستھ کنار می ره... اھا.جلوی چشمات بکشی

بھ خودت اطمینان بده کھ می بینی.سعی کن ببینی.بازکن .

سیامک خستھ و ناامید پلکھایش را از ھم بازکرد، ولی نور شدیدی کھ چشمانش را زد موجب شد 

دکتر با شادمانی گفت.پلکھایش دوباره روی ھم بیفتند سیامک مطمئن تر و .چشمات رو بازکن.بازکن :

نور چشمانش را می زد، با این حال سعی کرد پلکھایش را .امیدوارتر از قبل ، پلکھایش را گشود

لحظاتی بعد چھره دکتر و شیدا کھ در ھالھ ای از نور سفید و زرد قرار داشتند باعث شد با .نبندد

 :خوشحالی بگوید

می بینم. می بینم _ .

کھ خودش سیامک دست بھ سوی او درازکرد و دستش را گرفت و در حالی .شیدا از شوق بھ گریھ افتاد

 :ھم اشک شوق می ریخت گفت

می بینم. می بینم شیدا _ .

: دکتر دست بر شانھ سیامک نھاد و گفت.اشک در چشمان او ھم جمع شده بود.بھ سیاوش نگاه کرد

اشک ریختن برات ضرر داره.دیگھ گریھ نکن .

سیامک سعی می کرد احساساتش را تحت کنترل بگیرد و گریھ نکند، اما با وجود سوزشی کھ در 

دکتر کھ حال او را این گونھ دید، سیاوش را کناری کشید . چشمش احساس می کرد، این کار ممکن نبود

ھمراه  دکتر با خداحافظی از انھا. سیاش ھم با سر صحبتھای او را تایید کرد.و در گوش او چیزی گفت

شیدا رو بھ سیامک با صدایی کھ بھ خاطر بغض، گرفتھ و مرتعش بود گفت.پرستار از اتاق خارج شدند :



.دیدی بھت گفتم دوباره قادر بھ دیدن خواھی بود _

می دونم. تو ھیچ وقت دروغ نمی گی. می دونم خواھر کوچولو  _ !

باید این روز رو جشن گرفت.ویلامون فردا برات یھ جشن می گیریم و ھمھ رو دعوت می کنیم بیان _ .

یعنی من می تونم فردا مینا و بچھ ھا رو ببینم؟ خدایا.باورم نمی شھ _ ...

پس من چی؟ چرا ھیچ کس یھ ذره بھ فکر من نیست؟:صدای شادی درامد

ھمون شادی نیست؟... این: سپس رو بھ شیدا پرسید.سیامک مات و مبھوت بھ او نگاه کرد

خودشھ.چرا : را گرفت و او را بھ طرف سیامک کشید و گفتشیدا دست شادی  .

بعد از بغل کردن شادی با اشتیاق گفت.سیامک اغو بازکرد تا او را بغل کند ھیچ فکر نمی کردم کھ این  :

.بچھ این قدر قشنگ باشھ

وقتی با یھ خانم متشخص حرف می زنن، نمی گن بچھ: شادی با نارضایتی گفت .اسمشو صدا می کنن .

منو ببخشید کھ بھتون . بلھ بلھ: سیامک پیشانی او را بوسید و در حال خنده گفت.ھرسھ با ھم خندیدند

.توھین کردم شادی خانم

خدا ببخشھ: شادی با شیرین زبانی گفت .

لحظاتی بعد چھارتایی از  .سیامک با شوق او را بیشتر بھ خود فشرد و میان خنده با سر تایید کرد

ند، در حالی کھ شیدا از روی صندلی عقب بھ سیامک می نگریست انگار بیست بیمارستان خارج شد

.سال جوان شده بود

سالن از بوی گلھای تازه چیده شده از باغ، .نفس عمیقی کشید و ھوای عطراگین سالن را استشمام کرد

نگاه .دکارش تمام شده بو.بھ طرف گلدانھا بزرگ گل رفت و با دستمال روی برگھا دست کشید.پر بود

غذای باب میل بچھ .دیگری بھ اطراف کرد و از جا برخاست تا بھ اشپزخانھ برود و بھ غذاھا سر بزند



در قابلمھ را برداشت و با نگاھی بھ غذا، کمی از ان را .ھا و بزرگترھا روی گاز درحال جا افتادن بود

نم کھ ھمراه شوھرش زھره خا.چشید، سپس در قابلمھ را سرجایش گذاشت و بھ طرف سبد میوه رفت

کمک نمی خواھید : ھمین یک ھفتھ پیش از سفر بازگشتھ بودند، وارد اشپزخانھ شد و محترمانھ پرسید

شیدا خانم؟

شما .ممنونم.نھ: رو بھ و با مھربانی گفت. دستمال تمیزی برداشت و صندلی ای را عقب کشید تا بنشیند

ا نیستمدیگھ راضی بھ زحمت شم. از صبح دارید کار می کنید .

چھ زحمتی؟ بدون رودربایستی اگھ خدمتی از دست برمیاد، بگید و خودتون : زھرخ لبخندی زد و گفت

بھ خدا این قدری کھ شما از صبح کار کردید من شرمنده شدم. رو خستھ نکنید .

این چھ حرفیھ؟کارکردن کھ چیز بدی نیست.دشمنتون شرمنده _ .

ممنونم.اگھ می شھ شما چای دم کنید: ک کرد و گفتشیدا میوه ھا را خش.سماور صدا می کرد .

بعد از پایان کارش بھ .زھره بھ طرف سماور رفت و بعد از برداشتن قوری، مشغول دم کردن چای شد

در تمام این مدت یک ھفتھ ای کھ امده بود او را مشغول بھ کار .انگار پر از انرژی بود. شیدا نگاه کرد

چقدر ذوق و استعداد و ھنر در او .یون، زیبایی خانھ را بیشتر کرده بوداو با تغییر دکوراس.دیده بود

چون از کار ھیچ شکایتی نداشت و حتی در حضور زھره ھم دست .انگار خستگی ناپذیر بود.نھفتھ بود

با وجودی کھ در خانھ، کم و بیش خانم خانھ محسوب می شد، با این حال ابدا ریاست .از کار نمی کشید

نمی کرد طلبانھ رفتار .

اگھ اجازه بدید برم ببینم . می بخشید خانم: رو بھ شیدا گفت. صدای مشھدی، زھره را بھ خود اورد

.مشھدی چھ کارم داره

بفرمایید.باشھ: با عطوفت گفت .

ظاھرا ھمھ .بعد از خارج او فرصت کرد بھ اطراف بنگرد.زھره با تشکر از اشپزخانھ خارج شد



خوشھ انگوری را ھم روی سایر میوه ھا قرار داد و ظرف را برداشت .چیزمرتب و منظم سرجایش بود

ھنوز فرصت نشده .در یخچال را بازکرد و جعبھ ای شیرینی را از ان خارج کرد.و روی کابینت گذاشت

ظرف شیرینی خوری را برداشت و بعد بازکردن حلقھ دور جعبھ، .بود شیرینی ھا را در ظرف بگذارد

ینی نگاھی کھ روبھ رویش حس کرد، سر بلند کرد و سیاوش را دید کھ بھ با سنگ.مشغول بھ کار شد

: سیاوش کھ متوجھ او بود، از در جدا شد و ارام گفت. درگاه اشپزخانھ تکیھ داده و او را می نگریست

اومد بپرسم کمک نمی خوای؟

ھستن؟ سیامک و شادی کجا : در حال چیدن شیرینی، سرش را بھ علامت نفی تکان داد و پرسید

.سیامک داره بیرون توی باغ قدم می زنھ، شادی ھم لب حوض نشستھ _

اگھ زحمتی نیست اون چنگالھا و کاردھا رو بھم بده: اشاره ای بھ میز کرد و گفت .

: سیاوش بھ طرف میز رفت و بعد از برداشتن چنگالھا، انھا را کنار دست او گذاشت و رو بھ او پرسید

؟درمورد حرفام، فکر کردی

کدوم حرفات؟ _

قضیھ خودمون رو می گم. خوب می دونی منظورم چیھ _ .

این نیازی بھ فکر کردن نداشت. شادی پیش من می مونھ... من کھ بھت گفتم _ .

سعی کن کمی منطقی فکر کنی: سیاوش کنار او ایستاد و گفت .

منم منطقی فکر کردم: نگاھش کرد و خیره در چشمان او گفت .

منطق اط دیدگاه تو، یعنی خودخواھانھ در مورد ھمھ چیز فکر کردن، بلھ؟: دی گفتسیاوش با پوزخن

.خیلی مایل بھ شنیدن اعتراف منی، ولی مطمئن باش ھرگز نمی شنوی _

.من تلاش رو برای تصاحب شادی می بینم _

اینو  .کنار من ھم می مونھ. شادی دختر منھ: سرش را بلند کرد و نافذ بھ صورت او نگریست و گفت



.مطمئن باش

برای لحظاتی .می خواست جوابش را بدھد کھ صدای بلند مشھدی کھ داشت می گفت امدن، مانع شد

در چشمان ھرکدام چیزی بود کھ .کوتاه نگاھشان با ھم بھ طرف در برگشت و بعد رو بھ روی ھم افتاد

ھردو با ھم نگاھشان را از ھم دزدیدند.طرف مقابل قادر بھ کمک نبود .

اومدن... مثل این کھ: ا گفتشید !

سیاوش بھ تکان سری قناعت کرد و با گامھای سبک و بلند بھ طرف در رفت، ولی یک لحظھ، سرش 

راستی: بھ عقب برگشت ...

فقط یھ مدت ... بھ حرفام فکر کن: سیوش لبخند تمسخرامیزی زد و گفت.نگاھش روی او ثابت ماند

.کوتاه وقت داری

ناراحت لبھایش را برھم فشرد و سعی کرد بعد از کنترل خودش دنبال او برود.و از اشپزخانھ خارج شد .

بعد از توقف انھا، درھای ماشین گشوده شد و بچھ ه با .ماشین سعید و سینا بوق زنان وارد باغ شد

شیطنت و شادی بسیار خودشان را بیرون انداختند و دوان دوان بھ طرف ساختمان بھ راه 

شیدا .حنایی، سگ مشھدی دنبالشان دوید و در عرض کمتر از چند دقیقھ با بچھ ھا دوست شد.افتادند

ائین لباس بلندش را با دست گرفت و از پلھ ھا سرازیر شد و بھ ھمرا سیاوش بھ طرف ماشینھا پ

لیلی و فیروزه با مینا، شیدا را احاطھ کردند و ھرکدام سعی کردند در روبوسی بر دیگری پیشی .رفتند

د و درحال شیدا با اشتیاق او را از اغوش لیلی بیرون اور.ایدین دراغوش لیلی تقلا می کرد.بگیرند

اگھ یدونی چقدر دلم واسھ اش تنگ شده بود: بوسیدنش خطاب بھ لیلی گفت .

پس ما اینجا چھ کاره ایم؟ برگ چغندر؟ _

بھ او نگاه کرد و بعد از .مطابق معمول ھمان لحن شوخ و طنزامیزش را حفظ کرده بود.صدای سینا بود

بپا ندزدنت.وشگل شدی خواھر جونچقدر خ: سلام، نگاه تحسین برانگیز سینا را بھ خود دید  !



دزدگیر وصل کردم، نمی دزدنم.نترس _ .

کی دست از این کارات برمی داری سینا؟: شیدا گونھ اش را بوسید و باسرخوشی گفت

فدای خواھر غر غروم بشم کھ نیموده با غرغراش فراریم کرد: سینا با لوندی خاص خود گفت .

شده بود؟ یعنی دلت واسھ ام تنگ: با شیطنت گفت

در ضمن مگھ دل من لباسھ کھ تنگ یا گشاد بشھ؟.افسوس و صد افسوس _

چھ رو امدی.دوری از من حسابی بھت ساختھ : ضربھ ای بھ بازوی سینا زد و گفت .

در غیاب تو، سھم غذام بیشتر شده بود وگرنھ من ھنوز ھمون : سینا خودش را بھ نادانی زد و گفت

.سینای لاغر مردنی ام

ا؟ دلم واسھ ات م سوزه اقای پوست و استخوونجد _ .

باز شما دوتا بھ ھم رسیدین، شوخی ھای بی مزه تون گل کرد: صدای سیاوش متوجھ شان کرد .

برادرزاده ھای شیدا کھ ھرکدام در گوشھ .سینا بھ سوی او برگشت و لحظاتی نیز با او خوش و بش کرد

دویدندای از باغ بودند، با شنیدن صدای او بھ طرفش  شیدا بھ شادی اشاره کرد و بعد چیزی بھ بچھ  .

در حالی .شادی بچھ ھا را صدا کرد و بچھ ھا دوان دوان دنبال او رفتند.ھا گفت کھ انھا را کنجکاو کرد

.کھ حنایی با تکان دادن دم پشتسرشان بھ راه افتاده بود



فصل بیست و چھارم فصل اخر

ما : سینا پرسید.دیگران بود کھ صدای سینا، نگاھش را متوجھ او کردزھره خانم در حال پذیرایی از 

اشتباه نیومدیم؟

ادرس ھمین جاست.نھ: شیدا خیلی عادی گفت .

ولی اینجا چھ خبره ؟ این وسایل جشن، اینجا چی می کنھ؟ _

خودت می گی جشن، یعنی گناھھ ما یھ جشن واسھ خودمون بگیریم؟ _

خودش ھم از رفتارش تعجب می کرد، ولی .مان شیدای شوخ و سرخوشھ.دوباره ھمان شیدا شده بود

صدای . حقیقت ان بود کھ محیط ویلا و مصاحبت با بقیھ، کم کم او را از خمودگی سابق خارج می کرد

ولی اخھ بھ چھ مناسبت؟ . البتھ کھ نھ: سینا را شنید

فقط انجام یھ مشت تشریفاتھ.مناسبت خاصی نداره _ .

بگو شما و شادی در این یک ماه چھ کار می کردیدپس : لیلی گفت .

مگھ ما سھ تاییم؟: شیدا حرف او را برید و پرسید

برقی از شیطنت کھ در چشمانش ھویدا بود، ھمھ را یکباره جادو .نگاه ھمھ بھ طرف شیدا برگشت

لیلی پرسید.کرد : 

مگھ کس دیگھ ای ھم توی ویلا ھست و اگھ ھست چرا ما نمی بینیم؟ _

اونو خواھید دید.عجلھ نکنید: دا گفتشی .

زھره کھ پذیرایی از مھمانھا را بھ اتمام رسانده بود، سینی بھ دست از سالن پذیرایی خارج شد و بھ 



سینا بی طاقت پرسید. اشپزخانھ رفت :

نمی خواید چیزی بھمون بگید؟.ما منتظر شنیدنیم _

مانده بود چھ .سعید را بھ حرف گرفتھ بود.شیدا بھ سیاوش نگاه کرد، اما سیاوش بھ او نگاه نمی کرد

گویی متوجھ شده بود او خیال دارد چھ بپرسد، چون .کند کھ نگاه سیاوش یک لحظھ بھ طرف او برگشت

.سرش را بھ نشانھ تایید تکان داد  اگھ اجازه : گفتخوشحال از دلگرمی او از جا برخاست و رو بھ ھمھ 

من و سیاوش تصمیم گرفتیم بھ : ھمھ سکوت کردند و شیدا جدی و موقر گفت. بدید من شروع کنم

خاطر یھ مناسبت فرخنده یھ ھدیھ جالب کخ مطمئنم ھمھ تون رو خوشحال می کنھ بھ صورت یھ 

سالگرد ازدواج ...امروز: مکثی کرد و چون توجھ ھمھ را بھ خود دید ادامھ داد. سوپریز تھیھ ببینیم

...مینا و سیامکھ

معلوم بود کھ بھ .رنگ از روی مینا پرید و لب زیرینش با بغض پنھانی در گلو شروع بھ لرزش کرد

ھمھ ما در : شیدا نیز بغضش را فرو خورد و گفت. سختی خودش را کنترل می کند تا گریھ اش نگیرد

لیاقتش رو داره کھ از بھترینھا ... بنابراین مینااین چند سال اخیر شاھد صبر و وفاداری مینا بوده ایم، 

...برخوردار باشھ

شیدا؟: ھما با ناراحتی گفت

ناراحت کردن شما نبود، بلکھ... قصد ما: شیدا متوجھ منظور او شده بود، با این حال ادامھ داد ...

مینا رساندند و  بابک و بھارک خودشان را بھ.در ورودی باز شد و بچھ ھا با ھیجان زیاد وارد شدند

 :گفتند

یھ اقاھھ... یھ اقاھھ... مامان... مامان _ ...

چی شده؟ کسی اذیتتون کرده؟: مینا با دستپاچگی پرسید

بابک بھ نیابت از جانب بچھ ھا .ایدا و ثمین نیز کنار اندو امدند.ھردو سری بھ علامت نھ تکان دادند



اونجا یھ اقاھھ رو دیدیم درست شکل عمو .فتیمما ھم ر... عمھ شیدا گفت با شادی بریم باغ: گفت

ولی اون وقتی ما رو دید گریھ اش گرفت... سینا .

تازه می خواست ما رو بغل کنھ و ببوسھ، ولی ما در رفتیم: بھارک ادامھ داد .

بھ من و ثمین ھم گفت کھ عمومونھ، ھمین طور . ھمھ اش کھ ایم نیست: ایدا با ھیجان زیادی ادامھ داد

مگھ نھ بچھ ھا؟.ادیعموی ش

ثمین و شادی کھ بھ خاطر دویدن دنبال انھا، سرخ شده بودند سرشان را بھ نشانھ تایید سخنان ایدا 

مینا با ملایمت پرسید. تکان دادند :

عموھای شما الان اینجا ھستن. حتما اشتباھی شده _ .

( تیم، ولی اون گفت،ما ھم بھش ھمینو گف: بابک دوان دوان بھ طرف در ورودی سالن رفت و گفت

مگھ نھ بھار؟. بابای من و بھاره است )

ھرکی گفتھ دروغ گفتھ: با ناراحتی گفت.رنگ مینا بھ وضوح قرمز شد .

اوناھاش، داره میاد... اما مامان _ .

عاقبت طاقت نیاوردند و از جا برخاستند و روی تراس .ھمھ با نگاھھایی پر از سوال بھ ھم نگریستند

تر از بقیھ با صورتی عصبانی و ناراحت ایستاد تا کسی را کھ این دروغ را بھ بچھ ھایش مینا جلو.رفتند

مات و مبھوت شد... گفتھ بود، بشناسد کھ با دیدن سیامک .

بابک و بھارک ھریک، یک دست مینا را .سیامک پایین پلھ ھا ایستاده و سرش را زیر انداختھ بود

بھارک رو بھ برادرش گفت.گرفتند :

من می ترسم...  بابک _ .

من ! نترس: بابک دست مادرش را رھا کرد و مثل مرد مقابل مادرش ایستاد و محکم و مغرور گفت



.اینجام

ھما از خوشحالی زیاد روی دست لیلی از حال .بغض مینا رھا شد و ھق ھق گریھ اش بھ ھوا برخاست

سینا و سعید با گفتن داداش، از .ندلیلی و فیروزه دستپاچھ شدند و سعی کردند او را بھ ھوش بیاور.رفت

چشمان . مینا مبھوت و متاصل بھ شیدا نگاه کرد.پلھ ھا پایین پریدند و سیامک را در اغوش گرفتند

درستھ کھ یھ روز زودتر از موعدشھ، ولی: شیدا نجوا گونھ گفت. شیدا را ھم پر از اشک دید ... 

!سالگرد ازدواجتون مبارک

ھما با کمک فیروزه و لیلی بھ ھوش امد، . بھ بغل شیدا انداخت و گریست مینا میان گریھ ، خودش را

نگاه مینا از روی شیدا بلند شد و در چشمان سیام نشست . ولی با دیدن سیامک، دوباره از حال رفت

بھارک رو بھ مادرش، ترسیده گفت. علی ھم پسرش را در اغوش گرفت. : 

راحتت کرد؟چرا گریھ می کنی؟ اون مرده نا... مامان _

بابک قدمی پیش گذاشت و با حیرت و دقت، موشکافانھ، سیامک را کھ اشک ریزان نگاھش می کرد، 

باباست... بھار: سپس با فریادی شوق الود گفت. نگریست .

سیامک .ھنوز چند پلھ مانده بود تا بھ زمین برسد کھ شیرجھ زد بغل پدرش.و خود از پلھ ھا پایین دوید

بھارک در . ھمھ گریھ می کردند.سر پسرش را غرق بوسھ کرد. د و بلند گریستاو را دراغوش کشی

بابا... بابا برگشتھ بھار: تردید دست و پا می زد کھ بابک صدایش کرد !

. مثل بچھ ھا ترسو دو قدم جلو می رفت و یک قدم عقب. بھارک ھم بھ صورت سیامک نگریست

و او نیز چون بابک با اشتیاق و اندکی ترس، بھ طرف  بالاخره مھر پدر و فرزندی شامل حال او نیز شد

. سیامک دو فرزندش را محکم دراغوش گرفت و صورتھایشان را غرق در بوسھ ساخت. سیامک رفت

سینا و . مینا از اغوش شیدا بیرون امد و میان ناباوری و تردید، با گامھایی مردد بھ سیام نزدیک شد

پر از اشکش را بھ ھمسرش دوختھ بود کھ با گامھایی سنگین سیامک چشمان . سعید نگاھش می کردند



در اخر مینا بدون ھیچ واکنشی، در مقابل او، . نگاھشان روی ھم ثابت مانده بود.بھ پیش می امد

نگاه سیامک متحیر و بھت زده بھ رفتار او دنبالش کشیده . صورتش را پوشاند و بھ طرف درختان دوید

عقده چندین . از دیدارت ھیجان زده شده: شیدا رو بھ سیامک گفت. وداز رفتار او شوکھ شده ب. شد

.سال دوری رو این جوری خالی کرد

اون شایستھ .اون باید محبت تو رو حس کنھ.برو دنبالش: سیاوش دست روی شانھ او گذاشت و گفت

محبت رو ازش دریغ نکن. این رفتار سرد و خالی از مھر نیست .

سیام با .مثل این کھ ھمھ با نگاھشان او را وادار بھ پذیریش می کردند.سیامک بھ بقیھ نگاه کرد

شیدا و سیاوش ھر یک ، یکی از بچھ ھا را نگھ داشتند و شیدا بھ . گامھایی لرزان انھا را ترک کرد

:سیامک نگاه کرد کھ داشت بھ طرف درختان می رفت و زمزمھ وار گفت

این براشون بھترین داروئھ. نبذارید پدر و مادرتون چند لحظھ تنھا باش _ .

زبانش یارای ان را نداشت کھ نام مینا را بر . سیامک با گامھایی لرزان میان درختان پیش می رفت

روی تکھ . مینا را دید... از احساسش کمک گرفت و بی سر و صدا بھ سمتی رفت و .زبان، جاری کند

شانھ ھای ظریف و رنج . و می گریست سنگی نزدیک جوی اب نشستھ بود و پاھایش را در بغل داشت

مینا بھ اطراف .کشیده اش بر اثر گریھ تکان می خوردند و ھمین قلب سیامک را بھ تپش وامی داشت

مینا: سیامک اھستھ صدایش کرد. بی توجھ بود، ولی از صدای سائیدن شدن برگھا بھ خود امد ...!

مینا: سیامک یک بار دیگر گفت.دوست داشت این کلمھ تا ابد در گوش جانش طنین بیندازد ...!

مقابل پای او زانو زد و دست بھ پشت دستھای او کھ .وقتی جوابش را نداد، سیامک بھ او نزدیک شد

:صورتش را پوشانده بود کشید و ارام گفت

جوابم رو نمی دی؟ دوست نداری پا بھ خلوتت بذارم؟ _

خلوتی کھ خودش ھمیشھ توش جا داره کھ اجازه ادم برای وارد شدن بھ : مینا با صدای بغض الود گفت



.ورود نمی گیره

پس چرا صورت قشنگت رو ازم مخفی می کنی؟ غیر از اینھ کھ نمی خوای منو : سیامک با نرمش گفت

ببینی؟

بعد از ھشت سال، حتما منو نمی شناسی.دوست ندارم منو با این صورت ببینی: مینا گفت .

کشید و در دستھای گرمش فشرد، سپس انھا را بوسھ باران کرد و  دستھای او را جلوی چشمانش کنار

ھمھ . من تو رو ، ھمیشھ و در ھمھ حال می شناسم! می گی عشق من بھ تو فقط بابت صورتتھ: گفت

.جوره

سیامک دست بھ سوی چشمان او برد و اشکھای او را با .چشمان مینا غرق در اشک بودند

را بوسید و رو بھ مینا با محبت گفتسرانگشتش پاک کرد، سپس قطرات ان  مگھ یھ بار بھت نگفتھ  :

.بودم حق نداری جلوی من گریھ کنی؟ بازکھ گریھ کردی

سیامک دستھای او را با حرارت بوسید و رو بھ او با نگاھی بھ چشمان . مینا بدون جواب گریھ می کرد

:سیاه و درشت ھمسرش پرسید

داری گریھ می کنی؟از این کھ منو می بینی ناراحتی کھ  _

ولی من کھ گریھ نمی کنم: مینا با عجلھ اشکھای صورتش را پاک کرد و با لبخند تلخی گفت .

پس این اشکھایی کھ مثل مروارید، گرون قیمت و درشت از چشمات روی گونھ ھات سر می خوره و  _

قلب منو بھ درد میاره چیھ؟

دیگر دست او را بوسید و گفتسیام یک بار . مینا بدون جواب بھ او می نگریست قول می دم تمام این  :

ھیچ وقت.قول می دم کھ دیگھ ھیچ وقت تنھاتون نذارم. ھشت سال رو جبران کنم .

خیلی.خیلی سختی کشیدیم.توی این مدتی کھ نبودی _ !



حالا بھتره بریم پیش بقیھ. ھمھ چی رو.می دونم، ولی قول می دم کھ جبران کنم.می دونم عزیزم  _ .

وقتی . از جا برخاست و دست او را گرفت تا بلند شود. سیامک ھم بھ خنده او خندید.ینا خندیدم

دیگھ ھیچ مشکلی در بین .ھمھ چیز تموم شده: سرپاایستاد ، سیام پیشانیش را بوسید و با مھربانی گفت

بھ حرفم اطمینان کن. نیست .

.بھ حرفات ایمان دارم _

سرش پاشید و با نگاھی گرم از عشق، بازوی او را بھ نرمی سیام لبخند پر محبتی بھ صورت ھم

مینا دست زیر بازوی او انداخت و سیامک با نگاھی مھربان، دست او را بیشتر در دست فشرد.فشرد .

ھمھ در حال خوردن غذا، با لذت بھ اھنگ دلنوازی کھ از قسمتی از خانھ پخش می شد، گوش می 

ھمھ خوشحال و سرخوش در کنار ھم بودند و این .ش می داداین اھنگ زیبا، روح را نواز.کردند

سینا برای دومین بار دست بھ طرف دیس  .خوشحالی را نیز بی ھیچ پرده پوشی ای نشان می دادند

این محیط، ادم رو بھ اشتھا میاره: برنج برد و با لحن شوخ ھمیشگیش خطاب بھ دیگران گفت .

سینای عزیز: داد، با کنایھ گفتشیدا کھ داشت دسر شادی را بھ خوردش می  مواظب .زیادی چاق شدی !

.باش، محیط اشتھابرانگیز تو رو تبدیل بھ تانکر نفت نکنھ

داشت دوباھره ھمان شیدای شاد و سرزنده سابق .لحنش شوخ بود و ھمین چقدر بقیھ را بھ شوق اورد

ھواشو : ز فرو دادنش گفتلیلی با عشوه و ناز، مقداری سالادش را بھ دھان گذاشت و بعد ا.می شد

تو نگران نباش.دارم .

سینا کھ موقعیت را برای شوخی مناسب می دید، قاشق و چنگالش را در ظرف گذاشت و با غیض رو 

 :بھ شیدا گفت

حالا با این اولتیماتوم لیلی چھ کنم؟ .لعنت خدا برتو شیدا _



بیا سر منو قطع کن.ھیچ : ارام خندید و گفت .

و رو در راه خدایان با چاقوی میوه خوری قربانی می کنمت. بدم نمی گی _ .

.پس تو چندان خدایی بوی و ما نمی دونستیم کافر _

کافر ھمھ را بھ کیش خود پندارد: سینا بھ حالت تدافعی گفت .

شیدا، ظرف ژلھ .نگاه ناراضی و غضب الود شیدا، سینا را از ادامھ ان بحث مطمئنا طولانی باز داشت

تمام شده بود، روی میز گذاشت و دستمال کاغذی ای اورد کھ صورت او را از چربی پاک  شادی را کھ

:کند کھ سیاوش پیشدستی کرد و صورت شادی را پاک کرد و ارام گفت

من ھوای شادی رو دارم. تو غذات رو بخور _ .

من بھ شادی  ...نھ.ولی تو ھم کھ غذاتو نخوردی: با نگاھی بھ صورت او، با مھربانی و ملایمت گفت

.غذا می دم

غذات .من مواظب شادی ھستم، تو بھ خودت برس: سیاوش نگاھش کرد و با لبخندی دوستانھ گفت

.ھنوز دست نخورده است

بچھ ھا چقدر با ھم : ھما رو بھ علی در حالی کھ مکالمھ اندو را زیر نظر داشت با لحن معناداری گفت

.تعارف می کنن

انگار بچھ ھا .ت مثل پدر و مادرھای واقعی شادی با ھم رفتار می کنندرس: علی ھم با لبخنذی گفت

.اونھاست

گاھی اوقات از فکرایی کھ توی مغزتھ : ھما با سرخوشی بھ علی نگاه کرد و ھمراه با لبخند گرمی گفت

.خنده ام می گیره علی

.علی با خنده نگاھش را از او برگرفت و بھ طرف غذای مقابلش چشم دوخت



بعد از این اقامت کوتاه، ھمھ .ک ھفتھ ای در ویلای سیاوش برای ھمھ مفرح و سرگرم کننده بوداقامت ی

.با ھم اھنگ بازگشت بھ شھر را کردند و با روحیھ ای سرخوش، دوباره بھ زندگی عادی بازگشتند

بوس من و ھما خیال داریم برای یھ ھفتھ بریم مشھد پا: سر میز شام بودند کھ علی رو بھ بقیھ گفت

.امام

ظاھرا از موضوع اطلاع داشت، .نگاه شیدا بھ ھما افتاد.شیدا و سیاوش ھردو با ھم بھ اندو نگاه کردند

اخھ چرا؟... تبریک می گم، ولی : شیدا گفت.چون حالت صورتش تغییر نکرد

نی سر نذر کرده بودیم اگھ سیامک پیدا شد برای یھ ھفتھ دوتایی بریم مشھد و اونجا یھ قربو: علی گفت

ببریم، حالا ھم کھ شکر خدا ، سیامک پیدا شده، این موقعیت پیش اومده کھ بعد از سالھا دوباره بھ 

.زیارت امام بریم

. کی قصد سفر دارید؟ اخھ سیامک و خانواده اش ھم خیال دارن بھ مسافرت برن. بھ سلامتی... خب _

نکنھ با اونھا می رید؟

کارا رو ردیف کردیم، پس فردا راه می . صدھامون با ھم جور نیستمق.اونا کھ می رن شیراز. نھ، نھ _

.افتیم

در حالی .شیدا بھ سیاوش نگاه کرد و او ابروھایش را بھ نشانھ اطلاع نداشتن از موضوع، بالا انداخت

 :کھ بھ خودش مسلط شده بود گفت

حالا چرا این قدر ناگھانی؟ چرا قبلا بھمون چیزی نگفتید؟... خب _

خیال داشتیم وقتی بلیط ھواپیما رو گرفتیم بگیم: تھما گف .

امیدوارم بھتون خوش .من کھ دیگھ حرفی واسھ گفتن ندارم: شیدا چنگالش را در سالاد فرو برد و گفت

.بگذره



متشکرم عزیزم: ھما درحال پاک کردن دور دھانش با دستمال سفره، با لبخند شیرینی گفت .

بعد از رفتن انھا، ھمھ با قرار فردا .ان را تا سالن فرودگاه بدرقھ کردنددو رو بعد، بچھ ھا، پدر و مادرش

در مدتی کھ پدر و مادر از خانھ دور بودند، محیط خانھ . برای پختن اش پشت پا، از یکدیگر جدا شدند

اولین روز مھر .سکوتی کھ ھربار با صدای خنده شادی و شیطنتھایش شکستھ می شد.ساکت شده بود

شیدا مقنعھ او را صاف کرد و بوسھ ای بھ گونھ . بود شادی برای اولین بار بھ مدرسھ برودبود و قرار 

اگھ بدونی چقدر قشنگ شدی: اش زد و با مھربانی گفت .

تو ھم خیلی قشنگ : شادی بوسھ او را بی جواب نگذاشت و با بوسھ ای از گونھ او با سخاوت گفت

.شدی مامانی

اگھ حاضری بریم بیرون کھ ... خب.ممنونم دخترم: لبخند پر محبتی گفتاز جلوی پای او بلند شد و با 

.سیاوش جون خیلی وقتھ منتظرمونھ

قراره ... مامان جون :شادی دستش را بھ دست او داد و ھمان طور کھ ھمگام با او پیش می رفت پرسید

من از پیش تو برم؟ 

کی گفتھ؟.نھ: متحیر نگاھش کرد و گفت

سیاوش جون داشت بھ تو می گفت کھ قراره . اون شب شنیدم: بازی می کرد و گفتشادی با بند کیفش 

.منو با خودش ببره، اونم بدون تو

از داخل اینھ ھم م توانست لرزش دستھا و چانھ . جلوی اینھ ابیستاد بود تا سر و وضعش را مرتب کند

با صدای مرتعشی گفت. اش و رنگ و روی پریده اش را ببیند تو ھیچ وقت از .طور نیستاصلا این  :

.پیش من نمی ری

اگھ سیاوش جون بخواد چی؟ بازم نمی رم؟ _

اگھ حاضری بریم.دیگھ حرفش رو نزنیم... خب.سیاوش جون ھرچی می گھ گوش کن، ولی اینو نھ _ .



سیاوش کھ منتظر انھا پشت فرمان نشستھ بود، .شادی سرش را تکان داد و ھمراه او از خانھ خارج شد

شادی دست شیدا را رھا کرد و بھ طرف او دوید و با سرخوشی کنار در عقب .نشان بوقی زدبا دید

: شادی سوار ماشین شد و پرسید.سیاوش کمی بدنش را کشید و در عقب را برای او بازکرد.ایستاد

خیلی خستھ شدی سیاوش جون؟

ه؟ببینم این مامانی تو خیال اومدن ندار. نھ زیاد: لبخند پرمھری زد و گفت

داره میاد.چرا: شادی بھ عقب نگاه کرد و گفت .

سیاوش .شیدا با گامھایی شمرده بھ ماشین نزدیک شد و بعد از بازکردن در، کنار سیاوش نشست

:ماشین را روشن کرد و رو بھ او پرسید

در حیاط رو بستی؟  _

ا حرفھای بامزه شادی و در طول راه ب. ماشین بھ حرکت درامد و از خانھ دور شد.با تکان سر تایید کرد

شیدا و سیاوش . دم در مدرسھ، ماشین از حرکت بازایستاد. مزه پرانیھای سیاوش، از کسالت بیرون امد

بھ ھمراه شادی از ماشین پیاده شدند و ھمان طور کھ دست شادی را در دست داشتند بھ طرف مدرسھ 

ر مدرسھ گذاشتند و با تکان داد دست رفتند و بعد از بوسیدن صورت او و خدا حافظی ای گرم او را د

با دور شدنشان از مدرسھ، سکوت میانشان . برای او، ترکش کردند و دوباره بھ ماشین بازگشتند

سیاوش نیم نگاھی .شیدا شیشھ را پایین کشید تا باد صورت داغ و تبدارش را نوازش کند.حکمفرما شد

وب نیست؟حالت خ: بھ صورت برافروختھ و گلگون او کرد و پرسید

کاملا خوبم.برعکس:بھ سردی گفت .

مطمئنی کھ حالت خوبھ؟. ولی رنگ و روت چیزی جز این رو می گھ _

کاملا مطمئنم.بلھ _ .

از چیزی ناراحتی؟ _



.موضوعی کھ قابل عرض باشھ خیر _

نھ این کھ اگھ قابل عرض بود، بھم می گفتی: سیاوش با پوزخندی گفت .

با گونھ ھایی ملتھب و پلکھایی پف کرده بھ .زنش امیزش را پنھان بداردنتوانست نگاه ملامتگر و سر

دوست نداشت سیاوش قطره اشکی را کھ .او نگریست و بعد سریع صورتش را بھ طرف پنجره برگرداند

.نابھنگام از چشمانش بیرون چکید ، ببیند

بازکرد و با کش و  دستھایش را از طرفین. با صدای زنگ ساعت، پلکھای خستھ اش از ھم بازشدند

از روی تخت بلند شد و تکانی بھ گردنش داد و .قوسی بھ اندام، تلاش کرد خستگی را از تن براند

اوایل پائیز و چنین .عجب عرقی کرده بود. موھایش را کھ بھ گردنش چسبیده بودند، از ان جدا کرد

بعد از روشن کردن مھتابی،  .از تخت بھ زیر امد و بھ طرف کلید رفت تا برق را روشن کند! گرمایی

حولھ ای برداشت و بعد از جمع .تمام موھایش ژولیده و نامرتب بودند.نگاھش روی اینھ میزتوالت افتاد

دوش اب گرم .کردن لباسھایش بھ طرف حمام رفت تا با دوشی، خستگی و خمودگی را از خود دور کند

در حال . از حمام خارج شد.اطراف بنگردحواسش را سرجا اورد و باعث شد با فکری بازتر بھ مسائل 

بھ ان . ماساژ موھایش با حولھ کوچکی بود کھ نگاھش بھ ورقھ ای افتاد کھ تا شده روی میز توالت بود

رویش فقط یک جملھ کوتاه . سو رفت و کاغذ را لای دو انگشت گرفت و بعد از ان، تایش را بازکرد

سیاوش. باھات تماس می گیرم. نباش نگرانمون. من و شادی رفتیم( نوشتھ شده بود، .) 

در گوشش چیزی وزوز می . حس می کرد پتک سنگینی بھ سرش خورده است. ورق از دستش افتاد

یعنی چھ؟ یعنی سیاوش و شادی رفتھ بودند؟ بدون ان کھ بھ او حرفی بزنند یا از او خداحافظی .کرد

، ان ھم در این شرایط کھ کسی در خانھ نبود؟ کنند؟ او را در ان خانھ بزرگ تنھا گذاشتھ و رفتھ بودند

یعنی انھا را برای ھمیشھ از دست داده بود؟ . برای چند لحظھ تمام قدرت شناسائیش را از دست داد

بھ . بھ اتاق سیاوش رفت. پریشان بھ طرف اتاق شادی دوید و صدایش کرد، ولی شادی در اتاقش نبود



نگرانی .چمدان سیاوش ھم در کمدش نبود. بری از اندو نبودسایر اتاقھا ھم سر زد، ولی مطلقا ھیچ خ

چطور تا این حد بی فکر بودند کھ بھ او ھیچ خبری .تمام وجودش را تحت سیطره خود دراورده بود

نداده و رفتھ بودند؟ بقدری احساس درماندگی و یاس کرد می کرد کھ نفسش بسختی بالا م امد و حرکت 

مستاصل و گیج مانده بود چھ . د، طوری کھ انگار اصلا نفس نمی کشیدسینھ اش ھم اھستھ و ملایم بو

شاید این فقط یک بازی بود، ولی اگر نبود، اگر نبود چھ باید می کرد؟ اگر .کند کھ یکباره بھ خود امد

احساس درماندگی می .عشق او در اندو و خلاصھ می شد. اندو را از دست می داد، بی گمان می مرد

بھ خود امد.کرد دکمھ ھای مانتو را فرصت . سریع بھ طبقھ پایین رفت و کیف و مانتویش را برداشت .

سر خیابان ایستاد و دست بلند . شتابان در اصلی ساختمان را قفل کرد و از خانھ خارج شد.نکرد ببندد

اقا لطفا بھ این ادرس کھ می گم : سریع دران جای گرفت و گفت.تاکسی ای جلوی پایش ترمز کرد.کرد 

.برین

جلوی خانھ با گفتن منتظر باشید، بیرون پرید و زنگ خانھ را .ادرس منزل سینا را بھ او داد

کیھ؟: صدایی از اف اف بلند شد.فشرد

.منم سینا، شیدا _

.شیدا، تویی؟ بیا تو _

سیاوش و شادی اونجان؟. نھ ممنونم _

مگھ باید اینجا باشن؟.نھ _

می توانست با تلفن ! عجب حماقتی مرتکب شده بود.شین برگشتجوابش را نداد و دوباره بھ طرف ما

مرد با سر قبول . لطفا کنار یھ تلفن عمومی نگھ دارید: رو بھ مرد گفت. زدن زحمت خودش را کم کند 

بھ طرف باجھ تلفن . جلوی یک تلفن عمومی ایستادند و شیدا سریع پیاده شد.کرد و بر سرعتش افزود

مردی کھ پشت سرش ایستاده بود با دیدن او در ان . اصلا پول خرد نداشت.درفت و کیف پولش را بازکر



چیزی می خواید خانم؟: اوضاع و احوال، مودبانھ پرسید

شما پول خرد دارید؟: اشک در چشمان سرمھ ای رنگش می درخشید. بھ طرف او برگشت

بھ او داد، ولی مرد  شیدا نیز یک اسکناس.مرد دست در جیب کرد و چند تومان پول خرد خارج کرد

نھ منزل سعید بودند و .با تشکر، پول را از دست او گرفت و لحظاتی بعد تماس برقرار شد. امتناع کرد

گوی را روی دستگاه کوبید و لب برھم فشرد تاذ اشکش جاری  .نھ بھ ویلای خارج از شھر رفتھ بودند

یاد حرف سیاوش افتاد کھ نوشتھ . ساندسوار تاکسی شد و میان اندوه خواست او را بھ خانھ بر. نشود

اسکناسی درشت . سرکوچھ پیاده شد. بود تماس می گیرد، وگرنھ بھ این زودیھا بھ خانھ بازنمی گشت

از ماشین فاصلھ . از کیفش خارج کرد و بھ دست مرد داد و منتظر نماند تا باقی پول را از او بگیرد

اشک بی احتیار از چشمانش فرو می .رفت گرفت و با گامھایی خستھ و سنگین بھ طرف خانھ

فکر می کرد می تواند بزودی .چقدر زود ان حس خوشبختی را از دست داده بود.چقدر بدبخت بود.چکید

می توانست بھ او بگوید کھ بھ او علاقھ دارد و می . بھ سیاوش بگوید کھ نظرش راجع بھ او چیست

شاید این حرفھا را عینا بھ زبان . بختی را بچشدخواھد در کنار او، در کنار مردی چون او مزه خوش

انگار خدا فراموش کرده بود کھ در این دنیا .نمی اورد، ولی با نگاه و رفتار خود بھ او می فھماند

دستش .خانھ در تاریکی پنھان شده بود.کلید را در قفل چرخاند و وارد خانھ شد.شیدایی نیز وجود دارد

بغض سنگینی . اشک ھم چنان از چشمھایش جاری بود.روشن شد را روی کلید برق گذاشت و حیاط

تقریبا سھ . نگاھش اتفاقی زیر نور کمرنگ سر در حیاط بھ ساعت مچی اش افتاد. گلویش را می فشرد

اب دھانش را بسختی قورت داد و با دست اشکھایش را از گونھ ھا پاک . ساعتی از خانھ دور شده بود

خانھ در تاریکی فرو رفتھ بود.لن گذاشتو پا بھ درون خانھ نھاددست روی دستگیره در سا. کرد یکباره  .

نوری چشمانش را زد و بعد چیز سبک و نرمی روی سرش ریخت و صدای بچگانھ شادی با صدای 

تولدت مبارک: سیاوش در ھم امیخت !



ف شادی ای مسخ شده و مبھوت بھ خانھ کھ در این چند ساعت تغییر شکل داده بود، نگریست و بعد بر

چھ اتفاقی افتاده بود؟ چرا یکباره ھمھ چیز تغییر کرده بود؟ با چشمانی پر از . کھ روی سرش می ریخت

اتاق با وجود کاغذھای کشی و بادکنکھای رنگی جلوه و چھره دیگری . اشک بھ منظره اتاق نگریست

کادو پیچ شده رنگی و خصوصا با وجود گلدانھای از گلھای مورد علاقھ اش و چند بستھ .یافتھ بود

او را تا سر حد مرگ ترسانده بودند .بغض چون پنجھ ای اھنین دور گلویش حلقھ بستھ بود. خوشرنگ

و حالا برایش اھنگ تولدت مبارک می خواندند؟ لبخندی کھ روی لبان سیاوش بود با دیدن چھره غرق 

؟...ست شیداحالت خوب نی: بھ او نزدیک شد و با نگرانی پرسید.در اشک او ماسید

حق داشت ھردوی انھا .دست او را پس زد و بعد از پوشاندن صورتش، گریھ کنان بھ طرف اتاقش رفت

. را موخذه کند، باھردو قھر کند، سرشان داد بزند و بازخواستشا کند کھ چرا این کار را با او کرده اند

بود و بدون چسباندن لقبی بھ  حرفی نزده.اصلا خودش را سبک کرده بود کھ جلوی انھا گریھ کرده بود

کنار .انھا ترکشان کرده بود، ولی واقعیت ان بود کھ در ان لحظات بھ ھر چیزی جز اینھا فکر می کرد

در اتاقش باز و بستھ شد، ولی او ھیچ  .تختش زانو زد و سر بھ تخت تکیھ داد و ھق ھق گریھ سر داد

دوست نداشت این .بغض سنگین خفھ خواھد شد فکر می کرد اگر گریھ نکند بھ خاطر ان. حرکتی نکرد

دستان گرمی . قدر حساس باشد کھ ھر چیزی بھ احساس و برقلبش تلنگرد بزند، ولی واقعا نمی توانست

لب برھم فشرد و سرش را بیشتر در تخت فرو برد. شانھ ھایش را در مشت فشرد .

شیدا...شیدا: سیاوش بازوھای او را گرفت و با محبت صدایش کرد !

سیاوش بی انکھ چیزی بداند گیج .سیاوش سر او را بلند کرد و بھ طرف خود چرخاند. قلبش می سوخت

انگار صدای سیاوش را . و منگ سعی می کرد تسکینش ببخشد، ولی شیدا بھ ھیچ وجھ ارام نمی شد

 مثل ادم کر و لالی شده.کھ چون ھمیشھ خوش اھنگ و خوش طنین و گرم بود، کنار گوشش نمی شنید

؟ چرا گریھ می کنی؟ اخھ من ...چی شده شیدا:سیاوش با مھربانی گفت. بود کھ فقط باید می گریست



؟...نباید بدونم چی شده کھ تو این طور گریھ می کنی؟ نمی خوای چیزی بگی؟ شیدا

با صدای لرزانی کھ حکایت از لرزش قلبش داشت گفت. عاقبت شیدا بھ حرف امد اون ... وقتی اون :

تو و شادی رو ... فکر کردم کھ شما رو... خوندمورقھ رو  ... سیاوش با اه .دیگر نتوانست ادامھ بدھد

خدای من: بلندی، سر تکان داد نمی دونستم تو رو ناراحت می .شیدا ما رو ببخش! عجب حماقتی ...

من و شادی فقط خیال .متاسفم : سیاوش ادامھ داد. شیدا بدون ھیچ حرفی ، فقط گریھ می کرد.کنم

ھیچ نمی دونستیم غیبت ما تو رو اذیت می کنھ. فقط ھمین. اشتیم یھ سوپرایز برای تو تھیھ کنیمد .

چقدر . انگار این لحن صدا را یک جایی از قلبش ذخیره کرده بود. شیدا ھم چنان اشک می ریخت

ا سیاوش با مھربانی و محبت اشکھای او را از صورت پاک کرد و ب. مشتاق شنیدن حرفھای او بود

اخھ حتی فکرش رو ھم نمی کردم کھ تو.معذرت می خوام : لبخندی مھر امیز گفت ...

من بدون شما دوتا ... من. چطور فکرش رو نمی کردید: معترض حرف او را قطع کرد و پرتوقع گفت

من...؟ھیچ بھ این فکر کردی؟ من ...چطور زندگی کنم ...

دی

قسم می خورم کھ ما خیال ترک کردن یا . م مارو ببخشعزیز: سیاوش ارام گفت. ر نتوانست ادامھ بدھد

قول می دم ھیچ وقت ترکت نکنم ھیچ وقت. باورکن. ناراحت کردن تو رو نداشتیم .

صدای تقھ ای بھ در اندو را از ادامھ سخن بازداشت.اشک در چشمانش خشکیده بود شادی اجازه  .

: درون اتاق گذاشت و بھ طرف شیدا دویدورود خواست و چون اجاه یافت با دستھ گلی سرخ پا بھ 

مامان شیدا... مامان شیدا .

شادی دستھ گل را بغل او گذاشت و درحال نوازش .دستھایش را بازکرد و شادی را درغوش کشید

 :صورتش، معصومانھ گفت



از دست ما ناراحت شدی مامان؟ _

ی شممن ھیچ وقت از دست شما ناراحت نم. نھ عزیزم: با لبخندی تلخ گفت .

اون گفت بریم برای .ھمھ اش تقصیر سیاوش بود: شادی نگاه غضب الودی بھ سیاوش انداخت و گفت

.تو شیرینی و گل بگیریم شاید حالت یھتر بشھ

شیرینی و گل؟ ولی ب چھ مناسبت؟ _

امروز روز تولدتھ! نمی دونی؟ چقدر فراموشکاری _ !

؟...امروز...تولد من _

سیاوش جون خودش اینو گفت.اره: شادی با ھیجان ادامھ داد .

لبخند زیرکانھ ای ھم بر لبانش جای .داشت با شور و اشتیاق ، اندو را می پایید.نگاھش بھ سیاوش افتاد

پس تو روز تولد منو بھ یاد داشتی؟: با نگاھی بھ چھره خواستنی و مغرور او بھ نرمی گفت.داشت

کنم؟ مگھ می تونم رو تولد عزیزترین کسم رو فراموش _

پس من بیخودی ناراحت شده بودم و : گونھ ھایش گل انداختھ و شرم دلچسبی وجودش را گرمی بخشید

!فکر می کردم کھ از یاد بردی اول مھر چھ روزیھ

اره؟.پس تو فکر کردی من یادم رفتھ...! ای دختر دیوانھ: دست شیدا را گرفت و گفت

واقعا نمی ... نمی دونم چی باید بگم جرا این کھ: فتلبخند دلربایی ناخواستھ برلبانش جای گرفت و گ

.دونم چطور از این کھ این ھمھ بھ فکر منی تشکر کنم

سیاوش دستھای او را بھ دست گرفت و با نگاھی بھ چشمان سرمھ ای رنگ او با لحن نافذی ھمراه با 

:ملایمت و مھربانی گفت

بلھ: فقط با یھ کلمھ. کار سختی نیست _ .



نگاھش پایین افتاد و شرم تمام وجودش را تحت سیطره خود .سرخ شدند و گل انداختندگونھ ھایش 

سیاوش بھ شوخی گفت. دراورد :

باید ادای دین کنی. تو بھ من مدیونی _ .

...مطمئنی کھ پشیمان :ھمراه با لبخند دلفریبی کھ باعث چال افتادن گونھ ھایش شد، بھ نرمی گفت

انگشت روی لبان او گذاشت و ارام گفت. بدھد نگذاشت او بیشتر از ان ادامھ . حرفشم نزن! ھیس :

!ھرگز

سکوتش . یک تای ابرویش خود بھ خود بالا رفت و لبانش با لبخند حالت زیباتری بھ خود گرفت

این یعنی قبولھ؟: سیاوش را بھ خنده انداخت 

پرسیدشادی کنجکاو .لبخندش پررنگ تر شد و سرخی خوشرنگی گونھ ھایش را پوشاند چی شده  :

سیاوش جون؟ چرا مامان می خنده؟

مامان بھ این می خنده کھ قراره اون سفر تفریحی رو سھ تایی : سیاوش با سرخوشی رو بھ شادی گفت

.باھم بریم

اره مامانی؟ :شادی خوشحال بھ شیدا کھ از ھمیشھ دلرباتر بھ نظر می رسید، چشم دوخت و گفت

از بغل او در اورد و بھ ھوا انداخت و با صدایی کھ از تاثیر خوشحالی  شادی دستھ گل را.شیدا لبخند زد

زنده باد مامانی...این یعنی: گوش نوازتر شده بود، با تکان دستھا گفت !

پایان


